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سرآغاز 


«مقاله نویسی » به شیوۀ نوين آن, عمری دراز ندارد و بيشنيان ما هرگاه به نوشتن 
آراء و يافته هاى خويش به هيأت موجز دست مي‌زدند: رساله‌هایی کوتاه می‌نگاشتند که 
بواقع همانند مقاله هاى زمان ما است. 

تألیف رساله‌های کوتاه از صدر اسلام در تمدن شگرف اسلامی نقشی بسزا بيدا 
کرد به طوری که در همه شعبه‌های علوم» طی هزار و اندی سال هزاران رساله به 
زبانهای عربی و فارسی نوشته شد. سوای رساله‌های ياد شده» اسناد و منشآت تاریخی و 
فرهنگی بيشمارى نيز هست که بر شمار رساله هاى مز بور افزوده می‌شود. 

احياى اين بخش از ميراث عظيم فرهنگی ماء ايجاب می‌کرد تا نشريّه ای ادواری 
وعلمى اكه اختصاص به نشر رسالههاى مورد بحث داشته باشد ‏ پرداخته شود؛ زيرا 
نشر این گونه آثار به 'صورت مستقل» دشواريهايى به بار می‌آورد. 

خوشبختانه از دیرباز به منظور عرضة رساله‌های کوتاه, در نقاط مختلف جهان, 
نشریه‌های ادواری از سوی مراکز پژوهشی فراهم آمده» که عمر برخی از آنها از بيست 
سال تحاوز می‌کند. در ايران نيز نسبت به نشر رساله‌های کوتاه اهتمامی درخور صورت 
گرفته است, به طورى که بیشتر محله‌های علمی و تخشصی , در هر دوره‌ای, حند رسالة 
کوتاه را در کتار مقاله‌های معاصران احیا کرده و انتشار داده‌اند, اما با وحود اين شیوه, 
جای نشریه‌ای که صرفاً به نشر رساله‌های کوتاه فارسی بيرهازد خالی است. اين خلأء و 
نيز وحود صدها رسالۀ مفيد و ارزشمند ‏ كه بسيارى از آنها ناشئاخته و گمنام مانده اند عب 


۲ د رسائل خطی فارسى 


ایحاب می‌کرد 0 گاهنامه ای تهيه شود كه صرفاً به نشر هيأت مصحح رساله هایی بپردازد 
که درشعب علوم اسلامی به زبان فارسی نوشته شده اند. 

براثر نياز مزبور» گروه تصحیح متون معارف اسلامی اين بنیاد برآن شد تا در هر 

سال دو دفتر حاوی جند رسالهٌ جاب ناشده فراهم آورد. نخستین دفتر از سال اول اين 

گاهنامی اکنون به همّت اين گروه ويارى پژوهشگ انی جند فراهم آمده و «مجموعه 

"۰ ۴ ما مج r‏ 

رسائل خطی فارسى ) که می‌تواند گویای مفهوم مورد نظر باشد تام گرفته است. 

اميدواريم اين مجموعه» صاحبنظران را مقبول افتد و محققان ارجمند را که در گوشه و 

كنار كشور اسلامى ايران ويا در دیگر کشورهای جهان پیرامون نسخه‌های خطی فارسى 

به تتبّع مشغولند» در بيشيرد اهداف علمى آن» با ما همکار و همداستان کند؛ زيرا نشرية 

حاضرء به محققانى خاص محدود نخواهد يود و همچنان که جميع علوم اسلامى را دربر 
می‌گیرد» دست همکاری همه پژوهشگران را برديده ودل مىنهد. 

الحمد لله أولاً وآخراً 

بنياد پژوهشهای اسلامی 

آستان قدس رضوی 


4 
© على اكبر الهى خراسانی 


اسرار الوحی 


دانشمندان فارسی زبان از دیرباز توجهی خاص به ترجمة آثار عربی داشته اند و 
علاوه بر ترجمة قرآن مجید» به ترجمة متون احادیث نیز پرداخته اندء به طوری که اینک 
دهها کتاب و رسالةٌ حديثى را می‌یابیم که از قدیمترین زمان تا کنون په فارسی ترجمه شده 
است. البته در طول تاريخ ا سلام درميان محققان و عالمان دين کسانی بوده‌اند که نقش 
برحسته ای درترجمة احادیث شریف داشته اند ۱ 

ازجملة اين ترجمه هاء رساله ای است به نام «اسرار الوحی » که گویا در سدة 
هفتم هجری توسط یکی از دانشمندان فارسی زبان ‏ متأسفانه ناشناخته - به فارسی 
ساده و روان و با استفاده از واژه‌ها و تعبیرهای زیبا و کهن تهیه شده است. نسخۀ منحصر 
بفرد آن در ضمن مجموعه ای که به سال ۵۷۲۳ .ق کتابت شده در كتابخانة اسعد افندی 

.تركيه به شماره ۱۷۰۱۹ نگهداری می‌شود. 

متن اين ترحمه» حديثى است از احادیث معراحیه» حاوی مواعظ اخلاقی و 
تربیتی بسیار جالب و سازنده, که به صورت سوّال و جواب ميان پیامبر اكرم (ص) و 
خداوند سبحان در شب معراج انجام گرفته است. 

معراج - یعنی سیر آسمانی بيامبر اسلام از مسجدالحرام به بيت المقدس و از آن 


۱ برای شناسایی برخی از اين مترجمان» مراجمه شود به مقدمة نگارنده بر ترجمة آمالی شيخ مفيد, از انتشارات 
بنیاد پژوهشهای اسلامی . 


4ت رسائل خطى فارسى 


جا به اسمانها به منظور مشاهدة آثار عظمت خداوند در عالم ملكوت ‏ از جمله مباحثى 
است که آیات قرآنی و احادیث متواتر شيعه و سنی بر صحت وقوع آن دلالت تام دارد, و 
انکار يا تأویل آن به معراج روحانى» يا خواب دیدن پیامبر اکرم ناشی از عدم اطلاع ويا 
ضعف ایمان است. 
دريارة معراج» از سوی محققان و اندیشمندان اسلامی کتابها و رساله‌هایی 
نگاشته شده است, که در آنها به شرح و بیان آیات" و احادیث مربوط به معراج پرداخته, 
و به اشکالات و ایراداتی که به اين موضوع شده پاسخ لازم و کافی داده‌اند. از جمله 
علامه مجلسی رضوان الله عليه در بحار الانوارج ۱۸ ص ۲۸۲ - بابی آورده است تحت 
عنوان: «اثبات المعراج و معناه و كيفيته و صفته و ماجری فيه و وصف البراق» و جالب 
ابن که احادیث وارده در موضوع معراج را به چهار دسته تقسیم کرده است: 
۱ ۱- احاديثى که قطعاً صحیح می باشده زيرا متواتر است و علی صحت آن را 
تصدیق می‌کند. 
۲ - احادیثی که عقل آن را تجویز می‌کند و اصول اسلامی با آن ناسازگاری 
ندارد. 
۳- روایاتی که ظاهر آن مخالف بعض اصول اسلامی است» ولی ممکن است 
آن را به وجهی که موافق عقل باشد تأويل کرد. 
6 - روایاتی که ظاهر آن صحیح نیست و تأویل آن امكان ندارد, مگر با تکل 
دور ازعقل, كه البته شايسته است آنها را قبول نکنیم. 
در هر حال متن اين حدیث مترجم را محدث بزرگوار ابومحمد حسن بن 
ابی الحسن محمد دیلمی ‏ معاصر شهید اوّل ', که تقريباً بين سالهای ۷۲۹ تا ١٤۸ھ‏ .ق 
مىزريسته* ‏ در خاتمة کتاب معروف خود: ارشاد القلوب الى الصواب المنحی من عمل به 
من اليم العقاب* آورده است. 
و مرحوم علامه مجلسی نيز آن را در باب مواعظ بحارالانوار (ج ۷۷ ص 7١‏ 
۰) از کتاب ارشاد القلوب دیلمی بدون سند نقل کرده است. البته در آحر حديث 
فرموده: من در بعضى کتب برای اين حديث سندی رادیدم اين چنین: 


. سبحان الّذى آسری بعبده ليلاً ین المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصّى الذی بارکنا حوله ثره‌ین آياتنا إلّه هو 
السمیع البصیر- الاسراء: ۱. ونيز آيات ۱۸-۵ سوره النجم. 
علامهٌ محلسی در بحار الانواروج ۰۱۸ از صفحه ۲۸۲ تا 1۱۰ بالغ بر ۱۲۲ حدیث دراین باره‌نقل کرده است. 

. الکنی والالقاب» محدث قمی » ج ۰۲ ص ۲۳۸ 

. اعلام الدين فى صفات المؤمنين» تأليف ديلمى , مقدمة مصحح» ص ۰۱۷ از انتشارات مؤسسه آل البيت (ع). 

. جاب سنگی ۸۱۳۷۵ » باب 4۵ ص ۲۸-۲۷۸ وجاب حروفى ۸۱۳۹۸ از انتشارات مؤسسه اعلمی - 
بيروت جزء اول ص ۱۹۹ ,7١5‏ 
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قال الامام ابوعبدالله محمد بن عليّ البلخي» عن أحمد بن إسماعيل 
الجوهريّء عن ابي محمد عليّ بن مظفر بن إلياس العبديّ» عن أبي نصر 
أحمد بن عبدالله الواعظ» عن ابي الخنايم» عن أبي الحسن ا بن 
الواحد بن محمد بن عقيل» عن ابي اسحاق ابراهيم بن حاتم الزاهد 
بالشام» عن ابراهيم بن محمد» عن عبدالله بن عبدالرحمن» عن 
ابي عبدالله عبدالحميد بن احمد بن سعيد, عن ابى بش عن الحسن بن 
علي المقري؛ عن ابي مسلم محمد بن الحسن المقريّء عن الاهام جعفر 
بن محمد الصادق» عن ابيه» عن جده. عن علي بن ابي طالب عليهم السلام» 
قال: هذا ها سأل رسول الله صّی الله عليه واله ره ليلة المعراج» و ذ کر نحوه 
إلى اخر الخبر. 
و وجدت فى نسخة قديمة اخری: قال الشيخ ابوعمر و عشمان بن محمد 
البلخى» اخبرنا ابويكر احمد بن اسماعیل الجوهريء قال: حدثنا ابوعلی 
المطر بن الیاس بن سعد بن سليمان» قال: اخحبرنا اب هه 
عيدالله بن اسحاق الواعظ قال: اخبرنا ابوالغنایم الحسن بن حمّاد 
المقريّ قراءة بأهواز فى آخر رمضان سنة ثلاث و اربعين واربعمائة, قال 
اخبرنا ابومسلم محمد بن الحسن المقري فراءةعليه من اصلهءقال: حدثنا 
عبدالواحد بن محمد بن عقيل» قال: اخبرنا ابواسحاق ابراهيم بن حاتم 
الزاهد بالشام قال: حدّثنا ابراهیم بن محمد بن احمدء قال: حدّثنا 
اسحاق بن بشر» عن جعفر بن محمد الصادق» عن ابيه» عن جده» عن علي 
أبن ابی طالب عليهما السلام» وذكر نحوه'. 
برای تصحيح «اسرار الوحی» آن را با متن حديث به نقل ديلمى و علامه مجلسی 
مقابله کردم در پی آن معلوم شد علاوه بر اختلاف نسخه بحارالانوار (چاپ جدید) با 
ارشاد القلوب دیلمی (چاپ سنگیء ۱۳۷۵) در برخى موارد» نسخه‌ای که از این حدیث 
در دست مترجم بوده با هر دونسخه بحار و ارشاد نيز اختلاف دارد. از اين رو مناسب 
دانستم که: 
١‏ متن عربی حديث از بحارالانوار در اخر ترجمه اورده شود تا متن و ترجمه 
در كنار هم در اختيار علاقه مندان قرار گیرد. 
۲ - تسخة بحارالانوار با نسخه ارشاد القلوب؟ ‏ که مصدر نقل علامه مجلسى 
بوده ‏ مقابله شود و موارد اختلاف در پاورقي اشاره گردد. 
۳- فرازهای متن و ترجمه با هم شماره گذاری شود تا آسانتر و بهتر بتوان ترجمه 


١‏ بحارالانوار: ج ۷۷ ص ا ا ا ا 
۲ از دو جاب موجود ارشاد القلوب» جاب سنگی آن به دليل صحت بيشتر برای مقابله بركزيده شد. 


5 ت رسائل خظى فارسى 


را با متن عربى تطبيق كرد. 

4 ل جنانجه قسمتهایی از ترجمه در متن عر بى موجود نيست ويا قسمتهایی از 
متن عربى موحود در اين ترحمه نیامده, هر دو مورد بين دو كروشه [ ] قرار داده شود تا 
موارد اختلاف نسخهها دقيقاً معلوم و روشن گردد. 

۵ - چنانچه در ترجمه تقدیم ويا تأخری رخ داده با ستاره ه نشان داده شود. 

درپایان اميد است نشر این گونه آثار گامی باشد در جهت عرضة تعالیم 
سعادت بخش اسلام و تشویق مردم به پایبندی و عمل كردن به دستورات احلافی و 
انسان‌ساز پیشوایان دين سلام الله علیهم اجمعين. 


بسم الله هن الحم 


روايت كردند [از جعفر بن محمّد الصّادق از پدرش از جستش] از علی بن 
ابی طالب رضی ال عَنْهُم كه كفت اينها: سؤال كرد رسول الله از آفريدكارجلٌ جلاله در 
شب معراج: 

يارب! ازعملها كدام فاضلتر است؟ ندا شنيد از حق عزو جل: 

[1] با أحمد! نيست جيزى به نزد من فاضلتر از وگل برمن و رضا به قسمت من. يا 
احمد! واجب شد محبّت من مر بندگان را از جهت منء وواجب شد محیّت من مرمتوگلان 
را برمنء و كس مر أن را در نيابد و أن را غايت و نهایت نبودء هر بار که ايشان را به علم 
بركشم به' حلم بيارايم» ايشان آن مردانند كه به مخلوقات به نظر من كنند, و حاجت به 
ايشان برندارند. از حلال كم خورند, نعمت ايشان به دنيا ياد کرد من بود» و دوستى من بود و 
خشنودى من بود از ایشان. 

[۲]یا احمد! اگردوست‌داری که پارساترین مردمان باشی» بی رغبت باش در دنیا» 
راغب باش به کا رآحرت. مناجات کرد: الهی ! چگونه بی رغبت باشم در دنیا؟ حطاب 
آمد: از دنیا به طعام و شراب و لباس اندک بسنده کن» و فردا را ذخیره مکنء و پیوسته با 
ذکر من باش. گفت: یارب! چگونه با ذکر توباشم؟ خطاب آمد: به حالت تنهایی و خلوت 
از مردمان و ماندن ۲ شیرین و ترش» و فارغ داشتن شکم و خانه از دنیاوی. 

[۳] يا احمد! حذر کن از آنکه همچون نارسیدگان باشی كه به سبز و زرد بگذرد 


۱ اصل: و + به ۲ ماندن: گذاردن ترک کردن. 


۸ ت رسائل خطى فارسى 


دوست دارد یعنی فریفته شود که حیزی از ترشی و شيرينى بدهندش. 

مناجات کرد: یارب! راه‌نمای مرا به کاری که نزدیک بود به حضرت تو. خطاب 
آمد كه: شبت را روز کن و روزت را شب. گفت: يارب! آن جگونه بود؟ گفت: بجای 
خواب نماز گزار و روز روزودار. 

[)] يا أحمد! به عت و جلال من که نيست هیچ بندهاى که چهار حصلت از من 
يذيرد إلا در آرسش در بهشت» كه زبان نگاه داردء نگشاید به جيزى مگ رکه بدان حاحت 
دارد» و دل را از وسواس نگاه دارد» و از علم و نظر من غافل نباشد» روشنايى چشمش در 
گرسنگی بود يعلى روزه. 

[۵] يا أحمد! اگر حلاوت گرسنگی و خاموشى و خلوت و آنجه فايدة اينهاست 
بيابى. گفت: يارب! فايدة گرسنگی جیست؟ خطاب آمد که: حکمت» ونگاه داشت» و 
قرب به حضرت خدای عرّوجل» و اندوه همیشه» و سبك بارى ميان مردمان وقول راست» 
و باك ندارد آنکه بآسانی بود زند گانیش يا بدشوارى. 

[1] خطاب آمد كه: يا احمد! مىدانى که بنده به كدام وقت قرب يابد به حضرت 
خداى عروجل؟ گفتم نی يارب. خطاب آمد: وقتى كه گرسنه بود يا در مسجد بود. 

[۷] يا احمد! کار پنده عجب است» بنده‌ای که در نماز شروع كند و وی می‌داند 
که: دست به حضرت که برمی‌دارد, و وی به پیش که می ایستد؛ و وی خواب می‌رود! و 
بنده‌ای که قوت یک روزه دارد از كفيده' يا غير آن» و وی غم فردای خورد! و عجب است 
حال بنده‌ی که نداند که من از وی خشنودم يا ناخشنود و وی بخنددا 

[۸] با احمد! بدرستی و راستی که در بهشت کوشکی آفریده‌ام از یک دانه مروارید 
سپید و در وی نیست شکستگی و پیوندی . دروی خاصكان حضرت باشند که نظر كنم به 
ایشان هرروزی‌هفتاد بار و سخن گویم به ایشان؛ هر باری که نظر كنم زیادت گردانم 
ملک ایشان را هفتاد چندان؛ و جون اهل بهشت لدت یابند به طعام و شراب بهشت» ایشان 
لزت يابند به ذكر من و كلام من و حديث من. گفت: يارب! جيست علامت أن مردمان؟ 
خطاب آمد که: ايشان زبانهای خود را در زندانٍ دهان از فضول کلام بازداشته بوند و 
شکمهای خود را از فضول طعام بازداشته باشند. 

[4] با احمد! دوستی خدای دوستی درویشان است و نقرّب نمودن به ایشان. 
مناحات کرد: الهی! درویشان کیانند؟ خطاب آمد: آنها که به اندک راضی باشند و بر 


گرسنگی صبر کنند, و در آسانی شکر گویند و در گرسنگی و تشنگی كله نكنندء و به زبان 
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دروغ نگویند. كارى نكنند كه مستحق" غضب آفریدگار شوند, برآنچه از ايشان فوت شود 
غم نخورند و به آنچه بيابند شادى نکنند. 

[۱۰] يا احمد! دوستى من دوستى درويشان است» نزدیک شو به درویشان» 
نزديكى طلب به مجلس ايشان نا به رحمت نيز نزديك شوی» و دورى طلب از توانگران و 
دورى طلب از مجلس ايشان که درويشان دوستان منند. 

[۱۱] يا احمد! خود را مياراى به لباسهای نرم, و طعامهای بمزه» و به افکندنیهای 
نرم» كه يقين آدمى بازگردنده است به شرّهاء و وی يار بد است؛ توش! به طاعت كشى »وى 
ترا به معصيت. کشد, و ترا مخالفت کند در طاعت و ترا طاعت دارد در مکروهها و 
بی فرمانی کند در سیرخورد گی » و شکایت کند در گرسنگی؛ و بخشم شود در درویشی » و 
تكبّر كند در سي رخور د گی » و فرامشت کار شود در پیری» و غفلت کند در ایمنی» وی يار 
شيطان است. مَل نفس چون مثل شترمرغ است» بسيار خورّد و چون بار كنى نبرد, ومَثل 
درخت حنظل است بويش نیکوو مزه اش تلخ. 

[۱۲] يا احمد! دشمن دار دنيا و اهل دنيا را» و دوست‌دار آخرت را و اهل وى را. 
گفت: پارب! كيست اهل دنيا؟ و كيست اهل آخرت؟ خطاب آمد كه: اهل دنيا آن كس 
است كه [ آمل وى دراز است] و رضای وى اندک» عذر نخواهد از کسی که با وى بدى 
کرده بود» و از عذر خواهنده عذر قبول نكندء و وقت طاعت کاهل بود و وقت معصیت دلین 
آملش دراز بود و اجلش نزدیک» حساب نفس خويش نکند اندک منفعت" بود و 
بسیا رگوی, اندک خوف بود به وقت طعام. و اهل دنیا شکرنگویند به آسانی» و صبرنکنند 
به وقت بلاء و حشمت مردمانشان نبود و خویشتن ستای بوند بدانجه بکنند. 

[۱۳] با احمد! عيب اهل دنیا بسیار است؛ جهل بسیان و ابلهی بسیاں تواضع 
نکنند مر استاد راء و ایشان به نزدیک اهل معرفت ابله بوند. 

[۱۵] با احمد! هرآینه اهل آخرت شرمسار بوند و شرمگین» حمق ايشان اندک بود؛ 
و نفع ایشان بسیار بود, مکر ايشان اندک بود, و مردمان ازیشان در راحت بوند» نفسهای 
ایشان در رنج بود. سخن ایشان سنجیده بود, محاسبان تن‌های خود باشند» و 
سرزنش کنند گان تن های خويش باشند» جشمهاشان خواب رود دلهای ايشان خواب نرود» 
جشمهاشان گریان بود, و دلهاشان پا کیزه بود» مردمانشان از غافلان شمرندء و فرشتگان در 
دیوانهاشان ذاكران نویسند, به آغاز نعمت خمد گویند» و در آخرنعمت شکر گویند, دعای 
ایشان مستجاب بود» و همه در خواست ايشان مسموع باشدء فریشتگان با ايشان شادمان, 


.١‏ توش = تواش = تو او را. 
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دعای ایشان در ححاب كردن آن بود که دوست دارد پرورد گار عالم شنیدن سخن ایشان» 
چنان که دوست دارد يدر شنیدن سخن فرزند را. هیچ جيز مشغول نکند از حضرت الهی 
مرایشان را جشم زخمی '» طعام بسیار نخواهند, و لباس بسیار نخواهند, مردمان به نزدیک 
ایشان مردگان نمايند» و پادشاه عالم به نزدیک ایشان زنده و پاینده و بخشنده و بخشاینده, به 
کرم مدبران را بگذارند. و مقبلان را لطف زیادت کنند. 

دنیا و آخرت به نزدیک ایشان یکسان بود مردمان یک بار میرند و ایشان هریک» 
روزی هفتاد بار ميرند از مجاهدت نفسهاشان و هواهاشان؛ و شیطان در رگ و پَی ایشان 
روده به جنبيدن بادی ب رگلده شود. ۱ 

و چون به حضرت ما آیند,ثابت قدم باشند چون بنای افراشته محکم نباشد در دل 
ايشان هیچ شغل مخلوق . 

به عت من که بدارم ایشان را به پاکیزه‌ترین و پسندیده‌ترین زندگانی» تا وقت 
مفارقت جان ايشان از تن ايد مسلط نكنم برایشان ملک الموت راء وقبض كردن جان ایشان 
به غير خود نكذارم » و از برای جان ياكيزة ایشان درهای آسمان بگشایم و حجابها يردام و 
فرمان فرمايم تا بهشت را بيارايند, و بفرمايم حوران بهشت را تا به شَرفه‌ها وغرفه هاى بهشت 
برآیند, و بفرمایم فرشتگان را تا برايشان صلوات كويند, و درختان را تا میوه‌ها آرندآ :و 
میوه‌های بهشت به ایشان نزدیک شود و بفرمایم بادی را از بادها كه زيرعرش است تا از 
کوهها کافور و مشک تيز بوی بردارند و فروریزند. از غیر آتش برایشان بوی خوش کنند؛ و 
ميان من و ميان جات ايشان يردهاى نبود. حطاب كنم به وقت قبض كردن جان مرایشان را: 
مرحباً وهلا بمدويك عَلَىَ؛ بفراخى و خوشی دربادا ۳ بدین رسیدن به حضرت ما برایت يه 
كرامت و مده و خشنودی و رحمت. و بوستانهایی که مرایشان راست در وی نعيم مقيم» 
جاودانه بباش در وی» و هرآینه كه به حضرت ما مرتراست مزدى بزرگ, اگر بدیدنی 
فرشتگان را که یکی ازیشان را جان چگونه گیردوج‌گونه برداردعجب داشتی . 

[15] يا احمد! اهل آخرت کسانی اند که طعامشان نگوارد از آن كاه که خدای را 
بشناخته اند» مشفول نکند هیچ مصیبتی دیگر از آن كاه که گناهان خود را بشناخته اند» بر 
گناهان خود می‌گریند» نفس شان را در رنج می‌دارند و آسایش ندهند, و هرآینه راحت اهل 
آخرت در مرگ است, و آخرت جای آسایش عابدان است» مونس ایشان آب چشم ایشان 
است که بررویهای ایشان روان است» فریشتگان بر راست و چپ ايشان نشسته باشند, و 


۱. چشم زخمی = چشم زدنی » ترجمة «طرفة العین». 
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راز ایشان با دوستی بود كه رب عرش است. و هرآینه اهل آخرت آنانند که دلهای ایشان در 
تن‌های ایشان ريش است. چنین گویند که: آسایش يافتيم از دارفنا رستن» و به داربقا 
رسیدد. 

[۱۷] يا احمد! دانسته ای که: زاهدان را به حضرت ما جیست؟ گفت: نی یازب! 
حطاب آمد که: جون خلقان برانگیخته شوند در حساب با ايشان مناقشت رود و ايشان از آنها 
ايمن بوند» وهرأينه كمترين جيزى که در آخرت مرایشان را داده شود آن بود که کلیدهای 
بهشت به ايشان دهم تا بگشایند» و ه رکدام در که خواهند در آیند» و ديدارمن از ايشان در 
حجاب نبود, و الوان نعمتهاشان دهم لذت كلام خود به ايشان رسانم» و بمقعد صدقشان 
بنشانم و از نیکیهای كرده و رنجهاى ديده در دنیا مرايشان را ياد دهم. و چهار دربر ايشان 
بگشایم: درى که هدیه‌های حضرت ما از آن در به ايشان رسد بامداد و شبانگاه از حضرت 
من. و دری که نظر کنند به دیدار ما هرگاه که خواهند بی رنجی و مشّتی . و دری که از آن 
در به دوزخ نگرند, ظالمان را بینند که گماشتگانِ ما جكونه عذاب می‌کنند. و دری که 
کنیزکان سياه چشم خوبٍ دیدار از آن در به نزدیک ایشان درآیند. 

گفت: یازب! آن زاهدان که صفت ايشان فرمودی» کیانند؟ خطاب آمد که: آن 
زاهدان که وی را خانه نبود تا خراب شود و وی به خرابی آن غمگین شود ورا فرزندی نبود 
که بمیرد تا به مردن وی اندوهگین شود مالی ندارد تا به رفتن أن مال اندوهگین شود و 
کسی را نشناسد تا وى را طرفة العیتی از حدمت خدای مشغول کند. وزیادت ارقت چیزی 
ندارد و جامة نرمى ندارد تا به سؤال آن گرفتار شود. ٠‏ 

[۱۸] يا احمد! روی زاهدان زرد بود از رنج طاعتٍ شب و روز و زبانهای ایشان 
گند بود از بسیاری گفتن ذکر خدای عر و جلّ» دلهای ایشان در سینه‌های ایشان مطعون بود 
از بسیاری مخالفتِ هواهاشان. تن هاى خود را برنده پوشیده باشند از بسیاری خاموشی 
ایشان» توفیق مجاهدت نفس خويش را يافته باشند نه از خوف دوزخ و نه آرزوی بهشت, و 
لکن نظر ايشان درملکوت آسمانها و زمينها بود» جنانکه زبّر آسمانها و زمینها دنیا و آخرت به 
نزدیک ايشان یکی بود [ آدمیان یکی بار ميرند و ایشان روزی هفتاد بارمیرند از محاهدت 
نفسهاشان و هواهاشات ]. 

مهترعالم صلّى الله عليه وعلی آله وسلّم گفت: حمد وشکر گفتم مر خداى را عرو 
جل بسیان و دعا گفتم مر ايشان را بدين لفظ که: بار خدای نگاهدار ايشان باش» و بر 
ایشان رحمت كن و نگاهدار دين ايشان باش آنکه مرایشان را تو پسندی» ای بار خداى 
مرایغان را زوزی کی ایمان مقمانی کاچ ار انتج کی برد وپارسامی کدی از آن 
هیچ رغبتی نبود» و ترسکاری که بعد از آن هیچ «لیری نبود» و ذکری که بعد از أن هیچ 
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فراموشى نبود» و عزیزی كه بعد از آن هيج خوارى نبود» و صبرى كه بعد از آن هيج تنگدلی 
نبود» و حلمی كه بعد از آن شتابکاری نبود؛ و پرگردان ديدة دلهاى ايشان را از شرم خود تا 
شرم دارند از تو هر وقتی » و به آفتها[ی] دنیاشان بینا گردان و آفت نفس و وسواس شیطان؛ 
كه تودانايى 3 به ] آنجه در دل من است و تودانای عیبهایی . 

[14] با احمد! برتوبادا که پارسایی پیشه گیری» كه يارسايى سّردين است» وميانة 
دين استء و آخر دين است» نزدیک كرداند به حضرت ما جتان که كوشوار حلقه ها ميان 
پیرایه‌ها» و نان ميان طعام . بدرستی و راستی که پارسایی آرایش مؤمن است و ستون دين 
است. و هرآینه پارسایی مَثْلِ وى چون مَل کشتی است چنان که کسی در دریا بود نحات و 
رهايش نيابد مگر به كشتى » همجنان زاهدان نجات نيابند از دنيا مگر به يارسايى . 

[۲۰] یا احمد! هيج بنده‌ای مرا نشناخت الا خشوع آورد بدو راه. 

[۲۱] يا احمد! بدرستی و راستی که پارسایی درها[ی] عبادت بر بنده بگشاید و 
بنده گرامی شود به نزدیک خلقان» و نزدیک شود به حضرت خالق. 

۲ يا احمد! برتو بادا خاموشی » که آبادان ترین مجلسش دلهای صالحان وخاموشان 
است» و خراب‌ترین مجلسش دلهای گویند گان است به سخنان بی حاجت. 

[۲۳] يا احمد! عبادت ده جزو است: نه حزو از وی طلب حلال است» جوپاک 
کردی طعام و شراب خود را تو در نگاهداشت و يناه منی. گفت: یارب اول عبادت 
چیست؟ خطاب آمد: يا احمد! اول عبادت نا گفتن وخاموشى » و روزه داشتن است. 

يا احمد! می‌دانی که میراث روزه جیست؟ گفت: نی یارب! خطاب آمد که: 
میراث روزه [ کم خوردن است و کم گفتن. عبادت دوم خاموش باشیدن, وفايدة خاموش 
باشی ] حکمت است» و حکمت معرفت آرد» و معرفت يقين آرد, چون بنده صاحب يقين 
شود باکی نبود هر چگونه خيزد بامداد» درويش یا توانگر, 

# واين مقام رضادهن دگان است. هر کاری که به رضای من کند سه خصلت ملازم 
وى باشد: توفيق شکرش دهم بی جهد» و توفيق ذكرش دهم بی نسیان» و دوستى دهمش كه 
محبّت خلقان بر محيّت من اختيار نکند» جون مرا دوست كيرد من ورا دوست دارم [وبه 
خلقانش دوست كردانم ] ديدة دلش را گشاده گردانم به جلال خود, علم خاصكان بروى 
پوشیده ندارم» من ۲ گاهم و دانایم در تاريكيهاى شب و روشناییهای روز تا صحبت و 
مجالست وی از خلقان بریده شود» کلام خودش بشنوانم و کلام فریشتگان» و داناش 
گردانم به سزهایی که از خلق پوشیده كردهام» و لباس شرمش پپوشانم تا همه خلق از وی 


ه عبارات بين دو ستاره مطابق با تمه شماره [۲۵] درمتن عربی است. 
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شرم دارند. و برروی زمین گناهان وى را پوشیده دارم و دل او را جنات گردانم كه به دل 
بیند» و چیزی از وی پوشیده ندارم از بهشت و دوزخ» گشاده گردانم بروى آنجه بر مردمان 
رسد از هول و سختیها[ی] قیامت» و با وی حساب توانگران و درویشان و جاهلان و عالمان 
نكنم» و در گورش براحت خوابانما, و منکر و نكير را بروی فرستم تسا وی را پپرسند, و 
نبیند فشار مرگ و تاریکی گور و لحد و هول قيامت. باز ترازوی عدل بیاویزم» و نام وی به 
وى دهم تا گشاده بخواند, ميان وی و میان خود واسطة ترجمان ندارم٩‏ [باز برحمت خودش 
دارم گاهی بخیزد و گاهی بنشیند و كاه ساکن شود و باز بر صراط بگذرد؛ باز دوزخ به وی 
نزدیک کرده شود باز بهشت از جهت وی آراسته شود, و به پیفامبران و شهیدان در رسانیده 
شود. و مظلومان به ظالمان دراويزند» و کرسی نصب کرده شود از بهر فصل قضا راء و هر 
خصمى مرخصمى را جنين كويند كه: ميان من و تو داور عدل است که ستم نکند. باز 
حجابها[ی] ميان وى و ميان خود بردارم» و وقت وی را خوش گردانم به کلام خود و به نظر 
كردن به من . 

ه رکه را فعل وی جنين بود در دنياء دانی حگونه بود زندگانی وی در دنیا؟ جگونه 
بود دوستی وی در دنیا؟ و وی در دنیا دانا بود كه: هرزنده را در دنیا مرگ است» ومن زندۀ 
پاینده ام که نمیرم و مرگ برمن روا نیست» و ملک اين بنده را زیادت از ملک دنیا 
گردانم» تا تواضع کند مر او را هر مَلْكَى » و بترسد هر سلطان ستمکاری که جبّارعنید است» 
شود مر او را هر نخجیر گرسنه. و بهشت بهشت را آرزومند وی گردانم» بهشت را و آنجه در 

بهشت است. و وی را غرقة معرفت خود گردانم» و باز رسانم مر او را مقام عقل وی. باز 
7 و سختى مرك و تلخى مرگ را بروی آسان گردانم» تا آرزومند شود به بهشت 
آرزومندیی, كه چون ملک الموت به نزدیک وی آيد وی را جنين كويد که: مرحباً بك 
بفراخى اندر باییا" که حضرت عرزت به تو مشتاق است» بدان ای دوست خدای که: آن 
درهایی که عمل تو از آن درها به آسمان رود بگریند بر توي و محراب تو و مصلای تو هر دو 
بگریند بر تو» و بگویند مر ترا: برو به خشنودى خدای و کرامت وی» و بیرون اند جان وی 
ازتن وی حنانکه بیرون اند موی از خمیر. ] 

و فرشتگان ایستاده باشند بر سر وی, به دست هر فرشته ای قدحی از شراب کوش و 
قدحی از خمر بهشتی , جان وى را ان قدحها سيراب کنند, تا تلخی مرگ و سختی مرگ 
از وی برود. مژده دهند مر او را به مزدة بزرگ» و چنین گویند مر او را که: پاک شدی و 
پاک است جای بازگشت نو و تو به عزیز کریم حبیب قريب می‌رسی.جان از دسث 


.١‏ اصل: خوبانم 
۲ باییا: به اییا؛ آبی + الف دعایی . 


4 د رسائل خطى فارسی 


فریشتگان پرد» و به حضرتٍ عزّت رسد زودتر از جشمٌ زخمىء و نماند حجابى و پرده‌ای 
ميان حان و ميان حضرتٍ عزت, وحضرتٍ عزت به وی مشتاق بود» و نشیند برراست! عرش» 
و ندا شنوانند مر او را: ای جانٍ بنده چگونه ماندی دنیا را؟ گوید: ای آفرید كار و پروردگار 
من مرا از خبرى مى يرسى كه نمىدانم آن راء به عرّت و جلال تو که از آن كاه باز ز که مرا 
بيافريدهاى تا اين غایت» من از تو ترسان بودهام. خطاب عرزت در رسد كه: راست گفتی 
بندة من ] تو به د تن در دنيا بودى و جانت به حضرت من بود» و تودر نكاهداشت من بودی 
نهان و اشكاراء اين ترا من دانسته ام» بخواه از من تا بدَهَمّت» و آرزو بخواه از من تا بدانت 
گرامی كنم» اين بهشتٍ من است فرود آی در ميانة بهشتِ من به همسایگی رحمت من 
بباش . 

حان متاحات کند: الهی ! مرا شناسا گردانیدی به ذات خود؛ بی نياز شدم بدان از 
همه خلق تو, به عت و حلال تو اگر رضا[ی] تو در آن بود [ که ] اگر پارة پاره کتندم يا 
هفتاد بار بکشندم سخت‌ترین كُشتنيهايى که مردمان راکشند, رضا[ی] تو بر من دوست تر 
بود. ابي چگونه معجب شوم ومن وان اگر ثم عزیزنکنی. ومن عاجزم اگر وم نصرت 
نکنی» ضعيفم ا گرم قوی نکنی» ومردهام اگر تیم زنده نکنی بياد خود» و اگر به يردة خودم 
نيوشيدتى رسوا شدمی . الهى چگونه طالب رضا[ی] تونباشم که عقل كاملم تو دادی» تاترا 
شناخته ام, و حق را از باطل و امر را از نهی وعلم را از جهل و نور را از تاریکی بشناخته ام. 
خطاب در رسد که: به عزت و جلال من که هیچ وقت ميان خود و ميان تو حجاب نکنم تا 
درآیی به حضرت من هر وقت که خواهی » و همچنین كنم با همةٌ دوستان خود. 

[۲4] يا احمد! دانسته‌ای که کدام عيش گوارنده‌تر است و کدام زندگانی 
باقی تر؟ گفت: نی بارت. خطاب امد که: عيش گوارنده‌تر آن بود که از ذكر من سستى 
نیارد, و نعمت مرا فراموش نکند» و از [آن] غافل نباشدء حق مرا فرو نگذارد »و شب و روز 
در رضا[ی] من بود. اما زندگاني باقی آن بود که جنان عمل کند تا آسان شود بروی» 
دنيا خرد نمايد در جشم وىء و آخرت بزرگ نمايد در چشم وی و اختيار کند رضاى مرا بر 
هوای خود و رضای من طلبد» و بزرگ دارد حق بزرگی من, و بسيار ياد كند علم مرا به 
احوال خود» و وقت هر معصیتی و بدیی به روز وشباگاهی مرا ياد کند, و دل را پاک کند 
از هر چیزی که من کراهیت دارم و دیو را دشمن دارد» و وسواس ابلیس را بر دل خود راه 
ندهد و نگمارد. چون اينها بکند,دوستي خود را در دل وی آرام دهم تا دل وی همه مرا بود» 
و فراغ وى و شغل وی و همت و حدیث وی ازنعمتِ من بود» نعمتی که بر اهل محبت خود 


۱ اصل: بر است. 


اسرارالوحی ت ۱۵ 


کرده‌ام» و چشم دلش را و كوش دلش را بگشایم» تا به دل از من شنود» و به دل عظمت و 
جلال مرا بيند. و دنیا را بروی تنگ گردانم» و دشمن گردانم بروی آنچه در دنیاست از 
لذتهاء و پرهیز فرمایم از آنچه در دنیاست و از دنیا» چنان كه بپرهیزند شبان و گوسفندانش از 
جراگاه هلاک . و جون جنین بو گریزان برد از مردمان گریختن از جای به جای» از سرای 
فنا به سرای بقاء واز سرای شیطان به سرای رحمان. 

[۲۵] [یا احمد] و بیارتمش" به هیبت وعظمت؛ اینک عیش گوارنده و زندگانی 
باقيه همچنین بود". ۱ ۱ 

[یا احمد! توانگری نیست کسی را که عقل نیست» و درویشی نیست کسی را که 
جهل نیست» رضا نیست کسی را که رضا ندهد به اندک» حنان که رضا دهد به بسيار. ] 

[۲۹] با احمد! أنديشة تودر حلال ما بايد كه یکی بُود» و زبانت یکی بُود» وتتت 
متواضع بُودء تا هرگز غافل نباشی, و ه رکه از من غافل [باشد], در ه ركدام وادیی که هلاک 
شود باکی نبود. 

[۲۷] يا احمد! به عقل کار كن پیش از أن که برود» که هرکه به عقل کار کند 
خطا نبود و گمراه نشود [و عمل كن به عملی که بیاموزنیدهام» تا جمع شود مر ترا علم الین 
و آخرین, تا دلت را به معرفت پر كنم چنان که هیچ وضافی وصفي أن نتواند کردن» و 
انگثث‌نمایت گردانم ه رکجا باشی» و از تو خواهم هر خیری» و بدائت راه نمایم از 
راهها[ی] عارفان, و قربت بر عبادت, و عبادت را برتودوست گسردانم تا هیچ چیز برتو 
دوست تر از عبادت نبود. ] 

[۲۸] يا احمد! هيج می‌دانی كه به كدام جيز فضل دادم مر ترا بربيغامبران؟ گفت: 
نی يارب. خطاب آمد كه: به نیک گمانی» و نيك خواهى » و جوانمردی, و بخشايش بر 
خلق من» و همجنين اوتاد من نیلد اوتاد» مگر به همين. 

[يا احمد! دوست دارى كهحلاوت ايمان بیابی» گرسنه دار تتت راء و حاموش دار 
ربانت را» و لازم دار تتت را بر ترس جلال ماء جون اين کار کردی» بود که سلامت‌یابی » و 
اگراین كار نكنى يس تواز جمله هلاک شد گان باشی .] 

[یا احمد! به عرّت و جلال من که: اوّل عبادت و توب ايشان نیست مگر روزه» و 
گرسنگی, و خاموشى» و تنهایی از صحبت مردمان. و اول معصیتی که بنده بیارد سير 
شکم است» و گشادن زبان به چیزی که ورا بدان حاجت نبود» و صحبت داشتن با 


۱ این کلمه احتمالاً گونه ای است از «بيارايّمَش » ترجمۀ «لاز ینتّه». 
؟. ترجمة تتمه اين قسمت در ذیل شماره [۲۳] گذشت. 


ت رسائل حطی فارسى 


مخلوقان به هواى نفس. ] 

[۲۹] يا احمد! بدرستی و راستی که بنده چون خود را گرسته دارد و زبان نگاه 
دارد» حکمتش کرامت کنم» و اگر نوسياس ١‏ بود شكمت تروى خت نود وا گر تیاه شقا 
و رحمت بود, پس بداند انجه ندانسته بود و ببيند آنجه نديده بود. اوّل جيزى که بيند عيب 
نفس خود بیند, تا به دیدن عيب نفس خويش به عيب دیگران مشغول نشود» و دقایق علم بر 
ديد بصیرت وی بنمايم» تا شيطان از تصرف وی دور ماند [مکرها[ی] شیطان بر ديدة 
بصیرت وی بگشایم و مکرها[ی] نفس, تا نفس وی را بروی تصرّف نماند ]. 

[۳۰] يا احمد! نیست جیزی از عبادات برمن دوست‌تر از خاموشی و روزه» يس 
ه رکه روزه دارد و زبان نگاه ندارد چون نما ز گزاری بو که نماز بی قراعت كزارد» يس ثواب 
قيامش دهم و لکن ثواب عبادتش نبود. 

[۳۱] با احمد! می‌دانی که بنده جه وقت عابد شود؟ گفت: نی یارب. خطاب آمد 
که: جون هفت خصلت در وی جمع آید: پارسایی که از حرامهاش بازدارد» و خاموشی که 
از سخنان بی حاجتش بازدارد, وترسی که هر روز گریه اش زیادت کند» و شرمی که در 
خلا از من شرم دارد» و خوردنی که از آن جاره نبود» و دنیا را دشمن دارد از بهر دشمن 
داشت من دنيا راه ونيكان را دوست دارد از بهر دوستى من ایشان را. 

[۳۲] با احمد! نیست آن کس كه دعوی دوستی ما کند راستگوی مگر از نعمت به 
فُوتی بسنده کند» واز پوشش ژنده» و در سجده خواب رود و نماز دراز گزارد, و زبان نگاه 
دارد» و اعتماد برمن كند, و بسیار كَرْيَد واندک خندد» و هوای خود را حلاف کندء و 
مسجد [سرای ] خود دارد, و عالمان را دوست دارد» و درویشان را یار خود داند» و رضای 
من طلبد, و از خشم من پرهیزد» و از مخلوقان ومعاصی بگریزد» و به ذكر من مشغول باشد, 
و تسبيح هميشه بسیار كويد و به وعده راستگوی باشد» و عهد را وفا کند» و دلش پاک بود» 
و در نماز مخلص بود و كزارندة فريضهها باشد» و به جزاى ما راغب باشدء و ازعذاب ما 
هارب, و دوستان ما را همنشين باشد. 

[۳۳] يا احمد! اگربنده نمازهمة اهل آسمان و زمین بیاورد» وروز اهل آسمان و زمين 
بدارد» و جون فريشتكان طعام نخورد؛ و به عورث‌بوشی بسنده کند؛ و دردل وى از دوستی دنیا 
ذرداى بود با آوازة دنیا طلبد يا رياس دنبا يا آرایش دنياء درسرای آخرت قربتِ ما نیابد» و 
محبّت خود را از دل وى بازكيريم» [ ودلش را تاریک گردانم تا هرا فراموش کند؛ و حلاوت 
محبّت خودشآنچشانم ] وبرتوباد سلام و رحمت من. والحمذلله رټ العالمین . 


۱ وسپاس = ناسپاس, مانند نوميد = نا امید. ۲ محبت خودش = محبت خود وی را. 


آسرارانوحی © ۱۷ 


لکاتبه 
هرکه برما کند دعای نیکو ترجتت گشاده باد براو 
رحمت ايزدى ترا هردم وقت گردد که صاف گردد دم 


تمت بعون الله و حسن توفيقه فى يوم الخميس سادس عشر ربيع الاوّل سنة ثلاث و 
عشرين و سبعمائة على يد أفقر عباد الله وأدنيهم لمان رن اشم دی 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عن كتاب ارشاد القلوب للدیلمی: رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السّلام أن النبيّ 
صلی الله عليه وآله سأل ره سُبحانه' ليل المعراج فقال : ياربٌ أي الأعمال أفضل؟ فقال الله 
روج ": 
[۱] ليس شي ۶ عندي أفضل من التوكل علي والرضی بما قسمت. يا محمّد وجبّت 
مجتّي للمتحاتین فيّ » [ووجبت مَحَبّي للمتعاطفينَ في » ووجبّت مَحبّتتي للمتواصلین في ] 
ووعبّت محبّتي للمَتوكّلين عليّ» ویس لمحبّتى عَلَّم ولاغايةٌ ولا نهاية» و كلما رقم لهم 
ما وضَعْتٌ آهم غلماء أولئك الّذين نظروا إلى المخلوقين بنظري إليهم» ولا یرفعوا ۴ الحوائج 
إلى الخلق؛ بطونهم خفيفة من أكل الحلال » نعميهم في الدُّنيا ذكري» ومحبّتي ورضاي 
عنهم . 
[۲] با أحمد إن حببت أن تكون أو الناس ف فازهد في الدُنیا وا يغب في الاخرة. 
فقال: يا إلهي * كيف أزهد في انیا (و آرغب في الاحرة)*؟ قال ۷: خذمن الدنياخفاً” 
من العام والشّراب و الّباس ولا تخر لغدِء ودم على ذكري. فقال: يا رب وكيف أدوم 
على ذكرك ؟ فقال: بالخلوة عن الناس» و بغضك الحلوو الحامضء وفراغ بطنك وبيتك؟ من 


الدّنيا. 

۱ سبحانه و تعالى ۲ تعالى 

۳ ولم يرفعوا ؟. الحرام 

۵ . الهی ۰ ع . ليس فى المصدر 


۷ . فقال م .یکسر الخاء من الخقیف . ٩‏ بيتك و بضنک 


اسرارالوحی 8 ۱۹ 


[۳] يا أحمد فاحذر' أن تكون مثل الصَبيٌ» إذ نظرالی الأخضر والأصفر (أحبه)" 
وإذا أعطن شين من الحلووالحامض اغتژبه. 

فقال: ياربٌ دلّني على عمل أتقرّب به إليك ‏ قال: اجعل ليلّك نهارآ ونهارك لیا 
قال: يا رب كيف ذلك ؟ قال: اجعل نومك صلاةء وطعاتك الجوع. 

[؛] يا أحمد و عزتي وجلالي ماين عبدٍ (مؤين)؟ ضمن لي بأربع خصال الا أدخلته 
الجنّة: يطوي لسانه فلايفتحه إلا بما يعنيه» ويحفظ قلبه من الوسواس» ویحفظ علمي ونظري 
ليه؛ وتکون قرة عينه لج . 

[۵] يا أحمد لو؟ در قث حلاوة الجوع ولع والخلوة وماورئوا منها. قال: ياربٌ ما 
میراث الجوع؟ قال: الحکمة و حفظ القلب, والتقرّب ال » والحزن الدائم وخفة المژونة 
بين الناس» وقول الحق ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر۵ 

[1] با أحمد هل قدري بأيٌّ وقت يتقرّب العبد إلى الله * ؟ قال: لا یارب قال: إذا 
كان جائعاً أو ساحداً. 

[۷] با أحمد عجبت من ثلاة صبید: عبد دشل في الضلاة وهويعلم إلى من يرفع 
يديه وق ام من هو وهوينعس!" وعجبت ین عبد له قوت بوم من الحشیش أوغيره و هویهتم 
لغد! وعجبت من عبدٍ لايّدري آني راض عنه أم ساخظ عليه وهویضحک ! 

[۸] با أحمد إِنَّ في الجنة مرن لولزة [فوق لؤلؤة و دُرّة فوق ذُرّة] لیس فیها قصم 
ولا وصل, فيها الخواصٌ, أنظر إليهم كل يوم سبعين مرة واکتشهم » کلما نظرت إليهم آزید 
في ملكهم سبعين ضعفاًء و إذا تلدّذ أهل الجتّة بالطعام والشراب تلذّذوا بكلامي وذكري* 
وحديثي. قال: ياربٌ ما علامات" أولثك ؟ قال: [هم في التنيا مسجونون]' قد سَجَنوا 
آلسنتهم من فضول الكلام؛ و بطونهم من فضول الطعام. 

[9] يا أحمد إن المحبّة لله هي المحبّة للفقراء؛ والتقرّب إليهم. قال: یارب ون 
الفقراء؟ قال: الذين رضوا بالقليل» وصبروا على الجوع» وشكروا على الرّخاء» ولم يشكوا 
جوعهم ولا ظمأهم, ولم يكذبوا بألسنتهم, ولم يغضبوا على رتهم ولم يغتمّوا على ما فاتهم» 
ولم يفرحوا بما آتاهم . 


.١‏ احذر ”5 ۲ ليس فى المصدر 


۳ ليس فى المصدر. ؟ للتمنی. 
۵, بيسيرأم بعسير ۽ الى 
۷ .النعاس أول النوم وهو الحالة التى يحتاج الانسان فيها الى النوم. ۸ اولئك بذکری وکلامی 


٩‏ مسحنوك ٠‏ علامة 


۰ 0 رسائل خطى فارسى 


[۱۰] يا أحمد محبّتي محبّة للفقراءء فد الفقراء وقزب مجلسهم منك أديك » و بعد 
الأغنياء» و بعد مجلسهم منك فان الفقراء أحبّائي. 

[۱۱] با آحمد لاتتزیّن بلین۱ انكاس + وطیب الظعام: ولین الوصا ما ی 
مأوی كلّ شر وهي رفيق كل سوم تجرّها إلى طاعة الله وتجرك إلى معصيته و تخالفك 
في طاعته. ويك فيما تكره» وتطغى إذا شبعت, وتشكو إذا جاعت» وتغضب إذا 
افتفزت, وتتكبّر إذا استفتت. وتنسى إذا کبرت" وتغفل إذا آمتت وهي قرينة الشیطان 
ومَتّل التفس كمَثّل التعامة تأكل الكثير وإذا حمل عليها لا تطیس ومثل ؛ التفلی* لونه حسن 
وطعمه مز. 

[۱۲] يا آحمد أبغض الذنیا و آهلها, وأحبٌ الآخرة وأهلّهاء قال: یارب ومَن أهل 
تیا وشن أهل ا قال + اقل اا :عن كبر كله وفك ونیم وفعي الیل ها 
لايعتذر إلى من أساء إليه» ولا يقبل معذرة" من اعتذر إليه» كسلان عنة الظاعت شجاعٌ عند 
المعصية» أمله بعيد وأحله قريب» لايحاسب نفسه» قليل المنفعة» كثير الکلام» قليل الخوف 
[ کثیر الفرح ] عند الطعام. وان أهل الدنيا لایشکرون عند الرّخاء ولا يصبرون عند البلای 
كشير الناس عندهم قليلٌ, يحمدون أنفسّهم بما لایفعلون [ ويدّعون بما ليس لهم ویتکلمون 
بما یتمتون"» ويذكرون مساوي الناس» (ويخفون حسناتهم . قال: یارب هل يكون سوى هذا 
العيب فى أهل التنيا؟ قال:)*]. 

[14] با أحمد إن عيب أهل ادن" كثيرقيهم الجهل» والحمق, لایتواضمون لمن 
یتعلمون منه وهم [ عند آنفسهم عقلاء و] عند العارفين حمقاء. 

[۱۵] با أحمد إنَّ هل الخير وأهل الاخرة رقيقةٌ وجوههم. كثير حياؤهم» قليل 
حمقهم» كثير نفعهم» قليل مکرهم الناس منهم في راحو وأنفسهم منهم في تعبي كلامهم 
موزون» محاسبين لأنفسهم» متعبين لها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم أعينهم با کیت وقلوبهم 
ذاكرة» إذا كيب الناسٌ من الغافلين کیبوا من الذاكرين» في أول النعمة يحمدون» وفي 


. لاتزين بلبس ؟. وطيب الوطأ 

. اکبرت ؟. وكمثل 

۵. بکسر الدال وسکون الفاء والف مقصورة نبت زهره کالوزد الاحمر. يقال له بالفارسية (خر زهره) ورقه' کورق 
الخلاف مر الطعم ومحلل نافع من الحکه والجرب. 

ع. عذن ۷ ہما لایتتون 

. ما بين القوسین لیس فى المصدر 4 ان اهل الدنیا 


4 


> 


اسرارالوحی ت ۲۱ 


آخرها یشکرون, دعاژهم عند الله مرفوع» وكلامهم مسموع تفرح الملانکة بهم'» يدور 
دعاژهم ۲ تحت الاحجب» يحب الرپٍ أن يَسمع کلامهم كما تحب الوالدة ولتها" ولا 
يشغلهم عن الله شيء؟ طرفة عين» ولا بریدون كثرة الظعام [ولا كشرة الکلام ] ولا كثرة 
اللباس» الناس عندهم موتىء و الله عندهم حي (قیَوم)* کریم بدعون المدبرین كرمأ 
ویریدون" المقبلین تلظفاًء قد صارت الدنیا والآخرة عندهم واحدة» (یموت الناس مرّق 
ويموت أحدهم في 23 يوم سبعین مرّق من محاهدة آنفسهم ومخالفة هواهم والشيطان الذي 
يجري في عروقهم, ولو تحرّكت ريح لزعزعتهم» و إن قاموا بين يديٍّ کأنهم بنيان مرصوص لا 
أرى في قلبهم شغلاً لمخلوق» فوعرّتي و جلالي لأحييتهم حياة طيّبة» إذا فارقت أرواحهم من 
جسدهم» لا أسلّط عليهم ملك الموت» ولايلي قبض روحهم غيري» ولأ فتحنّ لروحهم أبواب 
السماء كلهاء ولأرفمنَ الحجب كلها دوني » ولآمرنَ الجنان فلتزيننَّ» والحور العين فلتزفنٌ 
والملائكة فلتصلین» والأشجار فلتشمرنٌ, وثمارالجتة فلتدلينَ " ولامرن ريحاً من الرّياح 
التي تحت العرش فلتحملنٌ جبال” من‌الکافور والمسك الأذفرفلتصرينٌ و قوداً من غير الثان 
فلتدخلنٌ به» ولا يكون بيني وبين روحه ست فأقول له عند قبض روحه: مرحباً وأهلاً 
بقدومك علي » اصعد بالكرامة والبشرى واليّحمة والرضوان, وجتات لهم فيها نعيم مقيم» 
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجرعظيم. فلورأيت الملائكة كيف يأخذ بها واحد ويعطيها 
الأخر. 

[1] يا أحمد ان أهل الآخرة لايهنؤهم الظعام منذ عرفوا رهم» ولا یشغلهم مصيبة 
منذ عرفوا سيّئاتهم» يبكون على خطاياهم » يتعبون أنفسهم ولا يريحونهاء وأنّ راحة أهل الجتة 
في الموت» والاخرة مستراح العابدين» مونسهم دموعهم التي تفيض على خدودهم» و جلوسهم 
مع الملائكة الّذين عن أيمانهم وعن شمائلهم» ومناجاتهم مع الجليل الذي فوق عرشه» وأنَّ 
أهل الاخرة قلوبهم في أجوافهم قد قرحت" يقولون: متى نستريح من دارالفناء إلى دار 
البقاء)"' . 

[۱۷] يا أحمد هل تعرف ما للزاهدين عندي (في الاخرة) '؟ قال: لا یارب قال: 


.١‏ تفرح بهم الملائكة ۲ ودعاؤهم 

۳ الولد ؟. ولا بشغلون عنه 

۵ ليس فى المصدر : ۶. ويزيدون 

۷. أى فلترسلن و تنزلن. 

۸. كذا فى الطبعة الجديدة من البحار» ولكن فى طبعة الکمپانی وكذا فى المخلوط بخظ المولف الموجود فى 


مكتبة آية الله المرعشى : فلتحملن جبال الكافور والمسک الاذفر. 
٩‏ أى جرحت من الحزن والهم بالاخرة. .٠١‏ مابين القوسين ليس فى المصدر ,١‏ ليس فى المصدر. 


۳۳ ه رسائل عطی فارسی 


يبعث الخلق ويناقشون بادحسابا وهم من ذلك آمنون, ان أدنى ما أعطي للزاهدین ‏ في 
الاخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها حتى يفتحوا أي باب شاؤواء ولاأحجب عنهم وجهي » 
ولانعمتهم بألوان اللدذ من کلامي؛ ولأجلستهم في مقعد صدق» و أذكرنهم "ما صنعواء 
وتعبوا في دارالنیا. وأفتح لهم أربعة أبواب: باب تدخل علیهم الهدایا (منه) * بكرة وعشياً 
من عندي. وباب ینظرون مئه إليّ كيف شاژوا بلاصعوبة. وباب يطلعون منه إلى الثار 
فینظرون منه إلى الظالمین كيف یمدٌبون. وباب تدخل علیهم منه الوصایف * والحورٌ العین. 

قال: يارب من هؤلاء الزاهدون الّذين وصفتهم؟ قال: الزاهد هو الذي لیس له بيت 
یخرب فیفتم بخرابه* (ولا له ولد يموت فیحزن لموته) " ولا له شيء يذهب فیحزن لذهابه, 
ولا یعرفه إنسانٌ يشغله* عن الله طرفة عین» ولا له فضل طعام لیسأل ؟عنه» ولا له ثوب لین . 

[۱۸] يا أحمد وجوه الزاهدين مصفرّة من تعب الیل وصوم التها وألسنتهم كلال 0 
من ذكر الله تعالى » قلوبهم في صدورهم مطعونة (من كثرة ما يخالفون أهواءهم قد ضمّروا 
أنفسهم) امن كثرة صمتهم ' قد أعطوا المجهود من أنفسهم لامن خوف نارو لا من شوق 
جتة» ولكن ينظرون في ملكوت السّماوات والأرض فيعلمون أن الله سبحانه وتعالى أهل 
للعبادة» ( كأنما ينظرون إلى من فوقهاء [قال: ياربٌ هل تعطى لأحد من أمَتى هذا؟ قال:)"١‏ 
يا أحمد هذه درجة الأنبياء والضلیقین من مك وأمّة غيرك وأقوام من الهداه. قال: يار 
أي الزهاد أكثر؟ زقاد متي أم زهاد بني إسرائيل؟ قال: إن زهاد بني إسرائيل في زهاد مك 
كشعرة سوداء في بقرة بيضاء. فقال: یارب كيف يكون ذلك" آوعدد بني إسرائيل أكثر (من 
أمَتي )"؟ قال: لأنهم شکُوا بعد اليقين» و جحدوا بعد الاقرار] 

قال رسول الله صلّى الله عليه وله فحمدت الله للزاهدين كثيراً وشكرته ودعوت 
هم" (فقلت: الهم احفظهم وارحمهم واحفظ عليهم دينهم الذي ارتضيت لهمء اللهمّ 


ارزقهم إيمان المؤمنين الذي ليس بعده شك وزيغ, وورعاً ليس بعده رغبة» وخوفاً ليس بعده 


.١‏ الحساب ۲ الزاهدين 

۳ وأذكرهم 4. ليس فى المصدر 
۵ الوصایف جمع الوصيفة وهی الخادمة. .٩‏ لخرابه 

۷ ما بين القوسین ليس فى المصدر ۸ لیشفله 

٩‏ يسال ۰ .ليس فى المصدر 
۱ضمر: هزل ودق وقل لحمه. ۳ بیس فى المصدر 
۳ وکیف ذلك ۶ -قال النبی (ص) 


۵.فعمدت الله تعالی وشکرته» و دعوت لهم بالحفظ والرحمة وساثر الخیرات. 


اسرارالوحی د ۲۳ 


غفلة» [وعلماً لیس بعده جهل» وعقلاً ليس بعده حمق وقرباً ليس بَعده بمد, وخشوعاً ليس 
بعده قساوة» ] وذکراً لیس بعده نسیان و کرماً ليس بعده هوان» وصبرا لیس بعده ضجرء 
وحلماً لیس بعده عجلة واملا قلوبهم حياءٌ منك حتّی يستحيوا منك کل وقت» وتبضرهم 
بآفات الذّنيا وآفات أنفسهم ووساوس الشيطانء فاك تعلم ما في نفسي وأنت علآم 
الغیوب)" . 

]۱٩[‏ با أحمد عليك بالورع؛ فان الورع رأس الدّين ووسط اللّین و آخر الّین إِنَّ 
الورع یقرّب العبد!" إلى الله تعالی . [يا أحمد (إنَّ الورع ] کالشنوف ۳ بين الحليٌ» و الخبز 
بين الطعام) * » إِنَّ الورع رأس الایمان ۵ وعماد الدّينء إِنَّ الورع مَمّله کمثل السفينة كما أن 
في البحر لاینجو إلا من كان فیهاء, كذلك لاینجو الراهدون الا بالورع. 

[۲۰] يا أحمد ما عرفني عبد وخشم لي إلا وخشعت له". 

[۲۱] يا أحمد الورع یفتح على العبد أبواتٍ العبادة» فتكرم به" عند الخلق» ويصل به 
إلى الله عر و جل. 

[۲۲] يا أحمد عليك بالصمت. فان أعمر القلوب* قلوب الصالحين و الصامتین وان 
أخرب القلوب؟ قلوب المتكلّمين بما لايعنيهم. 

[۲۳] يا أحمد ان العبادة عشرة اجزاء» تسعة منها طلب الحلال» فإذا طيّبت"٠‏ 
مطلعمّك ومشريك فأنت في حفظي و کنفي» قال: يارب ما ون العبادة؟ قال: أوّل العبادة 
الصمت والصوم. قال: ياربٌ وما ميراث الضَوم؟ قال: الصوم يورث الحكمة» و الحكمة تورث 
المعرفة» والمعرفة تورث اليقين» فاذا استيقن العبد لايبالي كيف أصبح» برأم بیس 
[وإذا كان العبد في حالة الموت] يقوم على رأسه ملائکة بيدكل مَلَكِ کأش من ماء 
الکوش وكأسٌ من الخس يسقون روحه حتى تذهب سكرته و مرارته, و بشرونه بالبشارة 
العظمى» ویقولون له بت وطاب مثواك إنك تقدم على العزیز الحکیم!"الحبیب القريب» 
فتطیر الروح من أيدي الملائكة؛ فتصعد إلى الله تعالی في آسرع من طرفة عين» ولا يبقى 
حجاب ولاستر بینها وبين الله تعالی, وال عز و جلّ إليها مشتاق» وتجلس على عين عند 
العرش» نم يقال لها: كيف ترکت الذنیا؟ فتقول: إلهي وعزتك و جلالك لاعلم لي بالدّنياء 


۱ مابين القؤسين ليس فى المصدر. ١‏ ۲ ان الورع به یتقرب 


*. جمع الشنف: ما عقل فى الاذن او اعلاها من الحلى . .٤‏ مابين الفوسين ليس فى المصدر., 
۵. ان الورع زین المؤدن 5. الاخشع له كل شئ ۷. فيكرم به العبد 
۸. فان اعمر مجلس ٩‏ وان آخرب مجلس 


5 ۳ 
۰فان اطیبت ١.الكريم‏ 


٤‏ د رسائل خطی فارسى 


نا منذ خلقتني خائفة'! منك . فيقول الله (تعالی)۲: صدقت عبدي» كنت بجسدك فى الثنیا 
وروحك معي, فأنت بعيني سرك وعلانيتك » سل عصك ‏ وتمنٌّ علىّ فأكرمك , هذه جتتي 
فتجنح فيها ۲ , وهذا جواري فأسكنه. فتقول الرّوح: إلهى عرفتي نفسك فاستغنيتٌ بها عن 
جميع خلقك » وعریّك وجلالك: لوكان رضاك في أن اقطّع إرباً إرباً وأفتل سبعين قتلة بأشد 
ما یقت به الناس لكان رضاك أحبٌ إلىّ » إلهي كيف أعجب بننسي وأنا فليل إن لم 
تکرمني, وأنا مغلوب إن لم تنصرني» وأا ضعيف ضعيف إن لم تقو وبي » وأنا ميّت إن لم تحيني 
بذكرك » ولولا سترك افتضحت ول مک عصيعك . إلهي كيف لا أطلب رضاك وقد أکملت 
عقلي حتی عرفتك وعرفت الحق من الباطل» والأمرمن التهي» و العلم من الجهل» و التور 

من الظلمة. فقال الله عرّوجل: وعزتي وجلالي لا أحجب بيني وبينك في وقت من 
5 كذلك أفعل بأحبانی . 

[۲4] يا أحمدهل تدري أيّ عيش أهنأ وأي حياة أبقى ؟ قال: اللَّهِمٌ لا 
قال: أمَا العيش الهنيء * فهو الذي لايفتر صاحبه ۵ عن ذکري» ولا ينسى نعمتى ولا يجهل 
حمَّي» يطلب رضاي في ليله ونهاره. وأا الحياة الباقية فهي التي يعمل لنفسه حتى تهون 
عليه الدّنيا وتصغر في عينه 1١‏ وتعظم الآخرة عنده, ويُؤْيْر هواي على هواه» ويبتغي مرضاتي » 
E‏ به» ويراقبني بالیل والتهارعند كل سيّئة أومعصية» 

يشي قلبه عن كل ما أكرهء ويبغض الشيطان ووساوسه» ولا یجعل لإبلیس على قلبه سلطاناً 
ا ذلك أسكنت قلبه با حتى أجعل قلبه لي وفراغه واشتغاله وهمّه وحديثه 
من التعمة التي أنعمتٌ بها على أهل محبّتي من خلقي» وأفتح عين قلبه وسمعه حتّى يسمع 
بقلبه وینظر بقلبه إلى جلالي وعظمتي» وأضيّق عليه الدنياء وأبفض إليه مافیها من اللّذات» 
وأحدّره من انیا وما فيها كما يحدّر الراعي غتمه من مراتع الهلكة, فإذا كان هكذا يف رمن 
الاس فرار وينقل من دارالفناء إلى دارالبقاء ومن دارالشيطان إلى «ارالرّحمن 

[۲۵] يا أحمد ولأُريّدتهِ بالهيبة والعظمة, فهذا هو العيش الهنيء والحياة الباقية. 

« وهذامقام الراضين» فمن عمل برضاي " ألزمه ثلاث خصال: أعيفه شكراً لايخالطه 
الجهل, وذكرا لايخالطه التسيان» ومحيّة لایژثرعلی محبتي محبّة المخلوقين» فإذا أحبّني 


.١‏ خائف ؟. لیس فى المصدر 

۳ هذه جنتی مباح فتبيح فيها 4 الهنىء: السائغ وما أتاك بلامشقة. 
۵ ى لايمل ولا يكسل ولا یضعف. .١‏ عينيه 

۷ ويعظم حقی .م. برضائى 


٠‏ العبارات الموضوعة بين النجمتین في هذا النص المرقم [۲۵] وردت ضمن رقم [۲۳] فى الترجمة الفارسية. 


اسرارالوحی ت ۲۵ 


أحببته» و أفتح عين قلبه إلى جلالي» ولا اأحفي عليه خاضة خلقي» وأناجيه في ظلم الیل 
ونور التهار حتى ينقطع حدیثه مع المخلوفین ' ومجالسته معهم» وأسيعه كلامي و کلام 
ملاتکتي» و اعرفه ال الذي سترته عن خلقي» وأليسه الحياء حتّى يستحيى منه الخلق 
كلهم , ويمشي على الأرض مغفوراً له» و أجعل قلبه واعياً وبصيرأء ولا اي شتا ات 
جتة ولا نار و أعرفه ما يمرّعلى التاس في يوم القيامة من الهول والشتة وما أحاسب؟ 
الاتمنياء والفقراء والجهّال والعلماء. وأنوّمهة في قبره» و ازل عليه منكراً ونكيراً حتى 
يسألاه» ولا يرى غمرة الموت” وظلمة القبر واللّحد وهول المظلّع " ثمٌ* أنصب له ميزانه 
و آلشر دیوانه» ثم أضع كتابه في يمينه فيقرؤه منشورًء ثم لا أجعل بيني وبينه ترجمان"[فهذه 
صفات المحبّين]. 

[۲۰] يا أحمد احل همّك هماً واحدأء فاجعل ' لسانك لساناً واحداًء و اجعل بدنك 
حيّاً لاتغفل عتي , من يغفل 'عتي لا أبالي باي واد هلك . 

۷ با عمد اسيل عفلك قن ا هيد قوق ال عتا لاط وله ل : 

[۲۸] یا أحمد الج تدر" لا شيء فضلتك على ساثر الأنبياء؟ قال: هم ا. قال: 
باليقين» وحس الخلق, وسخاوة التفس» ورحمة الخلق» و کذلك أوتاد الأرض لم يكونوا 
أوتاداً الا بهذا. 

[۲۹] يا حمد إِنَّ العبد إذا أجاع ۱۲ بطته و حفظ لسانه علمته الحكمة, وإن كان 
كافراً تکون حکمته حجّةٌ عليه ووبالاً» وان كان مؤمناً تکون حکمته [له نوراً وبرهاناً وآ 
شفاء ورحمةء فیعلم ما لم يكن یعلم ويبصر ما لم يكن یبصر فأوّل ما أبصره عيوب نفسه 
حتى يشتغل "عن عيوب غيره» و آبضره دقائق العلم حتى لايدخل عليه الشيطان. 

[۳۰] يا أحمد ليس شيء من العبادة أحبٌ إليّ من الصمت والصوم» فمن صام ولم 
يحفظ لسانه كان کمن قام ولم يقرأ في صلا ته» فأعطيه أجر القيام ولم أعطه أجر العابدين. 

1 ] يا أحمد هل تدري متى تكون العبد عابدأ؟ قال: لا ياربٌ. قال: إذا اجتمع فيه 
سبع خصال: ورع يحجزه عن المحارم» وصمت يكفّه عمّا لايعنيه؟0 وخوف يزداد كل يوم من 


.١‏ فاناحیه ؟. من المخلوقين 
۳. ولا يخفى عليه شىء ) , وما احاسب به 
۵. انور 5. غم الموت 
۷ المطلع بشنا الطاء المهملة وفتح اللام: المكان المشرف الذى يطلع منه. 
۸. حتی ٩‏ واجعل 

۰ لاتغفل ابداء من غفل ١‏ هل تدری 
۷ اذا جاع ۳ بشتفل به 


4 . لایعنی 


٩‏ ت رسائل خطى فارسی 


بکائه» وحياء يستحيي متي في الخلا وأكل ما لابة منه ويبغض الذنيا لبغضي لهاء 
و ب الأخيار لحي ایاهم 

[۳۲] يا أحمد و من قال أحبٌّ الله أحبّني حتي يأخذ قوت ويلبس دوناً 
وینام سجوداء ویطیل قیام ويلزم صمتأء ويتوكل علي» ويبكي کییرآ ویقل ضحکا 
ویخالف هواه» ويتخذ المسجد بيت [والعلم صاحبأء والژهد جليساً] والعلماء أحبّاءء 
والفقراء رفقاء» ويطلب رضای, ویفرّمن العاصين فراراً ويشغل بذكري اشتغالا» ويكثر 
التسییح دائمأء ويكون بالوعد صادقأء و بالعهد وافیاء ويكون قلبه طاهرأء وفي الصلاة زاكيأًء 
وفي الفرائض مجتهدأء وفيما عندي من الثواب راغبأء ومن عذابي راهبأء ولأحبّائي قريناً 

[۳۳] يا أحمد لوصلّی العبد صلاة أهل السماء والأرض» ويصوم صيام أهل السماء 
والأرض» ويطوي" من الطعام مثل الملائكة, ولبس لباس العاري؛ ثم أرى في قلبه من حبٌ 
اليا ذرةء أو سعتها" أورئاستهاء أوحليّها", أوزينتها لايجاورني في داريء ولانزعنْ من 
قلبه محبتي, وعليك سلامي و رحمتي (و الحمد لله رب العالمین),۵ 


.١‏ ويشتغل ۲ . وطری 

۳. اوسمعتها ؛ . اوحليتها 

۵ . ليس فى المصدر 

)١(‏ طبعت هذه الرسالة مع تحف العقول سنة ۸۱۲۹۷ . والسندان فيهما تصحيف وتحريف ولا یسعنی 


۾ كذاء 


در سال ۷۵۷ هجرى بس از مرگ شيخ حسن نویان» معروف به حسن بزرگ» 
نخستين فرمانروای آل جلایر (حكومت از 75 تا ۷۵۷) و جلوس شيخ اويس نقيب- 
الاشراف شیرازی, ابوالاشرف محمّد بن حسين بن على حسينى يزدى (م. ؟5لاه) 
شريف محلة بهاء الدّين كه ترجمة احوال او را ابن حجر عسقلانى درالدورالكامنه (المجلّد 
الثالث ص8؟4) آورده است» به همراه فرزندش حسين با جمعى از اعيان و قافلة حجّاج _ 
كازرون و یزد ازطريق عراق وعتبات به زيارت خانة خدا مشرف می‌شود؛ و به تصريح 
خودش» گذشته از انگیزة ثواب و تفأل به قرآن مجيد و برغم بسیاری از شايعات حاكى از 
ناامنى راهها و هرج ومرج و كمبود آب» مأموريت بيدا می‌کند كه در این سفر به بررسى 
كمبودها و نواقص حجّ, از مسأل تطهير بیت الله الحرام كرفته تا ارشاد اعراب و تشويق 
آنان به پاک كردن جشمه‌ها و جاهها و حفر قنوات و كاريزها و رفاه حال زائران و 
جاره انديشى برای دفع اشرار و قاع الظريق و پیشنهاد مقرّرى برای مساكين عرب كه از 
ناگزیری دست به طرارى می زدند» بپردازد. 

او وظيفه داشته است اين مسائل را با شرفاى حرمين شريفين و امرای عرب در 
ميان بگذارد و از آنها توضيح بخواهد كه چرا حق مجاورتِ جنان مواضع را - كماهو 
حقّه - به جاى نمی‌آورند و به تطهير و توقير آن نم ىكوشند. 

ابوالاشرف پيشنهاد مىكند که به ملوک مصر و شام بيغام فرستند و در امر مرقت و 
بازسازی جاهها و راهها و جشمه‌ها قيام كنند و «ضبط و نسق عمارت منازل ونصيحت و 


o fA‏ رسائل خطى فارسی 


زجر اعراب حرامى بر ذقت خويش واجب و لازم گردانند»» و اگر خود به اين كار 
نمی‌توانند اقدام بکنند» آن را به ما وا گذارند تا ازیلک موروث به مرمّتٍ آن قیام کنیم. 

ابوالاشرف حسینی يس از بازگشت از اين سفر گزارشی تهيّه کرده و تمام 
مشاهدات و اقداماتٍ خود را در رساله ای به نام رسال حجازیه به قلم آورده است. در پایان 
این گزارش؛ برخى از رجال و معاریف که‌با اوهمسفربوده اند در یادداشتهایی صخت 
مندرجات اين رساله را طىّ دستخظی تأیید کرده‌اند و خود شيخ اويس هم کتباً قول داده 
است تا اقدام لازم را به‌عمل آورد. 

اين رساله در مجموع به عنوان يك سند تاریخی از قرن هشتم» و تا انحا که 
اظلاع داريم به عنوان قديمترين سفرنامة مستقل حجٌ در زبان فارسى می‌تواند مورد توخه 
قرارگیر*؛ بو یژه كه درآن به نكاتى مهم و روشن كننده دربارة وضع اجتماعى و اقتصادى 
وفرهنگی حرمين شريفين اشاره شده و سهل انگاری و بی مبالا تی حكام آن روز حجازرا 
در مراقبت از اماكن مقس مسلمانان جهان مورد انتقاد قرار داده است. 

نسخة خظی منحصر به فرد اين رساله به دنبال کتاب نهاية المسژول فى رواية 
الزسول که به امر همان ابوالاشراف حسینی و براساس کتاب مولد التبی اثر محمّد بن 
مسعود کازرونی (م. ۸ھ ) توسّط عبدالسّلام ابرقوهي فراهم آمده و تحت شمارة 4۲۸۹ 
در كتابخانة آستان قدس رضوی مضبوط است» آمده که به حظ محمّد سجستانی - کاتب 
نهایه - و در همان سال ۷۹۵ هجری تحریریافته است. نهاية المسژول را صاحب اين قلم 
تصحیح کرده که مجّد ال آن به سال ۱۳۹۹ به سرماية شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 
در تهران به جاب رسیده است. 

اقا آنجه از اين رساله تا جندى پیش شناخته و درفهرستها (نخست» فهرست كتب 
خظی كتابخانة آستان قدس» جلد هفتم ص ۱۷۹ و بعداً فهرست نسخه‌های خقلی فارسی 
منزوی» جلد ششم ص ۳۹۹۹) معرقی گردیده بود» تنها سه برك از رسال مزبور بود که در 
قبال آنجه در اين صفحات خواهد آمد» بسیار ناقص و ابتر بود. اين سه برگ در کتاب 
محيط ادب (به کوشش حبیب يغمايى و دیگرانء تهران ۱۳۵۷) با یک مقكمة کوتاه توستط 
آقای ایرج افشار نشر شده است, 

نگارندۂ اين سطور که از چندی پیش سرگرم تصحیح نهاية المسؤول بود, به هنگام 
استتساخ متن کتاب متوخه شد که دنبالة اين رساله در صفحات ۳۸۹ تا ۳۹5 آمده و در 
زمانی که بدرستی دانسته نیست, به اشتياه در داخل کتاب نهایه صحافی شده و در نتيجه 
از چشم فهرست‌نگاران افتاده است. آنچه هم اکنون به دست آمده و در صفحات آینده 
خواهد آمت, مشتمل است بر تمام رسالة حجازټه و تأیید و دستخظ تنی چند از اعیان و 


© رساله ای هم به نشر با عنوان رسالة البادیه در سوانح سفر به به خوهوی کرمانی منسوب است که به سال ۸ ۷٤‏ 
نوشته شده است. رک: ذبيح الله صفا » تاریح ادبیات در ایران» جلد سومء بخش دوم» انتشابلیت فردوسی» جاب سوم تهران 
۳ ص ۰۹۰۱ 


رساله ححازيّه هم ۲٩‏ 


همسفران نويسنده كه به نطر می‌رسد هنوز هم دنباله داشته اما متأسّفانه با جستجوى 
كاملى كه در اوراق نهايه به‌عمل آوردم» دنبالة آن به دست نيامد و شايد هم روزى در 
لابلاى كتاب دیگری يافته شود و به اكمال اين رساله مدد برساند. 

خصوصيّات خط و نگارش رسالاً حجازيّه همانند نهاية المسؤول است كه در مقدمة 
جلد اول کتاب (ص ۱۳) آورده‌ام. قلم متن نسخ و صفحات ۲۵ سطرى وعناوين و آيات 
و روايات با شنگرف ضبط شده است. انشاى رساله با نهايه كاملاً تفاوت دارد و از نوع 
انشاى مترسّلان و اعیان است. 

اینک متن كامل رسالة حجازيّه و آنجه از تأييد دنبال آن در دست است» با 
اندکی تغيير در شيوة نكارش و رسم الخط از روی نسخة آستان قدس عيناً نقل می‌شود؛ 
باشد كه پژوهشگران تاريخ وفرهنگ اسلامى و جويندكان نسخه‌های خطى كهن را مفيد 
افتد. 

وبالله التوفیق والعصمة 


بسم الله الرّمن الرحم 


حمد بی منتهى و ثناى لایحصی مر موجدى' را که ساکدان خحطۀ خاک را به شرف 
وجود پیغمبران بنواخت و در جوف وادى غیرزرع ' قوايم بيت محرّم برافروخت و از به رخاتم انبيا 
لو اة «قاب فَوْسَيْنٍ اؤ ای » ۲ بيرداخت تا به برهان قرآن جميع اديان ومرسلان آسمان را 
سرنسخة نسخ ساخت و به توخه مسجد الحرام سايرجهات تعبد بر ورای ظهر انداخت عليه من 
الضلوات افضلها ومن التحيّات اكملها. 

ما بعد اين رسالة حجازټۀ مباركه مشتمل است برآن كه جون كمترين بند گان حضرت 
خالق و كهترين دعاگویان خلايق ابوالاشراف محمّد بن الحسين بن على الحسینی اليزدى 
- رزقه الله تعالى التحقيق و التّوفيق- جند سال داعية زيارت حضرت حرمین شريفين 
عَمَرَهُمَا الله داشت وه رسال به سببی ومانعى ازوقوف موقوف ماند ودست طلب به دامن 
آن مرغوب مطلوب نمى رسيد و همواره احراز آن سعادت به حضرت قادر ذوالجلال وواهب آمال 
مى ناليد و حصول آن خير مأمول می طلبيد. 

چون در سنه سبع و خمسین و سبعمائة الهجريّة [ ۵۷۵۷ ] که نايرة اشتياق و افتفار به 
ادراک آن دولت اشتعال یافت» در اکثر اوقات و ساعات بدین سه بيت که ثبت می‌گردد 


۱ درمتن اصلی با جيم مشدد ضبط شده که صحیح به نظرنمی‌رسد و توحیه دلپذیری ندارد. 
۲ تعییر «وادی غیر زرع» مأخوذ است از آية ۳۷ سورة ابراهيم (۱6): ربا انی أَسْكَنْتٌ من دُزيتى بواد یر دی رن 
عل ییک الحرم . 


۳. تعبیرماخوذ است از یه ٩‏ سورد نجم (۵۳). 


رسال؛ حجازيّه مه ۳٩‏ 


مناجات به حضرت قاضی الحاعات می‌کرد که: 
تعن 
خداوندا ‏ مشرف كن مرا زود به حچ و روضهء وز من باش خشنود 
بحق آنک ین مَهْدٍ إلى العَهْد ‏ ترا دانستهام ‏ مسجود و معبود 
تفه مت رت .خرف الصو 


وتا الزامی شود و به الحاح جماعت نيت نگرداند تأكيدى که درعراق عجم معهود نبود 
وروح در جامع یزد كفت تا ندا دادند که: حج رکنی از ارکان اسلام است» وله عَلَى 
التاس جح الَْْتِ من اشتطاع هسبلا هر که را استطاعت است در أن مردانه می بايد شتافت و 
به حكم اذا فت وگن لّى اله إن ال یج شرگن عزیمت به تصميم مد كردانيد. 

هرچند در اوايل توجّه مانع و مشوّشات مثل واقعة عظمى مخدوم سعيد نویین * اعظم 
شهيد سلطان اكاسرة ايران شيخ حسن نويان ‏ نور الله مرف روى می‌نمود» بواسطة آن كه 
گذاروعبور درممالك بندكيش می بود و آوازه و اراحیف متوات رکه فترتى و انقلابی شده و راهها 
در بند رفته وبعضى از عازمان بازكشتند د ركوه كيلويه به خانة قاضى آنجا ملول و متحيّر ماند و 
هر زمان از هر زبان مىشنيد كه امسال دیگر موقوف می بايد بود, و با ه رکه مشاورت مى رفت 
اشارت به توفيق می‌فرمود برمقتضى لاتفْئَظوا ین رَحْمَةٍ الله هيج يأس و هراس در خود احساس و 
قياس نمىكرد وصلاح د رآن نمود كه نماز استخاره گزارد و تفأل به قرآن مجيد نمايد. 

به هدايت و الهام حضرت ذى الجلال والاكرام وعنايت و اهتمام جناب معلّى مصطفى 
عليه الضلوة والسّلام ‏ ومعجزه و كرامت قرآن مجيد, آيت و ابو لابرهيم مان ای آن 
لا رك بي شین وطهریییی بلظائفین امین وال ركع اسخود وَأَذْنْ فى التاس بالحج نوک 
رجالاً وعلی کل ضاير يتين من 23 فج ميق * از سورة حج برآمد. چون صورت رخصت و 
اجازت صریح بود ومعنی طلب و امرصحیح 


۳ 
آخر دلم به آرزوی خویشتن رسید وانچ که ازخدای خواسته‌بودم به من رسید 


6 سورة آل عمران (۳) أيه ۰۹۷ 

۵. سور آل‌عمران (۳), بخشی از اي ۰۱۵۹ ۱ 

.١‏ نویین, که به صورت نوئین» نوين و نویان هم آمده, کلمه‌ای است ترکی مغولی به معنی فرمانده» سردا 
پادشاه زاده که ترکان» ملوک و سلاطین را بدين نام خوانند. 

۷ سورة زمر (4”)ء أي ۵۳ . 

۸ سورة حجٌ (۲۲) آيات ٩۲و‏ ۰۲۷ 


۲ رسائل خطى فارسی 


مستظهر و مستبشر گشته فرزند اعز اکرم امجد حسين ‏ وفع له تعالی لما يحب" وَيَرْضَاهُ - را 
مصاحب و ملازم داشته عزم جزم کردم و احرام بست" ۱ ویقین دانست"۲ که از مصلحتی و 
مصلحتی ١١‏ حالی نیست لاجرم به يمن این آیات رحمت بی مشقّت و زحمت به شوشتر رسيد. 

اثفاق حسنه را غلبة قافلة حجاج از هر طرف گرد آمده بودند و بابر تشويش از جهت 
وفات١١ ‏ نور الله هدع _ و آن که دريك فرسنگی شوشتر بلكه پیشتر"'» حرامى دربيشتراين 
قوم زده و چند كس را مجروح كردانيده و كشته و مال بسیار پای‌مال كرده و اکثر ایشان از آن 
جهت مأيوس گشته برمعاودت متفق بودند و امساک ترك حج مىكردند. 

زمان وصول و مقارن نزول اين كمينه جمعى از اکابر ايشان مبنى بررؤياى صادقه كه 
شخصى عايد عالم متديّن هروى ديده بود» آمدند و صورت خواب وتعبير» بروجهى كه علی حده 
مسطور و مزبور كردانيده آید» تقرير كردند و التماس رفاقت و مصاحبت نمودند. اشارت با 
بشارت ولا تسوا" امن روح الله" برايشان خواند و حال فال قرآن مجيد بازراند؛ و برآن استظهار 
و استمداد روانه شديم و بسلامت بی‌ملامت به مدينة السّلام بغداد رسيديم و شرف جناب 
سلطنت مآب شاه و نويين آفاق مخدوم زادة باستحقاق مظفر التنيا و الدين» شاه أويس - قَوَنَ 
له تعالى مک بالدوام والساود بمُحٍّ المْشتفی صاحثك المَقام المَحْمُودِ ‏ واركان دولت 
آن حضرت جتت خضرت كه الحق هریک رکنی از ارکان دين پروری وعدل گستری اند, یافته 
آقامت رسم ریت نور ال فقو از جهت اشارت عالى جناب سلطنت مآب ‏ لازال 
سطانا فى میادین اذل والانصافی که احلاص و احتصاص بن د گیش با آن خاندان امارت و 
سكي لحك ی و 
عهدٍ بعید بازه از سوابق لواحق اعتنا و اهتمام تمام از آن خاندانِ مبارک- آبأْعن جد داشته 
ملازم ومصاحب بوده و به تخصیص خال نامدارم مرتضی صاحب قران» مجتبی ممالک رده 
عضد الحق والتنيا والتین - طاب ترا که حال بزرگی وعلوٌ هت و کمالا تش به ايران 
زمین و در دولتخانة هندوستان به زمانی که به رسالت از حضرت اعلی سلطانی اعدلی سعیدی 


٩‏ اصل: تَحبٍ؛ جون درست بنظر نمی رسد» تصحیح شد. 

۰ بست / بستم و دانست / دانستم . حذف ضمير متصل فاعلی ظاهراً به قرینه درمتون قدیم بی سابقه نیست , 
۱. كذا درمتن اصلی با تکرار كلمهُ «مصلحت» . 

۲ مراد وفات شيخ حسن نویان است» که جند سطرقبل قبل ذکرش رفت. 

۳ «ب» درمتن یک نقطه دارد» بنابراین بیشترهم خوانده می‌شود. 

6 . اصل: لاتباسُواء که به جای آن ضبط متداول درقرآنهای امروزین آورده شد. 

۵ سورهٌ یوسف (۱۲) أيةٌ ۸۷. 


7 مراد تعزیت شيخ حسن نویان است. 


رسالۀ حجازيّه ه ۳۳ 


- نار اللَهُ تعالى بُرهاتّه ‏ رفته بود و عنایات و مراحم آن حضرت دربارة بند كيش مشهور و 
مذكورست و وزير و قائم‌مقام نويين اعظم مغفور ‏ ور الله مَرْقدَه ‏ بود» كرد. باز در آن‌جا 
اعجاز قرآن قديم تقديم يافت تا به الهام ملک علام بند كيش محملى زيادت ازعادت هر سال و 
به ترتیب تر در همه حال با امير محملى كه به بزرگی و بزرگ زاد گی و عقل و كياست معروف 
زمان و مذکور جهان بود» معيّن فرمود و جمعی بزرگان دين ودنيا كه سالها رغبت عزيمتٍ حجاز 
نموده بودند و هر سال تهیۀ اسباب آن فرموده و توقف افتاده و چهر؛ُ عروس آن مقصود به نقاب تعذّر 
محتجب گشت ۰ 

در این سال با وجود آن که عدم آب آن دروب و طرق به علّت خشك سالی می‌گفتند و 
قياس ازدجله وفرات که نقصان تمام پذیرفته بوده چنان که نهرعیسی ونهرملک وغیرهما که از 
اتهات امصار آن دیارند بکلّی منقطع گشته به حيثيتى که پیران بغداد و حِلّه و کوفه ندیده ومثل 
ان نشان نمی‌دادند و مضرات و افات بسیار به مزروعات و اشجار ایشان رسیده. و این معنی دلیلی 
روشن و قرینه ای مبرهن می‌شد برقلت و بی آبی جاهها [ی ] براری و صحاری و محل احترازو 
احتياط قوافل, وتع هذا كله شعف و آرزوی انشان به احراز و اکتساب آن سعادت زیادت از 
معهود در كار امد به وجهی که آن مانع واقع نشد وهریک می فرمودند: 

یت 


ما نه زان دست ودل از حضرت عشق آمده‌ايم كه به صد تيغ جنا سر زوفا بارکشیم 


و علی آخسَن الحال و آَيْمَن الفال» عازم جازم گشتند و این ضعيف نحيف را شرف 
مرافقت ومصاحبت آن جع غفير و جمع كثي ركرامت شد و- بِفَضْل الله الی و حُسْن تفه - 
درعزیمت و معاودت همگنان در كنف صخت و سلامت بود هیچ زحمت به هیچ صورت 
نرسيدء جه بحمد الله در همه جاهها آب بيش ازپیش موجود بود و ارکان ومناسک حجّ و عمره که 
موجب نجاتٍ روز قيامت است ‏ كما يَْبَّنى ‏ اقامت يافت و وقوفٍ عرفه که رافع درجات 
عرصة عرصات تواند بود» دو نوبت..." [یو]م الجمعه و یوم السبت به حصول موصول ككشت 
- وذلگ فصل الله لينا وعلی الاس و [همچد] "این تقبیل تربیت حضرت رسالت 
- عليه الضلوة والسّلام ‏ و زيارتٍ ما بين بجی وملبري, رَوْضَةٌ [من ر]7'ياض الجل۱۸ وصلوا 


۷. کلمه ای زير برش صحخافی رفته است. 

۸ حسدیت نيرى است که درمسند امام احمد بن حنيل (؟/4 ۵۳) و وسایل الشیعه شيخ حرّعاملي (۵۲۱/۳) نقل 
شده است. رک: ونسنگ: معجم المفهرس لالفاظ الحديث التبوی: الجزء السادس ص ۳4۵ و السید حسن 
طبیبی : معجم المفهرس لالفاظ وسائل الشیعه» الحاء الثالث ص ۰4۱۲ 


۸ ت رسائل خطى فارسی 


فى مشجدی هذا خيرٌ من آلف صَلوة فى ما سواه إلا المَمْجِدٍ الحرام ۱٩‏ درشأن آن است به 
فيروزى روزى شد. جنانجه فحواى اين ابيات اثبات معني آن مىكند. 
مصممٌ جو کرديم عزم حجاز به نعت و به توحيد همدم شديم 
جنان عزم كرديم از شوق و ذوق كه فارغ زبيش وز كم هم شديم 
به مشهد رسيده به ينجاه روز به حجٌ و به روضه مكرّم شديم 
چو ديديم ما مکّه و كعبه را جه كويم كه چون شاد وخرّم شديم 
در آن جاى و مأوای همجون بهشت يكبار فارغ ز عالم شدیم 
دگر در مدينه | جو نور نبى بديديم بر خود معظم شديم 
كه ما را نبيّى جنين بودوهست >1 زو سرفراز و مقڌم شدیم 
خدايا جه كوييم ما شكر این كه احرام بستيم و محرم شديم 
ومراد ازمحرميت آن كه يس از طواف ركن و سعى بين السَفا و المروه وتقديم ديكر 
اركان به شرف استسلام عتبذعلیا[ی ]بيت العروعلاو عر دخول و من َل كان آينا' ' معزز و 
مشرّف گشت. وال تختص برخمته قن بسا وال ذوالفضل الْعظيم '". 


دوشم شرفی دادی اندر حرمت راهم من کیستم ای شاهد تا اين شرفم بخشی ! 


به بوی آن که دمى در حرم بياسايى 0 بادیه سهل است اگر پیمانی 
واجب دید به حکم آن که وآقا نة زیک َحَدَتُ ۲" اظهار مرحمت و کرم حضرت 
که: 
گرم به‌جای زبان مویها شود گویا بهصدهزار سپاسش یکی نيارم كفت 
به قدر طاعت و استطاعت به موجب «شُكْرُ الم واجب» در حبر تقریر و تحریر 
آوردن» غرض از ارتکاب عرض اين تطویل و تثقيل» آن که هرچند تأمّل درتفأل مبارک که از 
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سوره حج مطلق امرو حکم «طهرْییتی » ۲۳ برامده» کرده می‌شد معلوم و مقرّر و مصورمی‌گشت 
كه اين کمینه مأمور است به رفع و تقریر امور تطهیر بيت الله الحرام به تحقيق و احتهاد به ارشاد 


.٩‏ حديث نبوى است كه با اندکی تفاوت در المعجم المفهرس ونستگ (77/1*) ومعجم المفهرس لالفاظ وسائل 
الشيعه (۱۱۷/۵) آمده است, 

۰ تعبیر مآخوذ است ا اية ٩۷‏ سورة آل عمران (۳). 

۱ سوره بقره (۲) آي ۵ ۱۰. 

۲ سورة والضحی )٩۳(‏ آي ۰۱۱ 

۳ سور حجّ (۲۲) ی ۲. 


رسالة حجازيّه د ۳۵ 


اعراب به پاک كردن جاهها و جشمه‌ها [ی ] اين طريق و نصیحت ايشان به محافطت آب از 
لوث و رَوْث جهار پایان كه برسر جاهها می‌دارند و می‌خوابانند و به حت حفر آبار جديد و 
اجرا[ى ] كاريز که درقديم بوده و بكلى مطموس شده و مطموم است و اکنونقافله را به زحمت 
آب نقل می بايد كرد و به كار داشتن اجرا[ی ] مساكين كرسنة عرب كه جون کارنمی‌کنند و 
بروباری ندارند خليع العذار چون شتران گسسته مهار می‌گردند وجاروناجارازروى اضطرار به 
دزدی و راه‌زدن مشغول می باشند به حضرت سلاطین و ملوک که متکمل امور مسلمین اند و نیز 
خوشنودى حضرت صمديّت كه یکی از حاجات ثلثه است و درسه بیت ...۴" مناجات گفته 
آمد و درضمن داعيةٌ قيام و اقدام و ترغيب وتحريض به تصريح وتعريض ۲۲۰.۰ عبارت؟' منازل 
ومراحل حرمین شر يفين - تصور مى رفت و هرچند» 

بت 


من خود به جه از ...۲۲ یی در حضرت ساطان که برد نام گدایی 


ز ما خود خدمتی شایسته نايد که شادروان عرّت را بشاید 

وتشبّث به وزرو و بال که از اند سال بازداشته غریب و عجیب می‌نمود. 

درتال حون از شم اعت »اذو اعابت ی رود نعل و کرو ون 
وبخشايش آن حضرت كه آَكْرَمٌ الأ كْرّمِين وغافرالمذنبین است اميد مىداشت. 

بنابراين مقتمات درتمامت راهها از ابتدای مشهد امي رالمؤمنين على عليه السّلام ‏ 
ازسربیابان نجف تامكّة مباركه سی وجهارمنزل است, و باز ازمشهد زوج بتول تاهدينة رسول 
على ساکیهما الصّلوةٌ وَالتدِيّة ‏ که بيست وجهارمنزل است برنمطى كه مفضل ومشروح 
بر ظهر نوشته» سواره نه در مهاره احتياط منازل و مراحل رفت. جه آن‌جا که برکه‌ها و 
جشمدها[ى] دور و نزديك معمول و خراب مانده بود و چه آن‌جا که امهال رفته و به آن 
نیفتاده اند و هیچ از آن جمله را اثر نبود» اكثر بل مجموع در نظر أورد و وقوف و شعور ب رآن موضع 
خراب ويباب و تضییع و تکدیرات حاصل شد ويقين برعدم ترتيب وتربيب آن به حصول پیوست 
و به قدر ذهن وفهم اولاً در باب تطهير مسجد حرام ازلوث آقدام عوام کالانعام» كه چنان مقام 
شریف را كه از هر چهار طرف قبله اهل اسلام است مقام منام می‌گردانیدند و هرآینه محتاج وضو 
گشته بی تجدید درغلبه ومشغله گستاخ وارمی‌گردند و اراذل قوافل رعایت ادب نا کرده حواشی و 


مج رد 
131 کلمهُ در گوشۀ صفحه زیر برش صحخافی رفته است. 
۵. کلمه قدری نا روشن است و «عبادت» هم خوانده می‌شود. 
ككل کلمه ای در حاشیه صفحه زیر برش صحافی رفته است. 


ت رسائل خطى فارسي 


جوانب آن را چون اصاطب مىكردانيدئد» و همجنين در حرم طيبة طبه سيّد و سند ولد آدم» 
بركزيدة هر دو عالم كه ایجاد آدم و عالم را سببٍ وجود مبارک اوست, و طیب و نظافت از 
محبوبات حضرتش» بی فرق و تميزقدم بربالين تربت مطهره مىنهند و به تقبيل عتبه خليل رب 
جليل ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ اكتفا نمىنمايند هركونه بحث با خدمت شرفاى حرمين ‏ لد 
جَلالهُم ‏ ومجاوران ومقيمان حضرتش كد: يا نی كنت مهم فافوزفززا عظيما "و وبا امراى 
اعراب و اتباع ايشان ماجرا داشت که چرا حق دولت مجاورت چنان مواضع شريفه که حضرت 
جل و علا شما را ارزانی فرموده به تطهیر وتنزيه و توقير و تعظیم آن نمی‌گزارید و جدار و جوار 
مسجد حرام وروضة رسول - عليه الصّلوة والسّلام ‏ و چاههای أب ازقاذورات در همة اوقات 
خصوص در اشهر معلومات كه مؤمنين و مومنات حجّاج اطراف و اكناف بدآنجا می‌رسند پاک 
نمىداريدو بتخصيص خانه‌ها[ی ]ستول وحرمها [ی ]رسول مختارپرورد گار انام عليه السّلام_-كه 
تاغايت کسی بهعمارت آن نيفتاده ومعظل ماندهوازمسجدمبارىك_صلى الهعليه وسلم- 
نؤديك بالين حضرتش ازقديم باز دری‌بنردبان درآن بوده وهست معمور نمىكرد انيدو به دارالقرآن و 
به دا رالحديث شهرت داده درها و دریجه‌ها در مقابله و مشاهدۀ روضه رسول ‏ صلی الله عليه 
وسلم - نمی‌گشایید و هرآنچه مقدورو میسور شما نمی‌تواند بود از دمت سلاطین عهد وملوک 
زمان که ايشان خود را به قيام مهمّى از مها آن اقسام خواهند كه سرافراز گردانند» استمداد 
نمی‌نمایید؟ الدال عَلَى الخَيْ ر کفاعله شما را و ایشا را کرامت کرد و طرق و چاههای اعراب 
| که ]۲۵ استظهار حال ذهاب ولیاب قوافل برآن است که ومن الماء كل كن وح ۲۹ جون در 
بیشتر منازل جون ژحیبه و ام القرون واقصه و زباله و تعلبیه و زرود و فید و سمیره و حاجروعاج و 
بُویراث و چند موضع ديك رکه بنیاد قلعه ها و مسجدها و عمارات نحل "۳ ظاهر و باهرنمی‌نمود و 
قراین آن که به قدیم مسکون و معمور بود و واضح و لایح. و دلیل روشنترآن که جاهها [ی ] اکثر 
آن منازل و مراحل بنج كز و هفت كز و هشت كز وده گزفرومی برند آب شیرین که قوافل را 
تمام بود درحال ترشح می‌کرد و خود دریک دومنزلی مکۀ شریفه و مدینۀ مدینه بحری با طول و 
عرض مشهور به اسکندر وغايت آن پانزده گز بود» و بيشتر بومها نرم و آب خیز که حفر و اجرای 
قنوات د ر آن آسان تواند بود مشاهده افتاد و ذات الهرق که احرام كاه اهل عراق است و بعضی 
موضعی ديك ركه يك دو گزفرو می برند آب شيرين که قوافل راتمام بود درحال ترشح می‌کرد و 


۷ سور نساء ()) آي ۷۳. 

۸ ازحاشیۀ صفحه کلمه ای بریده شده» به قرينة جمله افزوده شد. 
۹ سورة انبیاء (۲۱) آي ۳۰. 

۰ كذا در اصل متن, که نخل هم خوانده می‌شود. 


رسالة حجازيّه د ۳۷ 


خود دریک دو منزلی مک شريفه و مدینۀ مدينه بحرى با طول و عرض مشهور به اسکندر۱ ۲ درنظر 
نيز امد و بهر آن دیهها و قصبه ها حون نخلهٌ محمود ووادی صفرا که درغایت عمارت ونزاهت اند 
و نخل ونارنج و لیمو"" و موز و هندوانه و انگور و تمامت بقولات و هرگونه مزروعات و اشجار در 
آن جا موجود و آب از قنوات ينج شش گزی و قنات نويين اعظم سعید صاحب توفیق جوپان ۳۳ 
نویان - نور الله مَيْقَدَهُ ‏ ازئخلة محمود بوده و علی هذا القياس همه بيابان آن جا که به بادیه و 
بريه معروف و موصوف است درختهای ده پانزده كر حار مفیلان تر و تازه و هیزم و علف و درمنه 
بی اندازه درنظر آمده و هریک از آن صحاری و براری مهندس ومعمارجویان و به زبان حال با 
هریک از ارباب دل گویان: 
من همچوخاک و خارم وتوآفتاب‌وابر كلها ولالههادهمارتربيت کنی 

تحير و تجسس تمام روی نمود از آن که درراهها [ی ] دیگر بلاد و امصار و مزارات و مراحل از 
أب دور مالکان زمام امورعمارات کرده اند ومزارع وقری ورباطات و آب انبارساخته و کاریزها 
و چشمه‌ها جاری گردانیده و در منازل لحوق کعبه که اشرف بقاع عالم است و تا قيام قيامت 
قبلة مسلمانان و حدیث ان الله تعالی وَعَدَ هذا ابیت آن يحخ كُلَ سَبَةِ ستمائة آلف فان تَقَصُوا 
آكْمَلَهُمُ اله تعالی بالملائكة وان الكَمْبَةَ بَخشرها کالعرژوس المَرْفوفٍ و کل من حکها يتمق 
تاره بین ریات دال ال شوت تا در آن ورد وطرق مدینه که رد 
مطهر خاتم النبیتن ورحمةٌ للعالمين ‏ صَلّى الله عليه وسلّم ‏ و موّمنان را مقصد و مقصود جز 
برای حزا ثواب دين و دنبای خود و اعقاب, و نحات از عذاب و عقاب به عمارت و اجرا[ی ] 
قنوات و احيا [ى ] اراضی موات أن جا كه نسبت با بعضى ولایت آفاق چون تبريز و عراق عجم و 
یزد و کرمان و دامغان و سمنان و غیرها آسهل و اقرب است و موجب تقرّب به حضرت اعلی 
صمديّت ‏ جل جلاله ‏ و جناب معلی رسالت- صَلَوات الله عَلَيه ‏ خصوص که اهل خبرت 
و مهندسان را محقق باشد که هركجا اراضى و صحارى براين نمط باشد و درخت و علف و 
درمنه بسیاروجاهها [ی ] آب نزديك و دريا درحوالی ؛ بی‌شک و شبهت قابل عمارت ومستعمل 
زراعت باشد دراين کارمسابقت و مبادرت نموده اند وجنین غنیمتی و فرصتی بزرگ دریافته . 


و جواب سوال مقدّر که به وادی غير ذی ز رع زراعت نتواند بود, در آن جواب آن است 


۱ عبارتهای اخير در اصل متن به همین صورت, جند سطرقبل نیز تکرار شده و انسجام مطلب را قدری مختل کرده 
است. 

۳۲ در اصل «لیمور» خوانده مى شود وشاید هم «لیمون» . 

۳. چوپان» بايد مراد امیر چوپان نویا (م, ۸۷۲۸ .ق) از امرای مغول در دور سلطنت ایلخانان در ايران باشد. 

". جیزی قريب به مضموك بخش اول اين حدیث در جلد دوم الستدرک (ص ۱۲) آمده است؛ لکن برای بخش دوم 
أن مأخذى به نظر نرسید. 


۸ رسائل خطى فارسى 


كه مراد از اين عبارت نفس مکه است نه حوالى تا در آن زمان و مكان بود والاً نخلة محمود و 
خُلًيص و دیگر عمرانات كه در اطراف و جوانب حرم كعبة شريفه است برهانی ساطع و دلیلی 
لامع است که در آن جوارو حوالى عمارات عالى مىتواند بود. 

بارى چون بحث و مطارحه معقول و موجه مىنمودء مصدوقة آن قيل و قال كه ازفال 
كلام ملى ذوالجلال استدلال رفته با خدمت اكابر دين دار صاحب وقوف كه ظاهر و باطن 
ایشان به حلية علم و تقوی و صورت و معنی حالى بود و از مداهنه و کتمان و خساستِ همّت 
خالى »و مره َع أخرى و تاره بع اولن صادقانه وعاشقانه همدم ذکر و فک قدم در اين شاه راه 
مسلمانى نهاده و به غور نجد وغور ان رسيده و به رای العين اباروعيون ديده شرح داد و به تقدير 
دليذير در ضمي رمنيرشان جاى كير گردانید, 

مصرع 
سخن كز جان برون آید نشنید لاجرم بردل 


و خود امارات ابنيةٌ قدیم که خاتون سعید زبیده خاتون رحمها الله تعالى ‏ که الحق 
تقصير نفرموده و داد خيرات ومبرات در این راه دلیل مصتقات قابلیت عمارت جدید گشت. 

و اما انجه جمعی استبعاد می‌نمودند ازين کاربرتسلط اعراب را تمتک می‌ساخت به 
وسیلت و مشاورت خدمتشان با قوم قوم اعراب از بنی غزنه و حفاجه و بنی المهتّا و بنی لام و 
بنی الحسین که در آن براری و صحاری مقیم اند و مقام دارند و شرفاء حرمين که ساکتان 
حضرتین اند به كرّات و مرات بحث رفت که اغلب طبقات آدمیان از ترک و مغول و کرد و لرو 
بلاد هند وعلی هذا که شش ماه ویک سال و زیادت دورو مهجور از حرمین اند احرام می بندند 
و مُحرم و مَحرم می‌گردند و از سر نیاز و اعتقاد خشوع و خضوع می‌کنند و نفس ومال درمیان 
می‌نهند و به دنياء عقبی می‌خرند, شما را كه قرب جواربل که تلاصق جدار با حرمین و قرابت با 
سلطان «قاب قَوْسّينَ» حاصل و متواصل است و هرماه یک دوسه باربه عبادت سعادت زیارت 
سرافراز و ممتاز می‌توانند شد» کجا روا باشد و چه مروت و همت بود و جه لايق حمیّت و 
عصبيّت عربیّت است که جهت اندک حطام حرام دنیا که به چند وجه دیگر شما را اضعاف و 
آلاف آن به طریق اجمل و سبیل اجزل می‌تواند شد» مشوّش چندین هزار آدمی صادق صالح 
می‌گردید و خود را بدنام دين و دنیا می‌گردانید به شومی نهب و غارت و سرقت خود را مستحق 
سهام لعنت ازل و ابد می‌سازید» مثل شما آن است: 


لس 


مرغی که خبر ندارد از آب رلال منقار در آب شور دارد همه سال 


آری لاشک جون دائما فكر و اندیشۀ شما به نامشروعات مصروف بوده هرگ شما را حمعیتی و 


رسالة حجازيّه م ۳۹ 
رفاهیتی فراخور قرب جوار دست ندهد اگرمن بعد شما را به حكم حديث مَنْ لب سَلامة تیه 
َلْيطْلْبْ فى سَلامَةِ غَيْرهِ كاربند شويد ونصوص قرآن و احاديث را تبع نماييد ودروب حرمين 
شريفين را ايمن و معمور داريد آنا ضاین وزعیم که عن قريب از حضرت ملک كريم به جزا و 
پاداش انواع فرمايد دينى و دنيوى محظوظ وملحوظ كرديد و با سروسامان شويد. 

بارى وضيع و شریف اعراب حاضر ومرافق انصاف دادند كه تا غايت از رفيع و رقيع 
هيج كس ما را از اين ارشاد نكرده اند و ملزم نگردانیده و به حضور جمهور التزام نمودند كه اگر 
خداوندان ملّت و دولت ومالكان قوت و شوكت آغازعمارات کنند تا جمله معين ومعاون باشيم 
و هرجاى آب جارى گردانند يا جاهها حفر کنند و مساعدت بخشندء به عمارت و زراعت و 
اقامت در آنجا جد و جهد نماييم و در دامن و آبادانى دروب كوشيم. جون بعون الله تعالى 
جواب آن نيز به صواب به كوش هوش رسيد نص وان" حكم برآن جمله فرمود كه مضمون قضة 
ميمون قضيه را كه ازغرض نفسانی خالی است ومطلقاً متضمّن صلاح و سداد عباد الله تعالى 
عموماً» و ازآنٍ عبّاد و زقاددخصوصاً برآراء عليه سلاطين روزگارو امراء دولت يارو وزراء نامدار 
- اعلى الله انهم وَأعرٌْآنْصارَهُمْ وَآعْواتَهُم ‏ معروض دارد والأغماك بِالرسُوم و: 

بقَدْرالكَدَ تُكْتِسَبُ المعالی 
خسروا”” عمر عزيزست غنيمت دانش202 كوى خیری كه توانى ببر از ميدانش 

دربندگی یشان خواند وهمچتین؟ 


راخ 
بلند همّت باش ای پسر که رتبت تو جنان که همّت تست این قدر تواند بود 
اگر جه کار بزرگ است هم طمع بر به‌جان بکوش جه‌دانی مگر تواند بود 
۵ 6 
وز بهر خير مال خود از خویشتن ببر كين مردن چنین به‌همه مذهبی رواست 
به خدمتشان شنواندتاتامل وتدیربه جای آورند و حاص از برای ثبات دولت و نجات 
آخرت حصول نام و ناموس را اولاً بحسب قدرت وهمّت و عرص مملکت معموری يك دويا سه 
چهارمنزل ازمنازل مبارک نذرفرموده به خود مخصوص گردانند و افتتاح کنند و به خظ مبارک 
خويش برزیر اسم منازل نویسند تا به میامن آن خر جاری می‌گردد. و دیگرچون معهود است که 


۵ سورة حج (۲۲) آية ۲۷. 
1 کذا در اصل» ضبط اين کلمه در کلیّات سعدی'( چاپ فروغى» تهران, امیرکبیر )۱۳٩۳‏ ص ۷۹ «صاحبا» 


است. 


4 رسائل خطى فارسى 


ميان ملوک و سلاطين رسل و رسایل بوده است وای حالة ۲۲ هذه پیوسته رسولان در تردّد در آمد شد 
می باشند معتمداً در باب مصلحت دروب و طرق خرمين از روی حق گزاری و دين داری به 
سلاطین و آمرای مصر و شام رسول و پیغام فرستد مشعربرآن که آوازه ضبط دين داری ایشان به ما 
می‌رسد و مبتهج می‌گردیم و متت يذيريم بل توقع داريم که چون حرمین شریفین که داخل 
مملکت خدمتشان شده دو موضم چنان شریف منیف كه عزت وعظمت آن از شرح و وصف 
مستغنى و مستثنى است ومقصد ومقصود اهل اسلام هفت اقلیم» و هرسال چندین هزار آدمی از 
شرق وغرب جهان به آنجا که قبلة اقبال وكعبة آمال اهل عالم است متوجه می‌گردند و به واسطة 
تساط ومخالفت اعراب و بی عمارتی چاهها و چشمهای آب وخرابی برکه‌هامتضرّرو منزجر و 
مستهلک می‌گردند و موجب تنفّر و حرمان دیگر مسلمانان می‌شود؛ و پیش از این درعهد خلفا 
چون تمامت مالک ايشان می‌دانستند چنانچه به سمع شریفشان رسیده باشد مجموع آن طرق و 
دروب معمور و مسکون داشته امروز جون تمامت مصر و شامات و آن دوموضم که اشرف بلاد 
عالم است در حوز تصرف ایشان و خطبه و سکه به نام ایشان می‌کنند ضبط ونسق عمارت منازل 
قوافل و نصیحت وزج اعراب حرامی بر ذمّت همّت خويش واجب و لازم گردانند و آن معنی 
البته و اصلاً بر دیگر شعار اسلام مقتم دارند و اگر چنانجه در امن و عمار آن اهتمام و اقدام 
نخواهند فرمود التماس آن که آن دو بقعه را جندگاه به ما گذارند تا از حاصل ملک موروث نه از 
دخل ملک مشوب درآن شروع رود و به یاری بارى تعالى : 


پیب 
در آن بادیه کار و باری کنیم که اندر جهان یادگاری کنیم 
وذلک فضل ال یه تن ۳*4 
معن 
وان كاردولت است كنون تا كرا رسد 
والسلا علی من نع الهّدى. 
و بر رأى ارباب الباب يوشيده و مخفی نماند که جاه وناموس دینی و دنیوی در آن سال 
بر ابلاغ آن مقام با اهل شام كه همواره تفوق و تقدّم و اولويّتى بر اهل عراق عَلى حسب 
لا تفاق - می‌کنند, جند گونه فوایدست. 


۷ اصل : وايحالة. 
۳۸ سور جمعه )٩۲(‏ أيه ٤‏ . 


رسالة حجازيّه ه 4١‏ 


و رجاء واثق كه چون غرض از اين جند سط ركه درقلم آمده است خَيْرٌ مِنَ الله وله بوده وهُو 
يَعْلّم ‏ بهعين رضا مطالعه کنند و بدان ابرام واكشارعيب بسیارنکنند همكنان را توفيق رفيق باد. 
و الحمد له اذى هدانا لهذا ما كتا لتهتیی ولا أن هدانا الل والصّلوةُ لام على عَبْده 
وَرَسُولِهِ َير لِه مُحَمَّد وعلی اله أَجْمَعِينَ. 


نسخة خط شريف مولانا شيخ الاسلام اعظم شرف الحق والدين تستری- دام ظِلَه 

صورت حال منازل و مراحل راه حجاز دور و دراز و مدینۀ سيّد ابرار و اخيار عليه 
اضر الصّلواة وَآكْمَلُ التّحبَاتِ ‏ و آن كه در بعضى قنوات و در بعضى جاهها و در بعضى 
بركه ها [ ی ] آب در سوالف زمان بوده و اكنون درين زمان بوده آنها به ترميم و عمارت و تنقيه 
محتاجند, بدين موجب است كه در رسال حجازيّه شرح داده اند صرف عنان عنايت به حمايت 
عمارت آبها بی شک از امهات مهمّات دينى تواند بود و ازقبيل اتيان به مأموراتى است كه در 
تحت فرمان و تَعاونُوا على البروالتفوی""مندرج است ازعلوّهمّت سلاطين روزكاروفرمان دهان 
کامکار ‏ خلّد اللَهُ مَلْكَهُمِ ‏ چنان سزد كه در این باب تأمّل فرمايند تا معلوم شود که چون 
جهان داران ماضى را آَثَابَهُمُ اللَهُ تعالى ‏ احداث چنان خيرات ميسّر گشت» هراينه به 
ترمیم و تجدید و تنقيه آسانتر باشد هو اذى جَعَلَكُمْ خلایّت الازض ووع بَْضَكُمْ فرق تفض 
َرَجَاتٍ لِيبْلُوكُمْ فى ما اتيِكم . 

حق تعالى همگنان را خصوصاً يادشاهان اسلام را كه در کار جهان مثابت دل درقلب 
انسان دارند - وإذا صَلَحَتْ صَلح لها سیر الحَسْدِ ‏ توفيق خيرات و تحزی فرصات و احياء 
قواعد شريعت وتشييد مبانى سنّت رفيق گرداناد. 

وهذا دُعاء بر شام 

العبد الشعیف المعترف بالتقصیر اسحق بن عبد الآطيف بن اسمعیل القصری - آضلّح 
الله شَأَنَه وتاب علیه توب نصُوحاً-- بمدينة التلام بغداد فى اواسط ربیع الاول السنة ثمان و 
خمسين وسبعمائة. 


نسخه خظ مولانا اعظم ركن الحق والدین رومی - زبدت معالی قدره 
بر مضمون رسالة حجازته غَفَرَ الله مضه اظلاع افتاد همه برآن موجب است که 


۹ سوره مائده (۵) یه ۲. 
۰ . سور انعام )٩(‏ ای ۰۱7۵ 


۴ ت رسائل خطى فارسی 


تقریر فرموده اند جاههاى...'' مراحل مذ کوره همه در زمان قایم معمور بوده و حجاج در 
ذهاب و ایاب از وفور آب محظوظ گشته وا حالة هذه بيشتر منازل را چاهها مطمور و خراب 
گشته چنانجه مشاهده افتاد اما قابل عمارت است ارباب خیرات ومبرّات از امراء و وزراء 
وتار اگر در باب عمارت چاهها[ی] منازل مذ کوره مدد و مساعدت فرمایند بغايت مستحسن 
و در موقع باشد و عندالله تعالی ضايع نماند. حرره الققیر إلى الله الغنی مُحمّد المدعوبرکن 
الاسوانی يلغه الله الامانی. 


نسخة خطوط اسباط صاحب قرآن اعظم سعید وزیررشيد الحق”والدين ‏ عَرْنَضْرَهُما 

صورت منازل و مراحل حرمين ‏ شرفْهُم الله تعالى ‏ به موجبی که دراين رسالة حجازیه 
تمامت مسطور است به عين اليقين مشاهده رفت مجموع به صدق و صواب مقرون است وقابلیّت 
عمارت ظاهرولایح. همگنان راتوفیق سعادت مها ومهنا باد. 

حور آشعت عباد الله تعالی ميمون شاه بن ابراهیم بن رشيد هيّاتعافيته وهنیأت 
عاقبته والسلام. 

اعلام ارباب دين و دولت و ارکان ملک وملّت- أغلى الله شَأنَهُم ‏ مىرود که در 
اين رسالة حجازيّه صورتی که به عز عرض رسانیده اند تمامت به عين اليقين مشاهده رفت و 
مجموع قابل هركونه عمارت است. همگنان را توفيق سعادت عمارت آن‌مواضع که موجب نجات 
کل است روايى باد. 

ويرحم اللعبدا قَالَ أمينا 

حرّره اضعف عباد الله تعالى الفقیرفضل الله بن عبدالمؤمن بن ابرهيم بن رشید- اضلّح 

امثال جنين عمارات كه موجب تسهيل و تکمیل امتثال اوامرشريعت مطهّره است بر 
ضمايرمنوَره ارباب ملك وملّت مخفى نخواهد بود. مَنْ يَفْمَلُ الحَسَنات اللّه یشکرها. 

حَرَّرَهُ آَضْعَفٌ عباد الله تعالى محمّد بن يوسف المْلقّب به شمس الاثمّة الكرماننَ _ 
جَعَل الله خيرتوبةٍ عند و الحَمْدَلِلهِ ق حمیو وَالصّلوة على مَنْ لانبی يَعْته. 


نسخة خظ مبارک - خلّد الله تعالى سُلْطائَه 
چون کار خيراست إن شاء الما به اتمام رسانيم . 
لمش . 


حَرَّرَهُ شيخ اويس. 


۱ این جا دو كلمه زیروضالی رفته وقابل قراءت نيست. 


رسالة ححازیه م 49 


نسخة خط التزام امير اعظم خواجه مرجان آغا - زيد اقباله 
هرگاه که توفيق الهى قرين ایام سلاطين عهد وملوک عصر گردد وجماعتى را از جهت 
عمارت برك ۲ و آبار معيّن فرمایند تا برسر منازل مبارک و مراحل متبرک روند و به احیاء شعار 
اسلام سفری کنند این ضعیف از حضرت دان صمدیّت - تعالی ال شاه قبول کرد درست 
كه برک و آباردو موضع ازمنازل به اتمام رساند إن شاء ال تعالى .. 


نسخة خظ شريف شيخ الاسلام اعظم سلطان العارفين بدرالحق”والدين شيخ المشابخ ‏ مد 
بخت نيكت به منتهای اميد برسانادوجشمبدمرساد 
جون نیت خير و احياء شعار اسلام است بر ذمّت همم مجموع سلاطين عهد و ملوک 
عصر و وزراء و امراء و اعيان و اعاظم و اكابر زمان لازم است كه در اتمام آن خير خطیر ساعی 
گردند تا نيك نامى دنيا وثواب آنحرت يابند إن شا م ال تعالى . 


حَرَّرهٌ الفقير إلى القَّنىَ المَعْيُود محمدبن محمود ‏ آَعْسَنَ الله عَواقِبه 


این ذكريست مشتمل برآن كه در شهور سنةٌ سبع و خمسين و سبعمائة چون قوافل حجاز 
از هری و بخارا و شیراز و کازرون و یزد و کاشان و آمل و هندوستان و از هر طرف مجتمع شده 
بودند و عزیمت سفرمبارک حجاز داشتند و به حوالی تستر رسیدند وقطاع الظريق برایشان لاحق 
شدند و بعضی را مجروح گردانیدند و برخی ازاموال ایشان‌غارت کردند ونسبت آن صورت شنیع 
قوافل در تستر قريب دو هفته متحیر شدند و موقوف ماندند و نیز خبر وفات نويين اعظم امير شيخ 
حسن ‏ طاب ثرا منتشر شد و تصور خوف ونا ايمنى راه كردند» بنابراين صورتها ایشان متحيّر 
ومترةد بودند و اکثر ایشان عزیمت مراجعت کردند و در آن فکربودند. دراين حالت در دوازدهم 
رمضان المبارک - عَمَتَ بَرَكَهُ ‏ خواجه اجل مكرّم قدوة السالکین محمّد بن عثمان القرشی 
السّاوجی عزیمت سفر حجاز کرده بود و سموم و حرور را اختیار نموده بقدر الوسع و الامکان در 
خيرات و مبرات می‌کوشید» تقریر کرد. 

دروقتی که به سحرقریب بود به خواب ديدم که جماعتی که مجموع ایشان به حلية زهد 
وورع آراسته بودند و به علم وعمل آراسته» با یکدیگر درمکالمه و مباحثه بودندء فامًا نه جنان که 
كلام ايشان اين فقیر دریابد وفهم كند. ازيكى ازايشان سؤال كردم كه: اينها جه قوم اند وجه 
می‌گویند؟ یکی از ايشان كفت كه: اين پیر امير المؤمنين ابوبکر است ‏ رضی الله عنه ‏ و 


۲ برک: جمع برکه. 


5 رسائل خطى فارسى 


بحثِ گشادن راه حجاز مىكنند كه راه به ایشان مسد گشته است و امي رالمؤمنين على رضى 
الله عنه آمده است تا راه را فتح كند. 

در این بحث بودند كه جماعتى سواران دريك طرف می‌گذشتند یکی ازايشان گفت 
كه أين سواران امي رالمؤمنين على رَضى الله عنه است. وراه بگشادنده برويد. 

در اين حال بودم كه از خواب در آمدم و آن خواب را بامداد با مولانا اعظم درةتاج 
الکرامه در بلج الامامه كاشف مشكلات الذینیه ۳؟ فاتح مُعضلات الفقهيّه مفتى الثقلين امام 
المدهیین مولانا شمس الملّة والدين العروق الاسکندرانی -- زیدت برکاته و فضائله - و 
a‏ تعر كود وياد در بد ناميه ینعی کدی رهز 
اولاد رسول ‏ صلی الله عليه وسلّم ‏ باشد. 

در اشاء آن مبشر اقبال در رسيد و به قدوم مبارک مخدوم على الاطلاق مولانا اعظم 
مرتضی مالک العجم مقتدای اولاد بنی آدم سلطان القضاة و التقباء المتقین و انی 
زین العابدین معین الحقّ و التقوی و الذین اشرف شرف الاسلام والمسلمین مجدد مراسم اجداد 
الطيّبين الطاهرین - عم ال قَدره. و چون به حضورش مشرّف كشت آثار آن در بشرة 
مبارکش لايح بود اين معنی عجیب وغریب بنمود» گفتم که: اين نخست خداوندی نست. 

بنابراين مقتمات قافله از سر استظهار تمام مصاحب بندگیش گشتند و به سلامت به 
دارالتلام بغداد رسيدند و مقاصد و مطالب همگنان به حصول پیوسته به خير و سلامت مراجعت 
کنند- ان شاء الله. وما ذلک عَلَى الله بعزیز,؟؟ 

وچرن شخصی صالح دروقتی شریف اين خواب را ديده و دلایل برصحت آن مقرون» 
از برای تيمّن و تذکر این رؤيا درقلم آمد تا هركس که از آن مخبرصادق استماع کرده است 
اسامی خود درذيل اين مسطور ثبت گرداند و اگرأمی باشد اجازت دهد تا بهر أو بنويسند. . ومن 
الله التوفيق الرژیا الّتى سَطرت عرض عَلَىٌ والتعبیر الذى ذَكَرَمَدْمُوبٌ إِلَّ والرژیا لد وآنا 
مق الُذنب محمّد بن جُنيد سكندرانى ا و ثرته این الظاهری. 

سَیفث الرژیا ین الرّائىَ والعبیرین المُعَبّر. وأا الفَقيرُ الضعیف زین اس الک 
به حضور جماعتی بود آن حالت وهم خواجه علیشاه زبیر و خواجه‌زاده نجیب*؟ بن سمری و 
محمد بن مقتّم و اقبال بل حزم الاسکندرانی » الحال كما د کر و کته علا مسعود على قلاور, 


4۳ عبارت «کاشف مشکلات الدينيّه» درمتن تکرارشده است. 
٤‏ . سورة ابراهیم )١4(‏ أية ۲۰. 
۹۵ اصل هتن: كلس بنابراین به صورتهای دیگ رهم قابل فراءعت است. 


رسال حجازيّه ت ٤۵‏ 


ذكرمنازل مبارک ازمشهد امي رالمؤمنين على بن ابی طالب. 
كرّم الل وجهه تا مک شریفه- شرفها الله تعالى 
منزل اول از مشهد امي رالمؤمنين على - کرم الله وجهه ‏ که متوجه نجف مى شود سه 
موضع است: اول قادسیه نام و دیگری غذّیب نام كه در آن جاهى است و سه جاه بزرگ آب 
نزدیک رُخبه» جایی عظیم خوش و نزه, جاههای بسیار نزدیک آب فراوان چنان که قافلة 
حخاج *. .. 


5. آنچه از تأییدهای ذیل رسالة حجازيّه در دست است به همین جا يايان می پذیرد. با تشكر از آقای اصغر ارشاد 
سرابی که در آمر استنساخ و بازخوانى متن مرا یاری کردند. 


© سيّد عزيزالله حسینی اردبيلى 
© ن. مابل هروى 


تفسير كلمة التهليل (تهليليه) 


یکی از مباحث مهم در كلام اسلامی» بحث و تحقيق است پیرامون «لا اله اللا 
الله»» و نقش آن در ايمان مؤمن» و توحيدٍ موخد. 

اين بحث از ديرباز در ميان مفسران» متکلّمان» عارفان و حكيمانٍ مسلمان مورد 
تدقيق و تحقيق بوده» و موضوع_رساله هايى را به زبانٍ عربى و فارسی فراهم آورده است. 
از مهمترين رساله هايى كه به زبان فارسى در اين زمينه پرداخته اند. می‌توان از شرح 
شكرفٍ عين القضاة همدانى (نامههاء جلد دوم) و شروح_مستقلٌ عبدالرحمن جامی, 
نعمت الله ولى كرمانى و محمّق دوانی ياد كرد. 

سواى رسالههاى مزبونن در سدة دهم هجری, یکی از مدرسان بقعة شيخ 
صفى الدّين اردبیلی » به نام سيّد عزيزالله حسینی نيز بر «لا إله إلا الله» تأمّلى درخور داشته 
و رساله ای در اين زمينه به فارسى نوشته است به نام «تفسير كلمة التهليل» . 

اين سيّد عزيزالله حسينى از كمنامانٍ سدۀ دهم هجرى است كه ترجمة احوالٍ او 
را در هيج يك از نگاشته‌های رجالى و تاريخى عصرش نمی بینیم» فقط ميرزا عبدالله 
افتدى در رياض العلماء )۳۱٤/۳(‏ به اختصار از او نام برده: و گفته است كه به روزگار 
شاه طهماسب صفوی (584-510ه .ق) می‌زیسته و اردبیلی بوده, و در همانجا به 
تدریس کلام می پرداخته. 

از نامبرده تاكنؤن دو رساله و نگاشته كوتاه می‌شناسیم به این قراز: 

۱ شرح رسالة ابوجعفر طوسى در اصول دين, به فارسی (ریاض العلماء 


٤۷ ۱0 تهليليه‎ 


۳ ) گویا افندی اين رساله را ندیده» زیرا اين شرح به زبان عربی است که عزيزالله 
به سال ۷٩۹ھ‏ .ق ان را به نام شاهزاده سلطانم صفوی نوشته, جنانجه از مقتمةٌ نسخة 
موجود آن كتاب ‏ که به شمارة ۱۹٤‏ در كتابخانة استان‌قدس رضوى است- برمیآید. 

۲ تهليليه, كه افندى از أن ياد نکرده, و أن, همین رساله است که در اينجا 
بجاپ مىرسد (ر. ک الذّريعه 80/4" ) رسالة مذكور نيز برای همان شاهزادة صفوى 
تأليف شده» و با آنكه بسيار روان مىنمايد و آسان, ولى تسلط مؤلّف را بر آراءء اقوال و 
آثار متکلمان و حكيمان پیشین» و نيز مباحثى كه متفكّران و محقّقان قبل از او در يبرامون 
«لا إله إلا الله» كرده اند نشان مىدهدء چنانجه در چند جای از اين رساله به تهليلية محقّق 
دوانى اشاره شده و بر نظر نامبرده ايراد وارد آمده است. 

از این رسالة عزيزالله, یک نسخه به شمارة ۵٩(‏ تفسير) در كتابخانة آستان قدس 
رضوى هست كه به خط نستعليق خوش در سال ۵۹5۳ .ق توسّط محمّد آيتى کتابت 
شده. اساس كار ما در تصحيح رسال مد کون همین نسخه بوده, زيرا تاكنون از نگاشتۀ 
مورد بحث» نسخهاى دیگر به دست نيامده و در فهرستهاى نسخ خظی شناسانيده نشده 


است, 


حمد وسياس مَحْيدتٌ اساس یگانه ای راست که کثراتِ عالم شهود» شهود وحدانیّت 
حقيقى و ذرزات عرصة وحود شواهد فردانیّت تحفیقی اوست. در مصاحف وحوه ممكنات از 
جمیع وجوه آيات توحید تم وی «و إن من شى ۽ الآ مسح بحمده»' لسانٍ حال همه 
موحودات به اظهار صفات کمال او گویاست. انوار وحدتش از وجنات حال جملة کاینات 
ظاهر, و آثارقدرتش ازناصية احوالٍ كافة مصنوعات باهر. 

و درود نامعدود بر صاحب رام یاو مفام موه a‏ فرمرجوة داح 
بساط ارشاد وهدايت» وما حي آثارشرك وضلالت» نور الانوار وسيّد الأبرا محمّد المختار. و 


بر آل وعترت معصومين ای که فان رموزات تنریل» و کاشفان اسرار توحيد و تهلیل اند. 


أن امان رهب ررة بسیسن پیشوایال شاهراه ین 
و لاًإ هالاالله 


ات دیا وخ ویک دوازده ماه 
صلوات الله علیهم كلما ذ کرهم الذاكرون و كلما نسی ذکرهم الفافلون. 

و بعد؛ اين کلمه‌ای جند است در بیان معنی كلمة طيّبة توحید و تهليل؛ و تبیاك 

مباحثات واقعه درین مطلب جليل» که اين بنده معترف به عجز واقصورء به انامل فکر مقرون به 


۱ الاسراء (۱۷) ۰.46 


تهليليه ام 4٩‏ 


فتور كشفي نقاب از جهرة مختراتِ معانی و شاهدان حقایق آن کرده, وعرض أن را وسيلة توسّل 
به جناب اقدس شاهزادة کامگار و گرانمایه گوهر عالیمقدارنموده؛ آن که سعادت و دولت 
ف تأنيث لفظى در سرايردة عفتش بار باوخب ورور دنا آنگه به سمت عنبر و كافور موسوم 
نگردند در بارگاه رفعتش گذار ننمایند. ناهيد جون در سلک جوارى او منخرط گردیده او را به 
شادی و طرب منسوب می‌سازند» و جوزا چون کمر غلاميش برمياتٍ جا بسته استدلال از او به 
فهم و ذکا می‌نمایند. مغیبات عالم شهاوت زا تریس رده قیب يدعي امین ی تباید 
و به سرانگشتِ دانش و ذ کا عقده‌های مشكلات ایام از رشته اميّد كافة انام می‌گشاید. اهلیّتِ 
تمکن او بر مساند عزت و حلال مماثل حال موصوفین به كر يمه «مُشَکِنین عَلىَ رفرٍ. خضر 
وعَبْقَرىَ حِسَان» ۲ » و دوشیزگانِ بارگاه جلالش متصف به معنى «لَمْ يَظَمِنْهُنَ انس 1 
وَلأَجَانٌ»”. ذات شریفش مصداق «إنَّ الله آضطفیک وطهرک وَأَصْطفبى عَلَى ما 
لْعَالَّمِينَ» '» و فسحت عرصة لعف عميمش نزد محاسب عقل دور بین بيرون ا 
تخمین. حریم درگاهش ممائل حرم در احترام» و وصف خدمة بارگاهش « حور مَفُصُوراتٌ فى 
الخیام» *. حاب آستانش رفع حجاب از جهرة مقصود عالمیان می‌نمایند, و مهندسان زيرف 
منزلت پاسبانش را از مدارج آسمان و مقام کیوان به درجات برتر می‌شناسند . آفتاب فیضش 
جون فيض آفتاب جهانتاب عاا لم گیرء وغمام ظلّش چون ظل غمام بر مفارق صغير و كبير. ملكة 
الملوک و التلاطین» و مالكة رقاب الخلائق أجمعين» المزيّن مسند السّلطنة بذاته العليّة 
المتحلية بصنوف التعزز و التکرم شاهزاده سُلطائعْس خلت ظلال سلطنتها و مراحمها مادامت 
الأفلاك مزيِنة بزینه الكواكب و الانجم ‏ اميّد که حق ‏ سبحانه وتعالى ‏ وجود با جودش 
را هميشه وسيلة خير عام و واسطة نظم مصالح انام سازد» و به ازاء اين مکرمتش به عطيّة «وَآما 


ما ماق 


ما يلع التاسن ن فيكت فى الأرض 2 بنوازد. 
5 


۳ 3 ۳ ۰ ۹۹ و 
وجود کسی حون نود خیسرعام حدا بخشداورابه گیتی دوام 
۰ 5 5 ۰ 5 2ه 
حوذات توشدراحت عالمى نخواهد پذیرفت هرگ ز کمی 


مأمول كه اين مخدرة حُسنى -- که به ييراية القاب مباركش آراسته كرديده ‏ در دید ناقدانٍ بصير 
به خوبتر صورتى جلوه دمايد و از نظر عيب جوى کج نظران که بصر بصیرتشان به سبل جهل و عناد 


؟. الرحمن (4۵) ٠5‏ *. الرحمن (۵۵) ۵٦‏ 
۽ . آل عمران (۳) 1۲ ۵. الرحمن (۵۵) ۷۲ 
5. الرعد (۱۳) ۱۷ 


۰ د رسائل خطى فارسى 


مبتلا باشد محفوظ ومحروس ماند. وله الموفق لِلسّداد وآلهادی إلى سبيل آلرّشاد. 

بدان اید ک الله تعالى ‏ که حرف «لا» درين كلمة طيّبه از برای نفى جنس است» 
ومراد از نفی جنس درين مقام أن است که نفى كنند جيزى را ازماهيّت, نه انكه نفى نمايند 
ماهيّت رافى نفسهاء واين «لا» ر«لا»اى تبريه نیز كو يند. 

وفرق ميانة او و «لا»ی مشابه به «لیس» همجنانجه از کلام شيخ رضى وسار نحات 
مستفاد است اين است كه «لأآرَجٌلَ» مثلاً نص است در نفى جنس به منزلة «لآمِنْ رَجُل» به 
خلافي «لارحل فى الڌار» به تنوین «رحل»؛ زیرا که «لا»ی مشابه به «لیس» 2 خير 
می‌کند ازفرد. وماهيّت وانتفاء خبر ازفرد ماهيّت» مستلزم انتفاء خبر از جميع افراد نيست به 
واسطة آنكه نكره در سياق نفى اگر جه مفيد عموم است به حسب ظاهر» لکن نص در عموم 
نيست» ولهذا مىتوان گفت: «لارجلٌ فى الڌار» بل رجلان»» و نمی‌توان گفت: «لارجل فى 
الڌار» بالفتح» بل رجلان. و بودثٍ «لارجل» بالفتح به منزلة «لامن رَجْلِ» بنابر آن است که 
نفی خبر ازماهیّت مستلزم نفی از جمیع افراد است؛ زيرا که معنى «لارجل فى الذار» اين است 
که ماهيّتٍ «رجل» در دار نیست» واین مستلزم نفى جميع آحاد انك 

ودرین سخن بحت است؛ زیرا که شگی نيست دز تحقق ماهیّت درضمن هرفرد. پس 
اگو فردى معيّن منفى شود لازم آبد نفى ماهيّت متحقّقه در ضمن آن فرد. و این معنى مناقى 
تحقّق ماهيّت در ضمن فردى دیگر نيست. و حينئدٍ نفى ماهيّت مستلزم نفى جميع آحاد نباشد 
بلكه در صورت نفى واحدى از احاد نفى ماهيّت نيز متحمّق باشد. 

و در لفظ «إله» اخثلاف است؛ صاحب كشّاف گفته که از اسماء جامده است. و 
راغب و بعضى ديكر از غلما به اشتقاق آن قایل اند. وصاحب کشاف كفته كه دليل براين 
متعى آن است كه دائماً موصوف می باشد وصفت واقع نمىشود. یال ال واحدٌ صم ولا يقال 
شی ء إل كمالا يقال شی ۶ رحل . 

وقاضى بيضاوى گفته كه اظهر وصفيّت اوست در اصل» لکن چون غالب شده است 
استعمال او در معبود بحو به حيثيّتى كه استعمال نمی‌کند او را درغير آن» و گردیده است در 
عدم استعمال درغیر مثل علم , مانند الثريا و السَعق» که در عدم استعمال در غیر مانندعلم اند» 
ازين جهت جارى مجری علم شده است در موصوف واقع شدن» وعدم اتصافٍ جيزى به ان. 

ودرين سخن بحث است؛ زيرا كه شکی نيست كه «إله» بی لام تعريف درمعبود حق” 
و باطل هر دو مستعمل است» و آنجه استعمالٍ آن مختص گشته به معبود بحق» «الاله» با لام 
تعريف است. پس جاری مجرای علم نتواند بود إلا «الاله» معرّف با لام تعریف . و حون «اله» 
بدون لام تعريف جاری مجرای علم نباشدء واقع شدنٍ او موصوف بدون صفت دلیل باشد.بر 
جامدیّتِ اوبه حسب اصل . و تسقیق کلام درین مقام آن است که علم بردوقسم است: 


تهلیلیه ت ۵۱ 


اول آنکه موضوع باشد از برای ذاتی معن شخصی يا جنسی . 

و ثانی آنکه علمیّت او نه به وضع واضع معیّن باشد بلکه اسمی باشد در اصل از برای 
جنس و بعد از آن كثير و غالب شده باشد استعمال او در فردی واحد معيّن از آن جنس به 
حیئیتی که مخصوص گشته باشد استعمال آن اسم به آن فرد معیّن, و آن را علم غالب وعلم 
اتفاقی نیز می‌گویند. ومى بايد که علم غالب گاهی که مضاف نباشد مثل ابن عبّاس در وقت 
غلبۂ استعمال با لام عهد باشد تا افاده کند اختصاص به أن فرد معيّن راء و بعد از آن به سبب 
كثرت استعسال مستعملین, كه به منزلة وضع است با لام عهد علم شده باشد كما صرح به الشيخ 
الرّضى . و كثرت استعمالٍ مستعملين به منزله وضع واضع معيّن است؛ زيرا كه افاده كرده است 
اختصاص علم غالب را به آن فرد معيّن. پس كو ييا كه اين مستعملين وضع نموده اند آن اسم را از 
برای ان فرد. 

و اسم جنس منقسم می‌شود به اسم عين و اسم معنی . و هریک از اسم عين و معنی 
منقسم می‌شود به اسمی که صفت باشد و به اسمی که غير صفت باشد. قسم اوّل مثل راكب و 
جالس» وثانی مثل اسد وفرس» و ثالث مثل مفهوم ومضمر ورابع مثل علم وجهل . ۱ 

چون معنی علم غالب معلوم شد بباید دانست که «الاله» معرزف به لام تعریف» 
همجنانجه زمخشری و غير أن به آن تصریح نموده اند از اعلام غالبه است؛ زيرا که از اسماء 
اجناس است. مثل التضل و انفرس. و شامل است به حسب اصل معبود حق و باطل راء و بعد از 
آن غالب گردیده است استعمال او در معبود حق که فردی از آن جنس است همجنانجه 
«السخم» غالب شده استعمال أن در ثريّاء و «السنه» درسال قحط » و «البیت» در خان کعبه, و 
«الکتاب» در کتاب سیبویه. و به واسطة غلبة استعمال اين اسامی را اعلام اين مسمیّات 
می‌گویند. 

و كاه باشد که معنی جنسی از برای لفظ علم غالب ثابت نتوان کرد يا ثابت توان كرد» 
وثبوت آن از برای مسمّی علمی معلوم نباشد. مانند «الدّبران» كه معنی جنسی ازبرای اوثابت 
نيست» و «المشتری» که معنی حنسی از برای اين لفظ ثابت است» لکن ی «اشترا» در 
مستلی عنمن معلزع یس و یت و بان کی هی درا 4 جهت آن اسم درفنم 
اۆل» و تقدير بايد کرد حصول معنی جنسی را از برای مسمّای علمی درقسم ثانی» تا آنکه اين 
قاعده كه اعلامی که لام تعریف از ایتان انتزاع نتوان نمود در اصل اسماء اجناس اند که به 
واسطة غلبة استعمال عَلّم شده اند محفوظ باشذ و در او للی لازم نيايد. 

اما طایفه ای که مذهب ایشان اشتقاق لفظ «اله» است در کیفیت اشتفاق اعتلاف 
نموده اند. 1 

بعضى می‌گوبند كه: مشتق است از «آله)» به فتح لام به معنى «عَبَد»» و«فعالی » است 


؟ه ت رسائل خطى فارسى 


به معنی مفعول . يس (اله)) به معنی «مألوه» يعنى معبود باشد» و «الاهة» به معنى عيادت 
0 : 

و بعضى می‌گویند كه مشتق است از «آلة فى الشىء»؛ بکسر اللام به معنى تحيّر؛ يا 
مشتق است از «ولة وَلِهأً» وهوشتة التحیّرمن الوق إلى من غاب عنک وترجی الوصول إليه. و 
درين هنكام كو يند که اصل او «ولاه» است, قلب كردند «واو» را به همزه لاستتقالي الكسرة 
عليها. 

و در كيفيّتِ اشتقاق آن دیگر وجوه و احتمالات در تفاسير و كتب مسطور و مذ كور 
است» وقاضى بیضاوی استدلال نموده بر وضعیّت لفظ «الله» براين وحه كه ذات حق تعالى 
من یت هو بی اعتبار امرى سواى ذات متصوّرنيست كه متصور ومعقول بشر گردد پس ممكن 
نباشد كه دلالت كند بر او لفظى . و اين سخن نيز محل نظر است؛ زيرا كه ازعدم تصور حقيقت 
شىء به کنه, لازم نم ىآيد عدم امكانٍ وضع لفظى از برای آن حقيقت مِنْ حيث هی؛ زيرا كه 
می‌تواند بود كه حقيقت چیزی به وجه معلوم باشد ولفظى موضوع باشد از برای آن حقيقت مع قطع 
نظرعن ذلك ألوجه كما لايخفى . 

ونيز گفته كه: لازم آيد كه كريمة « وه وآ فی السّمواتِ وفی الْأَرض» " مفيد معنى 
صحيح نباشد. وهمجنين است كريمة «و هو ألذٍی فِى آلسّماء إل وفی الآرض إله»*. 

وني زكفته اند كه در ايتين جار ومجرورمتعلق است به لفظ «الله» و «إله» و این مستلزم 
آن است که وصف باشد. و جواب از اين خن گفته اند كه می‌تواند بود كه جار و مجرور بدو 
متعلّق شده باشد به. اعتبار صفت لازم او, كه از او مفهوم می‌گردد. مانند معبود بحق يا واجب 
الوحود و امثال آن. همجنانجه درقول شاعر: «اسدعلی وفی آلحروب نعامه» گفته اند که جار و 
مجر ور متعلّق است به «اسد» به اعتبار صفت لازم او» که آن جرأت يا صولت است یعنی «صائِلٌ 
اومجترعلی ». وحينئدٍ افاده معنى صحيح نيز صحیح شود . 

و اقا حذف همزه و ايراد تشدید در «الاله لانه تقلت حركة آلهمزة إلى ما لها وحُذفت 
مه فشكتت اللام الاو وأغمث فى آلثانى ففخم للتعظيم فصار آله». و چون «لام» 
تعريف از برای وصل است و درین مقام عوض از حرف اصلی واقع شده در حال قدا» به درج 
نمی افتد ودر ديكر صُور به درج مى افتد رعايةٌ للجهتین . 

و بعضى می‌گویند كه «الله» لفظى است سُريانى الأصلء اؤَّلاً «ها» بوده» اورا معزب 
ساخته اند به حذف الف اخير» و ادخال لام تعريف. 

و بعضى می‌گویند كه لفظ عبرانى است» و اكثر برانند كه عربى است. و «اله» كه 


۷ الاتعام () ۳ ۸ الزخرف (۸4)1۳ 


تهلیلیه هت ۵۳ 


درين كلمة طيّبه اسم («لا»ی نفی جنس مفرد است مبنی برفتح است» و سبب بناء اويا تمن 
معنى «من» است حهت تنصيص بر استغراق؛ زيرا که «لارحل» نص است در نفى جنس » و 
نفى جنس به قول سخات مستلزم استغراق است. پس حون خواستند که اسم «ل'»ى نفى جنس 
صریحاً نص باشد در استغراق تضمين كرذند در نكره ه معني «من» راء و بدين سبب اورا مبنى 
ساختند . يا تركيب او با «لا» است؛ زيرا كه «ل» احداث كرده است معنى عموم را به حسب 
ظاهر در نفس | سم . .پس كردانيده اند هر دو را به منزلة شی ء واحد. مثل خمسة عشر. و«إلا» 
حرف استثناء است, و الله» مرفوع است به آنکه بقل از اسم «لا» است» و رفعش به واسطة 
حمل برمحلّ اسم «لا» است؛ زیرا كه حمل بر لفظش متعذر است به واسطة آنکه انتقاض نفی 
عمل «لا» را الغا نموده, وخبر «لا» محذوف است. 

و گفته اند كه آن محذوف یا ممكن است ياموجود. ودرين مقام استشکال نموده اند كه 
اگر محذوف همكن است لازم نيايد دلالت اين كلمة طيّبه بروجود الله تعالی» بلكه دلالت كند 
بر امكانٍ آن. پس نص در ايمان نباشد؛ زيرا که معنى اين مىشود كه نيست معبودی بحق 
ممکن, بغير از حق تعالى . و اگر موجود است دلالت بر نفی امكان وجود معبود بحق غير ازحق 
تعالى نكند بلکه دلالت كند بر نفى وحود آن؛ زيرا كه معنى اين می‌شود كه نيست معبود بحق 
موجود بغير ازحق تعالی . وهمجنان اين كلمه نص درايمان نباشد. 

و دیگر گفته اند که این كلمة طيّبه گاهی مفید توحیذ است كه مراد از «اله» معبود» 
بحق باشدء و حال آنکه معنی «اله» اعم از معبود حق و باطل است. پس جكونه مثبتٍ توحید 
باشد. 

و جواب ازين سخن براين وجه است كه وجود معبودات باطله درغايتٍ ظهور و معلومیّت 
است و نه نفى آن از هیچ عاقلى صادر نمى شود . پس اين قر ينه موضحه باشد برآنکه مراد ازقائلين به 
اين كلمه نفى معبود بحق غير از حق تعالی است. 

و اما در جواب مناقشة اوّل اقوال به نظر رسيده و انجه محفق دوانی در رسالة تهلیلیّه 
گفته» اين است كه: مراد در تأبید سخن قوم تحاط ابد كنم غاد کور يعدو 
مستحق للعبادة باشد» و «اله» به معنی معبود باشد مطلقاً. يس معنی او این باشد که هیچ معبود 
مستحق عبادت نيست غير از حدای تعالی . و درین هنكام اين کلمه نص باشد درنفی استحقاق 
عبادت از جمیع مَاسِوى الله ومال معنی براين تقدیر در توجیهی که صاحب کشاف اعتبار کرده 
یکی است؛ جه براين تقدیر خلاصة المعنی خصر استحقاق عبادت است در الله تعالی . 

اگر گویند كه همچنان محذور بطريق دیگر باقی است جه ازين معلوم شد که هیچ 
معبود بالفعل مستحق عبوديّت نیست غير از حدا؛ زيرا که اتصاف به عنوان نالفعل می يايد و 
امال آن باقی است که جیزی غير از حدا باشد که معبود كنس نشده باشد ومستحق عیادت 
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باشد. پس همچنان این كلمة نص درنفى استحقاق عبادت از جمیع مَاسِوى الله نباشد. 

وان گوئیم كه: ميانة ائمّه خلاف است كه اتصاف ذات موضوع به وصف موضوع 
بالامکان کافی است يا بالفعل» می بايد تا هرگاه که «كل آسود كذا» گوییم حکم بر هرجه 
ممکن الا تصاف باشد به سواد کرده باشیم تا هرجه بالفعل متصف باشد به سواد در احد ازمنة 
ثلائه. معلّم ثانی شيخ ابونصر فاریابی اختيار اول کرده و رئيس المتأخرین ابوعلی اختیار 
انی » و جمعی ازمصتفانٍ متأخر از ظاهر کلام شيخ اين فهمیده اند که اتصاف بالفعل به حسب 
نفس الأمر مى بايد» و مدار بسی از احکام براين نهاده اند ولیکن شيخ درکتاب اشارات وشفا 
تصريح به حلاف اين نموده و اتصاف اعم ازنفس الأمرى وفرضى گرفته» وعبارتش در اشارات 
اين است كه: يعنى به ان كل واحد ممّا يوصف بج سواء كان موصوفا بج فى الفرض الذّهنى أو 
فى الوجود. 

وحينئدٍ برفطن لبيب يوشيده نيست كه امكانٍ اتصاف نيز اخذ می بايد كرد. جنانجه 
تصر يح به آن كرده. ف فرق ميانة مذهب شيخ وفارابى به زيادتى اعتباری است درمذهب شيخ 
كه.با امکان اخذ اتصاف بالفعل فرضاً کرده, وفارابى نکرده» وما را در بعضى حواشی اتفاق 
اين مقام و دقع شکوک وارده برآن افتادی و حون مقصود جيزى دیگر است به ذكر آن اطناب 
نمی‌رود. 

و جون اين مقڌمه مقرّر شد؛ گوییم که بر هیچ یک از مذهب شيخ و فارابی سئوال 
متوجه نیست؛ جه اين قضيّه سالبه است و سالبه به انتفاء موضوع صادق می‌آید» پس اینجا که 
نفی استحقاق الوهیّت از تمام افراد ممكنة الا تصاف به الوهیّتِ غير از خدا صادق است. جه 
«اله» رافرد غير از او نیست. 

و بر خبیر بصیر پوشیده نماند که مناط استشکال درین مقام براين است که حکم سلب 
محمولاز موضوع در این قطني سالبهبالفعل است یا بالامکان و بر هر تقدی محذوری آثی است. 
و بودنٍ اين ضيه سالبه و متصف بودن ذات موضوع به وصف موضوع بالامکان مطلقاً دافع اين 
محذور نیست؛ زیرا كه اگر اين قضيَة فعلیه باشد معنی براین وجه می‌شود كه نیست چیزی که 
ممکن باشد اتصاف او به صفتِ معبودیّت و مستحق عبادتِ بالفعل غير از حق تعالی . پس تواند 
بود كه معبودی غير از حق تعالی بالامکان مستحق عبادت باشد, و حینثذ اين كلمة نص در 
ایمان نباشد, و اگراين کے راممکنه دارند معنی براین وجه می‌شود که نیست چیزی که ممکن 
باشد اتصافٍ او به وصفي معبوديّت مستحق عبادت بالامکان غير از حق تعالی . يس استحقاق 
عاذت شم ار براق کی ال تایه کو و ابن تي سافن امال لتك پس ار اكد 
گوییم كهاين كلمة طيّبه بر تقدير آنكه من حيث اآلمعنى لغوى قاصر باشد در ادای معني توحيد» 
نظر به جميع شقوق و احتمالاتٍ ممكنه در عرف شرع علم كرديده است از بزاى معنى توحید» 
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بروجهى كه تام باشد ووجوه و احتمالات منافيه در اومسلوب بود. 

و حينئذٍ كه گویند كه اين كلمة طیبه" چگونه در حق کار كه عالم به وضع شرعى 
نبوده اند نص در ايمان باشد؟ گوییم که چون ظاهر اين كلمه دلالت مىكند بر نفى وجود معبود 
بحق» غير از حق تعالى و مدار احكام در امثالٍ اين مقام برمتفاهمات ظاهريّه است؛ جه اگر 
جنين بباشد گوییم كه بر تقديرى كه احد التقديرين من حيث آلمعنی نص در ايمان باشد 
می‌تواند بود كه قايل اين كلمه قصد تقدير دیگر نماید» و همجنان اين کلمه در حق أو نص در 
اسان نباشد. پس این کلمه درحق مشرکان كه معتقد ایشان وجود له بحق غير از حق تعالی 
است مفید توحید باشد. ۱ 

و حينئذٍ التزام بايد نمود که اگر کسی را کفر نه به واسطة زعم اشتراک بالفعل بوده 
باشد اين کلمه در حق اونص در توحید نباشد. 

اگر گویند که چون «الله» علم آن ذات مقتس مشخّص است. لازم آید که كريمة 
«فل هو آلله َحذ» ۱ مفيدٍ توحيد نباشد؛ زيرا كه مال معنىٍ به اين راجم می‌شود که آن ذاتِ 
مش مین مستی علمى واحد است» و از ابن معنى نفى تلد واجب الوجود لازم نم ىآيد. 

كوييم که نزو محققین مراد از احديّت تفرد ذات» ومقصود از واحديّت نمی مشاركت 
درصفات است» و جون درشأنٍ حق تعالى هریک از اين دو وصف مستلزم دیگری است هر دو 
را درحكم م اسم وا ببس از اقا اعديح فى مها کت مر وناك الوييه تلام 
آید, و اين معنئ مستلزم عدد تلد مبعود , بحن است كما لايخفي . 

و اما استدلال براين مطلب مظمی در مسلک متکلمین و حکما به وجوه متعتده وا 
شده و از جملۀ دلایل مذ کوره در اين مقام اين است که اگرمتعدد باشد واحب الوجود» معروض 
تعد و اثنينيّت بدون عارض بی شبهه موجود خواهد بود. و حينئذٍ خالی نیست که يا واحب 
الوجود است يا ممکن الوجود» و اول باطل است؛ زيرا که اين معروض محتاج است در وجود به 
هریک از آحاد» و احتیاج در وجود به غیرمنافی وجوب وجود است. 

وهمچنین ثانی باطل است؛ زیرا که فر سكن لاد است مراورا ات فاعلیت ناه 
يعنى مستجمع جمیع شرایط تأثير. و اين علّت نمی‌تواند بود كه نفس اين معروض باشد؛ زيرا که 
لازم می‌آید كه شىء فاعل نفس خود ومقدم برخود باشد. 

وهمچنین لم شايد كه ین لت هریک از الحاد باشدة زرا که احتياج به وحد دیگر 
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نيست» همچنان كه در مجموع واجب تعالى ومعلول اوّل؛ زيرا كه علّت تامّه این مجموع نيست 
الا نفس این مجموع. يس اختيار مىكنيم که علّتٍ تامّة این معروض نيزعين اوست وتقدم كه 
مستلزم محدور است منتفى است. 

اگر کسی كويد که درین فقام موحود ثالثى نیست بلکه آنچه موجود است هریک 
ازين دوواحد اسث وموجودى دیگر_ که آن مجموع باشد متحقّق نيست. 

گوییم كه وجود مجموع, أعنى معروض مجموعيّه و تعدّد بدونٍ عارض بديهى است؛ 
زیرا که انتفاء متعدد نیست الا به انتفاء واحدی از آحاد؛ وتمامی احاد درين مقام موجوداند. 

و محمّق دوانی گفته که اين دلیل را منسوب ساخته اند بعضی به مغالطه, وظی من آن 
است كه این نسبت غلط است. و شطری از توضیح و تنقیح به بیان شاهي کافی ذکر نموده كما 
لا یخفی على التاظر إلى کلامه. 

و صدر المدققين درين مقام گفته که متعد را گاه اخذ می‌نماييم مجملء و كاه 
فرامی‌گیریم مفصل» وحيندٍ می‌گوييم که این متعدد به اعتبار مفضلی علّتِ خود است به اعتبار 
مجملی. و اگر نقل کلام کنند به اين متعدّدء نظر به اعتبار تفصيلى . كو ييم او به اين اعتبار دو 
موجود است هریک واجب لذاته» ودرین مرتبه موحود ثالثی که‌ممکن باشد» نیست» وهریک از 
اين دو واجب مستغنی اند ازعلت. 

و محتق دوانی رد اين جواب بر این وجه نموده که: اجمال و تفصیل سبب تغایر در 
ملاحظه عقل و موجب اختلاف ملحوظ در خارج نمی‌شود» يس موجود در صورت اجمال و 
تفصیل درخارج امر واحد باشد, پس جايز نباشد که به حسب وجود خارحی عل نمس خود 
پاشد, و اگر جایز باشد اين معنی جایز باشد که علّتِ مجموع ممکنات مِنْ حيث الاجمال نفس 
آن مجموع باشد من حیث التقصیل. پس محتاج نباشد به علّتى دیگر, و حال آن که غقّلا 
برخلاف اين معنی اتفاق نموده اند. 

و اما اجزاء مرن حيث الْتفصيل جايز است که علّت نفس خود باشد مر" حيث آلاجمال؛ 
زيرا که مجمل و مفضل مختلف اند به حسب وجود ذهنی . پس جايز است که یکی علب دیگری 
باشد به حسب اين وجود لکن جون مجمل ومفضل متحد اند در وجود خارجی » يس جايز نباشد 
للح یکی !مر دز گر ی ا یت وسو ها تفن 

و درتأیید این سخن به خاطر می‌رسد كه کی نیست که همچدان كه معروض اجمال 
هر واحدء واحد نیست بلکه امري دیگر است که أن متعدّد و مجموع است» همچنین معروض 
تفصیل هر واحد, واحد نيست بلکه متعدّد ومجموع است. يس معروض تاصیلی موجودی باشد 
غير هریک از اخاد. و جون ذات اثنين در وحود محتاج است به واحد, و واحد در وحود مقلم 
است بر او بالات بی شبهه واحب الوجود نتواند بود» پس ممکن باشد و محتاج به علّت. و 


تهليليه ن ۵۷ 


حيندلٍ اين سخن كه اگر نقلٍ كلام به اين متعدّد كنيم من حيث آلتفصيل» كُويبم که نيست 
درين صورت موجودٍ ممكنى تا محتاج داشد به علّت, بلكه موجود اين واجب و آن واجب است 
تمام نباشد ١١‏ 

ونيز به حاطرمی‌رسد كه اگرمتعدد به اعتبارتفصیل علّتٍ خود باشد به اعتبار اجمال» 
لازم آید که ملاحظة تفصيلى متعدّد مستلزم ملاحظة آن شیء بروجه اجمال باش وان درغيز 
حدّ و محدود باطل است؛ زیرا که حایز است که ملاحظه شیء بروجه تقصیل نمائیم وملاحظة 
آن شیء احمالاً به خاطر خطور نکند 

و درین مقام بر سفق ذوانى اعتراض نموده اند كه اگر وجود معروض تعدّد غير وجود 
آحاد مفشّله باشد لازم آید"' وجود شش موجود به واسطة ترکیب ثنائى وثلا ى ورباعی و 
خماسی وسداسی » وترکیب هریک از اینها با دیگر اقسام مستلزم وجود پنجاه موجود باشد » و 
شناعتِ اين سخن براحدی مخقی نیست. 

و نیزلازم آید امتناع صدور واحد از واحد حقیقی؛ زیرا که صدور واحد مستلزم صدور 
اثنين است» وجایزنیست که فاعل مجموع غير واجب تعالی باشد؛ زیرا که اومستقل است در 
فاعلیّت, كما صرّحوا به . 

ونيز لازم آيدكه اگر کسی دودینارفقط از کسی طلب كند جواب او براين وجه كه اين 
طلب محال و تكليف مالايطاق است صحيح باشد. 

ونيز لازم آید كه اگ ركسى پرسد كه چند شخص را ديدى ومسئول عنه زیدوعمرورا 
دیده باشد, لازم باشد که بگوید: «زید را ديدم وعمرورا دیدم» » «وزيد وعمرورا ديدم». 

وجون خوض در تفاصيل اجوبة اين كلمات موجب اسهاب و اطناب است به دقتٍ نظر 
اذكيا درين مقام اکتفا نموده می‌شود. ومجمل حال آنکه استبعادات عرفیه نزد تحقيق حقايق 
حكميّه مضمحل است وحقايق نفس الأمريّه را ازعرفیّات و احكام ظاهريّه استنباط نمىتوان 
تنو كا لايق على التتسق لضف بد أل 

ومخفى نماند که بعضى ازفضلا درين مقام احداث شبهه نموده اند, وبيان آن براين 
وجه است كه اگر وجود دو موجود مستلزم وجود موجود ثالث باشد هرآينه وجود آن دو موجود و 
موجود ثالث مستلمزم وجود موجود رابع خواهد بود؛ زيرا که همچنانچه معروض اثنين موجودى 
است غير هریک از آحاد» معروض ثلا ثه نيز موجودى است غير هر يك از احاد ثلا ثۀ موجوده فى 
الخارج. وهمچنین است معروض اربعه وق جَرَا. پس ازتحقّق دوموجود وجود موجودات غير 
متناهیه لازم آید» و اين معنی بیّن الفساد است و حل اين شبهه براين وجه به خاطر می‌رسد که 
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معروض ثلا ثه نيست إلا مجموع آحاد ثلاثه. ودرين صورت اجتماع ومعيّت آحاد ثلا ثه مطلقاً 
متصورّنیست؛ زيرا كه معيّت موجود ثالث با موجرد اول تنهاء وبا موجود ثانى تنها درين معنى 
كافى نیست» يس معيّت موجود ثالث می بايد با موجود اول وثانى معأ و اين معنى مستحيل 
است؛ زيرا که موجود ثالث عين مجموع أن دوموجود است. پس معيّت درميانة ايشان متصور 
نباشد. 

و به عبارت دیگر م ىكوبيم كه شكّى نيست كه اول وثانى مجتمعاً جزومعروض ثلاثه 
است وبى انضمام جزوى دیگر كلّ» كه عبارت ازمعروض ثلا ثه است محقق نمى شود وانضمام 
جزوى دیگر درین صورت متصور نيست؛ زيرا كه موجود ثالث عين همین جزو است. پس جزوى 
دیگرسوای اين جزو درین صورت متحقّق نشود . وازمعظم و و 
برهانٍ تمانع است که مستفاد است ازآية كريمة «لوكانَ فيهما لاله تا» ۱۳. غایت 
قرو یا ايج وت ین رها این وه ات که ال مه بت هکس 
تعالی فاعقلٍ مختار است» و حینل اگرمتعد باشد لازم باشد که قادر باشند بر اراد جمیع 
ممکنات, ودر اراده وقدرت هيج یک ضعف و فصوری نباشد. پس اگراراد؛ُ یکی طرفی را از 
نقیضین مانع نشد از ارادة آن دیگر به طرفی ديكرء يس تعلق ارادة آن ديكر به طرف دیگرممکن 
باشد. وتیل اگرمراد هردو حاصل شود اجتماع نقیضین لازم آید» و اگرمرادٍ هرد و حاصل 
نشود ارتفاع نقیضین لازم آید با عجز هردو» و اگرمرادٍ یکی حاصل شود بدون دیگری» عجزیکی 
از ایشان لازم آید. و امورثلااثه باطل است» واگرمانع شود ترجیح بلا مرجخح لازم می‌آید؛ جه 
ارادة يكى اولی نیست به منم ارادة دیگری ازعكس . 

و درین سخن بحث است؛ زیرا که اگر اراده یکی مقدم باشد بر ارادۂ ديكرى» گوییم 
كه ارادة آن دیگری ممتنع است بالغيربه سبب تعلق ارادهاى كه مقتم است براو. وحينئلٍ 
ترجيح بلامرجّح لازم نمىآيدء و اكز تعلق اراد هرةورامحأفرض نمايقد» گوییم که اجتماع 
اراد هر دو مستحيل است فى ذاته» و این استحاله مستند به ما نعي نعيّت تعلق | راد واحدى ازهردو 
نیست» همجنانكه اجتماع وجود وعدم شیء EE‏ رشحي یه O‏ 
اجتماع مستند به مانعيّت واحدی ازطرفین بیست. و الا ترجیح بلامرخح بطریقی که مستدل ذکر 
نموده لازم آید» و کسی توقم نکند که این معنی موجب ضعف وقصور درقدرتِ واحدی از طرفین 
اسع ری عاق فر كوي الخد الق رف هسكن اسك وير إن حوري مد دب شوو 
لیکن اجتماع تعلق قدرت وارادۀ هر دو به طرفين از ممتتعات است, وعدم قدرت برممتدعاثُ 
موجب ضعف وقصوردرقدرت نيست كما لايحفى على المتأمل الخبير. 


۳ الأنبياء (1؟) ۲۲ 


۵٩ تهليليهه‎ 


وازين تقریر برناقد بصي رمعلوم می‌گردد که آنچه محقّق دوانى دررسالة تهليليّه ذكر 
نموده که: «می‌توان که تقریر این برهان به طریقی نمایند که اين خدشه مندفع شود»» محل 
بحث ونظر است كما لایخفی على التاظر الى تقریره‌فی هذا المقام. هذاماسنح لى من المقال 
على طریق الارتجال مع توزع آلبال وتشّت الحال حامد الله على هذا الحال و سایر اللأحوال 
مصلياً على التبی وله خيرعترة وال ما لمع فى البيداء آل ورجم الخیر إلى آهله واگ. 


تمت فى سنة ٩۱۳‏ کتبه العبد 
الأقل محمّد المشتهر بایتی 


© ن, مايل هروى 


رساله در تحقيق عدالت 


از جملة مباحثِ سیاسی - اجتماعی ای که در تمدن اسلامى پرورده شده آيين 
كشوردارى است» به طورى که در طول قرون و اعصار ‏ جه به زباك عربى وحه به زبان 
فارسى ‏ دهها كتاب و صدها رساله و نامه در ييرامون مسائل مربوط به آداب كشوردارى 
يرداخته شده است. 1 

یکی از دانشمندان و محققانِ سدۀ نهم هجری که بيرامونٍ ركن رکین آیین 
کشورداری - یعنی عدالت - به تحقیق پرداخته و هار رسالة کوتاه در اين مايه نگاشته, 
حلال الڌین محمّد بن سعدالدين اسعد کازرونی است. 

دوانی به سال ۸۸۳۰ .ق در توان شیراز چشم به جهان گشود و در همانجا زیر 
نظر يدر و استادانٍ عصری به علوم نقی و عقلی آشنا شد, و ماتی شغل قضاوت داشت» و 
نيز به تدریس می پرداخت تا أن که پس از تلاش پیگیر و تألیف و تصئيف دهها رساله و 
حاشية علمى و محققانه در سال ۸ .ق درگذشت. او را در ڌوان-دربةعۀ مشهور به 
شيخ عالى دفن كردند و سنگ خاک او را با اين الفاظ آراستند: «هذا قبر الامام الهمام و 
البحر القمقام كشاف قواعد الاسلام و حلآل معاقد الاحكام اعجوبة الذهر و ناموس العصر 
جامع المعقول و المنقول» حاوى الفروع و الاصول» ترحمان الحكماء و العارفین» لسان 
العرفاء و المتكلّمين ... ملا جلال الذين ابن العالم العامل ملا سعدالتين التوانی رحمة الله 
عليه توف فى يوم الثلاثا تاسع شهر ربيع الثانى سنة ثمان و تسعماثة ین الهجرة المقدسة 


تحقيق عدالت م ٩۱‏ 


النبويّه» .* 

دوانى به علّت اشتغال به شغل قضاوت, از آداب كشوردارى در تمدن اسلامى 
آ گاهی كامل داشته» و بيرامون وجوب عدالت اولوالأمر جهار رسالهو رساله گونه نوشته 
است. یکی از رساله هاى مزبور به اهتمام مرحوم استاد مشكاة در تهران بجاپ رسيده 
(ر. ک فهرست مشار ۸۱5) و دومين آنها به اهتمام نگارنده در مجِلّهُ مشكوة ( نشرية بنياد 
پژوهشهای اسلامى) در دست جاب است اینک سومين رسالة دوانى را در خصوص 
عدالت» در اين مجموعه عرضه م ىكلم . 

رسالة مذكور را براساس دو نسخة زیر تصحيح كردهام: 

.١‏ نسخۀ رض ١‏ / نسخه‌ای است معتبر» كه در مجموعة رسائل ابن سينا و 
فخررازى به حظ نسخ ‏ ظاهراً از اواخرسدة نخم يا اوائل سدة دهم نويسانيده شده و به 
شمارۂ ١١١ ١١١‏ در كتابخانة مركزى آستان قدس رضوى محفوظ است بنده اين نسخه 
را با رمز / رض /١‏ اساس كار در تصحيح اين رساله قرار داده ام , 

؟. نسخة رض ۲ / نسخه ای است به قلم نسخء در مجموعة شمارة ۷۲۲۳ محفوظ 
در كتابخانة مركزى آستان قدس رضوی, همراه با رسائل صدرالدین تركة اصفهانى و سيد 
ابوالقاسم انوار. اين نسخه داراى افتاد گیهایی است و نیز اغلاطی» و تصرفاتی از سوى 
کاتب. 

رسم الخظ هر دو نسخه همانند نسخه‌های سده نهم و دهم امتبازی ویژه ندارد. 
فقط در وصل و فصل کلمات و کتابت حروف مشابه مانند |ج | /ج | و / ب | و |پ | و 
| ک | و / گ/ که در نسخه به شیو آيين نگارش در سوم رسم الخط فارسی آمده است» 
با توه به شيوة رسم خط معاصر تغییراتی داده ام. 


ه دربارة احوال و آثار دوانی, محمّدعلى دوانی رساله‌ای مستقل نوشته است. ر. ک: محلهٌ دانشکده 
ادبيّات تهران سال ۱۳۹۹ ش ۳ و 4 ص 44۷ نيز ترجمة او در اعیان الشيعه 4۳ / ۲۸۷ الاعلام 
زرکلی ۰۲۵۷/٩‏ البدر الظالع ۲ به تفصیل مذکور است هم نگارند؛ اين سطور رسائل فارسی 
او را در دست تحقیق دارد که بانضمام نقد آثار و آراء هموعرضه خواهد شد. ان‌شاء الله تعالی . 


بسم الله هن الرحم 


سياس بی قياس مالک المُلكى را كه يادشاو نفس ناطقه رادر' سواد حظة سويداى 
قلب صنوبری برعرش روح حیوانی استوا داده» و جنود قوای طبیعی و نفسانی وحیوانی را مأمورو 
مطيع و كرد انيده: زمام مصالج مملكتٍ نشأت انسانى را درقبضة اقتدار اونهاده. ودرود بر 
كاملى که به نشأتِ روحانی فاح ابواب خزاين وجود وجود است» و به صورتٍ جسمانی 
حاتم اقفال دفاین " نبوت و شهود _صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه. 

اما بعد» نزد ار باب کشف وعیان و اصحاب عقل وبرهان مقرّر ومعيّن است که ارتباط 
به ارباب سعادت وتشّث به اذیال اهل دولت مورث منفعت دينى و دنیوی» ومنتج رفعت صورى 
ومعنوى استء وسرّاين معنى به زبان اهل احکام نج" ازهر وضعى از ات فلكي و 
حسب حكم صانع حكيم ‏ تعالى شأنه وتوالی احسانه - با حادثه ای از حوادث ارضى توأمانند 
بران حادثه استدلال نمایند؟ آن است که چون مجموع بيوت زايجة طالع آن صاحب دولت هراينه 
بروجهی ملایم است؛ يس اگرمقبلی خود را درسلک منسوبان به بیوت عبید و خذام* و احبّا و 
اعوانٍ او در آورد هر اينه از آن سعادت به حظ وافر محظوظ گردد. وبه ضد اين اگرمدبری خود را 
داخل منتسبانٍ بیوتِ اعداد و اضداد او گرداند لامحاله ازنکباء نکبت ايشان اثری تمام به او 
رسد, و بِيّنتِ صدقی اين دعوی برصحيفة احوال رو زگارنزد اهل اعتبارو استبصار ظاهر وباهر 


.١‏ رض ۲ / نفس ناطقه در ۲ رض /١‏ رواين 
۳ رض ۲/ نجومی كه 4. رص ؟ / می + نمایند 
۵. رض ۲/ اخدام 


۱ تحقيق عدالت و ٩۳‏ 


است» و تحقیق اين معنی بروجهی که مناسب مذاقي اصحاب کشف * وتحقیق باشد, و آن 
است که جون تحلّی ذاتی " به مقتضای «فْنما تولا فشع وجه الله»*شامل جمیع موجودات است 
و هیچ ذرهواى اردرات اکوان ازيرتوشعاع آن* حالی نیست. 


3 


سر 
روی صحرا همه جا پرتوخورشيد كرفت . نتواند تفسی سایه به آن ١١‏ صحرا شد 
يس تباین و تخالب احکام وتفاوت اشخاص درمراتب" ۲ ومقام مستند به اختلای 


ا اسمائی تواند بود؛ جه هرفردی از افراد موحودات در تحت تر بیت اسمی ۲۲ است از اسماء 


0 


سعر 


ذكر جانِه ركسى اسمى است از اسماء حق اسم احمديا معز واسم شيطان يا مذل ۲۳ 


وجون دوفرديا بيشتردرتحتٍ حيطة دو اسم متقابل يا اسماء متقابله واقع شوند هر آينه 
میا ايشان تخالف و تناك رظاهر شود» وا گر در تحت فرمان؟" دواسم متناسب یا اسماغ متناسبه 
باشند بیٌنهما موافقت ومحبّت باشد. پس جون حضرت حق ‏ سبحانه وتعالى ‏ شخصی را از 
افراد عباد 4" مظهر اسماء لطف وحمال خود گرداند» هرآیته اگر کسی خود را به احلاص ۶ در 
رشتة مخلصانٍ اومنتظم گرداند ازمیامن فیوض آن صاحب دولت محظوظ گرد . ۱۷ 


4 


سعر 


هر كه همسایة خورشيد بود همجو مسيح غم بيمارى وتشويش مماتش نبود 


۱۱۵ )۲( رض ۲/ اهل كشف ۷ رض ۲/ ذات ۸ البقرة‎ ٩ 
رض ۲/ او . رض ؟/ بران‎ .4 

۱ رض ۲/مرنبه ۴ رض ؟/ تد بیراسمی 

۳ رض ۱/ يا معزيا ذکرشیطان يا هذل .٤‏ رض ۲/ قهرمان 

۵ رض ۲ / شخصى از افراد عباد خود را 5. رض ۲/ «به اخلاص» ندارد 


۷ رض ۲/سازد 


51 و رسائل خطى. فارسی 


وتمام كلام درتحقيق این مرام آن که: در نورمحسوس مشاهد ومعاين مىشود“! که 
چون ازتيزى نوربر جسمی صيقل چون آیینه و آب افتد, نور از آن جسم برجسمى ديك ركه همان 
نسبت به او" داشته باشد منعكس شود. وبه همین قياس نور معنوى نيزجون برنفسی فایض " 
گردد كه با اومناسبتى خاص داشته باشد ‏ منعكس گردد به قدرمناسبت در" "قلت و 
كثرت. وعارفٍ نككتفدان ازين مقتمات۲ ۲ وجوب محبّت حضر ت۲۳ رسالت (ص) وآل و 
اصحاب با انتباه او که آياتِ قرآنی وصحاح احادِيث نبوی به آن ناطق است تواند دریافت» 
وانجه به شواهدٍ عقل ونقل مبیّن است که بررعايا؟ ۲ محبّتِ پادشاه لازم است هم ازين وادی 
است. وتأثير صحبت که به تجارب صحیحه معلوم ومحمّق است هم ازاين سیاق وحقيقتٍ 
شفاعت كه مخبر صادق۲۹ به آن وعده فرموده هم از اینجا بربصيرتٍ اهل سريرت مکشوف 


گردد. 


مردبايدكه برتواند رد 3 ورنه عالم پر ازنسیم صباست 


بنابراين مقدّمات متها اين معنى سَميرضمير این فقير حقير بود كه خود را درسلک 
خدام برجیس ۲۷ احتشام حضرتٍ سلطنتٌ بناهي خلافتٌ دستگاهي جمشيڏ جاهي شور شيا 
انتباهی يادشاهى ‏ که بعد ازاين مشام کلک به نشر بعضى ازمناقب عليه اومعظر خواهد 
شد منخرط سازد» وچون مكث خدمتِ صوری وقابلیّتِ رعایت مراسم دنیوی درنشأت خود 
نمی یافت» ملهم غيب در گوش هوشش این ندا داد که «متاع نافیل ۲۸هومن يوت آلْحَكْمَة 
د رتیت »۱ ۱ 

پس نقشیند مُفَكْرة اين نقش بر لوح خيال کشید که کلمه ای چند در تحقیق عدالت 
- که جامع جمیع فضائل است - با بمضی ازنکات و آبحاث متعلّقه به ان دررسلک تحریر 
آورد» وَمُعَئُونَ به القاب همایون که كتابة گنبد گردون ۳ است گردانیده» برنظ رکیمیا اثر 


۸ رض ۲/و+مشاهدمی‌شود .۰ ٩۱.رض‏ ۷/باآن 

۰ رض ١/فائر‏ .رض 7۲و 

۲ رض ۲/+نیز ۳ رض ۲ / وحوب حضرت 
6 رض ۲/ رعايا را ۵ رض ۲/ که صادق 

۰ رض ۲/ که بوتواند برد ۷ رض ۲/ خدام جیش 
۸ النساه (1) ۷۷ 9؟. البقرة (۲) ۲۹۹ 


۰ رض ١‏ / كتابة گردون 


تحقيق عدالت ت ٩۵‏ 


معروض دارد و بدين وسيله از ور اط خورشی ما ثرمسفیض گردد؛ جه بحمدالله تعالى آن 
حضرت مظهر الطافٍ ' ' واجب الوجود ومطلع انوارعیون "" وشهود است. دست جود خدامش 
نام حاتم طی راز جریدة كرام ل کرده» ای تومن تب كامش قوايم سبهركخ رو راب کرد 
خا گ نشينانٍ باركاهث ى خورشيد را ريرقدم خود جون سهابینند» استانة دارانٍ درگاهش ۳ " برفراز 
مسن نه فلك نشینند. چون تير » كمانٍ كين برآرد خصم را سهم اموت به برج قوس رسد» وچون 
تيغ فهر ازنیام غضب برآرد عدومد بررا قاطع به درجة طالع آید» يُمحش نهالی است درباغ فتح» 
كه ازخونٍ دل دشمن ابشخور گیرد» پیکانش جوهرى است كه دشمن سودایی آن را به نقد جان 
خرد و درصندوق سينه نگاه دارد» به تیغ آفتاب كرد ازظلمت طلم ازمشرق ومغرب عالم محو 
نموده, وبه حنج ر آبداردل دشن؟ ”را ازكدورت بد آندیشی خالی فرموده۵ " معمارعدالتش 
جهانٍ حراب را از نوطرحی انداخته ومهندس ایالتش مملکتِ ویران را ازفيض فضل خود 
آبادان ساعته؛ و هو آلسلطان ابن آلسلطان*' عضة الدُولة وآلتّلطنة والدّنيا وآلتین يعقوب ان ۳ 
- خلّد الله تعالى ظلال معدلته على بنی نوع الانسان مذعی امتداد الزمان _ 

و مقصود اين رساله درمقدمه ای و دو مقاله وخاتمه درمعرض عرض خواهد امد اميد 
که این نورسید كان عالم غیب را که بجهت تشرّف به شرف نظرپادشاه از سرح کمون به مشهٍ 
بروز وظهور آمدهاند درنظرعالی منزلی لايق ازقبول خواهدبود. ‏ 


مقذمه 
حون به مقتضاء «از ی جاع فى الأرض خلیفهه ۳ ومؤداء «فوالذی جتلکم 
خلاییف فى آلرض ٩:‏ " خایتِ خلق انسانی خلافت الى است وخلافث بی تن به اخلاق 
مستخلف تمام نشودء يس کمال آدمى تخا به اخلاق الهی باشد وجون نشأت انسانی 
مرکب*؟ است از اضداد, وبضرورت ميل به طرف هرض ۲۲ مستلزم بعد ازطرف مد دیگر باشد 
پس كمال انسان در توسّط ميانٍ اطراف متقابله باشد تا به ميزانٍ سويت اعتبار نموده قیام به 


۱ رض ۲ / مظهر جود ۲ رض ۲/عبان 


۳ رض ۲ «خورشيد را .. . درگاهش» ندارد ۶ رض ۲ / محونموده و دل دشمن 
۳۵ رض ۲/ از کدورت خالی فرمود 7 ".رض ۲/ + ابن السلطان 
د ۱ 
Nv‏ رض ۲ / ابوالمظفر یعقوب بهادرخان ۳۸ لبقرة (۲) ۳ 
۹ . فاطر (۳۵) ۳۹ ۰ رض ۲/ «مستخلف ... انعلاق» ندارد 


۱ رض ۲ /مرئی ۲ رض ۲ / از طرف ضد و اضلال او 


5 نع رسائل خطى فارسی 


رعایت حقوق "؟ جميع مراتب و اطراف نمايد وازاختلال سالم ماند» و این معنى عدالت است. 

تتمیم تحقيق این سخن؟؟ آن است كه آدمى را دوقت است: 

یکی قَوّت عاقله» كه به آن متأثّر شود ازمبادی عاليه به قبل صُو رعلمى . 

و دوم قوب عامله» كه به آن تأثیر کند در بدن به تحريك . ١‏ 

وقوْت ثانيه منشعب شود به*؟ دو شعبه: 

یکی قوت شهوانى » كه مبد أ شوق به جلب ملايم باشد . 

و دوم قوت غضبى » كه مشأ شوق به دفع ضرربود*؟ بر وه غلبه. 

و قوت عاقله را قوت ملکی گویند, وقوت شهوى را بهیمی ۷؟» و قوّت غضبى راسَبُعى . 
و افلاطون گفته که: قوّتِ سبعی به منزلة طلاست درنرمی و قبول» وقوّت بهیمی به منزلة آهن در 
صلابت و امتناع قبول. بس آگرنفس ميل به طرف بهیمی کند قوّتٍ ملکی » اورا به قوت سبعی 
از آن بازدارد و بالعکس. 

و بعضى حكما گفته اند كه: اين قوای سه كانه به متزلهٌ سه شخص اند که ۲۸ دریک 
مربط باشند: ملكى و كلبى وخنزيرى. وجون اين دوقوت مطيع "* ومنقاد قوت ملكى شوند» 
مجموع به منزلة قوب واحد شوند, وحالٍ مملکتِ نشأتٍ انسانی به صلاح مقرون باشد» وجنان 
شود كه گوییا اين افعال ازيك قوت "صادرمی‌شود, و اكرقوَتِ مَلكى مسخّر أن دوقۆت شود به 
غير فساد از ایشان صادر نشود» ورئیس مرئوس گردد ومالك مملوک» واين معني انعکاس ۵ 
وضع باشد. و هرگاه که‌قوّتِ عاقله برآن دوقوّت غلبه کند "* وهر دومأمور او باشند تا هریک در 
محل خود تحریک نماید, فضیلتِ عدالت حاضل شود جه از حرکتِ قوت عاقله به اعتدال 
حکمت حاصل شود و از حرکت قوب شهوی به اعتدال عفت» واز حرکت غضبی به اعتدال 
شجاعت» و ازمجموع اینها به اعتدال عدالت ,٩۳‏ 


مقالة اول ۵۲ 
عدالت اولاً متعلّق به ذاتِ شخص است وقوای او وثانياً به شرکا ۵۵۶ اهل منزل» وثالثاً 


۳ رض ۲/قیام به حقوق 


4 رض ۲/ اين مقاله ۵ رض ۲ / منشعب به 

1 . رض ۲/ شود ۷ . رض ۲ / («وقوت شهوی را بهیمی » ندارد 
۸ رض 7 / سه شخص که . رض ؟ / مطاوع 

۰ رض ۲/ ازقوت ش ۵۱ رض ۲/ انتكاس 

۲ رض ۲ / مستولی شود ۳ رض ۲ / ازمجموع آنها عدالت 


5 رض ۲/ «مقالة اوّل» ندارد ۵ رض ۲/ شرگاء + و 


تحقيق عدالت ه ٩۷‏ 


به اهل مدینه. وعلم به اول راعلم اخلاق وفرهنگ خوانند, وثانی راعلم تدبیرمنزل , وثالث را 
ع ار 

وحكما برسبيل تمثيل كفته اند که: جراغی كه نزدیک خود را روشن نتواند داشت 
بطريق اولى که دورتر را روشن ندارد. یمنی نفسى كه اصلاح حال خود ۶ نتواند نمود و از 
رعايتٍ اعتدال ميانٍ قُوى وجوارح خود عاجز باشد از اورعایتِ عدالت ميانٍ اهل منزل "۵ ومدينه 
متضور نشود۸* وهرگاه كه اقلا رعايتِ عدالت درذاتِ خود نمايد وازافراط وتفريط مجتنب 
باشد** و بعد از آن با بنى نوع ازاهل منزل ومدينه همین طريق مسلوک دارد خليفة خدای تعالى 
نان 

وحكما گفته اند كه: چون زمام اختیارمصالج آنام درقبضة اقتدارچنین "*پادشاهی 
بود» زمانه نورانی باشد و آزميامن هت وروزگار همایون آثارش *١'‏ برکت در حورث ونسل بيدا 
شود. 1 ۱ 

متقول است كه درخزانة کسری كيسه [ ای ] يافتند که در اودانه‌های گندم "۶ بود» 
هريك قريب به دانهٌ خرمایی. وبران كيسه نوشته بود كه: در زمانى که يادشاهانٍ عادل بودند 
بركت درين مرتبه بود و بحمد الله تعالى که ذاتٍ مقتس پادشاء اسلام؛ مالک رقاب انام , جاع 
جمیع مکارم احلاق» مظهر الطافٍ ۶ حضرت خلآق است وفطرت سليمة انحضرت برعدالت 
مقطور است» اميّد که ازبرکات؟؟ ایام سعادت فرجامش مصالح جمهورآنام سمَت انتظام خواهد 


یافت . 


مقالة دوم 

ارسطا طالیس تقسيم عدالت به سه قسم كرده: 
یکین آنچه متعلق است به ما بين بنده وپروردگار ورعايت”*مواجب عبودیّتِ حق 
تعالی» که به محض جود ملعت وجود درجيدٍ موجودات انداخته» و ایشان را بەنعم نامتتاهی 
نواخته. واين قسم آنگاهی صورت بندد كه دررعايتٍ رسوم عبادت هيج دقيقه [اى ] مهمل 


نگذارد. 

5. رض ۲/ اصلاح خود ۷. رض ۲ / ميان منزل 

۸. رض ۲ | مقصود شود ٩۵.رض‏ ۲ / شود 

۰ رض ۲/ قبضة جنين .١‏ رض ۲/ وبه میامن رو زكارهمايون 
۲ رض ۲/ دانة خرما ۳ رض ۲/ مظهر لطایف 

.٤‏ رض ۲ / اميد كه بركات ۵, رض ۲ / «مقاله دوم» ندارد 


5". رض ۲ / به ما بين ورعايت 


۸ ت رسائل خطى فارسی 


ودوم آنچه متعلّق است به مشارکت با بنی نوع انسان, چون تعظیم سلاطین و تکریم 
علما وائمَهُ دين و اداء امانات و انصاف درمعاملات. 

و سوم آنچه متتعلق است به اداء حقوقي اسلاف . مثل قضاء دیون وتنفيذٍ وصایای 
ایشان. 

ومطلع براحکام شريعت مقدسة محمديّه داند که آن حضرت به حكم « آوتییت جوامع 
الکلم »۰۸ در مواضع متعدّده به شریفترین عبارتی ولطیف ترین اشارتی بیان جمیع اقسام عدالت 
نموده. مثل التعظيم لأمرآلله وال على خق أَلله, كه مشتمل است برتمام اقسام عدالت؛ جه 
رعایتِ عدالت يا «امورمتعلقه به حق الله است وفقرة اولی اشارت به آن است» یا در امورمتعلقه 
به حق التاس» وفقرة ثانیه عبارت از آن. 

ودر حدیشی دیگر فرموده: «البدّين التصيحة قیل لمن؟ قال: له ولرسوله ولعامة 
المسلمين» ١ع‏ . ومتفطن لبیب داند که اندراج چنین کم غریزی درين کلمة وجيزه باعذویت 
فحوى ورشاقت مؤدى جز مؤدب مکتب «ذبنی ربّى فأحسن تأديبى » "را میشر نشود, ولهذا 
حكماء ء متأخَرين چون بردقايق احكام شریعت سيّد آنام مظلع شدند بكلّى از تتبّع فوائدٍ اقوالٍ 
حكما وكتب ايشان درين باب دست باز كشيدند. 


0 


سعر 
چوآن رعساروبللا باغبان ديد زكل ببریدوبرگلدازصنوبر 


بدان كه اعم اقسام عدالت و اهم آن, عدالت سلطان است كه احاطه بر تمام وجوه 
عدالت دارد؛ جه بی عدالتٍ پادشاه هيج كس رامكنت رعایتِ عدالت نیست؛ زیرا که 
تهذيب ۷ الاق وتد بير منزل منوط به انتظام احوال وفراغ غ بال تواند بود وبا وجود تلاطم امواج 
فتن و تراكم انواج محن تفرع خاطر كهمدارهمة كمالات برآن است ميسّرنيست» ولهذا 
درصحاح اخبار وارد است كه: اگ سلطانْ عدالت ورزد درثواب هرطاعت كه از رعایا صادر 
شود شريك باشد, و اگرظلم نمايد در وبال هرنکال ومعصيت با ایشان مساهم . ۷ 


۷ رض ۲/ دیوان 
۸ حديث نبوى است. رک : زمخشری, الفائق ۱ سيوطى » الجامع الصحيح ۳1/1 
٩‏ ک: ۷۰ ر. ک: سیوطی ‏ الجامع الصفیر ۵۱/۱ 


۱ رض ۲ / جه تهذیب ۲ رض ۲/ ساهم 


تحقیق عدالت ه54 


وعبدالله بن مبارک _ رحمة اله علیه - گفته که: «اگرمن بدانم که مرایک دعای 
مستجاب هست آن را در صلاح ۲۲ حال پادشاه صرف كنم تانفع آن به عموم خلایق واصل 
گردد. ۷۴ 1 


نكته 
مثالها*؛ حکما- که اقتباس انوار حکست از مشکوة نبوّت نموده اند گفته اند 
كه: اككر محبّت باشد احتياج به عدالت نیست؛ جه با وجودمحّث اشخاص با یکدیگر" در 
مقام ايثار وتفضل باشند جه جاى آن كه ظلم بر همديك ركنند. بس رئيس مطلق محبّت باشد و 
شالت اتی او ریا که مت وعدن ابت عب ري وعدانت وی ات عمل 
ا 


شك وتحقيق ٠‏ 

استشكال نموده اند كه تفضّل به اتفاق محمود است بلكه اشرف ازعدالت, با آن كه 
تفضّل زائد بر حد اعتدال است» و ازمقرّرات اهل صناعت است كه خروج از حدّ اعتدال خواه به 
افراط وخواه به تفريط ۲۷ مذموم است. پس بايد كه تفضل مذموم باشد. وجواب براين وجه 
كفته اند كه تفضل احتياط است درعدالت, تا ازوقع نقصان ايمن باشد» و احتياط در توسّط 
همه ملكات بريك منوال است» جه رعايت*! احتياط درسخا به ميل به طرف افراط تواند بود» و 
درعفت ميل ۲۱ به طرف تفريط . 

وتفضل متحمق نشود الا بعد ازرعایت شرایط عدالت به آن كه اولاً اتیان به حدّ 
استحقاق نموده باشد بعد از آن بجهت احتياط و استظهارزيادتى به آن ضم كند واكرهمه مال به 
غير استحقاق صرف نمايد ' “متفضل نباشد بلكه مبثر بود . ۸٩‏ 

پس تفضل عدالتى باشد ايمن از اخحتلال, ومتفضل عادلى باشد محتاط درعدالت. و 
شرب او از آن جهت است که مب‌الغه درعدالت است نه از آن جهت که خارج ارآن است. اين 
است آنچه درين مقام ذکر کرده اند. 


۳ رض ۲ / هست درصلاح 6 رض ۲/تانفع اوبه عموم واصل شود 
۵ رض ۲/ مثالشان 1. رض ۲/ همدیگر 

۷. رض ۲ / به تفریط + باشد ۷۸ رض ۲/ به + رعایت 

٩‏ رض ۱/ به + ميل ۰ رض ۲/ صرف کند 


۱ رض ۲/ «بلكه مبذر بود» ندارد 


۰ و رسائل خطی فارسی 


و متفطن لبيب را درین سخن مجال سخن هست؛ چه حاصل سئوال آن است که از 
اصول مقرّره است که طرفین اعتدال مذموم است» يس ظلم و انظلام هر دو مذموم باشند» و تفضل 
از جنس ۸۱ انطلام است. و ازین جواب منع هیچ یک ازين دومقامه فهم نمی‌شود. وأيضاً اين 
دومقةمه ”كه قائل است به خسن تفضل قادح در کلیّت آن مقتمه است که «الأطراف كلها 
مذمومة». ودرين جواب تعرّض به دفع اين شبهه نيست كما لايخفى على من له أدنى خبرة 
بقوانين الّظر. 

پس اولى آن است که جواب جنین كويند كه: تفضل عبارت است ازترك حق” خود 
بروجهی که موی به انظلام نشود. این گاهی باشد که متفضّل را به وجهى از وجوه استغناازآن 
حق باشديا بن برقوتِ نفس وتحتلء يا بنا بر" “ساي ر كمال توكل» يا بنا بر ثروت وزيادتى 

تجمّل . وتفضل گاهی صورت نبندد كه بروجه اختیار دهند نه بروجه اضطرار و انقهار, كه آن 
هنگام ازقبيل انضلام باشد. وچون بروجه مذ کور باشد خارج ازوسط نباشد بلکه وسط ۶^ خود آن 
باشد جه اگرشخصی را مثلاً مال بسیار باشد وبا فقیری به چیزی حقير مثلاً حبّه ای مضايقه نماید 
درعرفِ عملا مذموم باشد شد" وبه حسب شر بعت نیز تارک اولی نود ,۸۸ 

يس رعايت اولی درحق اوآن است که درين محمّرمضایقه ننماید. جه مضايقة او از 
قبیل ميل به طرف افراط باشد و خالی از شوب ظلم تَبُود؛ زیرا که اگرشخصی غنى يا متوگل يا 
فى خی یرتم سيف لشي ورمخترى كديا تزف ضرق هر رما 
مضایقه نماید و او را درمنع دارد شرعاً وعُرفاً مستحق لوم باشد» واين معنى از اونشانة بُخل بود» و 
براين قياس امر جاه. بسن ملو شند که تقل پیت ترط است و اگرچه به حسب نظر 
حلیل زائد برآن"" می‌نماید . وتفصیل اين سخن آن است که مراد ازتوتطی که درین مقام 
می‌گویند نه وسط حقیقی است كه نسبتٍ اوبه طرقین عَلَى الیو باشد که آن به منزلة معتدل 
حقیقی استء بلکه مراد وسط اضافی است که به منزلة اعتدالات شخصی و نوعی باشد که 
هریک راغرضی است كما صرّحوا به. وهمچنان که در مراتب «عرض المزاج مرتبه ای 

هست ٩۲‏ که آفضل مراتب است و رب به اعتدالٍ حقیقی» درمراتب» ملکات نیزمرتب [ ای ] 
هست که افضل مراتب است» ومعیار كمال آن مرتبه است» و تفاضل دیگرمراتب به حسب 
قرب به اوست. وهمچنان که در مراتب عرض المزاج- با أن که معتدل حقیقی نیستند- 


۲ رض ۲ / حيز ۳ رض ۲ / اين مقلمه 

6و ۸۵. رض ۱/ «بنابر» ندارد 7 رض ۲ / بلكه حقيقت اوسط 
۷ رض ۲ / ملوم باشد ۸ رض ۲/ باشد 

٩‏ رض ۲/غنی يا قوی المزاج ۰ رض ۲/ آمرحایس 


۱ رض ۲/ جليل نائد برآن ۲ رض ۷/ ذرمزانب ملکات نيزمرتبه است 


تحقيقعدالت د ۷۱ 


مد شخ ون جدود است, درمراتب فضایل نیز فضیلتِ علی آلاطلاق أن مرتبه است و 
باقي مراتب به حسب شرب به آن مرتبه درعد اد فضيلت ١١‏ معدود می‌شوند. يس تفضّل به حقيقت 
حاق» وسط اعتدال باشد وساير مراتب به منزلة عرض المزاج. و اقا ترک حق خود بدون شرايط 
مذكوره ازقبيل انظلام است ومنموم. یکی آن كه شخصى رامال وجاه بسيار باشد وخواهد كه 
به تمن در یرل ؟؟ حقوق خود ملكة اعتدال بيدا كند, وآن ملكه فی حد ذاته محمود نباشد بلكه 
مزاوله را ازقبيل ۵ معالجه به ضد باشد. چنانچه درطب جسمانى مقرّرشده؛ و مقصود ازان 
تحصيل ملك عدالت باشد. 

۲ اگر کسی كويد كه جون فضايل راعرضى باشد مبالغه در وصف آن به دقت وحڌت 
چنانچه در السنة نبت وارد است مرتفع گردد, وحال أن كه چنین گفته اند که صراط مسب ٩۶‏ 
که عبارت از توسّط است از موی باریکتر و از شمشیر تیزتر است» و به آن تقدير به اين وصف 
متصف نباشد. جواب گوییم كه باوجود عرض و معرفت آن مشکل است و ثبات برآن از آن 
آشکل. پس درمقام مبالفه [ اگر] وصني آن به دق شر وحدت سیف نمایند مستبعد نباشد. با 
آن که عرض از آن مرتبه افضل باشد که حاق وسط صراط مستقیم است. 


خائمه 

ائمَهْ کشف و تحقيق فرموده اند كه هرجه در موطن معاد*" ظاهر می‌شود از اموری که 
مخبر صادق و عدو وعيد به آن فرموده» درین عالم مثالی دارد» بلکه آن صورتٍ موعوده۲ مثال 
اعمال و اخلاقی شخص است» و صراط مستقیم مثال توسّط است. پس ه رکه درین عالم بر 
صراط مستقیم موعودتواند گذشت و به بهشتٍ باقی - که موطن پاکان است - تواند رسید, و 
اگر به خلافٍ اين باشد از آن نتواند گذشت شت و در دوزخ بماند. وعارفٍ نکتشناس ۸ داند که 
صراط مستقیم که سورة كريمة فاتحه مشتمل برطلب هدایت به آن است همین معنی تواند بود» و 
حمل آن برصراط مستقیم اخروی چندان ملایم نيست كما لایخفی . و ازفیثاغورس منقول است 
که" هر ملکه که انسان كسب می‌کند سبب حدوث ملکی است با شیطانی » که بعد از قطع 
تعلق از بدن مصاحب وملازم او باشد. يس بايد که آدمی ۱۳ احتیاط نماید تا جه مصاحب از 


۳ رض ۲ / «وباقی مراتب ... فضیلت» ندارد 


6 رض ۲/ به در بدل ۵. رض ؟ / بلکه ازقبیل 
.رض ۲ / + است که 55 . رض ۲ / وطن معاد 
۷ رض ۲ / صور موعود ۸ رض ۲/ نکته دان 


6 رض ۲/ که ه رکه ۰ ض ۲/ انسان 


DY‏ رسائل خطى فارسي 


براى خود بيدا مىكند و اين معنى و ازکتاب وستت بتصريح و تلویح موی 
شده. جنانجه فحواى كريمة «وإِن جَهَتم لَمُحِيطَةٌ بالکافرین» ۲ ۰ وفرمودة ۶ «التام نيام قإذا 
ماتوا انبتهوا» ۲ ٠‏ افصاحی ظاهر از آن می‌نماید بلکه حدیث مشهور «الذنی مَررعة 2 الآخرة» ؟ ۳ 
ندا برلين معنی مىنمايد» اگربه كوش هوش استماع رود. 
دهقانٍ سالخورده جه خوش كفت با پسر كاى نور چشم من بجز از کِشته نَدْرَوى 
الهم اهدنا الصّراط المستقيم و قناعن عذاب الجحيم بفضلىك العظيم وکرمک 
العميم . 
تمّت الرّسالة والحمد لِلّه رب العالمين والصّلوة والسّلام الا تمان الاكملان على سيّدنا 


محمَّدٍ وآله أجمعين 


۱ رض ۲/ و این مواضع ۲ التوبة )٩(‏ 4۹ . 

۳ برخی مانند صاحب زه رالآداب ۱۰/۲ و سبکی درطبقات الشافعیه 4/ ۱۷۰ آن را حدیث نبوی دانسته اندء اما 
در شرح عبدالوهاب بر کلمات على (4) ص ۵ ش ۲ و مطلوب كل طالب و طواط 7 4 ازعلی ()) دانسته شده 
است. 

6 سبكى درطبقات الشافعیه ۱۷۰/4 و صاحب ال لمرصوع ۳۹ آن حدیث را شمرده اند. ں ک: احادیث 


مشتوى ۰۱۱۲ 


© ابوالقاسم جیلانی قمی 
© مرتضى رحیمی 


۱. شرح حال مؤلف 

ميرزا ابوالقاسم بن حسن يا محمّد بن حسن*» كه به او ابن حسن جيلانى شفتى 
رشتى نيز گفته مىشودء در سال ۱۱۵۰ يا ۱۱۵۱ يا ۱۱۵۳ متولّد شده است. او به میرزای 
قمى معروف و گاهی به فاضل قمى و محقق قمى ملقب بوده است, 

شفت به فتح شين و سکون فاء یکی از روستاهای رشت است. و جابلاق یکی از 
توایع بروجرد می باشد. 

میرزا ابتدا نزد پدرش درس خوانده و سپس به خوانسار رفته است. يس از آن نزد 
سيد حسین خوانساری جد صاحب روضات تلمذ نموده و خواهر او را به زنی گرفته است. 
سپس در كربلا نزد محمّدباقر بهبهانى درس خوانده و با احذ اجازة اجتهاد از او به جابلاق 
رفته است. او اندكى بعد در اصفهان سكنا كزيده و در مدرسه کاسه كران مشغول تدریس 
شده است. وى به مدت دويا سه سال در زمان كريمخان زند در شيراز ساکن بوده و سپس 


«» در اعیان الشيعه ج ۲» ص 4١١‏ نام مؤلّف «میرزا ابوالقاسم بن مولى محمّد حسن» ذكر شده است. 
همجنين در ريحانة الأدب» ج ٩‏ ص ۷۰ كفته.شده كه: «به عقيده صاحب نخبه نام أو محمّد و 
ابوالقاسم كنيه اش بوده و اين خود ازمتفرقأت نجبه است, که اصلاً در جابى دیگرندیده و از کسی 
دیگر مسموع نگردیده و مخالف خطوط و امضاهای خود میرزا می باشد؛ زیرا چندین جا به خط 
خوذش ابوالقاسم بن حسن جیلانی به نظر ابن نگارنده رسیده است». 


۶ د رسائل خطى فارسی 


به اصفهان نقل مكان کرده است. مدّتى هم در قريه بابو مشغول تدریس طلاب گردیده تا 
اين كه به درخواست مردم قم در شهر قم ساکن و مشغول تدریس شده است. مدفن او در 

به عقیده مولف اعيان الشيعه میرزا در سال ۱۲۳۱ ويا ۱۲۳۳ وفات يافته است. 
نويسندة «ريحانة الأدب» وفات او را در ۱۲۳۹ دانسته و جملة «ازين جهان بجتان 
صاحب قوانين رفت = ۱۲۳۱ را ماه تاريخ وفات او نقل كرده است.* 


۲ تأليفات ميرزا 

١‏ دیوان شعر فارسى وعربى كه به اظهاریکی از بستكانش ينج هزار بيت بوده 

؟ ‏ مرشد العوام كه به فارسى و رسال عمليه اواست. 

٣‏ رسالة قاعدة تسامح در ادلة سنن و کراهت. 

رساله درعموم حرمت ربا نسبت به ساير عقود معاوضى . 

ه ‏ رساله ای مبسوط در ابواب فرائض و مواریث. 

۰ - رسالهة جواز قضاء تحلیف به تقليد محتهد. 

۷ رساله ای میسوط در قضاء و شهادات. 

۸ - رسالهٌ احوبه مسائل. 

9 رساله در ابواب طلاق و وقف. 

. رساله بر رد صوفیه‎ ٠ 

۱ - منظومه درعلم معانی و بیان» موف ريحانة الأدب گفته که هر دو را به 
خط میرزای قمی در كتابخانة میرزا فخرالدین دیده است. 

۲ - تعلیقه بر شرح سيد حسین بن ابوالقاسم برعبارت «صلوة جنائژ شرح 


لمعه)) . 

۳ نام مفصلی که از نحف برای جد صاحب روضات نوشته است. 

6 - معین الخواص در فقه که یک نسخة آن به شمار؛ ۲۵۵۵ در سپهسالار تهران 
موجود است.* 


۵- مناهج الاحکام در طهارت و صلوة و بسیاری از ابواب دیگرفقه 


ه در نخبة المقال, میرزا در ردیف «محمدین» آورده شده و جملۀ «بان فى الرضوان = ۱۲۳۱» مادة 
تاريخ وفات او ذکر گردیده است. صاحب روضات نیز گفته: «بنا به اظهار یکی از نواد گانش در 
۲ متولّد شده و در ۱۲۳۳ وفات يافته است». 

ه اين کتاب توسّط مولفی ناشناس به دستور ناصرالدین شاه خلاصه شدهء نسخه‌ای از اين خلاصه در 
جلد ۲ فهرست کتابخانه ملی تهران معرفی شده است. 


تحفة العياسية ص ۷۵ 


6 حاشيه بر زبدة الاصول شيخ بهایی . 

. حاشيه برتهذيب الاصول علامه حلّی‎ ٠ 

۸ س حاشيه بر شرح مختصر عضدى. 

٩‏ ترجمة قصيده لونيه بيست و جهار بيتى سيد محمد در توبيخ آب فرات که 
ميرزا آن را با يك قصيده نونيه جهل و شش بیتی ترجمه كرده است. 

۰ جامع الاج 

١‏ غنائم الأيام فى مسائل الحلال و الحرام كه در تهران جاب شده است. 

۲ _ شرح جمله ای از خطبة البيان. * 

۳ # رساله فت ** در پاسخ اين که جرا امام باقر(ع) در خطبه ام الفضل حمد 
را بر تهلیل مقام داشته و نيز چرا شکر را بر توحید مقدّم کرده است. 

. رساله در اصول خمسه اعتقادیه و عقاید حقه به فارسی‎ -- ۲ ٤ 

۵ - رساله تحفة العباسيه که رساله حاضر است. نام اين رساله در هیچ یک از 
کتب تراجم دیده نشده و نيز در ذریمه از آن نام برده نشده است. مولّف اين رساله را 
هنگامی که روسها به شهرهای ايران حمله کرده بودند به درخواست عباس میرزای قاجار 


در تحر يض وتشويق مردم به جنگ با آنان نوشته امون 


٠‏ نام اين رساله در هيج يك از كتب تراجم نبود, اما نسخهاى از آن در فهرست کتابخانة آية ال 
مرعشى ج ۸ ص ۲4 با شماره ۲۸۲۰ به خط نسخ ونستعليق ۱۲۵۹ه .ق» همراه با رسالهُ اجازه او 
دريك مجموعه» معرفى شده است. 

هه نام اين رساله كه تألیف ۸۱۲۱۸ .ق است نیز در كتب تراجم برده نشده ولى نسخه ای ازآن به خط 
نسخ ذح/ ۱۲۱۸ درفهرست كتابخانه ملی تهران ۲۱۵:۲ با شماره ۷۰۸ معرفى شده است. 

»وم جنگهای ايران و روسیه در دو دوره انجام گرفته: دورة اول در سال ۰-۱۲۱۸ ۰۱۲۲۸ در این دوره از 
طرف علمای مذهبی و روحانیون دربار فتحعلی شاه که در آن پادشاه نفوذ کامل داشتند» اعلام 
حهاد شد و رساله‌هایی پیرامون جهاد نوشته شد و عباس میرزا به فرماندهی جنگ با روسیه برگزیده 
گردید. در اين جنگ» هرچند كه در ابتدا إيرانيان پیروزی‌هایی به دست آوردند, اما به عللی که در 
کتب تاريخ مسطور است كارشان به شکست انجامید و عهدنامة گلستان بين روس و ایران منعقد شد 
و به موحب آن ایران برخى از نواحی خود راء که روس تصرف کرده بود» از دست داد 

دورة دوم جنگهای ايران و روس در ۱۲6۳-۱۲4۱ صورت گرفت. در اين دوره نیز از طرف 
علمای تهران و تبریز اعلام جهاد شد و هرچند که ايرانيان در ابتدا پیروزیهایی به‌دست آوردند و 
نواحیی را متصرف شدند, اما عاقیت مغلوب شدند و عهدنامة ترکمانجای بين دو کشور منعقد شد که 
به موجب آن تمام نواحی متصرفه در عهدنامة گلستان به ضمیمه برخى نواحی دیگر از آن روسیه شد . 
ونيز حق کشتیرانی از ایران سلب گردید. 

(برای اطلاعات بیشتر در اين زمینه رجوع كنيد به تاریخ مفصل ایران از صدر اسلام تا انقراض 
قاجاریهء تأليف عباس افبال آشتیانی به تصحیح دبیرسیاقی : 6۸۸۳-۷۷۷ 


كلاه رسائل خطى فارسى 


۴. روش كار در تصحيح اين رساله 

نسخه حاضر که از روی آن استتساخ به عمل آمده نسخهاى است که در جلد ۵ 
فهرست آستان قدس رضوی به شماره ۵4۳ (۲۷۱۱) معرفی شده اما چند سطر از آنعر آن 
پاره شده و به خط نسخ بوده و دارای ۷ برگ می باشد. 

تنها نسخة دیگری که از اين رساله موحود می باشد نسخه‌ای است که در فهرست 
كتابخانة نلطنتی» قسمت کتب دینی در ص ٩۲‏ با شماره دفتر 1۱۱ معرفی شده. اين 
نسخه کامل است و دارای ۲ص و ۱۲ س می باشد و به خط نستعلیق بی تاريخ است. 
روی صفحة اول أن نوشته شده: «رسالة جهادیه جناب میرزا ابوالقاسم موسوم به تحفة 
العباسيه» و پایان أن چنین است: «تمّت الرسالة حررّه كاتب الحضرت السّلطانی مهدی 
الحسینی الفراهانی سنه ۱۲۲۷ 

در أين تصحیح» حون در حال حاضر به نسخة کتابخانه سلطنتی دسترسی نبود و 
نيز به خاطر اين که بعد در طرح گسترده‌ای که پیرامون جهادیه‌ها است مجتداً روی آن 
کار خواهد شد و با آن نسخه مقابله خواهد گردید, لذا اکنون فقط برای معرفی اين رساله, 
به مختصر توضیحات و تعلیقاتی, که در موقم لزوم نیاز بود اکتفا شده باشد که مقبول 


حضرت حق افتد. 


بسم الله الرمن الرَحي 


شكر و سياس بی حد وقياس يادشاهى را سزاست كه از قَمْقَهُ سلاح غازيان سيّاركان 
سپاءِ ظلمتِ شب دیجور رامنهزم » و از شعشعة شعشعه تیغ بی دريغ خورشید رخشان هجوم لشكر نجوم را 
متحطم گردانید. و درود نامعدود لايق نثار سردار با اقتداری است که تا پای عزيمت به میدان 
ولادت نهاد طاق ات قبصر و كسرى | در هم شکست» و آتش فتنة فرْسانٍ عَبَدهْ 
آتشكدهُ فارس خامد و افسرده گشت» » تلاطم امواج رجّالة مردة درياجة ساوه با كمال ذلتو 
خوارى درخاک نشست. وثناى وار ار توت است که به چوگان عصمت و کمال 
دانش ومعرفت [1اب] گوی مرتبة امامت و خلافت را درميدانٍ اطاعت و تقرب ر بودند و به 
ا نان تقد مانا لمات بنیان بسی شجمان معركة فصاحت و بلاغت را از صدر 
س ترفع و افتخار برداشتند؛ خصوصا أحيدر کزارو بركزيدة برور دكار و هژ برو كارو صاحب 
ذوالفقارو كُشندة شُجعان نامدار وَقَسِيمٌ الجتة والثارو ب رآرندة دماررو زگا ركفا عليه و عليهم 
صلوات الله الملک الغفارما دارالفلک التوارو اختلف اللّیل والتهارب. 

اما بعد؛ چنین كويد أقل العباد المفتقر إلى الله الغنی القوىّ الدائم ابن الحسن 
الجیلانی » ابوالقاسم نزیل دار الایمان قم - صانها الله عن التصادم والتلاطم- که این رساله ای 
است مسمّات به تحفة العبّاسيّه, مشتمله برمهمَاتِ مسایل جهادیّه و دفاع با کار درزمان غیبت 
ائْمَهُ اطهار عليهم صلوات الله الملک الجبّار ‏ که حسب الأشارة لانم البشاره نواب مستطاب 
فلگ جناب قدژ ركاب صفت و معدل قباب خيريّت و سعادت انتساب سلطنت وخلافثٌ 
مآب مالک رقاب الأمم و صاحب اليف [۲- ر] و القلم اعتضاد المسلمين و اعتماد المومنین 


۸ د رسائل خطى فارسی 


نصير الملّة والدّين و ظهیر شيعة خير المرسلين و خاتم النبيّين صلى الله عليه واله أجمعين و 
مجاهد الکقّار و المشركين المؤيّد من عند الله والمجاهد فى سبيل الله نائب السّلطنة العظمئ و 
الخلافة الکبری عباس ميرزا ‏ رفع الله قدره فى الآخرة والأولى و رزقه الفتح والنصرة على 
الأعداء وابقی خلافته مادامت قبّة الخضراء مظلّة على خطة الغبراء - به عنوان سئوال و جواب 
مرقوم قلم شكستة رقم می‌گردد» رجا و اميّد از رت جلیل چنان است که جميع شيعيان را از آن 
منتفع و ثواب أن به روزگارفرخندة آثار ناب مستطاب معظم إليه واصل وعاید گردد, 

سئوال: در شريعت نبويّه ‏ صلى الله عليه واله وسلم ‏ جهاد به جند معنى اطلاق شده 
وجند قسم است, و جهادی كه اذن امام عليه السّلام ‏ در آن شرط است» وجهادى كه اذن 
امام شرط نيست كدام است؟ بيان فرمايند. 

جواب: اما اطلاق لفظ جهاد و استعمالٍ آن درمطالب شرعيّه اعم از این كه به عنوان 
حقيقت باشد يا مَجاز» يس آن بسیار است: بعضى از آن باب است كه پای موت درميان نيست 
اصلاً. مثل احياى سنت نبوى ‏ صلی الله عليه وآله ‏ که مهجور شده باشد. و مثل مجادله با 
نفس و اجتناب از متعابعتٍ قوّت شهوى وغَضبى» و پیروی عقل كه آن را جهاد كفته اند بلکه 
جهادٍ اكبر. و مثل رباط ۱ بيش ازجهل روزء جنانكه خواهيم گفت. و همجنين خسن " تبعل و 
خوشرفتارى زن با شوه که آن را نيز جهاد گفته اند وامثال اين ها.۳ 

ويا آن است كه پای موت درميان هست وآن نيزبردوقسم است: يا اين است كه ياى 
جنگ و جدال وقتال درميان نيست مثل اين كه فرموده اند كه هركس درغر بت بميرد شهيد 
مُرده. ' و همجنين کسی كه غرق شود يا خانه برسر او خراب شود يا به آزارشکم بمیرد» يا زنى 


.١‏ عده‌ای كه برای تفتيش حال مشركان فرستاده مىشدند و از احوالات آنها با خبر می‌شدند و به مسلمانان اعلام 
می‌کردند و كسانى كه در سرحدات بودند ربّاط ناميده می‌شدند.(فرهنگ معارف اسلامی» تأليف سجادى» 
حلد ۲» ص 11۱). 

؟. اين جمله حديثى است از معصومين(ع) به اين صورت: جهاد المرأة حسن التبعل (از پیامبر(ص) - 
حار الانوار ۱۰۳: 4۵ ۲). 

و نیز مضمون حدیث دیگری است به اين صورت: قال رسول ...(ص) کتب اللّهالجهاد على رجال اّتی 
والغیرة على نساء امتی فمن صبر منهم و احتسب اعطاه اجر شهید (بحار ۱۰۳: ۲۵۱). 

۳. ونيز دربارة حج از پیامبر(ص) نقل شده: ان الحج جهاد كل ضعیفي (بحار ۷:۱۰۰). 

.)۱۳٩ :۱ امام صادق (ع) فرموده: موت الغریب شهادة (من لايحضر‎ . ٤ 

ه. عن النبی (ص) قال : الفتل شهادة والغرق شهادة (مستدرک وسائل نوری ۲: ۱5۳). 
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كه در نفاس بمیرد؟ جون شهادت حقیقی منفک از جهاد نمی‌شود پس گویا اطلاق جهاد 
بر اينها شده باشد» ولیکن مثالها حارج از اطلاق لفظ جهاد است هرجند لازم داشته باشد آن 
ر 

ويا اين است كه پای جنگ و جدال درميان هست و این هم جندين قسم است که 
اطلاق جهاد در لساب اهل شرع و در اختیارهم دربعضی ‏ جايز آنها شده: یکی جهادی است 
که پیغمبر- صلی الله عليه وآله ‏ يا امام مردم را امر کنند که با کثار جنگ کنند در زمان 
حضورء و به اذْنٍ او يا به اذْنِ نایب خاص اوء که تعيين کرده باشد برای جهاد؛ خواه محض از 
برای دعوت به اسلام باشد يا از برای دفع کفار, هرگاه ايشان سبقت کنند بر جدال» خواه آن 
حدال با مشرکین باشد يا اهل کتاب ‏ یعنی بهود و نصاری و محوس هم که درحکم آنها 


ی 


است. [۲ - پ ] 

اول : آن كه جنگ و جدال با اهلٍ بغى باشد به ان امام يا نايب ای امام . ومراد از 
اهل بغی» جماعتى هستند ازمسلمين كه برامام زمان خروج كنند؛ مثل جنگهایی كه معاويه و 
طلحه و زبير و اهل نهروان» با امير المؤمنين ‏ عليه السلام ‏ کردند» دويم: آن است که در 
زمان غيبت امام كمّار هجوم كنند بر اهل اسلام» و مقصود آنها يا تلف كردن اصل اسلام باشد 
كه می‌خواهند دين اسلام ازميان برخیزد» يا اين كه برسر جمعى از مسلمانان می‌روند به قصد 
قتل ونهب وغارت. و همجنين هرگاه درزمان ظهور امام باشد وليكن فرصت اذن از امام عادل يا 
نایب خاص اونباشد. اینقسم هم اطلاق جهاد برآن شده. 

سیم: دفاع از جان وعرض ومال است» هرچند آن دشمن نه كافر باشد ونه یاغی ؛ مثل 
دزد متقلّب و قظاع الظریق و غیرآنها. وازاين باب است اسیری که درمیان کثار باشد جمعی 
دیگر از کفار با اين جماعت که اسير درمیان آنهاست دشمن باشند و برسر آنها بيايند که آن 
اسير هم در اين صورت جنگ می‌کند وقتال و دفاع می‌کند اما به قصد دفاع ازنفس خود نه از برای 
کمک کفاری که درمیان آنهاست. 

هرگاه این را دانستی » يس بدان که آن جهادهایی که پای قتال درمیان آن نیست, همه 
آنها معانى مجازيّه است و اطلاق لفظ جهاد وشهادت برآنها مجازاست. ومراد ازاطلاق جهاد 
برآنها اين است كه شبيه جهاد اند درفضيلت وثواب.  ”[‏ ر] 


5. عن النبى (ص) قال: الطعن شهادة والطاعون شهادة والغرق شهادة والنفساء شهادة فالجميع شهادة (همان 
مأخذ). 
و نیز از امام م صادق (ع) روايت شده: : المرأة اذا ماتت فى نفاسها لم تبشر لها دیوان‌یوم القيامة. (من لابحضر ۱: 
۱۳۹ 
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وامّا اين اقسامی که پای جنگ وقتال درمیان آن‌ها هست» پس آن جهاد که با کفار 
است به قصد اين که آنها را دعوت به اسلام كنتدء يا با ياغيان است؛ یعنی جمعی ازمسلمین که 
اظهار عداوت وسرکشی با امام زمان می‌کنند. پس اينها جهاد حقیقی هستند و اذن امام دراینها 
شرط است. و همچنین هرگاه كمّار هجوم کنند برمسلمین» و ممکن باشد که به ان امام جنگ 
کنند, بازيدونٍ اذنٍ امام جنگ نمی‌کنند. هرچند برای دعوت به اسلام نباشد ومحض برای دفع 
انها باشد. 

و درغیر این اقسام» حضورو اذنٍ امام شرط نیست. و آنجه ازاحكام و حضور امام ات 
دانستن آن الحال برای ما مهم نیست. آنچه مهم برای ماست دانستن دو چیز است: یکی » مسئلة 
اين كه كمّار هجوم كنند برسر مسلمين به قصدٍ برانداختن ريشة اسلام» يا ازبراى قتل وغارتٍ 
جمعى ازمسلمين» هرچند منظور آنها تغييردين و برانداختن اسلام نباشد. 

دويم: مسألهُ دفاع است. و دراین دوتاء نه اذن امام شرط است ونه اذن مجتهد جامع 
الشرائط ؛ وليكن مسايل و احكام اين دو قسم را بايد دانست که موافق حق كرده باشند 
همجنانکه مسايل عبادات و معاملات همه را بايد دانست. و احتياج به رجوع مجتهد و احکام» 
(غیرآن است)۳[۲- پ ] که اذن مجتهد درقتال ودفاع شرط باشد. 

سوال: بيضة اسلام» که در احادیث و لسان اهل شرع مذكور و مشهور است. مقصود از 
أن جیست و خوف بربيضة اسلام جه معنی دارد و درجه صورت است؟ 

جواب: بیضه در لغت عرب, به جند معنی أمده است؛ اول: تخم مرغ دویم: خحصیه 
میم: خود آهن» که برسرمی‌گذارند برای محافظت از اسلحه؛ چهارم: حوزه و ناحیه, به معنی 
جانب. پنجم : بيضة البلد می‌گویند؛ یعنی یگانه شه رکه بزرگ شهر است و مردم تابع او هستند و 
در دور او جمع می‌شوند. 

و شکی نیست که اطلاق بیضه از برای اسلام معنی مجازی است. و مراد ا زآن؛ معنی 
است که مناسبت با یکی از معانی حقیقیه داشته باشد. می‌تواند شد که تشبیه تخم مرغ باشد» 
يعنى ؛ چنان كه تَخْمْ اصل مرغ است. م مرغ از آن به هم می‌رسد و برطرف شدن تخم منشأ 
برطرف شدن مرغ است» جنان كه در السنة عوام مشهور است كه می‌گویند: اين گربه» تخم 
موش را از این خانه برانداحت. يا اين مرغ» تخم مورجه را از اینجا برانداحت. يا فلان حاکم» 
تخم مرغ را ازاين شهر برانداخت؛ يعنى کفارمی‌خواهند كه تخم اسلام را ازمیان براندازند. 

و می‌تواند شد که مراد تشبیه به خود باشد؛ یعنی خوف باشد که خود از سر اسلام 


۷ درمتن نسخه «غیر آیست» بود که بدين وسیله تصحیح شد. 
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برخیزد, که اسلام را تشبیه کرده اند بر شخصی جنگی كه خود برسر دارد؛ و چون سر رئيس 
41 - ر] تن است وبدون سرتن را بقائى نيست ومحافظت سر برای محافظت تن ضرور است. 

و شايد مراد اين باشد که کمارمی‌خواهند خود را از سر اسلام» که سلطان و بزرگ آنها 
استء بردارند که به سبب آن» سر تلف شود و به واسطة آن اسلام هم تلف شود. 

و از اینجا معلوم شد مناسبتِ تشبيه به یگانه و بزرگ شهر, که مراد از بيضة اسلام 
سلطانٍ اسلام و بزرگ آن باشد» خواه امام عادل باشد یا جای که زوال اومنشأ تفرق مسلمین و 
انقراض اسلام می‌شود . 

واگراز باب ناحیه وجانب كيريم که معنی واضح است. 

به هر حال» مراد علما از بيضة اسلام در اینجا و از خوف از استیصال بیضه اسلام» 
برکندن ريشه و محل اجتماع آن را خواسته اند؛ و اين که تفسیر بيضه را به اصل و مجتمع 
کرده اند؛ يعنى خوف باشد برريشه ومحل اجتماع اسلام ازمستأصل شدن و برکنده شدن. و در 
اين مقام دو عبارت می‌گویند, مثل اين كه شهید عليه الرّحمه دردروس می‌گوید: «الا ان یخاف 
على بيضة الاسلام وهی اصله ومجتمعة من الاضطلام اویخاف اضطلام قوم من المسلمین»*؛ 
یعنی مشروط است وجوب جهاد به اذن امام عادل» مگر اين كه ترسیده شود بر بيضة اسلام؛ 
یعنی اصل و ريشه آن و محل  4[‏ ب ] اجتماع آن ازمستاصل شدن, يا ترسیده شود ازمستأصل 
شدن قومی ازمسلمین. 

سوال: در اين اوقات که طايفة منحوسة روسيّه به جانب ممالک محروسة ایران و سایر 
بلاد مسلمانان آمده» همّت بر تسخیر بلاد اسلام گماشته, ومانع از اجرای احکام دين سيّد أنام 
- صلوات الله عليه وآله ‏ می باشند» دفع ايشان شرعاً واحب ولازم است با غلب مسلمین 
برایشان يانه 4 

جواب: هرگاه منظور ايشان تغيير شرایع و احکام اسلام يا اذيّت به نفوس و اعراض 
مسلمانان و نهب وغارت اموال ایشان است» بلی واجب است لیکن على الاقرب فالأقرب. و در 
هرطبقه از اقرب هرگاه جمعيّتى که هست به بعض آنها کفایت دردفاع حاصل شود برهریک 
از طوایف آنها واحب کفایی است. هرگاه جماعتی که نزدیک به آنها هستند» کفایت نمی‌کنند 
برآنهایی كه نزدیکترند بهآنها واجب است امداد به عنوانٍ وجوب کفایی . و اگر کفایت حاصل 
نشود الا به اجتماع جمیم برهمه واجب می‌شود که امداد کنند و متعیّن می‌شود. 

سژال: در صورتی که دفع كفرة رومنیّه واجب شدء اگر دفع ايشان ممکن نشود مگر به 
اتفاق جميع مسلمين» آیا بر همكى واجب ولازم است که کمک و اعانت و کوشش نمایند در 


۸ دروس: ۱۵۹ 
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حهاد وقتال با ايشان يا نه؟ 

جواب: جواب این» ازمسأله سابق براين معلوم  4[‏ ر] شد. 

سؤال: در صورتى که دعوى وقتال و جهاد با ايشان كه به قصد مال وعرض و اسروقتل 
مسلمين و تسخير جميع بلاد اسلام آمده اند شرعاً واجب شد» ثواب مجاهدين و مقاتلين در این 
قتال با ثواب مجاهدین بين يدى الإمام ‏ عليه السلام ‏ تفاوتى دارد يا نه و کسی که به نيت 
قربت در اين دعوا كشته شود, او را شهيد می‌توان كفت يا نه؛ و آیات و احادیثی كه درفضايل و 
ثواب جهاد نازل و وارد است» براین هم شامل است يا نه؛ و آیا عموم اوامروارده ازشارع درباب 
جهاد» براین قسم هم تعلق گرفته است يا نه؛ و آیا اين مجاهده و مدافعه برعبد ومرأة هم لازم 
است يانه؟ 

جواب: شکی نیست در اين که هرگاه کسی که قتال می‌کند با اين جماعت در صورتی 
كه منظور ايشان تغيير احکام اسلام و تبديل دين حداست, يا مقصود ايشان قتل وغارت ونهب 
مسلمین است» صادق است بر او که قتال می‌کند فى سبیل الله هرگاه نيّت او خالص باشد از 
برای خدا و حفظ دين خدا و حفظ مسلمین از برای خدا. يس هر حديثى که دلالت می‌کند بر 
فضیلت قتال درراه خداء دلالت می‌کند برفضیلت اين قتال خاصٌ . چنانکه روایت شده به سند 
معتبر از حضرت صادق عليه السّلام ‏ قال قال رسول الله صلی الله عليه واله : ان 
جبرثيل اخبرنى بامرقرّت به عينى وفرح به قلبى قال يا محمّد, من غزا من تک [۵- ب] فى 
سبيل الله فاصابه قطرة من السماء او صداع, كتب الله له شهادة,۱ و به مضمون همين است 
روايت معتبر دیگر. وهمجنين جندين خبرمعتبر دیگر هست درعموم فضيلت از برای مقاتله فى 
سبیل الله. و در حديث معتبر دیگر از حضرت صادق عليه السّلام ‏ روايت شده قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله -: فوق كل ذی برّبرحتی يقتل فى سبیل الله فلیس فوقه بر" ",و 
در روایت دیگر باز همین مضمون» و در آخر آن اين است: «وفوق کل دی عقوق عقوق حتی 
یقتل احد والدیه. فاذا قتل احد والدیه, فلیس فوقه عقوق »۱۱ که ازاين ر وایتها برمی‌آید که فعل 
نیکی بالا تراز کشته شدن درراه خدا نیست. 

و ظاهر این است که علتِ بالا تر از همه خوبيهاء بالا تر بودن همان کشته شدن درراه 
حداست. يس بايد فرقي مايين حضور امام وعدم ان نباشد. 


> :5 وسائل‎ ٩ 
اين زوايت در وسائل الشيعه وجند مأخذ ديكر به شكل زیر آمده است:‎ .۰ 

فوق كل ذى بر برحتی یقعل الرجل فى سبيل الله فاذا قتل فى سبيل الله فليس فوقه بر (وسائل 5: .)٠١‏ 
۱ وسائل 5: ۱۰ 


تحفة العباسية ن ۸۳ 


اگر بگویی جه می‌شود كه در اين جنس» عمل نيك بعضى از افراد آن بالا تر ازبعض 
ديكر باشد زيرا كه ازاين روايات همین رسيد که اين نوع عمل بهتر ازساير اعمال است. و این 
منافات ندارد كه بعضى افراد آن مثل جهاد در حضور امام بهترباشد ازقتل درغيبت او. 

گوییم كه اين سخن را در زمان غيبت هم [5- ر] می‌توان گفت؛ يعنى گاه هست 
که گفته شود که قتال در زمان غیبت افضل باشد؛ چون حضور امام و ظهور معحز و تأثير نفس 
شریف امام در مبادرت به امتثال, و حصول يقين به حمَیّت مدخلیّت تمام دارد در امتثال و 
فرمانبرداری, که آن در زمان غیبت نیست بلکه اجر اين عمل درزمان غیبت بیشتر خواهد بود. 
چنان که در اخبار وارد شده است درمدح ایمان به غیب؛ و معصومین فرموده اند به اصحاب که: 
کسانی که بعد می‌آیند» و به‌مجرد اين که سیاهی در سفیدی می بینند» یعنی احادیث ما را 
می بینند در کتابها و به انها عمل می‌کنند. زيرا که فرق واضح است مابین آن که کسی حکم را 
مشافهة از امام عليه السّلام ‏ بشنود ويا آن که حدیثی از اوروایت شود وبه آن عمل کند, که 
یقین اين شخص اقوى می‌شود به معاد و حساب. 

پس کسی كه جان خود را درغیبت امام عليه السّلام ‏ در راه خدا بدهد» افضل 
خواهد بود ازآن كه مثل امي رالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه با ذوالفقاردو سرو زبان معجرّییانِ و 
عسكر بيحة ويايان دربالاى سر او باشد. پس لاقل مىكوييم كه ثواب آنها مساوى باشد؛ اما 
افضلیّت آن ازكجا؟ 

و اما سؤال ازاين كه آیا مقتول در اين دفاع راشهید می‌توان كفت [1 -- ب ] یانه؟ اگر 
مراد اين است که آيا ثواب شهيد دارد يا نه» يس جواب آن از آنچه گفتیم ظاهرمی‌شود؛ زيرا كه 
هرگاه در قطرة بارانی به او رسیدن و صداع حاصل شدن ثواب شهادت داشته باشد» چگونه 
می‌شود که درمقتول شدن واب شهادت را نداشته باشد؟ 

و اگرمراد اين است که آیا شهید حقیقی است» که احکام شهید برآن مترتب شود در 
سقوط غسل و كفن و حنوط يس هرچند به موت شهید بودن حقیقی را ثابت ندانيم » ولیکن اظهر 
اين است که در اين احکام مثل شهید است. چنانکه از اطلاق احادیث معتبره مستفاد می‌شود 
كه ه رکس درراه خدا کشته می‌شود وغسل و كفن و حنوط از اوساقط می‌شود» هرگاه مسلمانان 
به او نرسند در حالی که از او رمقی باقی باشد. و اظهر هم در نزد حقير اين است. جنانکه 
جماعتی ازاصحاب ما قایل شده اند هرچند اشهر عدم سقوط است ازغير کسی که به اذن امام 
عادل کشته شده باشد. 

و اقا سژال ازاين 105 عمومات آیات و اخبار وارده در جهاد تعلّق به این قسم گرفته یا 
نه؟ يس می‌گوييی اما آیات فرآنی يس قول حق ‏ تعالی - «يا ايها الّذين امنوا قاتلوا الّذين 


4 رسائل خطى فارسی 


یلونکم من الکفارولیجدوافیلکم غلظةٌ» ۱۲ دلالت برآن دارد به عموم» که خطاب به مؤمنين شده 
که قتال كنيد [1 ر] با کقاری که درپهلوی شما هستند. و بايد که بیابند ازشما غلظت و 
درشتی . وشیخ طبرسی درمجمع البیان "۲ تصریح به اين کرده. 

و اما اخبارء يس دلالت می‌کند برآن خصوص صحيحة يونس از ابی الحسن الرّضا 
عليه اللام -- که ترجمة آن اين است که: يونس عرض کرد: به خدمت آن حضرت که فدای 
توشوم» مردی ازموالی توبه او خبررسید که مردی هست که شمشیر می‌دهد و اسب می‌دهد درراه 
خداء یعنی برای جهاد» يس آن مرد آمد و اسب و شمشیر گرفت از این مرد و جاهل بود به حقیقت 
امر جهاد؛ یعنی نمی‌دانست که جهاد بدون اذن امام عادل جايز نیست؛ پس رفقای او به او 
ستاو a‏ باقن جابزگیست: و فر کرونه اور 4 یج و 
شمشير را به صاحبش رد کن. يبس حضرت فرمود که: بايد جنين کند - یعنی بايد رد کند - 
يونس كفت که: آن شخص طلب کرد آن مرد را که شمشیر و اسب داده بود او را نیافت. پس 
گفتند به او كه آن مرد رفته است. آن حضرت فرمود که: پس اين مرد مرابطه کند, یعنی که در 
سرحد کفار باشد كه مسلمين را باخبر کند دردشمنء و جنگ و قتال نکند. يونس گفت: در 
کجا رباط کند؟ در مثل قزوین و دیلم ۱۴ عمقّلدنه۱ و امثال آنها ارسرحدات؟ آن حضرت 
فرمود: بلی . عرض کرد [۷- ب ] که آيا جهاد بکند؟ فرمود: نه» مگر اين که بترسد برذریّات 
مسلمین در آن وقت جهاد جایزاست. که آیا چنین نمی‌دانی که اگرروم داخل شوند بر سلمین» 
سزاوار نیست که مانع آنها شود. بس فرمود: که مرابطه کند و مقاتله نکند. يس اگر بترسد بر 
بيضة اسلام و مسلمین, آن وقت قتال کند. پس قتال او از برای خود او باشد؛ یعنی تکلیف خود 
را بعمل آورد. و آن قتال نیست از برای آن سلطان مخالف گفت: که پرسید از آن حضرت که 
اگر دشمنى بيايد به آنجایی که او مرابطه کرده, جه کند؟ فرمود که: مقاتله کند و دفع کند از 
بیضۀ اسلام نه ازاين جماعت. به جهت اين که ازمندرس شدن ومضمحل شدن اسلام» حاصل 
می‌شود اندراس دين محمّد ‏ صلی الله عليه وآله .۶ ودربعضى سخنهاء ذكر محمّد صلی 
الله عليه واله ‏ و بعضى دیگر از اخبارهم هست که دلالت دارد که ذکر آنها موجب تطو یل 


است. 


۲ سوره توبه: ۱۲۳ 

۳ ترجمة مجمع البیان ۱۱: ۰-۲۲ ۲۳ که در آن امده: «با كقارى كه با شما نزدیک هستند كار زار كنيد جه 
از نظر نسب نزديك باشند و چه از نظر مکان ومنزل». 

۶ ديلم قسمت کوهستانی است از استان گیلان که در شمال شهر قزوین واقع است. (معجم البلدان ۲: ۵44) 

۵ عسقلان شهری است واقع در ساحل جنوب فلسطین . (معجم البلدان ٤‏ : ۱۲۲) 

5 . وسائل الشیعه 5: ۱٩-۱۸‏ 


تحفة العباسية م ۸۵ 


و اما سؤال وجوب مدافعه برعبد و مرأق بلی واجب است» هرگاه احتیاج به آنها 
به هم رسد . 

و اما ساير احکام جهاد» از باب غنیمت وقسمت آن و فرار از آن» يس بعد می‌آید. 

سوال: در صورتی که اين طایفه به قصد تسخیر بلاد اسلام و اجرای احکام کفر 
بين المسلمين و سائر الأنام و منع اجرای احکام اسلام» و قصد نهب و اسر و قتل مسلمین و 
مؤمنين آمده [۸- ر] باشند» و دفع ایشان حسب الشرع بر جمیع مسلمین و موّمنین لازم و 
واجب شرعی باشد؛ چون بدون رئيس وبزرگی که بسط يد داشته امرونهى او درمیان 
مجاهدین و مقاتلین مطاع باشد ممکن نیست, آیا شرعاً جايز است در این صورت که شخصی 
به اذن مجتهد جامم الشرائط, که نایب عام امام است. در ایام غيبت مباشر ریاست و 
لشكركشى و سرحتداری گردیده دردفع دشمن دين مبين» کوشش و سعی نماید يا نه؟ 

جواب: شكى در جواز آن نیست» هرگاه باعث تعطيل قتل و تأخير آن بشود؛ جون او 
اعرف است به احكام. وفى الحقيقه اين مراجعه به مجتهد است از براى دانستن طريقه و 
احكام این مقاتله والآ آن تكليفى است بر آنهایی كه نزديك به آن كقاراند, الا قرب 
فالأقرب» به نهجى كه سابق مذكور شد. 

و اگرمراد رجوع به اوست در اصل كيفيّت مقاتله و محاربه» يس اهل أن عمل 
أعراف اند به آن از اغلب مجتهدین. 

سوال: در این ایام غیبت امام سب عليه السّلام ‏ در اين قسم محاهده و مدافع آیا 
اذن حاص مجتهد جامع الشرائط شرط است يا نه؟ 

جواب؛ نه» شرط نیست. 

سؤال: بعد الحکم بوجوب هذا القسم من الجهاد فى هذه الضورة, آيا اين مجاهده و 
مقاتله حسب طبقات مسلمین ب رکه اوجب و الزم است؟ 

جواب: پیش گفتیم که آن واجب است بر آفرب فالأقرب [۸- پ ] 

سوال: بر همه عالم مشخص !ست که كفره روسيّه را دولت و مملکت وعدت و 
ریاستی می باشد» که به لشکرکشی جز وی و در مت قلیله دفع ايشان در حيّز امکان نیست؛ 
و موقوف بر ترتيب اسباب و اسلحه جنگ از توپ و تفنگ و طبل و سایر اسباب و ادوات 
است. آیا اینها داخل مصالح مسلمین است و مال معد بر مصالح مسلمين را برآنها صرف 
می‌توان نمود پا نه۴ 

جواب: بلی اين هم از مصالح مسلمین است. اما سخن در اين است که تصرف در 
آن اموال و مصرف رساندن آن کار کیست و آیا بدون اطلاع حاکم شرع در زمان غیبت 
می‌توان تصرف کرد يا نه؟ و تحقیق آن بعد از اين می‌آید. 


۹ د رسائل خطى فارسى 


سؤال: آیا در صورتی که خوف غلبة کفره‌بر جمیع بلاد اسلام و اجرای حکم کفر بر 
همه مسلمین هست» بر همه كس لازم و واحب است که بقدر القوّة و الاستطاعة از فاضل 
موونت خود و اهل و عیال خود برآن مجاهده و مدافعه صرف نموده و سعی در دقع کفره 
نمانند با نه؟ 

جواب: پیش بیان کردیم که ب رکه واجب است عیناً و ب رکه واجب است كفاية. 
يس بر هركس که واجب شد مدافعه» وجوب آذ از باب واجب مطلق ۱۲ است؛ و صرف 
كردن مال» که موقوف عليه قتال و دفاع باشدء از جمله مقتمات آن است. و مقدمة واجب 
مطلق» واجب است. پس هركس که عاجز نیست از ان که خود مباشر شود بايد مباشر شود. 
و مالی که ضرور باشد -٩[‏ ر] صرف آن» مثل قوت و اسلحه و جاروا؛ هرگاه که ضرور 
باشد و داشته باشد آن راء بايد صرف کند و ضرورنیست که فاضل بر موونت باشد. 

و اگر مالی ندارد و دیگری مال دارد اما خود عاحز است» اوباید اعانت کند کسی 
را كه مال ندارد. وآن هم موقوف نیست براين که فاضل موونت باشد. 

سؤال: آيا زکات ماله و مال امام عليه السّلام ‏ را بر مارف دفع دشمن دين 
مبین» که پرسر مسلمین ومؤمنين آمده اند به اذن مجتهد جامع الشرائط می‌توان رسانید يا نه۴ 

جواب: اما زکات» يس اظهر اين است که در مطلق راه خیر ارباب سهم فى سبیل 
الله می‌توان رسانيد. واين امر از اعظم وجوه راه خير فى سبيل الله است. وليكن اشكال در 
اين است كه آیا فقر آخحڈ» در آن شرط است یا نه؟ اظهر در نزد حقیر اين است كه شرط 
است. اما نه به اين معنى كه فقير مطلق باشد. يس کسی که قوت ساليانه ومؤونت سال 
دارد, اما زايد برآن که صرف اين راه كند ندارد, می‌توان از باب سهم فى سبيل الله زكات 
مال به او داد. و اين منافات ندارد با ان كه پیش گفتيم, که واحب است بر مالدار عاحز از 
قتال این که از عین المال خود امداد کند قادر بر قتال فقیری را که عاجز است از تحصیل 
مایحتاج حرب» و در دادن زکات در اين رام اذن مجتهد عادل ضرور نیست. 

واا حضَه امام عليه السَّلام ‏ از خمس» يس اظهر در نزد حقیر اين است که 


۷ واجب مشروط آن باشد ده فعليت وجوب آن مشروط به شرط يا شروطى باشد درست است كه در تمام 
واحبات شرایط عامّه مانند قدرت بلوغ و عقل ... هست و بدين جهت كليه واجبات مشروط است لکن واحب 
مشروط مورد نظر آن است که علاوه بر شرایط عامّه معلق بر امر دیگری باشد یعنی اگر وجوبش معلق بر شرطی 
باشد مشروط است مانند وجوب حج که منوط است به استعلاعت. واجب مطلق مقابل آن است و بدون هیچ 
قيد و شرطی واجب است مثل وجوب نماز که وجوب أن معلق به شرطی نیست. 
(فرهنگ معارف اسلامی از سجادی» چ 4: ۵۳6-۳ که توضیحات را از قوانین» ج ۰۱ ص ۱۰۱ گرفته 


ست). 


محفةالعباسية ن ۸۷ 


بايد  ٩[‏ ب] به فقراى بنى هاشم و او از باب تتمۀ موونت و به اين مصرف نمی‌توان 
رسانيد. و آن هم به اذن مجتهد عادل با امكان. 

سؤال: در صورتى كه اين مجاهده ومدافعه واجب و لازم كرديدشرعاًء آيا کسانی را که 
در اين امر تهاون و تخاذل نموده. ترک واجب می‌نمایند ارباب امربه معروف اجبار بر 
امتشال اين امر می‌توان نمود یا نه. آيا کسانی که تهاون و خودداری می‌نمایند. عاصی و 
معاقب اخروی هستند يا نه؟ 

جواب: بلی اين از اعظم انواع امر معروف است؛ و ترک أن از اعظم انواغ منکر, و 
جایز است بلکه واجب است موکُدا برکسی که جامع شرایط امر به معروف و نهی از منکر به 
آن باشد عمل به آن. 

سژال: آیا در این صورت مرقومه» مومنین اموال خود را که صرف مستحبّات می‌نمایند 
بر دفع کفره اگرصرف نماید, اولی است يا اين هم با ساير مستحبّات مساوی است در ثواب 
اخروی؟ بیان فرمایند که‌عموم مؤمنين بر اکثر ٹواباً مال خود را صرف نمایند. 

جواب: اگر ممکن نباشد قتال و دفاع الا به صرف مال» يس شکی در وجودان 
نیست؛ و هیچ مستحبی مزاحم آن نمی‌تواند شد. و کفایت مهم بدون آن حاصل می‌شود. پس 
آن هم یکی از مستحبّات خواهد بود. و حکم به این که ٹوا ب آن پیش از ثواب ساير مستحيّات 
باشد مشکل است؛ بلکه از احادیث انمه اطهار - علیهم السّلام ‏ ظاهر می‌شود که بعضی از 
مستحبّات واب أن بیش از ثواب بكار بردن هزار اسب است در راه جهاد؛ مثل: قضای 
حاجت مومن [ ۱۰ - ر] و سعی در حاحت مؤمن. ١4‏ 

و بنابراين» يس احادیثی که پیش ذکر کردیم که دلالت داشت که» عمل نیکی 
بالا تر از کشته شدن در راه خدا نیست؛ محمول است بر جهاد واحب؛ و آنجه در این اخبار 
است بر مستحبّ با وحودی که آنها در کشته شدن وارد شده و اینها در مباشرت واعانت امور 
قتال . 

سژال: منافع اراضی خراجيّه وحضة التلطان ازمزارع و املاىء را به اذن مجتهد 
أخذ و به مصرف محاهده و مدافعه کذایی می‌توان رسانید؛ و در صورت اخذ اين وجوه از 
مسلمین و به اين مصرف رسانیدن, شغل ذشّگی دارد يا نه؟ 

جواب: بدان که منافع اراضی خراجیه؛ یعنی زمینهایی که ييغمبر صلی الله عليه 


۸ به این مضمون روایت‌های زیر در وسائل الشیعه آمده: 
قضاء حاجة المؤمن أفضل من ألف حجة (ص ۵۸۲ - ج5). 
من مشى مع اخيه المسلم فيحاجه کتب الله له ألف ألف حسنة (ج ۳). 


۸ د رسائل خطى فارسی 


وآله ‏ يا امام عليه السَّلام ‏ يا قايم مقام ايشان به زور وقوّه گرفته باشند از کقارء و 
همجنين زمینهایی كه كار به عنوان صلح وا گذاشته باشند به مسلمین, مال عامّة مسلمين 
است. مثل: مجاهدين وقاضيات به حق ويل و رباط و مسحد وطلبية علوم و انم جماعت و 
مؤذّنين و امثال اينها. وولايت و مباشرت تصرف در آن به تقديرو تدبير امام عادل موكول 
است» كه بگیرد و به مصارف آنها برساند. 

و معروف از مذهب اصحاب ما اين است كه در حال تسلط سلطان جایں از 
مخالفين مذهبء نيز حكم آن حكم امام عادل است؛ يعنى آنجه را بگیرد به اسم مقاسمه و 
خراج» هرگاه بگیرند و بدهند به اهل آن» حلال است. 

و مراد ازمقاسمه [ ٠١‏ پ ]» حصه معيّنه ای است از حاصل اراضى خراحیّه. و 
مراد از حراج, آن است که قرارداد می‌کند ازمال برزمین و اشجار. و گاهی خراج بر هر دو 
اطلاق می‌شود. 

و اخباری که دلالت دارد براين بسیار است: بعضی از آنها دلالت می‌کند يراين که 
معامله می‌شود با ايشان معامله امام عادل. یعنی؛ دلالت می‌کند بر حلیت اخذ خراج» و 
بعضی دلالت دارد براین که جايز است خریدن آنجه آنها می‌گیرند, و از بعضی آنها مستفاد 
می‌شود که جایز است اخذ هرچند گیرنده ازمصالح عامّة مسلمین نباشد. و ظاهر اطلاق 
کلام جمعی از اصحاب هم اين است؛ و هرچند بعضی در اين توقف کرده اند و احوط پلکه 
اظهر اين است. 

و جمعی تصریح کرده‌اند براين که رضای مالک شرط نیست در جواز اخذ و تظلّم 
مالک هم ضرر ندارد» مگر این كه علم به هم رسد که به او ظلم شده و زیاده ازمعتاد 
گرفته اند نسبت به آن زمان. و گفته اند كه شرط نيست در حليّت آن اخذ سلطان جاير؛ بلکه 
كافى است حواله كردن اويا بيع كردن او در حالی که دردست مالک است» يا درذمّة او 
در حایی كه بيع دردمه حاير باشد. 

و زیاده کرده اند بمضی براين و گفته اند که جايز نیست كه مالک بدزدد از جایر یا 
انکار کند يا منع کند؛ چون اين حقّی است بر گردن او. واين سخن مشکل است؛ زیرا که 
نهایت آنجه مستفاد می‌شود از اخبار اين است که: معامله می‌شود با او معاملة امام عادل» 
هرگاه ممکن نشود استنقاذ حق مگر به اين» يا خوف ضرر باشد براو از مخالفت [۱۱- ر] و 
منع و انکار. 

اما با وجود امکان» يس مشكل است حكم به عدم جوازمنع؛ بلکه ظاهر اين است 
كه جايز است؛ زيرا که هرچند اين حقّى است بر كردن او لیکن جاير حقّى ندارد. پس 
اولى آن است که آن را به مصرف آن برساند به اذن حاكم شرع يا عدول المؤمنین» هركاه 
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ميسّر نباشد اذن حاكم شرع . 

و اما جواز تصرف خود به مصرف خودش» يس هیچکس به اين قايل نيست. و 
هرگاه اذن حاكم و عدول مؤمنين هم میترنباشدء خود به مصرفهای آن برساند هرگاه دانا 
باشد به مصارف آن. و هرگاه دانا نباشد, نگاه دارد و وصیّت کند به کسی که اعتماد دارد تا 
برسد به مصرف به اذن کسی که اهل آن باشد. 

و همچنین حکم زکاتی که مخالف می‌کرد؛ و در اینجا نیز هرگاه جابر آن زكات را 
به کسی بدهد که مستحق نباشد, پس حکم به جواز اخذ مشکل است بلکه ظاهر عدم جواز 


است. 

تا اينجا سخن در اين بود كه سلطان جاير از مخالفين باشد. و اما سلطان جايراز 
شيعيان كه خراج می‌گیرد» آيا حكم او هم حكم ساطان مخالف است يا نه؟ 

يس بدانکه» هرجند اطلاق كلام اصحاب مقتضی اتحاد حكم است؛ وليكن 
احادیثی كه دراين مسأله وارد شده بسیاری ازآنها صريح است درحكم مخالفين. وظاهر 
باقى اخبار هم اين است. پس حكم به مساوات مشكل است. 

بلى بعضى روایات. مثل روايت عبدالله بن سنان و همچنین روايت ابی بكر 
حضرمی* كه آن هم قوی است  ١١[‏ ب ]ء اشعار دارند به اين كه علّت حليّت انجه جاير 
می‌کرد اين است که حقى که شيعيان دارند در اين مالها به آن برسند. يس توان كفت كه 
آنچه سلطان جايرما می‌کرد, از این وجوه حلال نباشد از برای کسی که مستحق آن باشد 
هرجند از برای خود او حلال نباشد؛ زيرا كه او خود هم معتقد است كه مستحق اين منصب 
نيست؛ به خلاف مخالفين كه خود را مستحق آن منصب مي‌دانند. و به هر حال» اولى و 
احوط اين است كه بدون اذن حاكم شرع نكيرد. 

هرگاه اين دانسته شد» برمئكرديم به صورت سوال و مئكوييم: معنى حضّة السلطان 
را نفهميديم جه جيز است. سلطان حصّه ندارد, به غير همین كه او هم چون از مصالح عامّة 
مسلمين است به جهت جنگ و جدال و حراست دين اسلام و رفع فساد. يس او هم حضّه 
دارد از این مالء نه اين كه همه آنْ مال او باشد. و حليّت آن هم براو بايد به اذن حاكم شرع 
باشد. و بعد ازآن كه بروجه شرعى ‏ حصه او شد ديكرى را در آن حقی. نیست. 

و اگر مواد ازحصّةٌ سلطان, همان مجموع خراج است كه او ضبط می‌کند» پس اگر 


٩‏ دخلت على ابیعبد الله(ع) و عنده ابنه اسماعيل فقال: ما يمنع ابن اپی‌سماک ان يخرج شباب الشيعة 
فيكفونه ما يكفى الناس ويعطيهم ما يعطى التّاس. قال ثم قال لى: لم تركت عطاءى؟ قال: قلت: مخافة 
على دينى. قال: ما منم ابن ابی سماک ان يبعث اليك بعطائك. ما علم ان لک فى بيت المال نصيباً. 


(مكاسب محرمه» شرح شیرازی» ج 14» ص ۲۱۳). 
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در اخذ آن تعدی ازمعتاد آن زمان و آن زمینها نکرده, يس آن مال خراج است که درنزد او 
جمع است. 

و این دفاع وقتل که از آن سوال شده وهم ازمصالح عامۀ مسلمین است» يس 
هرگاه سلعنان از آن مال به سپاهی که قتال می‌کنند بدهد» هرگاه حکم جاير شيعه را مثل 
مخالف گیریم يس حلال است مطلقاً. والاً همان اشکال [؟١ ‏ ر] سابق است و رفع آن 
به اذن محتهد عادل می‌شود. اما سخنها محض فرض است و در زمان ما تحقّق نمی يذيرد. 

سؤال: درمال جهادى که خاتم المجتهدین شيخ على عبدالعال - رحمه الله در 
رسالۀ خراجيّه نوشته است» رأی ملازمان مجتهدین عصر چیست؟ حکم آن را بیان فرمایند. 

جواب: [جواب ] اين؛ معلوم شد ازسابق. 

سوال: غنیست و اسرای کفرهٌ روسیه که در اين زمان غنیمت بدست می‌آید در دعوا و 
قتال مما حواه العسکر و مالم یحوه جه حکم دارد, ایا همه مال امام است يا نه» و علی 
التقدیر الثانی اخراج حمس أن واجب است يا نه؟ 

جواب: مال امام نیست بلکه مال آن است که از آنها گرفته است. و آنجه به كوش 
سايل خورده كه غنيمتى كه در جنگ کقار به غير اذن امام بیارند» آن مال امام است و از 
قبيل انفال است و خمسى در آن نيست و اشهر واقوى هم آن است و جمعی قايل شدهاند که 
آن هم مثل قتالى است كه به اذن امام باشد و خمس در آن هست» آن در صورتى است كه 
قتال بر سبيل جهاد باشد؛ يعنى دعوت کفار به اسلام شود اينجاست که خلاف کرده‌اند و 
مشهور است كه مال امام است. 

و امّا جنگ وقتالى كه بر سبیل دعوت به امام نباشد بلكه محض از برای دفاع 
باشد؛ مثل صورت سؤال پس أن از اين قبيل نيست [۱۲- پ ]؛ بلكه از قبیل دزدیدن مال 
حربى است يا گرفتن به عنوان تقلب وغارت يا به خدعه. و حكم آن اين است كه مال 
کسی است كه م ىكيرد از آنها. 

و اما وجوب حمس در آن» پس در آن دو قول است: بعضى قائل به وجوب شدهاند؛ 
چون اين هم از باب منافع كسب و ارباح است. و بعضى واجب ندانسته اند. : 

و دورنیست که مراد قائل به عدم وجود هم نفی وجوب خمس بر سبیل غنيمت 
دارالحرب باشد؛ نه اين که از باب اين كه از ارباح باشد هم خمس ندارد. 

و فرق مابین اين دوقسم خمس در اینجا ظاهر می‌شود که خمس برسبیل ارباح را 
بعد از وضع مژونت سالی می‌دهند؛ به خلاف خمس غنایم را که بايد کائناً ماکان بدهند. 

و به هر حال اقوی اين است که خمس از حبثیت غنیمت بودن تعلق نمی‌گیرد؛ پلکه 
از ارباح مکاسب است. و این که گفتیم حلال است مال حربی از برای آن که كرفت آن را 
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درغير جنگ جهاد كه دعوت به اسلام باشد. فرقى نيست مابين اين كه در دارالحرب "۲ اخذ 
کند با در دارالاسلام ' '؛ به شرطی که در امان مسلمانان نباشد. 

سؤال: آیا کسانی که به قصد قربت متوخه محاهده و مدافعة کذایی می‌گردند و 
مقصود اصلی دفع کذر است از بلاد مسلمین » در این سفر مار و روزه ایشان در قصر و انمام 
جه حكم دارد؟ 

جواب: در صورت مز بوره بايد قصر کنند و افطار کنند. 

سؤال: بر مقتولين در اين قتال و مجاهده از مسلمين و مؤمنين [ ١١‏ ر]ء تغسيل و 
تكفين واجب است يا نه. در صورتى كه واجب باشد اگرتأخیر دفن به جهت اتمام حرب و 
تغسيل و تكفين موجب تضييع اجساد و مثله شود» بى غسل و كفن دفن مىتوان نمود يا نه؟ 

جواب: هرجند مشهور ميان علما اين است كه شرط است در سقوط غسل و كفن و 
حنوط اين كه آن قتال به اذن امام عليه السّلام ‏ باشدء وليكن اظهر اين است كه مطلق 
قتال فى سبيل الله هم جنين باشد جنانكه جماعتى به آن قائل شده‌اند. و به هر حال سقوط 
غسل و كفن مشروط است به اين كه مسلمانان در معركه او را ادراک کنند در حالى که 
رمقى در او نباشد. و اكر زنده باشد و بعد بمیرد» ساقط نمی‌شود. 
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و بنابر قول به وجوب غسل و كفن» وله لبا تضییع ميت شود, او را تیمم 
بدهند بدل ازغسل و دفن كنند بدون كفن؛ هركاه تأخير در كفن هم موجب تضييع می‌شود. 

سؤال: در ایام غيبت امام حكم مرابطه در ثغور باقى است يا نه» و حداقلَ مرابطه و 
ثواب مرابطه را بیان فرمايند كه موجب ميل و تحريص مسلمين باشد بر تحصيل مرابطه و حفظ 
نغور اسلام. 

جواب: بلی مرابطه در زمان متت امام عليه الشلام ‏ مستحبٌ اشستت:» حون 
متضمّن جهاد نیست که اذن امام در آن شرط باشد. بلکه مراد از آن اين است که در ثغور: 
یعنی سرحدی که راه کفار است به بلاد اسلام آنجا باشند و پاسبانی کنند و با خبر باشند که 
هرگاه [۱۳ ب] کقار حركتى كنند به سمتى از بلاد اسلام مسلمانان را با خبر کنند 
كهمهيّاى قتال و دفاع آنها شوند. بلی اگر كار برآنها شک كنند, قتال واجب می‌شود به 


۰ دارالحرب جایی است که اسلام را پذیرفته هرجند که در واقع دارحرب مسلمین است تا بوسیله فتح 
داراسلام شود. (داثرة المعارف الاسلامه از احمد شناوی و... ج ٩‏ ص ۷) 

۱ داراسلام مکانی است كه در آن شریمت اسلامی بر پاست و همه در پرابر حکم حاکم مسلمات خاضع 
هستند. اهالی آنجا هم مسلمان هستند و هم غیرمسلمان وغیرمسلمانان با شرایط معینی در برابر حکم اسلامی 
تسلیم هستند اما خود حقوق مدنی کامل ندارند و دولت اسلامی حافظ حات و مال انها است» در صورتی که 
از اهل کتبا باشند نه بت يرست. (همان مأخذ؛ ج ٩‏ ص ۱۷۵) 
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قصد دفاع. 

و در فضیلت رباطء اخبار بسیار است از حملهٌ انها حديثى است که علامه 
- رحمه الله در تحرير از رسول خدا - صلی الله عليه وآله ‏ روایت کرده قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله ‏ رباط ليلة فى سبیل الله خير من صیام شهر و قیامه. فان مات» جری 
عليه عمله الذى كان يعمله و اجرى عليه رزقه وامن الفتان.۲۲ يعنى فرمود رسول خدا ‏ صلى 
الله عليه وآله ‏ رباط یک شب در راه خداء بهتر است از روزه و نمازیک ماه. پس اگر 
بميرد أن شخص» حاری می‌شود براو عملی که در دنیا می‌کرد؛ يعنى در حال موت او هم 
ثواب اعمالى که مىكرد مستمر است. وکوا زنده است و عبادت می‌کند و حاری مىشود بر 
او روزی او. 

و شايد مراد اين است که محسوب می شود از حمله کسانی که كشته شده اند در راه 
خدا و زنده اند و روزی می‌خورند نزد پرورد گار خود؛ جنانكه ی شريفه ولا تحسبنٌ الّذين قتلوا 
فى سبيل الله امواتء بل احياء عند ر بهم پرزقون,۲۳ و در بعضى فقرات ادعيّه هست که الله 
اجعلنى من الاحياء المرزوقين . 

و ظاهر این است كه آن هم اشاره است به اين. و ايمن می‌شود از فتان؛ يعنى از شر 
ملک عذاب قبر ايمن می‌شود. و درقاموس تفسير کرده است فتان را به نکیرین. وشايد فتان 
[۱6- ر] هم غير اينها باشد. 

ودرحديث ديك رهست كه از رسول نخدا صلی الله عليه وآله - سؤال کردند «ما 
بال الشهيد لايفتن فى قبره؟ فقال: كفى بالبارقة فوق رأسه فتنة».۲۲ يعنى از آن حضرت 
سؤال كردند كه جه می‌شود شهيد را و حگونه است كه در قبر عذاب نمی‌شود؟ يس حضرت 
فرمود: كه كافى است او رافتنة برق شمشير در بالاى سر او. وفتنه درلغت به معنى عذاب 
آمده است. 

و افضل رباط در جایی است که خوف در آن بیشتر باشد و اهتمام در امرعدو آنجا 
بیشتر باشد. و اقل رباط سه روز است و اکثر آن جهار روز است و همین که از جهل روز 
گذشت» پس آن به جهاد محسوب است و ثواب جهاد دارد. چنانکه در حسنة زراره و محمد 
بن مسلم۲۵ وارد شده. و هركس عاجز باشد از رباط» اسب خود را ببندد يا غلام خود را آنجا 


۷۲ تحریرعلامه: ۱۳۲, 
۳ آل‌عمران: ۱۹۳ 
٤‏ ؟. وسائل الشيعة ٩ :٩‏ 
۵ وسائل الشيعة 5: ۱٩‏ 
عن ابی جعفر و ابی عبدالله (ع) قال : الرباط ثلاث ایام واكثره اربمون یوماً فاذا كان ذلك فهو جهاد. 
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بدارد» يا اعانت کسانی را که مرابط اند تا ثواب آن را دریابد. 

سوال: در صورتی که اهالی بلاد واقعه در ثغور ازعهدة صیانت مسلمین و دفع 
مشرکین برنيايند؛ و اهل بلاد بعیده از ثغور را بقدر القوة والاستطاعة من حسب المال و البدن 
مع احتمال حصول الدفع و الظرد, اعانت ایشان واجب است با نه. 

جواب: جواب اين مسأله سابقاً معلوم شد. و كيفيّت وجوب دفاع بر اقرب فالأقرب» 
هرچند به اعانت مالی باشد هرگاه خود نتواند بنفسه [ ۱4 - پ ] برود یا اجیری بگیرد که بر 
او دفاع واجب نباشدء به مال اعانت مدافعین بکند هرگاه محتاج باشد. 

سوال: چون اين مجاهده با اين طايفة منحوسه موقوف بر تعلیم و تعلم انداختن توب و 
تفنگ و سایر آلات و ادوات حربية كفر استء تعلیم و تعلم جايز ومباح است يا نه» ومع 
الجواز اجبار بر تعلیم و تعلم از باب مقدمۂ واجب, واجب است يا نه؟ 

جواب: اصل معرفت اسب تاختن و تير انداختن جایز و مشروع و همچنین گروبستن 
در آنها حلال است.۲۶ و فایده آن همین استعداد از برای قتال کقارو دشمن است؛ ولیکن 
به تفصيلى که در کتب فقها مذ کور است در مرکوب که جه جيز است و کدام تیر است» 
هرچند تیر توب و تفنگ داخل آنها نیست که گروبستن آن حلال باشد؛ لیکن تعلیم و تعلّم 
آن در صورتی که موقوف باشد دفع دشمن برآن, جایز بلکه واجب است و در صورت وجوب, 
امر به أن از باب امربه معروف با شرایط ان واجب است. و ايه شريفة واعتوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم۲۲ اشاره‌به آن دارد؛ یعنی مها 
كنيد برای کفار هرقدر توانایی داشته باشید ازقوه و از رباط خیل. 

و در حديث است از رسول خدا ‏ صلی الله عليه وآله ‏ که مراد ازقوه رمی است؛ 
یعنی تیراندازی.٩۲‏ و رباط الخیل تفسیر شده است به اين که اسب را ببندند و علف 
[ ۱۵ - ر] بدهند و جاق کنند از برای دفع دشمن. و بعضی آن را تفسیر به مرابطه کرده اند. 
و لفظ ترهبون به عدو الله و عدکم منزلت علت است؛ یعنی اين کار را بکنید از برای اين که 
ترسانید دشمن خدا و دشمن خود را. يس هرجه به ان ترساندن حاصل شود همه حوب 


است. 


٩‏ این حکم را به استناد روایتی از حضرت صادق (ع) به اين مضمون استفاده می‌کنند: 
لاسَبْق الآ فى خف او حافر اونصل (فروع كافي ۵۰:۵) 

۷ موره انفال؛ ٩۰‏ 

۸ در ترجمه تفسیر مجمع البیان» ج ۰ ص ۲۵۰ چنین آمده است: 
عقبة بن عامر روایت کرده است که پیامبر اسلام فرمود: «قوت تیراندازی است» و نيز در فروع کافی ۵: 4٩‏ 
با سندی دیگر همین روایت بیان شده. 


٤‏ د رسائل خطى فارسى 


سوال: آبا بر کثار و اهل كتابى که در اين دعوی و محاهده مدد اهل اسلام در دفع 
کفار از مسلمین مىنمايندء حکم مولفة قلوبهم خاری است يا نه؟ 

جواب: ثبوت سهم مؤلفة قلوبهم از اصناف مستحمّین زکات بعد از زمان غیبت امام 
- عليه السّلام ‏ بر حقير ظاهر نیست. لیکن مضايقه ندارم که ازسهم فى سبیل الله به کفار 
داده شود به جهت اعانت مسلمین و تقویت دين اسلام. 

سوال: آیا فرار از این مقاتله و محادله حکم فرار از زحف! مه از 
امداد مالی بحسب القوّة والاستطاعة امتناع می‌نمایند» جه حکم دارند عاصی و معاقب 
می باشند. و آیا کسانی که در قوة ایشان مطارده و مدافعه بوده, برایشان ممکن باشد و امتناع 
نمایند جه صورت دارد؟ شرعاً اجبار ايشان از باب امربه معروف براین کار جايز است يا نه؟ 

جواب: حکم فراز از حف در اینجا ثابت نیست. و آن در جهاد حقیقی است که به 
اذن امام باشد. و بر هرکس واجب شد اين [۱۵ - ب ]» در ترک أن عاصی است. و از 
باب امر به معروف اجبار ایشان جايز است با تحقق شرایط امر به معروف . 

سال: آيا در اين صورت که خوف هجوم وغلبة مشرکین بر بلاد مسلمین هست» 
وحوب مدافعه و مجاهده با انها فوری است يا نه. و درصورتی که فوری باشد مجاهده‌را 
ترک نموده به حج و زيارت عتبات عالیات رفتن جه صورت دارد؟ بیان فرمایند. 

جواب: در صورتی که موسم روانه شدن قافلة حاج» مدافعه با کقار واحب شود؛ به 
اين معنی که رفتن به حج باعث تعطیل مدافعه می‌شود در اینجا حکم أن است که دو واجب 
مضیّق '" برمکلف جمع شود و محتاج باشد به مرخحی و تقدیم احدهما. 


٩‏ جنگ ازقديم» بر د و گونه انجام می‌شد» یکی جنگ رودرروء که عرب بدان (رگف) می‌گوید, و دیگسر 
جنگهای به اصطلاح امروز پارتیزانی و جریکی که درعرب به (کرّوفن) از آن تعبیر می‌گردد. 
در صدر اسلام؛ جنگهایی که بين مسلمانان و مشرکین به وقوع پیوست همان جنگ رودررو و به اصطلاح 
5 بود. لذا در قرآن سوره صف آيه 4 (یا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الّذِين کفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار. ..) 
فرار از آن حرام شمرده شده است. 
(فقه سياسى در اسلام ترجمه رضا رجب زاده ص ۵۸ - )۵٩‏ 
۰ واجب به موم و مضيّق تقسیم می‌شود: هرگاه وقت ادای واجب محدود به زمان نسبتاً وسيعى گردد و یا به 
كلى نامحدود باشد آن را واجب موسّع كويند مانند صلوة ظهر_ که وقت ادای آن از زوال شمس الى غروب 
آن به طول می انجامد ويا نذر مطلق که وقت ادای آن بکلّی نامحدود و برای مادام العمر است . 
ولی هرگاه زمان ادای آن فوری و یا مساوی با خود واجب باشد آن را واجب مضیّق نامند؛ مانند ادای دين که 
واجب فوری است ويا صوم که زمان !دای أن مساوی با خود عمل است؛ یمنی با آغاز زمان آن» نفس عمل 
آغان, و با اتمام آن نفس عمل پایان می پذیرد. 
(فرهنگ معارف اسلامی, تألیف سجادی 4: ۵۳4- ۵۳۵) 


تحفة العباسية هع ٩۵‏ 


وظاهراين است كه در اينجاء در صورت تعيّن وجوب دفاع بر مستطيع حجّ, دفاع را 
بايد مقڌم داشت بر حج, و حکم زیادت هم از اینجا معلوم شد هرگاه بر او واجب شده باشد 
به نذر و شبه ان؛ جه حای زیارت مستحب. 

سوال: آیا از اهل اسلام کسانی با كفار همداستان شنه اختياراً کمک ايشان را 
می‌نمایند در تسخیر ممالک اسلام و نهب و آسر و قتل ایشان جايز است يا نه, و اگرغلبه بر 
کفار در اين دعواء موقوف به کوجانیدن و تنبیه بعض متمردین اهل اسلام باشد آیا 
کوجانیدن ایشان در صورتی که ایوای عين مشرکین نموده اسرار مسلمين بر کفره مى رسانند» 
حايز است يا نه؟ 

جواب [۱۸ - ر]: اسر مسلم و نهب اموال به هیچ وجه جایزنیست. و اما قتل آنهاء 
يس در آنجه موقوف عليه دفاع ازمسلمين و اسلام است جایز است. 

و اما اين که آنها داخل محارب می‌شوند و گاه هست که حد محارب قتل است و 
آن منحصر نيست در اين كه در حال مقائله باشد بلكه تابع اسم محارب است» پس أن در 
وقتی است که ما اجرای حدود را در زمان غیبت امام جایز دانيم . و بر فرض جواز هم آن 
وظيفه مجتهد عادل است. و حقیر در جواز احراى حدود در زمان غيبت توقف و تأمّل دارم. 

بلى حاكم شرع اين جماعت را تعزير می‌کند به هرجه صلاح داند. و آن هم وظيفه 
حاكم شرع است؛ بلى هركاه حاكم شرع را آن اقتدار نیست» بر ديكران تنبيه ايشان از باب 
امر به معروف و نهی ازمنكرء به هر نحو که اقتضا كند و شرايط آن متحقّق شودء جايز بلکه 
واجب است بالأسهل فالأسهل. 

سؤال: آیا اهل كتابى كه در اين صورت با طايفة روسيّه اتفاق نموده برقتل و اسر و 
نهب اموال مسلمين همداستان شده‌اند, ازذمّه خارج و قتل نفوس و نهب اموال و اسر و خريد 
و فروش ايشان جايز است يا نه؟ 

جواب: ظاهر اين است» هرگاه مجبور نباشند و به اختيار خود با مسلمين حرب 
می‌کنند از ذقه خارج‌اند. و قطع نظر از آن كه داخل محارب وقظاع طريق اند داخل کفار 
حرب اند و حرمتی از برای ایشان باقی نمی‌ماند. قتل ایشان در حال [۱۹- پ ] حرب جایز 
است و نهب اموال ايشات هم حایز باشد , 

سوال: آيا کسانی از مسلمین که در صف کفار به اختيار خود مشغول به قتال 
مسلمین باشندء جه حکم دارد؟ هركا دفع كفار و غلبه و اخراج کقار از بلاد مسلمین مستلزم 
قحال ايشان باشد آیا کشتن ایشان جايز است؟ و برفرض فتل, ديه لازم است يا نه؟ و 
برفرض وجوب» بر که لازم است و آیا بر قاتل كمَاره قتل واحب است يا نه؟ 

جواب: حکم جواز قتل در صورتی که دفع كفار از اسلام و مسلمین موقوف بر قتل آن 


5 رسائل خطى فارسی 


مسلمين باشد دانسته شد؛ و همجنين هرگاه دفاع كفّار مستلزم آن باشد. 

و اما سؤال ازلزوم ديه و کقاره» يس منشأ آن عقلى است در موضوع مسأله كه فقها 
در كتاب جهاد ذكر كردهاند. وما نحن فيه از آن قبيل نيست. و آن مسأله اين:است كه 
هركاه در حال جنگ جمعى از اسراى مسلمين كه در دست ايشان است» همراه بياورند و 
آنها را اسير خود كنند و پیش بدارند كه بلاگردان آنها شوند؛ بدون اين كه آن مسلمانها به 
اختیار و رضای خود جنگ کنند. بلکه اگر مجادله هم بکنند به جبر و زور کثار باشد» در 
اين صورت همچنان كه آن مسلمانها معذورند در غیر قتل مسلم عمداً و کشتن از برای آنها 
جايز نيست؛ زیرا که تقيّه در قتل نفس نمی باشد. 

همجنين مسلمانان مجاهدين تا ممكن باشد ايشان را كه أن اسرا را نکشند» حرام 
است فتل و اگر بکشند داخل قتل عمد مومن است [ ۱۷ - ر] .و احکام أن از وجوب 
قصاص و کثاره همه لازم است. 

و اما هرگاه احتراز ممکن نباشد وموقوف باشد دفاع کفار و محافظت اسلام و 
مسلمین برقتل آنها, در اين صورت جايز است قتل ونه قصاص لازم است ونه دیتی بدون 
خلافى و اشكالى . و ظاهر أيه هم؛ يعنى «فإن كان من قوم عدو لکم»*۲ سقوط ديه است به 
قرينه مقابله ماقبل و مابعد. واين از راه تعبّدِ محض است نه از این راه که وارث مسلمى 
ندارد و درميان كفاراست . و اگروارث كافرى داشته باك كاكر لفل خيرات نحي برد 
جنانجه بعضى توقم كردهاند. ودراحد روات تین از ابن عباس هم نقل شده؛ زیرا که گاه است 
وارث مسلمى داشته باشد. پس حكم به عدم دیه, مطلقاً راهى ندارد و ايضاً از کجا كه حكم 
ديه حكم ميراث باشد مطلقاً. و آن ممنوع است جنانكه تتم آيه كه حكم قوم معاهدين است» 
شاهد آن است كه حكم شده به وجوب ديه با وجود آن كه معاهدين كفارند. 

بلى کفاره لازم است جنانكه ذكر كردهاند بدون نقل خلافی مكر قولى كه محقّق 
در نافع نقل كرده و ابن فهد در شرح آن كفته كه من به قايل آن برنخوردم. و در شرايع گفته 
است: كه در اخبار است که کفاره نيست. و ظاهر اين است :كه نظر او به روايت حفص بن 
غياث باشد. و دلیل مشهور ظاهر ايه است [۱۷ - پ ]. و استدلال به آن هم مشکل است؛ 
جون آیه ظاهر در قتل خطاست و اطلاق قتل خطا بر ما نحن فيه مشکل است. 

و آن کفاره آیا بر قاتل لازم است يا در بيت المال مسلمین است؟ صریح شهید در 
دروس و ظاهر بعض عبارات دیگر اين است که بر قاتل است. و شهید ثانى و شیخ على در 
حاشيه شرایم» جنانكه از اونقل شده» اين است که در بيت المال مسلمین است نه بر قاتل و 


۱ سورة نساء: ٩۲‏ 


تحفة العبناسية و ٩۷‏ 


نه بر عاقلۀ"" قاتل؛ به جهت آن كه دليلى بر وجوب کفاره بر خصوص اين شخص نيست؛ 
جون داخل قتل عمد عدوانى است؛ جون مامور به است. و همجنين بر عاقله؛ جون اين هم 
قتل خطاى محض نیست که بر عاقله باشد. و همچنین مقتضای حکمت اين است كه اكربر 
مسلم كقاره لازم باشدء اين منشأ تخاذل و سست شدن در جهاد می‌شود؛ به سبب خوف از 
كرامت كقاره. 

واشكال در خلاف كردهاند دراين که اين كفارهء آيا کفاره قتل خطاست, كه 
کفاره کبری مرتبه باشد, يا کفاره قتل عمد است» که كفارة الجمع باشد؟ از اين حیثبت كه 
در آیه شریفه وارد شده و ما کان لِمُومِن أن یقتل مؤمناً الآ خطأ. ومن قتل مومناً خطأ فتحریر 
رقبة مؤمنة و دية مسلّمة إلى اهله, لا أن یشتقوا. فإن كان من قوم عدو [۱۸- ر] لکم وهو 
مؤمن» فتحریر رقبة مؤمنة. وان كان من قوم بينكم وبينهم میثاق, فدية مسلّمة إلى هله و 
تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم یجد, فصیام شهرین متتابمین توبة من الله و کان الله عليماً 
حکیماً» "٣‏ 

و ظاهر این است از آیه که هرگاه مقتول مؤمن باشد و داخل دشمنان باشد» كفاره 
قتل خطاست كه مرتبه است. و این شخص هم در اصل قصد قتل مسلم نداشته و ناچار شده» 
پس داخل قتل عمد نیست» خصوصاً با رخصت و اذن شارع پس بايد کقارة قتل خطا باشد. و 
از این حیثیت كه آیه هرجند در حصوص قتل خطا وارد شده و در اينجا هرجند بالات قصد 
قتل مسلم را نداشته وليكن بالعرض و بالضرورة قصد متحمّق شده» يس بايد کقّارة ان كفاره 
قتل عمد باشد. وجون ازمسايل جهاد حقیقی است که به اذن امام باشد, تفصيل كلام و 
تحقیق تمام الحال مه نیست. 

و به هرحال درمسأله دو قول است و ترجیح مشکل است کت اصل مرخح» 
الحاق به قتل خطاست. و به هر حال‌مانحن فيه از اين قبیل نیست. ونه ديه لازم است ونه 
کفاره؛ جون اینها محارب مسلمین می باشند و مفروض سوال اين است که به اختیار خود 
اختیارقتال مسلمین کرده اند. 

سؤال: فضيلت و واب جهاد را بیان فرمايند [۱۸- ب ] تا جميع مؤمنین و مسلمین 
دانسته موجب زيادتى شوق مجاهدين فى سبیل الله كرديده از اين ثواب عظيم محروم نمانند. 


۲. عاقله در اصطلاح فقه كسانى را كويند که خويشى و بستگی نزدیک داشته باشند و بالجمله کسی است که 
ديه قتل خطا بر او تحمیل شود مانند انحوه و اعمام (ازشرح لمعه ج ۲: )۳۷)- 
(فرهنگ و معارف اسلامیء تألیف سحادی ۳: ۲۵4) 
۳ سوره نساء: ٩۲‏ 


۸ ت رسائل خطى فارسی 


جواب: هرجند اين قتال جهاد حقیقی نباشد, لیکن ان‌شاء الله تعالی ثواب و 
فضیلت جهاد از برای ان حاصل می‌شود. و بسیاری از احادیث که دلالت بر فضیلت مطلق 
قتال در راه خدا دارند كه اين قتال هم داخل آن عموم است» ه ركاه ازبرای حفظ دين خدا و 
محافظت مسلمانان باشد پیش ذکر کردیم. و همچنین عموم بسیاری از آیات هم دلالت بر 
فضيلت و ثواب آن به عنوان عموم دارد. و همجنین احادیثی که دلالت دارند بر فضیلت 
شهادت در راه خدا: ار حملۀ انها حديثى است از حضرت صادق - عليه السّلام ‏ که فرمود: 
سه نفرند كه دعاىآنهامستجاب [می‌شود] »یکی کسی است كددرراه خدا جنگ مىكند. يس 
ببینید كه با بازماندگان و اهل وعيال او چگونه سلوک مىكنيد.؟؟ وحديث دیگر از رسول 
خدا است ‏ صلی الله عليه راهب كه ه ركس غيبت كند مؤمنى را که در جنك مشغول 
است در راه خدا يا اذيّتى به او برساند یا با بازماندگان او سلوک بدى بکشدء در روزقيامت 
این عمل زشت او را از برای اونصب مىكنند و فرومی‌گیرد اين عمل زشت همه حسنات او را 
و او را واژگونه به جهتم می‌اندازند.*۲ و از حضرت امیرالمژمنین - عليه السّلام   1١9[‏ ر] 
روایت شده که هزار ضرب شمشیر بخورم در راه خداء بهتر است از آن که در روی تختخواب 
عر 

و احاديث درفضيلت شهادت هم بسيار است و بعضى را پیش گفتیم. و از رسول 
خدا - صلی الله عليه وآله - روایت شده است که از برای شهید هفت خحصلت است از 
حانب خداء یکی اين است كه اول قطره که از خون او می‌ریزد نمدا به سبب أن همه 
گناهان او را می‌آمرزد؛ و دویّم همین که شهید شد سر او در دامن دو زوجهة اوست از 
حورالعين. و آن دو حور غبار از روی او پاک می‌کنند و می‌گویند مرحبا و او هم به آنها 
می‌گوید مرحبا. واين كلمهاى است که عرب در تعارف می‌گویند به جای آن که عجم 
مىكويد خوش آمدی» صفا آوردی» مشرّف ساختى» سيّم اين كه ازجامه هاى بهشت به او 
می پوشانند» و چهارم اين كه خزانه دارهای بهشت شتاب مىكنند هر یکی با بوى خوشی از 


6 ثلا ثة دعوتهم مستجابة: احدهم الغازى فى سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه (وسائل 5: ۱۳). 

۵ عن أبيعيد اش(ع) قال: قال رسول ...(ص): من اغتاب مومناً غازياً واذاه وخلفه فى اهله بسوء نصب له 
(- ميزان عمله, عقاب الاعمال) يوم القيامة فسيتفرق حسناته ثم يركس فى التار اذا كان الغازى فى طاعة 
الله. 

)۱٤ :١ (وسائل‎ 

-۷۵ والنی نفسى بيده لألف ضربة بالسيف اهون علىّ من ميتة على فراش (نهج البلاغه» قسم اول» ص‎ ٩ 
.)1۲ :۲ فروع ۱: ۳۲۸ یب‎ 
۸ :5 ونيز وسایل‎ 
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بويهاى خوش بهشت در پیش أو می‌دارند. پنجم اين كه منزل او را در بهشت به او مىنمايند» 
ششم اين که به روح او می‌گو يند روانه شو در بهشت درهرجا که خوشت آید. هفتم اين که 
نظر می‌کند در وجه الهى و آن راحت هرپیغمبری وشهيدى است.۳۷ 

و مراد از نظر كردن به خدا مواحهه با وجود اين که خدا مثل ما نیست که رو داشته 
باشد. بلکه مراد اين است که حق ‏ تعالى ‏ جنات [ ۱۹پ ] نظر لطف و مرحمت و 
رضای خود را متوخه او می‌کند که گویا خدا را می بیند. و اين تشبیه است از برای نهایت 
قرب. و اين معنی ؛ یعنی خشنودی الهی و رضای الهی از برای دوست الهی برابر هزار بهشت 
و حور و قصور است. رزقدا الله و جمیم الموّمنین بحق محمّد و آله اجمعين ‏ صلی الله عليه 
وعلیهم السلام . 

سؤال: بلادی را که روسیّه غالب اند و اظهار شعار اسلام نمی‌توان نمود بر مسلمین 
آنجا ترك اوطان بر فرض امکان واحب است يا نه. وتارک مهاجرت راعقوبتی در شرع 
هست با نه. و حاری کننده حدّ کیست؟ و در صورت احتیاج بنه اذن محتهد عصر احدی را 
در این باب مأذون فرمایند. 

جواب: بلی ظاهر اين است که هحرت باقی استء مادامی که کفر باقی است. و 
حدیثی که از رسول خدا - صلی الله عليه واله - روایت شده که «لا هجرة بعد الفتح»۲۸ 
معارض است به حدیثی که از آن جناب روایت شده: «لاینقطم الهحرة حتّی ینقطم التوبة 
حتّى تطلع الشمس من مغربها»؟” و حاصل مضمون أن اين است که هجرت تا قيامت باقی 
است . 

و حدیث اوّل مووّل است به اين كه بعد فتح مکّه» دیگر هجرت بر اهل مكّه واجب 
نیست؛ چون بعد از فتخ بلد اسلام شد. 

و هجرت گاهی واجب است» و گاهی ستت» و گاهی هیجیک نیست. اما واحب 
آن است که در بلاد کفر باشد و عشیره و قبیله [ ۲۰ - ر] و قوّتی ندارد که تواند اظهار شعایر 
اسلام کرد و تواند بیرون برود» براو واجب است هجرت. و هرگاه عشیره وقبیله‌دارد که به 


۷ للشهید سبع خصال من الله: اول قطرة من دمه مغفور له کل ذنب والثانية أن یقع رأسه فى حجر زوجتیه من 
الحورالعین وتمسحان الغبار عن وجهه وتقولان: مرحبا بک ویقول هو مثل ذلك لهما والثالثة یکسی من کسوة 
الجئة والرابعة تبتدره خزنة الجنة بکل ريح طيّبة يأخذه معه والخامسة ان يرى منزله والسادسة يقال لروحه اسرح 
فى الجئة حيث شئت والسابعة ان ينظر فى وجه الله نها راحة لكل نب وشهید. 
(وسائل 5: ۱۰- تهذيب ۲: 4۱) 

۸ وسائل :٦‏ ۷۷س سنن بخاری» صيد ۱۰ جهاد 1 ۰۲۷ ۱۹۸ مغازى ۵۳ 

.۹٩ »4 سنن ابا داود - جهاد ۲ - دارمی سير ۷۰ صحیح احمد حنبل‎ ٩ 


٠ع‏ رسائل خطى فارسی 
قوت آنها می‌تواند اظهار كرد مثل عبّاس عم ييغمير صلی الله عليه وآلّه» از برای او 


و اما آن كه مستحبٌ هم نيست برای او؛ کسی است كه عاجز باشد از بیرون آمدن؛ 
به سبب مرض يا فقر وعدم تمن از بيرون آمدن. 

و با وحوب هحرت, ترك آن از گناهان کبیره است و مستحق تعزير است از حاکم 
شرع. 

سوال: در صورتی که حمعی از مسلمین درسر غور بلاد مسلمين سكنى داشته در 
وقت توجه کقّار به قتال مسلمین برایشان راه داده. و خود نیز به همراهی کفار به مقاتله با 
مسلمین اقدام و اعانت کثار می‌نمایند. و چون مسلمین اراده دفع ومحاهده کفار نمایند 
ايشان راه بر مسلمین گرفته مانع از عبور كردن مىشوند, آیا برایشان حکم محارب جاری و 
حدّ محارب را مستحق می باشند يا نه؟ و بر فرض استحقاق جد محارب احدی را در اين 
باب مأذون فرمایند. 

جواب: [جواب ] اين از مسایل پیش ظاه رمی‌شود. 

سوال: در صورتی که پادشاه اسلام حکم و مقررفرمایند, به نحوی که الحال حکم 
پادشاهی شرف صدور يافته است» که علما و فضلا تصدیع نکشیده به امر مدافعه و محاهده 
مشخول نگردیده خودشان را معاف [ ۲۰ - پ ] دانند» در این صورت اگریکی از علما 
خواهد که محض تحصیل ثواب جهاد و تحریض مسلمین و زمره مجاهدین منسلک و متلبس 
به لباس اهل سلاح شود» حایز است یا نه؟ و در این صورت ايا از زی خود بیرون آمده» 
خلاف مروت کرده است يا نه؟ و کسی از علما كه خود بنفسه متوخه جهاد نگردیده لکن در 
بلاد و آمصار مسلمین را تحریض و ترغیب بر جهاد می‌نمایند» واب جهاد را می يابد يا نه؟ 

جواب: بلی جایز است و آنچه كفته اند كه فقیه هرگاه متلبس به لباس جندی شود 
منافات با مروت دارد در غير صورت قتال و دفاع مشروع است. کدام عالم از حناب 
امیرالموهنین - عليه السّلام ‏ بالا تر است که اسلحه بر خود می‌آراست و اقدام به جهاد 
می‌نمود «والدال على الخیر کفاعله» "۴ ان‌شاء الله تعالی .۰ 

سؤال: هرگاه اين جهاد و دفاع محتاج به اذن مجتهد عصر باشد, هركس را که لايق 
و قابل دانند مرخص و مأذون نمایند و متضدی شرعی نمایند که مباشر عرف که متصڌی 
جهاد است به اجازت اوقیام و اقدام به جزو جزو واجب مذكور مسلمین و مجاهدین اطاعت و 


.اين حمله مضمون حدیثی است به اين صورت: عن النبی (ص): من دل على خير فله مثل اجر فاعله ( سنن 
ابا داود, ادب» ۵ -- ترمذی علم 4 
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انقياد نمايند و شرع وعرف مطابق و موافق گردد. 

جواب: صاحب اين سؤالات و كاتب اين مقالات» معلوم می‌شود كه شخص عالمى 
است. اين لطيفة شما قرض باشد. جواب اين سؤال محتاج بحرطویلی است که حال ومقام 
هيج يك مقتضى أن [۲۱- ر] نيست. 

از ابتلاهاى غيرمتناهية حقير همین باقى مانده بود كه عرف را مطابق شرع کنم. 
مجملى اين كه پیش اشاره شد كه اين نوع مدافعه, نه موقوف به اذن امام است ونه حاكم 
شرع . و برفرضىكه موقوف باشدء كجاست أن بسط يد از برای حاكم شرع كه خراج را بروفق 
شرع بكيرد و بروفق آن صرف غزاة ومدافعين نمايد. و كجاست آن تمكن كه سلطنت و مملكت 
دیگری را نازل منزلة غزای فى سبيل الله كند؟ نام حلوا برزبان راندن نه چون حلواستى . 
عجّل الله فرجنا بفرج ال محمّدٍ ‏ صلی الله عليه وآله ‏ وجعل سلطاننا واولاده من اعوانه 
وانصاره وجعل خاتمة أمرنا خيراً بحق محمد وآله ‏ صلوات الله عليهم اجمعین . 

سؤال: بندكان اعليحضرت شاهنشاهی» نواب نايب التلطنه اشرف والا را متصدتى 
جهاد و قتال با كفرة روسيّه فرموده اند. تخاذل و تهاون موجب جرأت و استيلاى كفرة روسيّه 
می‌گردد. در اين صورت به نوّاب نايب السلطنة واجب عينى يا واجب کفایی می باشد. و در 
صورت واجب‌عینی » بدون مالى که به مصارف مجاهده, و مرابطه, و ساختن» و ساختن قلاع 
در غور اسلام كار جهاد منتظم نمی‌گردد. از جمله وجوهى که برای جهاد معيّن فرموده اند: 
وجوه مأخوذى همه ساله ازولايت [۲۱-پ ] آذربایجان است. وهر ولايتى را به مبلغى 
معيّن مقاطعه فرموده؛ که اهل آن ولايت مبلغ مزبور را بر رژوس و املاک و قدر زراعت خود 
قسمت تموده. و[بر]هرصنفی از اصناف؛ مثل بزاز و بال و غیرهما نيز وجهی معيّن گشته. و 
آنها مبلغ مز بور را فيمابين خود سويت به طرق متعدّده نموده‌اند. بعضی به‌قدر فروش اموال و 
متاع؛ و بعضی به قدر قوّهِ و سرمایه و غير آن. و وجه مقاطعه را همه ساله بازیافت و به 
مصارف جهاد می‌رساند. در اين صورت مقاطعه به اين نوع » جه صورت دارد؟ يا رضای رؤسا 
كافى » و با رضای کل باذلین شرط است. جنانجه باذلین اموال و قاصدین آخذٍ آنها نیست» 
اعانت مجاهدین نمایند موجب حلیت می‌گردد يا نه؟ در صورت معروضه, محتاج به اذن 
مجتهد بوده باشد؟ قلمی فرمایند. 

جواب: اولاً بايد دانست که واجب کفایی گاه هست که متعیّن می‌شود بر بعض 
مکلفین؛ چنانچه در جهاد گفته‌اند که هرگاه امام بخصوص جمعی را امیر کند که جهاد 
كنندء که در اين صورت برآنها لازم است حضور هرچند جمعی دیگر باشد که کفایت به 
آنها حاصل می‌شود. و همحنین در صورتی که كسى دیگر نباشد كه جهاد كند يا باشد و 
ه‌قدر کفایت نباشد» باز متعيّن می‌شود برآن جمع» حضور در جهاد. و همجنین هرگاه 


د رسائل خطى فارسی 


شخصى نذر كرده باشد که جهاد کند, در اين صورتها متعيّن است جهاد كردن هرچند 
[ ۲۲ - ر] کسی باشد که جهاد کند و به فعل او جهاد ساقط شود. 

و فرق است مابین اين تعيّن و تعيّنى که در واجبات عينيّه است؛ زیرا که در 
واجبات عينيّه؛ مثل نماز ظهر ادایی» نماز کسی دیگر مسقط تکلیف مکلّف نمی‌شود. به 
خلاف تعيّن واجب کفایی که هرجند در صورت تعيّن مكلف عصياناً ترک کند و دیگری 
بعمل آورد. از او ساقط می‌شود تکلیف هرچند معاقب باشد بر ترک. و همچنان که اين 
مطلب در اصل جهاد حاصل می‌تواند شد» در رياست لشکر هم می‌تواند حاصل شد. و 
ریاست كه از لوازم مقاتله است غالباً و اغلب اين است که بدون رئيس صورت نمی پذیرد و 
أن هم واجب کنایی است. 

و گاه هست که متعيّن می‌شود برکسی ؛ مثل اين كه امام او را معيّن کند در جهاد 
حقیقی يا منحصر باشد شخص قابل ریاست در شخص معیّنی در جهاد حقيقى يا دفاع 

و از جمله وجوه تعيّن اين است که در امثال اين زمان که‌امر اجتماع مقاتلین و 
ریاست آنها به دست پادشاه زمان می‌باشد و کسی را که او معيّن کرد کسی تخلف 
نمی‌تواند کرد. يس متشرعین لشکر و رؤساء بازمعيّن می‌دانند امر ریاست را در آن که پادشاه 
قرار داده و جنانکه مقاتلین و مدافعین ميان خود و خدا تکلیف خود را بجا می‌آورند. هرجند 
به امرو نهی پادشاه [ ۲۲ - پ ] باشد. 

رئيس هم همین حکم را دارد. بايد خود را رئيس داند و در تمشيت امر مقائلین 
بروفق شريعت حسب‌الممکن اقدام نماید. و هرگاه در واقع و نفس الأمر هم رئيس مذکور 
اولی واحق باشد به ریاست» دیگر مطلب واضح تر می‌شود. 

و به هر حال چون در صورت سؤال» اختیاری از برای قشون و ریس هیچ کدام 
نيست و امر با پادشاه زمان استء دیگر سوال ازاين كه ریاست واجب عینی اس يا 
کنائی, بموقع نیست. 

و اما سژال از مالی که رئيس به مصرف مقاتلین بايد رسانند» پس ظاهر است که 
خراج زمینهای خراجیّه را می‌تواند به مصرف برساند. 

و اما آنچه به اصناف در رژوس رعایا حواله می‌شود» پس أن از باب خراج نیست 
که وضع آنها از برای مصالح مسلمین است. و حقى نه از برای سلطان ونه غیرآن در مال 
آنهانیست. بلکه از باب امداد و اعانت مقاتلین؛ که برعامّة ناس لازم است» ه رکسی بقدر 
الاستطاعة کمک بايد بکند. و مباشر اين امر هم بايد حاکم شرع باشد. بلکه اصل خراج 
اراضی خراجيّه را هم بايد به اطلاع او بگیرند و به این مصارف برسد اولی بلکه اظهر اس. 


٠١”حةيسابعلاةفحت‎ 


و هرگاه دسترس به حاكم شرعى واقعى نباشد, علما وصلحاى آن بلاد متوجّه شده 
از باب امر به معروف سويت نموده بقدر الحال هريك امداد کنند و باذلين هم نیّت را 
خالص کرده که هم ثواب برده باشند و هم [۲۳- ر] محافظت خود را كرده باشند و هم 
محافظت اسلام و مسلمین. و رضای رژسای بلاد تنها کافی نیست. 

سوّال: در انتظام امورات قتال و جهاد با كفرة روسيّه از وزرا و امرا و حکام ولایات و. 
سران سياه و باشیان ضرور و لازم دارد. هرچند وجوهی که برای جهاد تعيين یافته لازمة دقت 
در ایصال به هریک در اصناف و طوایف و احاد مجاهدین می‌شود, که احدی را قدرت و 
مکنت بیحساب نمودن دیناری ندارد و قدری حصّه هریک را از روزی که اجير شده‌اند 
معيّن و مشخص از جيره و مواجب و کسوه و الات و ادوات حرب شده در اين صورت 
عالیجاهان وزرا از جيره و مواجب و امرا و سرکرد گان مجاهدین, که در تقویت دين مبین 
مساعی جميلة خود را به منسّه ظهور می‌رسانند, می‌خواهند که از طريقة حمّه تخلف و 
انحراف نورزیده و تصدیقی بر صحت تصرفات و معاملات و امورات خود از عالیجاهان 
محتهدين عصر داشته در اسقار لازم به خاطر حمعی قصر صلاة" و صوم خود نموده باشند و 
مرتكب مناهى شرعيّه به هيج وجه من الوجوه انشاء الله الرحمن نگردند تا جناب احدیّت 
نصرت فرمايند. جهت اين عرض اين است كه با وجود تصحيح نیّت و متابعت شريعت 
مطهره در افعال و اقوال» امیدواری [۲۳-پ ] در حصول نصرت و غلبه بر معاندين دين 
مبین البنّه بيشتر مى باشد. 

جواب: [حواب] اين سؤال از جواب سؤال سابق معلوم شد. که با عدم تمكن اذن 
حاكم شرع واقعى و اطلاع او علماى صلحاى عدول متوجّه شده به نحوى كه كفتيم در احذ 
و ایصال معمول دارند. و بعد از آن که بر وفق شرع شدء سفر مباح» نماز و روزه قصر می‌شود. 

سؤال: در اين زمان که كفرة روسیّه قصد تسخیر بلاد اسلام را دارند» در وجوب دفع 
و قتال با آنها اهل اسلام از ولایات قریبه و بعيده در اصل وجوب فرقی دارند يا ندارند؟ و 
اصل وجوب در اين باب شدّت و ضعفی دارد يا ندارد؟ و فقها _ رضوان الله تعالی عليهم ‏ 
در صورتی که کفره قصد بلاد معیّتی از بلاد اسلام را نموده باشند ويا قصد تسخیر کل بلاد يا 
اکثر بلاد اسلام را نموده باشند تفرقه فرموده اند يا در هر دو موضع حکم یکی است؟ 

جواب: پیش گفتیم که وجوب دفع کفره که قصد رفع بیضه اسلام دارند یا استیصال 
حمعی از مسلمین را مقاتله با آن کفره که, بر مسلمین واحب است بدون احتياجى به اذن 
امام يا نایب خاص يا نایب عام. و اين وجوب نيز کفایی است. اما فقها در اين مقام 
گفته اند: واجب بر اقرب فالأقرب. و در بمضی عبارات لفظ تاكّد وجوب است [4؟- ر] بر 
اقرب فالأقرب به عنوان وجوب کفائی . ۱ 


0 رسائل خطى فارسی 


ومعنى وجوب کفائی دراقرب فالأقرب [اين] است كه مشلاً هرگاه كفرهقصد بلدة 
مخصوصه کردند» و در جهار جانب بلده هر طرف جمعى هستند که مسافت مابين آنها و آن 
بلده ده فرسخ است و جمعى دیگر هستند در جهار جانبٌ كه مسافت مابين آنها و آن بلده 
بيست فرسخ است» يس وحوب مقاتله در صورت تساوى همه درمقاومت جدال كفائى است 
نسبت به همه ده فرسخها و بعد از آن واجب كفائى است مابين بيست فرسخها. 

و اما تا کد وجوب بر اقرب فالأقرب» يس اگر مراد اين است كه در صورتى كه اگر 
اقرب جدال را واگذارد به ابعد قدرى از جهاد فوت می‌شود و نكايت و ضرر كقّار به مسلمين 
می‌رسد به همان قدر تفاوت طىّ مسافت» يس در اينجا در آن مقدار از جهاد أقرب متعيّن 
است در وجوب و اولويت و آکدیت معنى ندارد. يس لفظ تاكيد مجاز مىشود و مراد از آن 
تعيّن است. 

و اگر مراد اين است كه همه مساوی اند در وجوب» به سبب آن که تفاوتى در 
حصول جهاد بهم می‌رسد» پس مراد اين است كه ثواب نزديكها بيشتر و عقوبت ترک آنها 
زيادتر است. همجنان كه تاكيد در حق خود آن بلده بيشتر از دیگران است و علّت آن اين 
است كه اينها هم حفظ نفس و عرض و مال و دين خود کرده‌اند و هم از دیگران؛ به خلاف 
ابعد كه فوايد آن کمتر [؛ ۲ - پ ] از این است و در صورت ترک جهاد» ترک واجبات دیگر 
را کمتر كردهاند و همجنين آنها ازالۀ کفر و دفع كمار که اهم مقاصد است بيشتر كرده اند. 

ومخفى نماند که ظاهر اين است که مراد از قرب و يعد دراين مقام بايد قرب به نيل 
مقصد در وصول به مطلب جهاد باشد نه خصوص قرب مسافت زيرا که كاه هست كه آن که 
دورتر است مستعد قتال است و الت معطله ندارد زودتر می‌تواند مباشر قتال شد و آن كه 
نزديكتر است تهيّه ندارد و ديرتر مىتواند به جهاد مشغول شد. 

و به هرحال, هرگاه آن كه نزديكتر است تهِيّهُ قتال داردء هرجند آن كه دورتر است 
مطلقاً تقصیر و تأخير نكند و خود را به جهاد برساند به مجرّد اظلاع اين نزديك به اين كه آن 
دو عزيمت كرده و می‌آیند» تكليف از او ساقط نمىشود هرگاه تفاوتى به سبب تأخير آن 
نزديك حاصل مىشود در رفع نكايت كفار. و معاقب است در آن قدر از تأخير. بلى بعد از 
آن كه آن دور برسد و جهاد از او بعمل ايد تكليف از این نزديك ساقط می‌شود. 

و به هر حال شكّى نيست كه در صورت سؤال» تكليف متعلّق است به همان 
ولايات قريبه. و با وجود كفايت آنها در مقاومت و مباشر شدن, تكليف از ولايات بعيده 
ساقط است؛ مگر اين كه عجزى از برای آنها ظاهر شود كه محتاج به امداد ولايات 
[۲۵ - ر] بعيده باشند. با وجود اين كه اين سخن در مانحن فيه يروقعى ندارد؛ زيرا که به 
دست سلطان است و دور و نزديك همه مقهور او هستند و او آنجه خواهد ازولايات می‌گیرد 


تحفة ال اة نه ١‏ 


خواه قشون باشد و خواه يول باشد و اين معلوم است که عامَهُ مكلفين و رعايا با عصا و شمشير 
و نيزه یاتفنگ وتوب ازروسيه نمىتوانئد آویخت, يس کمک آنها به پول دادن می‌شود و آن 
را هم سلطان زمان آنجه نام آن خراج و معد از برای مصالح عامّه مسلمين است علاوه 
می‌گردد. 

بلى کر فرض شود که خزانة سلطان» که از این اموال جمع» وفا نکند و اعانت بر 
مكلفين ازغير آن وجوه خواهد و مكلفين دانند كه حقيقت دارد و موقوف است به دادن مال 
به سلطان كه در ازدياد قشون کوشد. در آنجا ثبوت تكليف راهى دارد و مفروض خلاف اين 
ات 

بلى هرگاه پادشاه كوتاهى كند در دادن وجوهاتى كه از باب خراج گرفته و محتاج 
باشند که از ولایات بعیده ازعين المال خود امداد کنند» ظاهر لزوم أن است. 

و اما سوال از فرق مابین قصد بلد متعيّن يا كل بلاد» يس ظاهر اين است که در 
حکم فرقی نباشد و در اینجا قرب و بعد ملاحظه می‌شود نسبت به ثفوری که محل ورود کفره 
است . 

سوال: غزا و حهاد و قتال با کفره روسیّه وقتی که واجب کفایی بوده [۲۵- ر] 
باشد در حدود آذربایجان و ثغور اسلام» آیا مناط «من تحقق قام به الكفاية» موکول به جه 
چیز است؟ و جنانچه بر متصدى جهاد معلوم شود که من قام به الكفاية متحقق نگردیده بر 
هركس اعلام و تکلیف نماید, آيا برایشان واجب عینی می‌گردد با واجب کفائی؟ و اخبار و 
اعلام متصّی جهاد فایده دارد يا ندارد؟ و برخود مكلفين واجب است که تحقیق و تفخص 
نموده تا ظنَ به حصول من قام به الكفاية برایشان حاصل شود يا نه؟ و مادام عدم حصول ظن 
مثاب یا معاقب من باشد؟ 

جواب: بر مكلفين لازم است تحصیل ظّ بمن قام به الكفاية. از هر راه ظن حاصل 
شود خوب است. 

سوال: ولایت آذربایسان از دارالسلطنه تبریز و خوی و اروميّه و مراغه و ایروان و 
نخجوان و اردبیل و سايرين» مفتوح العنوه' ؟ می باشند يا نه؟ قلمی فرمایند. 


۱ مفتوح عنوه یعنی زمین هابى که با زور و شمشیر از ید کفار خارج شده است از روی قهر و غلبه اين گونه 
اراضی , از آن تمام مسلمین است و قابل خرید و فروش نیست وقف و هبه آنها نيز جايز نیست و منافع آن در 
راه مصالح مسلمانان مصرف می‌شود و اراضی موات مفتوح عنوه آن امام است در تاريخ جنگ های اسلامی 
ظاهرا عراق عجم که در زمان خليفه دوم تصرف شد مفتوح عنوه است از جمله خراسان و بحرین ۰.. 

( از قاطعه اللجاج» ص ۲۷-۱٩‏ - سراج الوهاب؛ ص ۱۳۳ -- شرح لمعه ج ۰۱ ص ٤٤‏ ۲) 
فرهنگ و معارف اسلامی: تأليف سجادى 4: ۳۱۱ 


۹د رسائل خطى فارسی 


جواب: تكيه در اثبات خراجى بودن اراضى در جاهایی که نضَى و اجماعى نباشد, 
بر كتب تواريخ معتبر است هرچند مصتّف آنها از علمای شيعه نباشد و همچنین تكيه می‌توان 
كرد اصل عدم تغيير؛ هرگاه بنای مسلمین الحال اين است که آن اراضی را ارض خراج 
می‌دانند و معاملة اراضی خراجيّه با آنها می‌کنندء اصل عدم تغیّر است و مقتضای أن اين 
است که در اول اراضی خراحیّه بوده اند. 

و اما اين که زمین عراق و بسیاری اراضی که در زمان خليفة ثانى [۲۵-پ ] 
بسیاری به اذن امیرالمژمنین عليه السّلام ‏ بوده و در بعضی از آنها حضرت امام حسن 
- عليه السّلام ‏ همراه بوده و قطم نظر از اینها از تتبع اخبار ظاهر می‌شود که حکم همه یکی 
است و خصوص حدیث صحیحی که محمّد بن مسلم از حضرت باقر علي هالشلام ‏ 
روایت کرده است گفته است که سؤال کردم از آن حضرت از رفتار امام با زمین‌هایی که 
بعد از رسول خدا ‏ صلی الله عليه وآله ‏ فتح شده است. پس آن حضرت فرمود: که 
اميرالمؤمئين عليه السّلام ‏ به تحقیق که رفتاری کرده است در اهل عراق یک نوع 
رفتاری؛ یعنی به طريق ارض خراج سلوک نموده يس عراق و اهل عراق امام ساير زمینها 
می باشند؛ یعنی تمه زمینها همه آن حکم را دارند. 

و بدان كه مراد از اراضی خراجیّه آن است که به زور وغلبة مسلمین از کفار گرفته 
باشند؛ يا آن که با کثارصلح کرده باشند که زمین از مسلمین باشد و آنها جزيه بدهند. 

سؤال: قصد و نیّت رئيس و متصدى جهاد روسیّه» قلع و قمع کفرة روسيّه و اخراج 
ايشان از بلاد اسلام و استخلاص مسلمین ازيد کافرین و رفع فساد در شريعت حضرت سيّد 
المرسلين ‏ صلوات الله عليه وآله الظاهرين ‏ است. و هركس از رؤساى مجاهدين» که 
صاحبان معرفت می باشند» نيز همین نیّت و قصد را دارند. آيا [؟ ‏ ر] بسيار مجاهدين 
مسلمين را كه به جهاد می برند و مواجب و جيره از اموال مزبوره می‌داشتند» در اين اسفار 
ساير مجاهدين قصر صوم و صلوة نمایند» آیا صخت نیّت رئيس كفايت مىكند, يا هر فردی از 
افراد مجاهدين بايد تصحيح نیّت خود نموده باشند؟ و کسی که قصد او محض اخذ مواجب و 
جيره بوده باشد» به سفر قتل کفار برود» سفر اومباح است يا نیست؟ 

جواب: همین که قصد معصیت به آن سفر ندارند و نفس را هم در نفس الأمر مباح 
است» قصر می‌کنند هرحند به تفصيل قصد نکنند که از برای حفظ اسلام و مسلمین می‌روند. 


۲ منألته عن سيرة الامام (ع) فى الأرض ای فتحت بعد رسول الله (ض) فقال: ان امي رالمؤمنين (ع) قد صارفی 
اهل العراق بسيرة فهی امام لسائر الأرضين. 
(ايصال الطالب فى شرح المکاسب» مكاسب محرّمه از شیرازی 4: ۳۵۳) 


تحفة العباسية م ۱۰۷ 


وهمين كه رئيس متبوع نيت صحيح دارد و آنها تابع اويند در سفر- به سیب اجير بودن 
و می‌روند به قصد اين كه عمل خود را بجا آورند و اجرت بكيرند و قصد معصيتى ندارند, 
همين كافى است در هباح بودن سفر که موجب قصر است. 

سؤال: بندگان شاهنشاهى از خزانة عامره» مواجب طوايف سياه را عنايت می فرمايند 
و به سمت ولايات آذربايجان ‏ به قصد دفاع كفرة روسيّه ‏ فرمان اشرف صادر مئكردد. 
بعضی از اهل سپاهی سوال می‌کنند که نماز و روزه را در اين اسفار چه باید کرد قصریا 
اتمام؟ بعضی از اهل معرفت و قايل صحت نیست که اعانت مسلمین است می باشند. و 
بعضى دیگر همت خود را [۲۹ _ پ ] منحصر به اخذ مواجب از خزانه عامره را دارند جواب 
سائلین و مستفسرین را چه می‌فرمایند كه حکم فريقين معلوم گردد؟ 

جواب: هرگاه پادشاه آنها را خواهی نخواهی به اين سفر می‌فرستد و گذرانی که نام 
آن مواجب است به آنها می‌دهد, پس سفر داخل سفر مباح است هرچند مجبور هم نباشد در 
سفر, و خصوصاً هرگاه مواجب را از خزانه می‌دهد که علم به حرمت آن حاصل نیست. 

و اما هرگاه از باب اجير شدن است تراضی طرفین و سفر محض از برای اخذ مواجب 
باشد, در اين صورت با علم به حرمت عين اجرت سفر میاح نیست؛ چون عمل را از اخذ 
اجرت حرام می‌کند هرچند اصل سفر پالذات مباح باشد. 

و امّا با عدم علم به حرمت درعین اجرت يا اجير شدن به ذمّه از برای ان سفر» پس 
سف رمباح ست و قصر می‌کند هرچند آنچه در ذمّه قرار گرفته از حرام داده شود. 


© فيض كاشانى 
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اگر در فرهنگ وتمدن اسلامى سدة يازدهم, ماننده‌های ابوحامد محمّد غزالى را 
جستجو كنيم بی ترديد در شبه قاره هند محدّث دهلوى و درايران ملآمحسن فيض کاشانی 
علم خواهند شد. 

فيض یکی از پرکارترین دانشمندان سدۀ یازدهم هجری است که مانندگیهای 
صُورى به غزالی دارد. چونان او اهل کلام است و در کلام قلم زده است و همچون او 
متفقّهه است و در فقه نگاشته‌هایی دارد» و اگر غزالی علوم دینی را احيا کرده» فيض علوم 
ولایتی رااعنوان کرده است» و اگرغزالی از مدسة فلسفه و کلام فرار کرده و به عرفان يناه 
برده و المنقذ من الضلال نوشته » فیض نيز از فلسفه و کلام دست برداشته و سخنان عارفانا 
را «من علدی» های آنان دانسته و به طریق کتاب و عترت فراز رفته ر الانصاف را پرداخته 
است. با همة اين تشيّهات و مانندگیهای صوری, به لحاظ روش و پسندهای عقیدتی» 
ميان غزالی و فيض جمع شدنی نیست؛ زیرا غزالی اشعرى مسلک است و براثر پسندهای 
عقیدتی خود فتوایی در نفی طمن يزيد به حاطر واقعة جانگداز كربلا می‌دهد" حال آن که 
فيض بقدری دراخبار و آثار اهل بيت (ع) غور دارد و تفخص که از یکو احياء غزالی را 


1 ر. ك: .ابن حلکان» وفيات الاهیان؛ به تحقيق احسان عباس» ج ۰۳ ص ۲۸۸ و نيز رجوع شود به همان 
کتاب» ج ۳» ص ۲۸۷ به فتواى كياهراسى , و به سنائی» ححديقة الحفيقه که غزالی را در اين نظر رد 
می‌کند و واقعة كر بلا رافراموش ناشدنى وطعن يزيد را لازم مىداند. 


الانصاف فی بیان... م ٩۰۹‏ 


مَهَجَهُْ بیضا می‌کند و احیا را احياء و از دیگر سو از جانب معاصران خود «مسی۶» خوانده 
مى شود و اخباری". ۱ 

به هرگونه, فيض درحدود ۸۱۰۰۹ .ق در كاشان زاده شد و در جوانى به شيراز 
رفت و در نزد آخوند ملأصدراى شيرازى به تحصيل علوم عقلی. پرداخت و مدتى دراز به 
نشر آراء و اخبار ام اماميّه(ع) اهتمام ورزيد و دهها رساله و كتاب تأليف كرد كه از 
نظر تاريخ علوم عقلى و نقلى حاوى فوايد عصرى نيز هست. ترجمة احوال او را معاصرانش 
نوشته اند و نيز متأخران به كرّات از احوال و آثار اويا دکرده اند" ولى بعضى از آثار او 
اعم از فارسی و عربى ‏ نه‌تنها تاكنون جاب انتقادى و علمى نشده, بلكه نقد آراء و 
آثارش و موضع او در قلمرو علوم اسلامى آنجنان كه درخور اوست صورت نيذيرفته است. 

یکی از نگاشته‌های کوتاه فيضء رساله‌ای است به نام «الانصاف فى بیان 
الفرق بين الحق والاعتساف», که بظاهر مانن المنقذ من الضلال غزالی است» و بواقع 
سیر فکری و گرایشها و پسندهای اعتقادی و طرز تفكّر فيض در همین رساله مطرح شده, و 
سوای آن رسالة مزبور وضعيّتٍِ علمی عصر او را بیّن می‌دارد و روشن می‌کند. از اینرو رسالة 
الانصاف هم در نقد آراء و احوال ملّف» و نيز هم در تحقیق اوضاع علمی ايران در صدة 
یازدهم بسیار مفید است و ارزشمند؛ ولی برغم اهمیتی که دارد» رسالۀ مزبور گمنام مانده 
و از دید اهل تحقیق بدور افتاده است. به لحاظ گمنامی اين رساله, و نیز به جهتِ اهميّتى 
كه در شناخت فيض دارد نگارندۂ اين سطور برآن شد که آن را براساس دو نسخة زیر 
ویراسته کند و در دسترس اهل تحقیق قرار دهد. 

۱ سب لسخة ی کتابخانه نگارنده» که پیش از اين به ده سال» از روی نسخة 
مورّخ ۸۱۲۸۵ .ق» كه متعلّق به یکی از کتابفروشان مشهد بود استنساخ کرده بودم. 

۲ - نسخه‌ای که با ارشاد القلوب دیلمی به صورت سنگی» در يمبئى به سال 
۷۹۲ .ق جاب شده است و افتاد گیهای ان دک دارد. 


۲. كويند تعلق شدید فيض به آثار و اخبار امه اطهار(ع) سبب شد كه شيخ احمد احسائی او را به جای 
محسن «مسی » بخواند. ر. ک : تتکابنی » قصص العلماء؛ ص 4 ۰۳۲ 

۳ ر ک: خوانساری» روضات» 4 15 ۵» مامقانی » تتقیح المقال» ۲ بغدادی» هدية العارفين: 1/۲ و 
۷ بحرانی » لولؤة البحرین» 4٩‏ ؛ تنكابنى قصص العلماء ٩۳۲۲‏ كه موف ازشصت نكاشتة اونام می برد 
ودقيقترين شرح حالى را ازفيض ارائه داده است. 


بسم الله الرهن الرحم 


الحم لله الذى أَنْقَدَنا بِالتَمَمّكِ بحبل این من لوقع من مهاوی الشلالء 
والصَلُوةٌ والتلام على تنا مُحمَدٍ واله نی وير آل. 

أمَا بعد؛ فهذه رسال فى بیان طريق الیلّم رار الئین المُخْتصٌ بالخواصٌ 
والأشراف» تسى بالأتصاف ِخلُوها من الجور والاغتسافٍ. 

جنين گویند مهتدى به شاهراه مصطفى محسن بن مرتضی - زا الله هد على 
هُدى ‏ که درعنفوانٍ شباب جون از تفقّه در دين و تحصيل بصيرت در اعتقادات و کيفيَتِ 
عبادات به تعليم امه تعصومين عم الام آسودم چنان كه به توفيق حق سبحانه در هيج 
مسأله ای محتاج به تقليدٍ غير معصوم نبودم» به خاطر رسيد که در تحصيل معرفتٍ اسرار دين و 
علوم راسخين نيز سعى نمايم» شايد نفس را كمالى حاصل آید» لیکن چون عقل را راهى به 
آن نبود و نفس را در آن بايه ايمان كه بود درى نمی‌گشود» و صبر بر جهالت هم نداشت» و 
على الدّوام مرا رنجه می‌داشت» بنابراين جندى در مطالعة مجادلاتِ متكلّمين خوض نمودم و 
بهآل جهل در ازال جهل ساعی بود و چندی طریق مکالمات متقلسفین ؛ به تعلّم و تفهم 
ييمودم» و یک جند ند پروازیهای متصوفه در اقاویل ایشان دیدم» و یک چندی در رعونتهای 
من دين گردیدم تا آن كه گاهی در تلخيص سخنانٍ طوايٍ أربع ؟ کتب و رسائل 
می‌نوشتم» و گاهی از برای جمع و توفيق بعضى را در بعضی میمش مک تیا 
ولا عَزيمَة قلب عَلَى جُلّها؛ ؛ نت يما لتنهم حبرا و بُ فى فلت على اظفرین زر 
َم أحذ فى شیی ۽ من إشاراتهم شَفَاء لعن وذ فى او ينك 


الاتصافيفى بيان... ت ۱۱۱ 


عَلى تسق اد رها فبهم کائها من ذريهم فلت بقزل ل ل: «خدعونی» نهبّونی » 
َحَذُونى ء عَلبونى» وعدونى» کی فألى منم » 

فَفَدْرتُ إلى الله من ذلك وت بالل ۾ من أن یوقفنی هنالك» واستلت بقول 
مر المینین صَلواتٌ له علبه - فى بَعْض آذعیته أَعِذْنى الم ین أن آشتفمل الرات 
فیما لايد ره قَدْرَهُ البَصَرُ ولا یلع فيه الفكر» . 

ا إلى الله فَهَدَانَى الله برگة مُتابَعةَ الشرع امین إلى التقمق فى أشرار 
القرآنٍ وأحاديث آل سَيّد المُرسَلينَ - صلوات الله و عليهم -» وفَهّمَتَى ال مئها حَوْصّلتى» 
وَدَرَجَتَى من الأيمانٍ فحصل لی بَغض الاظمتنان وسَلبٍ الله متى وسّاوس اَلشَيْطان؛ ولله 
E‏ وله لْکرٌعلی ما أؤلانى فأذت أَنْشِد: 

مك اشرق تشر رق قا والی الروح مق عُسَق انس تفرق رقض 

4 م ی رتت الامو وإِختين عبرت الصُلْمَة والثون ختی اشتبان لى أنَّ طائقةٌ 
أضحاب الفُضُولٍ المنتحلينَ متابعة 2 سول أغمضوا آلَِِْيْنِ ورقضوا الاين وأَخدثُوا 
لابقا وتَّخرَبوا فبها یه لا فى نم ولا فم تتم قراف نى» ول 
تحاف اخوانی إلا التفاق» وَذْلِكَ نهم کانوا يَطوفونَ حول الطوائفی ازع من غ غير تصارة» 
ولا مُتابَعةٍ بضیره و کانوا بالحری ی أن يى عَلَيْهمِ «وین آلگاس من يجاو فى الله بقلم 
ولا دی ولا کتاب مُيير»؟ . وكان اللَهُ مَمَتَهُم على صنییهم هذا إِذ لم یرم توالت 
والتحات ولا تفای ول إلى حب الرّئاسة و رذیلة التافاسَة والتفاقی إلى أن وقعوا بشوم 
هذا الصَنيع_الشنيع .إلى التخالُفٍ, و التداش و التباغض, والتدا گر على أن ین شأن التفوس 
الحسَدء والكبرياع؛ وعدم الأنقياد لِمَنْ كان مر أبناء جلسها إذا كان مَعَها فى زهان واحو؛ 
وأشدهٌ إذا كان مَعَها فى يَلَدِ واحد» ویس كذلك إذا كان قدْمات آؤ لم يولك نم خیم 
الرّئاسة أ أو قَمَهُم فم استبُداد هم بالاراء و تشتتهم فى الا هواء . هم يما م مَعْرُورُونْ ؛ 
وبانییهم مُعْجَبون » وبمن سوام مُشتهزون» وبماهم فیه‌مُشتهزون کل جزب یما لدنوم 
فرحونء تدرف فی خترتيع حتّى جين ) قال أمير المؤمنين صلواتٌ له له «ما کل 
ذى قلب بلییپ ولا کل ی نع يسيميع ولا كل ی ناظر یر فا عباه ين تطاء هذه 
الْفرَق عَلَى اختلاب حُجَجها فی دینها لايَعْتفُونَ د آثر نيي ول يقلدُون بِعَمَلٍ وصي ولا یروت 


؛. لقمان (۳۱) ١5‏ 
ه. المومنوت (۲۳) ۵٤۵۳‏ 


۴ حن رسائل خطی فارسی 


بغیّب ولا تيفوت عن عیب یعون فیالشبهات ورون فى شوت نزو فیهم ما عفر 
ل 16 هم فى اللات إلى آنشیهم رویز فى اَلْمْبْهَماتِ عَلَى 
هم كأنَ کل امرئ م منم اما EEE‏ بعر ثقات وآشباب 
E‏ 
و قال عليه السّلام فى حديثُ آخر: ED‏ آل بل یلو قأطاكة | م ماه عله َة 
سل اه شیساه بیا دما ناکین بیغ علی مایا كانوا شرکاء له له آن 


يَعُولوا وَعَلَيْه أن يَْضى آغ أنْرَنَ الله شبْحاتة ينا تامأ فَقَصَّر آلرسول عن يغه وأدايهِ وله 
سْبْحانه يمول «ما رظنا فى آلکتاب من یی :»۲ »> «وفیه ياك کل ی ع», الحديث. وما 


ذلك كله إلا برفههم اس بحبل التقلينٍ وتركهم "ر صِيَهَ سَيّد لقن ترى 0 
با الى کب الفلابيفة س له طول غمره َم واف ولا يكو فى غثره ها ین قبل أن 
یک عِلما مزع أضلياً أو فرعي َل وربا لیم قط مما جاء به نبيّه فى ذويه سوی ما 
شيعه فى صفروین لته وأبيه؛ لَمْ عم من الشريعة أدبأ ولا ستة» وم ی ِن صاجبهمافی 
علمه مه 4 سُيْحان الله. 


عحب دارم از قومى که بهترین پیغمبران را بدیشان فرستاده اند بجهت هدایت» و 

خير ادیان ایشان را ارزانی فرموده از روی رحمت و عنایت» و پیغمبر ايشان کتابی گذاشته» 
و خحليقة دانا به آن کتاب ‏ واحداً بعد واحد ‏ به جاى خود گماشته به نشی از حانب حقء 
تا افاضت نور او تا نی وك ماع و کیت در حوصله و درجة ايمان 
هريك ساقى باشد. حَيْتٌ قَالَ: «إنى تارك فیکم لین إذ تمنختم بهما آن تضلوا بعدی» 
كتاب الله» وعثرتی ال تی »". ایشان التفات به هدایت ات وی دريوزة علم 
بر در امم سالفه می‌گردند و از تم جوى آن قوم استمداد می‌جویند» يا به عقول ناقصة خود 

استبداد مىنمايند. 
مصطمی اندرجهان» آنگه کسی‌گویدزعقل ‏ آفتاب اندرجهان» آنگه کسی جويدسها 

روى إِنْ ناسین المثلمين أنوا زم سول آله صلی الله عَلَيْهِ وآله بت کیب فيها 

عض ما وة اليتهودء فقال صلّی الله عليه واله: كفى بها ضَلالةً قوع أن ینوا عَمَا جاء به 
نبيَهُم . الى ما جاء به غَبْرتبتهم؛ فترّلت «أو لَمْ يَكْفِهِمْ آنا آنزلنا عَلَيِكَ آلکتاب يُثلى عم 


5. نهج البلاعه, ترجمة فيض الاسلام» حطية ۸۷ ص ۲۱۹ 

. الانعام (5) ۳۸ 

۸. نهج البلاغه. ترجمة فيض الاسلام» خخطبة ۱۸. 

٩‏ رک: تفسير الصافى ۰4۷۳/۱ ذيل آيٌ كريمة بلغ ما انزل إليك. 


الانصاف فى بيان... ه ۱۱۳ 


إن فى ذَلِكَ رخ وذ ری قزم يُويئون»٠.‏ 
و ورد انه ذكر فى مجلس التبی صلی الله عليه واله ارسطا طالیس فقال: لوعاش 
حتى عرف ما جئت به لا تبعنى على دينى . 
باز آرجه گاه گاهی برسر نهد كلاهى مرغان قاف دانند آيين يادشاهى 
همانا اين قوم گمان کرده‌اند که بعضی از علوم دينيّه هست که در قرآن و حدیت 
یافت نمىشود و از كتب متصوفه يا فلاسفه مىتوان دانست از پی آن بايد رفت. مسکینان 
نمی‌دانند که خلل وو از جهت حديث و قران است بلكه خلل درفهم و قصور در درحة 
ايمانٍ ایشاناست. قال الله سبحا : «وتلنا لك الکتاب تیان يكل شى ء وَهدی وَرَحْمَةٌ 
وَبُشْرى لِلْمُسلِمِينَ»!' إلى غير ذلك مما فى مثنا. و هرگاه خلل و قصور در فهم و ايمانٍ 
ايشان باشد مطالعة كتب فلاسفه و متصوفه نيز سودى نخواهد داد؛ جرا که آن را نيز كما هو 
کوجهان راچر ثرمکنون كنم روزى توجون نباشد جون كنم 
«ای كوتة آستینان تا کی دراز دستى ». بايد بدانند که اگر به آسمان رفته اند زیاده 
از قدر حوصله و درجة ايمانٍ خويش نمی‌توانند فهمید» اگر توانند به تقويتٍ ایمان حوصله را 
وسیع تر گردانند, شاید به بالا تر بتواند رسید «لوکانوا يَمْلَمُون»؟ وال هرچند درین قسم 
مطالب بيشتر خوض کنند گمراه‌تر گردند «من حَيْتُ لايَشْعرُون» ۳ . تعوذ بالله مِنَ الصَلالٍ 
بَعْدَ الهدّی. ۱ 
نکته‌ها چون تیغ_فولاد است تيز چون نداری توسپر واپس گریز 
پیش اين فولاد بی اسپرمیا كزبريدن تيغ رانبود حیا 
قال مولانا الباقر عليه السلام: «إن الله الحلیم آلعلیم إنما غضب علی مَنْ قبل مه 
رضاةء و اّما يَمْتعُ من لم بل مه عطام وانما بل من لَمْ بل من هدا۲۴»۵. 
هرجه هست از قامتِ ناساز بی اندام ماست ورنه تشريفي توبربالای كس كوتاه نیست 
ای برادر سعی كن تا ایمان و يقينت از راه زهد و تقوى قوی‌تر گردد تا علم و 
حکمت بیفزاید «واتقوا لله ویملمکم الله»8', وآلا زياده سیری مکن و پا از كليم خويش 


۰ العتکبوت (۲۹) ۵۰ 

۱ النحل (۱5) ۸۸ 

۲ البقرة (۲) ۱۰۳ 

۳ الزمر (۳۹) ۲۵ 

۶ رک: بحارالانوار» ج ۰۷۸ ص ۳۵۹ 
۵ البقرة (۳) ۲۸۲ 


64 رسائل خطى فارسى 


بيشتر مکش. رحم الله امرء عرف قدره ولم يتعد طوره. 
رین ر نستي وصال محوی م ووم ا م 
نعم ؟ إن شاهق المغرقة سم م من أن يَطيرٌ إليه کل طائره وسُرادِفَ التصيرة أححبُ 
ين أن یحو حو کل سائر. 
شرح مجموعة گل مرغ _سحر داند ويس كه نه ه ركو ورقى خواند معانی دانست 
نه ه رکه جهره برافروخت دلبری داند نه ه رکه آینه ساز سكندرى داند 
هزار نكتة باریکتر زمو اینحاست نه هر که سر بعراشد قلندری دائد 
اين سخن که مذكور شد با متفلسفه و متصوفه و پیروانِ ایشان است. و اما مجادلات 
متکلمین و متعتفان من علدییّن» فهُم كما قَيلَ جَمْعى افسار تقلید از سر بیرون انداخته, 
فطرتِ اصلی را سرنگوت ساخته اند به ظاهر نبت و توب _آن قانع نباشند مگر خود سخنی چند 
بیهوده تراشند. نه طبعشان گذارد که با سر تقلید روندء و نه توفیقشان باشد كه بوی تحقیق 
شنوند. «مَدَّبْدَبِينَ بيْنَ ذلك لا إلى هولاء ولا إلى هؤلاء» . 
از بهر فساد و جنگ جمعی مَردُم کرند به کوی گمرهی خود را گم 
در مدرسه هرعلم که آموخته اند هی آلقبریضُرّهم ولا يَلمُعُهُم 

و بالجمله طایفه [ ای ] واجب د ركذو تس مت ور می‌نامندء و 
فرقه [ ای ] وجود و موجود نام می‌نهند» و مِنْ علیی را هرجه خوش آید. و ما متعلّمان که 
مقلّدان ۽ اهل بيت معصومین ومتابماه شیع مبنيم بان أل مىكوييمء الل را اله مىخوانيم و 
عبيد را عبيد مىدانيم . قال الله تعالی سبحانه «إث کل من فى ألسّمواتِ والأنض إلا اتی 
آلرَحمن بدا ۶ '؛ نامى دیگر از پیش خود نمی‌تراشیم و به آنچه شنيدهايم قانع مى باشيم . 

و شكّى در اين نیست که در محكمات فين از اين نوع سخنان كه در ميانٍ اين 
طوایف متداول» و اصطلاحاتى که برزبان ايشان متقاول است هيج رو اث فیس و 
تأویل حدانيات عم كن را میسّرنی» بلكه مخصوصر راسخين فى العلم است وهم 
ون بخملة ما خهلوا تف ره ألْمُمْترفُونَ بالعَجْز ما لم يُحيظوابه. 

RN 8‏ صف لنا رگا لنزدادٌ له حبّا وبه معرفة 
فنضب عليه اللام م صية لور قخطب حُطبةٌ ال فيها قَانْظرأبْها الال قماة لك 
رن عليه من صفةٍ فان به واستضئ بثور هدايته وما كلدك لین لته یت یس عليِد 
فى آلکتاب فرص ولاز في مه لذبي على ال لد رل والائقة الؤدى اي تكن ولع 
ل ين ۱ حق الله ليك وعم آنّ الزایچین فی الیلم هم الَذِينَ 


0 


٩۲ )۱٩( مریم‎ . 15 


الانصاف فى بيان... د ۱۱۵ 


عنام الله نقن (فتیحام الشدد المتصرف به دُوْنَ یوب فلا الأقرار بجملة ما خهلوا تسیر 

من يِب آلمحجوب فَمَدَحَ الله اعتراة E‏ 
رم كز و تیک دی من اي زک یقت ود 
له سُبْحانَة َه على قدر َفيك کون ین آلهایکین آشار عَلَيْهِ ألسّلام فِى کلابه هذا إلى قویه 
رو یوت امنا به کل من عقو ر 

و قال عليه السّلام لابه آلحسن عليه السّلام فى وصيّة کتبها إليه: دع لول فيما لا 

oT ۰‏ وآمييك عَن ظریق إذا جفت ضلا ون لكف عِنْدَ حيْرة 
537 رین رکوب الأطوال. 

0 أيضأ فى هو أَلوصِيّة : و أعلمْ يا بت إن آحَبٌ ما آنت اخله إلى ین وصیتی 
قوی آلله والافتصار على ما فرضه الله عَلَيِكَ وَالأخدٌ بما مضی عليه الأؤلونَ مر آبایك 
َالصالُِون ین آهل بنك فانم م یدوا آذ روا لاهم كما نت نار ونگر و اکنا نت 
کر نم دهم آخرٌُ َلك لاخ بما عَرَقُوا وَالإمْساء عمًا لم مُكَلَقُوام ‏ . با حضرت امام 
حسن عليه السّلام چنین خطاب می‌کند تا به امثالي ما جه رسد. 

ات ی و ها 


ِیاه عنی مَنْ مه هه وَل ضحد مره اشا 507 ۵ 

و قال السجّاد عليه اللام: «إِنَّ آللة روج عم آنه کون فی آخر مان أقوامٌ 
معیفو, فانزل آل «قل هو آله آحد» ۳ والایات من شورة آلحیید إلى قَولهِ: «عَلِيمٌ بذات 
َلصّدُور»' ' فَمَنْ رام ورّاء دك فد هك . 

وقال عليه السلام : «لؤ احم تمع أهل آلسماء وآلأريض آن يفوا آل بِعَظمَته ل 
دروا ۲ 

وقال با : «قل سُمَى علماً قادراً إلا لما وقب آلیلم عم ء ودره 
لمادری. کلما مير موه بأژهایکم فى أدق معانه مَخْلُوقٌ مَضئوم _متلکم مردود تک ول" 


۷. العمران (۳) ۷. رک: نهج البلاغه» ترجمة فيض الاسلام: خطبۀ ٩۰‏ صص ۲۳۰-٤‏ که با اضافات و 
احتلافاتی در لفظ آمده است. 

وی وكين ماس ناه 1۱۰ 

۱۸۵ رک: ز نهج البلاغ» ترجمة اسدالله مبشری» خطبة‎ ٩ 

۸٦٦/۲ رک: تفسير الصافى‎ . ٠ 

٦ )۵۷( الحديد‎ ١ 

۲ رک: الكافى ۱۳۷/۱ باب نهى عن الصفة. 


5ه رسائل خطى فارسى 


آلتّمل الضغار توم للم زبانية لانهما كما لهاء وتوم أن عَتمَهُما فصان لِمَنْ لا یکونان 
4 وَهَكّذَا حال آلعتّلاء فيما يَصِفونَ ألله تعالى » ۲۳ 
وقال ابو جَعْدَ جرع ا «تكنّمُوا فى خلق اللي ولا تتَكلّمُوا فى آلله فان آلکلام 
فى لد یه إ5 قير ". 
وال أَلصَّادِق عليه السّلام: 9 أَصفهٌ به تالک وهو اَی نف الفیاسی 
صاز کیفاً قرفت ألكيف بت كينت لنا من الیش 6 19. 
وك عليه السلام: «لاً توا آلقرآن فتضلوا بعد البیان»۳۶. 
وقال الكاظم E‏ «إنّ 1 أغلى وال وآغظم من * ال یل که وصفه 
تصفوه بما وصف به تَفْسَهُ و كفا ع عَمَا سوی ذلك »۲۷ 
وقیل له عليه السلام: بما أوسحد ارب قال: لاکره منْتد مُبْتدِعاً؛ مَنْ نظر برايه هك ومن 
ترك آهل بت نْبيّهِ ضَلّ وَمَنْ ترك کتاب آله وقول تبه كَفَرَ*". 
وقال الرضا 00 الهم لا ۳ إلا يما وصَفْت به نك وفال ما توقمتم 
من شى ۽ فتو هموا الله یره ۲۱ 
جهان متفق ا فرومانده دركنه ماهیتش 
نه ادراک در كنهذاتش رسد نهدفكرت بغور صفاتش رسد 
نه براوج ذاتش يرد مرغ وهم نه در ذيل وصفش رسد دست فهم 
که خاصاندرين ره فرس رانده اند بلا احصى ازتک فرومان ده اند 
فلاتلتفت الى من زعم أنه قد وصَلَّ الى کثه الحقيقة المقَدّسَة بل أت التراب فيه 
فقذ ضَلَ وغوی, و گذّب وأفتری, فان الأمرّ رقم و آَظْهَنُ من أن یوت بخواطر البش و کل 
ما تصوّرَهُ العالم فهو عَنْ حرم الكبْرياء بفراسخ » واقصی ما ول إليه الفكرٌ العميق فهو غاية 
له من القدفیق. 


آنچه بيش توغير از آن ره نيست غايتٍ فكرتست الله نيست 
گفتم همه ملک حسن سرماية تست خورشید فلك حوذره در سايه تست 


۳ رک: کلمات مکنونه ۱٩‏ 
۶6 رک: الکافی ۱3۵/۱ 
۵ بحارالانوار ؛ /۲۹۸ 

۰۲۹ بحارالأنوار ۲۹۳/۳ 

3 الکافی ۱۳۷/۱ 

۸ ایضا همان كتاب ۷۳/۱ 


۲۹/۳ بحارالانوار‎ ۰.۳٩ 


الانصاف فى بيان... ه ۱۱۷ 


گفتا غلطى زمانشان نتوان يافت ١‏ ازماتوهرآنجه ديدهاى پایه تست 

ی وت الاو فى بیداء کبريائه وه وُیحان من يبقل 
للخلق سَبيلاً الى مَغرفته فته وليم أن هذه الطوائف الأرْتع و ان کانوا یسرون فى الخيرة 
ويجولونَ فى الشّلال, ال أن الانصاف یحکم بانیم على إختلاف تداهبهم : يدها 
بشي ۽ من آقاویلهم و عقایدهم م من الأشلام» ولم ینوا ہما يُوجِبٌ على آحدهم | سم الکافر 
لا تفاقهم جميعاً على الأقرار بالل وملایکته وکن لب وال | الا والتزام مهم آحکام 
القرائع بعزيمةٍ ین قلوبهم» وجدّهم فى المعى فى وجدان ماضل عله من مظلوبهم فأن ثبت 
وتحة تحقق قَطعاً فى شخص ين أشخاصهم اه لم يهتد إولاية الأئمة المعصومين عليهم السّلام فهو 
خارجٌ من الأيمانٍ بالمعنى الأخصٌ دون الأسلام كما يستفاد من الاخبار المعصوميّة؛ إلا إذا 
كال نامي تج بر ی ارات ينفو انس والس ٩۱‏ بط أن یکون مصراً على 
التصب الى حين ته ين عرو ثم لا مت عن یبا عليهم للام المثزلة بين المنزلتين 
وهى: الصَّلال دون الکفر بين الأيمانٍ والكفر؛ و بت أن أمْرٌ صاحِبّها الى الله سبحانة فلا 
يجوز من أحَدِ من كان على الفظرة بمجزد كونه ضالاً ما آم مق كُثرُ يقينأء وما لم 
باه على كُفْره إلى أن أذرَكَهُ الموت مستبيناً. 

قال رج و اذا نتبرأ من قوم لآ يوون ما نُك فقال يووا ولا 
ون ما تون تبرأُونَ مِثهُم؟ قال: فلت نَعَمْء قَالَ و هرذ علدنا مالس علد کم قيتبغى تا أن 
ثرا ینم ؟ قال فلت لا. قال وه 0 ء أظرحنا؟ قال قُلْتُ: له 
واللّه ما تفْعَلُ؟ قَالَ: فتووم ولا تبروا ملهم ان مق آلْمشلمین مَن لَه سَهْمٌ وملهم من لَه 
سهمان وَمِهُمْ مَنْ له لات هم "". الحدیث بطوله رواه فى الکافی فما بال اقوام يطلقون 
اك ا OG‏ 7 
الظاعن أو لعله تاب من ذلك أو لعلّه قالها لمصلحة كانت هنالك او لأمرغير ذلك . 

قال مولانا الباقر عليه السّلام : «إنّ اللعنة إذا أَخَرَجْتٌ من فى صاحبها تر تَرَدَدَتْ فان 
وجدث مساغاً و ال e‏ 

ثم غيرٌ حاف على اولی الثهی إن من ررض مهاج الثقلين فى ساب المعارف 
اتب بض هذه القوایف فهوضال عن تبیل الهُدىء «الآ تن تاب ون وَعَِلَ صَالحاً نم 
اهتدی» ۳۲ ألا فَاشْهَدُوا أيّها الأخوان شهادةً أسألكم بها علد عد الحاجة 2 نی ما اهْتَدَيْتٌ إلا بنور 
لّقلین وما اقْتَدَيْتٌ الا بالائمة المضطفین, وبرءت إلى آله ممّا وی هی الله «فَانَ هی 
۰۱ اصول کافی 1۵/4 
۲ طه (۲۰) ۸۱ 


4١ح‏ رسائل خطى فارسی 


له هو الُدی» ۳. 


نه متکلّم و نه 


متفلسف» و نه متصوقم و نه متکلف» بلکه مقلّد حدیث و قرآن 


پیغمبرم؛ و تابع _اهل بیت آێٍ سرور. از سخنانٍ حیرت‌افزای طوائف اربع ملول» و ب رکرانه» و 
از مایوای قرآن مجيد و حدیث اهل بيت علیهم السلام» و آنچه بدين دو آشنا نباشند بیگانه. 


من هرجه خوانده ام همه ازیادٍ من برفت 


الا حديث دوست كه تکرار می‌کنم 


جرا که درین مدت که در بحث و تفتیش و تعمّق در فکرهای دوراندیش بودم » طرق مختلف 


قوم را آزمودم و به که سخنان هریک رسیدم و به ديد بصيرت ديدم که 


جشم و عقل از 


بود. كلما دام ۳ أن 


یر شا نقلب عَلَيْه آلبَصَرٌ خایناً وهو حییس و كلما برغ ور آلفک 


ليضيئ إضمحل متلاشياًء ثُمّ آفل وهو حسير ولا بُلبئك مل خبیر, فلما رأیت الأمرَ کذك 


ادبت من وراء حجاب العبودية : 


«سُبْحاتك إنى كُنْتٌ من الظَالِمِينَ»؟” غفرانك انی 


«لاً أَحِبٌ آلافلیت۳۵ ا وت وهىّ لِنَّنِى فظر آلشمواتِ والازض حنيفاً وت این 


ار 


ا او الْمُسْلميد ۷" 


هرجميلى كه بديديم بدويار شديم 
کبریای حرم حُسن توجون روى نمود 
پرتو خسن تو چون تافت برفتيم از هوش 
در يس پرده يندار بسر مى برديم 
شربت لعل لبت بود شفاى دل ما 
مصحفي روی وحديث لبت از یاد ببرد 
راه رفتیم بسی تا که به ره پی برديم 
روز ما نیکترازدی [بد] وما به زپریر 
هرجه دادند به ما از دگری بهتر بود 
در دل و دیده ما نورتجلّی افروخت 
سر ز دریای حقایق جوبرون أورديم 


. البقرة (؟) ۱۱۹ 

. الأنبياء (۲۱) ۸۷ 

V1 (Y0 الانعام‎ ۰ 

: الانعام )0( ۷۹ 

. الانعام (7) ۱۱۲-۳ 


۳۶2 0 ان صلا تی وتشکی ومخیای ومَمَاتَى ل 


له رب آلعالمین ه لاشریك ل له وبلك 
هر جمالى که شنيديم گرفتار شدیم 
جار تکبیر زدیم از همه بیزار شدیم 
حون که هوش از سر ما رفت خبردار شدیم 
خفته بودیم ز هیهای توبیدار شدیم 
بعبث ما زيى و وت تن ام 
هرجه خوانديم» دگر بر سر تکرار شدیم 

كار كرديم كه تا واقفي اين کار شديم 
سال ومه خوش كه به از پاروپری با رشديم 
تا سزاوار سرايردة اسرار شديم 
تابه نيروى يقين مظهر انوار شديم 
برسر اهل سخن ابر گهربار شدیم 


الانصاف فى بیان... 2 ۱۱۹ 


آشنا فيض ازین گونه سخن بهره برد 1 تا رح دق عم 
مولای مؤلاى أنت الذى نیت باللاهوتيّة الأزليّة و لد تة الأبديّة أَلسَرْمَية »تمد 


دون دیمومييك سِلْيِلّة اللسان, وقعدت عَنْ وضف قيوميّتكَ شمه البيانِء تحلیت آرالٌ فى 

مشارق البهجة وآلجمالٍ وتحجبت علهم بسُرادِقاتٍ أليرّة و الجلال عت اعينٌ العقول عَن 

انیو كتريائاك دوعتت لته الفسول غ استباده اذيك اة قَثْ بثور ظهورلة نادس 

ظلّم التيجور وأختجبث عَنْ نواظر العُقول بأشراق ذلك التور رت لوب الطالبين فى پیداء . 
كِبْريائِكَ واه خَيْرى, ولم تجعل لمراقى أقدام آلعقول إلى حرم عَظَمَتكَ مَجْرى مَيْهات 

هَيْهات مالأذلاء سر العبوديّة» وإذراك سُبْحاتٍ خلال الرّبِوبيّة وإنى لاأسراءِ ذل التاسوت» 

ونَيْل سراذقاتِ حمال اللآهوتٍ «سُبْحائَكَ سبْحانك لانُخصى ثناء علیك آنت كما ايك 

عَلَى فك »۳ وق ما يقول القائلون. إِعصِم قلوتنا بنور هدايتك عَنْ وَرَطاتٍ الظَلالٍ 

ووَقْقنا لقرع _ باب حِدْمَيِكَ بالغدق والآصالء ثم تقل فاد بصائرنا بنور مَعْرقَيِكَ حتى 

نلاحظ بضيائِكَ " 0 الجلال» فیلوخ آنا مِنَ البهجة وَأَلْبّهاءٍ والكمالٍ ما تشتقبح دُونَ 
مادء إشراقه کل خسن وحمال وتسکثقل ما یَضرفنا عن مُشاهَدَيِكَ وملازميك غايت 
الأشتنقالء وثثبل بکته همهنا على حضررَكَ واثقِينَ مك بوصالء لیس دُوتَهُ فصال, وأرحب 
يا الهدا تقوسا عَنْ تذامب الهُدى جائرته وفی غیاهب الكدى حار وادفع آنا عم الهدایق 
رماع | العماية» و اشلّخ عَنَا ظُلْمَة التلبيس والتموی, و اشرق عَلینا شمو سآلٹوں و 
قسار التثزيه» وعلمنا مر لَدُنْكَ علماً يكو دواء قُلُوبباء وبِصّر عمی أفئديّنا وشناء مَرض 
آسایناء وصَلاح_فسادٍ صدورنا وطهور تس ایام وأجعل حبك شعاينا وذكرك يارا 
بجودلة و كَرَمِكَ اتان يامتان اسان رَبك رب ألعزةِ عما يَصِفُونَ ه وسلام علی 
لْمُرِسَلِينَ»؟" والحمد لله رب العالمين. 


۸ رک: ستن أبن ماجه ۳۷۳/۱ الموطاً ۲۱٤/۱‏ 
.*٩‏ الصافات (۳۷) ۸۰-۱ 


© هیرفندرسکی 
© زهرا گرامی 


حكيم وفيلسوف بزركوار ابوالقاسم بن ميرزا بيك بن امير صدرالدين موسوى معروف 
به میرفندرسکی در فندرسك از توابع استرآباد متولد گردید, تاريخ فوت او را ۱۰۵۰(ه .ق) 
درعصر شاهصفى ازيادشاهان صفوى و مدفنش را درتکیه مشهور به مير در قبرستان تخت فولاد 
اصفهان دانسته اند. مقام علمی و کمالات وی همواره مورد تجلیل مورخان و بزرگان علم بوده 
جنانجه در ريحانة الادب آمده است «موحد متأله, عارف حقیقت جو و فیلسوف صوفی کامل 
طريقت يوى, از اکابر حکمای امامیه که در حکمت طبیعی و الهی و ریاضی و تمامی علوم 
عقليه یگانه زمان وسرامد حكما وسرسلسلة عرفا بود» . 

وى حكيم وارسته وعارفى بود كه دل را ازميل به دنيا ومطامع آن خالى كرده وجه 
درعزلت عرفانى و جه دردربارپادشاهان صفوى همواره در تفکر و انديشه به خالق خويش بود 
و بامحرومان و ضعفا مجالست داشت وازمعاشرت با اهل جاه و جلال خوددارى می‌ورزید 
بیشتر لباس پشمینه می پوشید و كاه مورد ملامت واقع می‌شد که چرا با اوباش و فرومایگان 
همنشینی و رفت و آمد دارد تا آنجا که شاه عباس صفوی او را مخاطب قرار داد: 

«شنیده‌ام که بعضی از طلاب در مسلک اوباش حاضر و به مزخرفات ایشان ناظر 
هستند» . مير مطلب را دریافته گفت: «من همه روزه در كنار معركه ها حاضر هستم و کسی 
ازطلاب را د رآنجا ندیده ام» . يس شاه منفعل و ساکت شد. 

حكيم میرفندرسکی در دربار صفویان مورد اكرام و احترام بسیار بود و کتابهای خود 
را برای شاه صفی وصیّت نمود اما هرگز در روحیات ومسلک زاهدانه و درویشان وی تأثیری 


ترجمةشذورالذهب زم ۱۲۱ 


نگذاشت. 

حكيم ميرفندرسكى درعصر «جهان اكبر شاه» سفرى به هندوستان كرد ورياضتها 
كشيد و رنجها برد و در نزد يادشاهان هند نيز همواره محترم بود و اين سفرها تأثير بسیاری در 
افکار و عقاید فلسفی ايشان داشت. گفته اند. وی در هند تحت تأثير یکی از شاگردان 
روحانی زرتشتى شيرازى مقیم هند و صاحب منظومه «جام کیخسرو» قرار كرفت چنان که 
كفت هركز به طواف كعبه نخواهم رفت؛ زیرا مستلزم قتل حيوانى بی گناہ است. 

به مين كرامات و اعمال خارق العاده منسوب است. 

بزرگانٍ معاصر مین شيخ بهایی (۵۱۰۳۱ ) میرداماد ( ۸۱۰۸۱ ) ملامحسن فيض 
كاشانى بودهاند و از شاگردان وى هىتوان ملاّرجبعلى تبريزى (١8١٠ه‏ ) و أقاحسين 
خوانسارى (۸۱۰۹۸ ) معروف به استاد الكل و عقل حاديعشرء و نيز صاحب ذخيره و كفايه 
میرزا محمد باقر محقق سبزوارى و میرزا ابوجعفر كانى نائينى را نام برذ. ملاحيدر خوانساری 
صاحب زبدة التصانیف» استاد محقق خوانساری ازمعاصرين میرفندرسکی است. 

در مورد مكتب فكرى میرفندرسکی که آیا اشراقى است یا مشَائى گفتگوبسیار است 
ومنشأ اختلاف نظرهاء قصيده معروف میرفندرسکی است كه برآن شروح متعددى نوشته شده 
ودرهريك بنوعى تقسبر شده است. مطلع شعر چنین است: 

جرخ با اين اختران نغزو خوش زیباستی صورتی زیرین دارد هرجه در بالاستی 

شهید مظهری قصیده فوق را برخاسته از عقیده اشراقی می‌داند و بین مثل افلاطونیه و 
نظر یه مير ارتباطی قائل است درمقایل نظریاتی مبنی برمشائى بودن میرفندرسکی ابراز شده 
است؛ انگیزه اين نظريات آن است كه مير به تدريس كتب شفا و نجات ابوعلى سینا اشتغال 
داشته است و بالتبع با مثل افلاطونيّه و نظر يه اشراقيون سخت مخالف بوده است. 

ازميرفندرسكى اشعار دیگری بجا مانده است که مشهورترین آن قصيدة مذكور است 
که ابيات آن رانا 4١‏ بيت هم شمرده اند. 

ازآثارمعروف مير می‌توانموارد زیر را برشمرد: 

١‏ رسالة صناعيه: معروفترين آثار وى است و به جاب رسيده است» این رساله 
دربارة دوستدارى صنايع و لزوم اشتغال به صنعت برای هرفرد» نگارش يافته است. 

۲ مقولة فى حركة: از نسخ خطی جاب نشده وى ومتضمن بحث فلسفی است. 

۳- کیفیّت إبصار: مقاله ای است که گویای آن است که ابصار برخلاف نظر 
عالمان ریاضی به خروج شعاع نیست بلکه به انطباع است که نظر طبیعیان می باشد. اهن 
٠‏ رساله هم تاكنون بچاپ نرسیده است. 

4 - بندی درصفت حلّ: رسالهُ مختصری د ر کیمیا و به فارسی است ونسخة منحصر 
به فرد آن دردانشکده الهيّات معارف اسلامی مشهد موحود است. 

۵- جوک باشست درعرفان به ز بان فارسی است که شامل ٩‏ باب می‌شود. 


١‏ سرگذشت رامحند 


۴ مت رسائل خطی فارسى 


۲-فناء و بقا 

۳-یگانگی خدا 

٤‏ پیدایش وپایداری جهان 

۵ توجه به حدا 

5 تصوف . 

میرفندرسکی حاشیه ای براین کتاب نوشته و فرهنگ لفات هندی آن را ساخته 
است. متن اصلی از «پندت کشمیر» و درباب عرفان هندی است. اين نسخه به جاب رسیده 
است . 

“رساله درزیق و کبریت: بحثی درعلم شیمی است وبه جاب نرسیده است. 

۷- حاشیه بر تفسیر کتاب العلل ابلینوس. 

۸- ترجمه شذور الذهب که تا کنون به جاب نرسیده است. 

9 تحقيق المزله. 

٠‏ تاريخ الصَفويه: در ذكر احوال سلاطين صفوى است و به عنوان «تاريخ 
عالم آراء آمده ودر جلد هشتم روضة الصفاى ناصرى موجود است. 

١‏ حاشية حاشيه تجريد. 

۲ عروض نامه. 

1١‏ برسش وپاسخ درباره تشکیک درذات. 

البته رسایل مير گاه با عناوین مشابه نیز به طور مستقل يا به ضميمة کتب دیگر در 
دسترس علاقه‌مندان به اين شخصیت بزرگ عصر صفوی و عارف فیلسوف شهير عالم تشیع 
قرار گرفته است. 

اینک نسخه خطى ترجمة شذور الذهب وی را به ریت شما می‌رسانيم . اين نسخه 
خطى در دانشكدة الهیات مشهد موجود و تاکنون به جاب نرسیده است ونسخة دیگری برای 
تصحیح و تطبیق موجود نیست. در پایان از استاد گرامی جناب أقاى مايل هروی که در 
تصحیح نسخه بنده را يارى فرمودند بسیارسپاسگزارم. 


بسم الله الجن الرحيم 


بدان که اكسير جیزی است گدازنده و آمیزنده» صب ر کننده» قرا ر گیرند تمام سازنده» 
كمال دهنده؛ ماده ای که صورت اكسير بدان قائم است» حال خالى ازآن نيست که دربسيط 
ظنى يافت می‌شود يا درمركب. و مراد ازين آن است كه به حسب شخص, یکی باشد و صورت 
همجنين ؛ زیرا كه بسيط حقيقى را درنتوان يافت جرا که عالم مكونات بالتمامی مركب اند وما 
را میسر نیست دريافتن بسیط, الا نسبت به مرگبات. پس ما را بحث در بسايط معدنى باشد؛ 
چون غير آنها را دراين معنى تأثیرنیست. پس در اين تقديريافتيم كبريت را زیرا كه هرگاه طرح 
كنند برفضّه سياه می‌شود وشکسته گردد وهمجنين ز رنيخ . 

و چون كذاشتيم آن را كرفتيم مرقشيشات وتوتیا مغنییا . يافتيم اينها را تأثي ركننده اما 
به نوعى كه فساد لازم آید پس كذاشتيم اينهارا همه و كرفتيم ' ” ' معدنی را اول نحاس و بعد از 
طرح بر فضه به دو جيز که مانع بودند آن را بازداشتند از مرتبة ذهبيّت؟ عدم صبر وعدم تتميم و 
همچنین زیبق بانحاس. 

يس اين حیزم ذکور بر مواد بسيط به اين معنی كه قابل وجودند نه ازآن حيثيّت که قابل 
تركيب اند ممتنع بود وما مواد معدنيّه می‌خواهیم موافق معنى تركيب. پس نيافتيم در آنها جوهرى 
كه صلاحیّت تركيب اكسير داشته باشد الآ ذهب اشارةً» زيرا كه او گدازنده۳ و رنگ دهنده 
است نه بالفعل بلكه بالقوه» و نيز صبر كننده و تمام سازنده است چرا که فاعل اقلی است به 


.١‏ غير التوتيا فانها يصفّْر النحاس صفره ذهبيّه . نقل فى المکتسب. 


۲ معدنیه ۳ آمیزنده 


1١ح‏ رسائل خطی فارسی 


تتميم ازغیره لکن يافتيم وى را در وقت طرح او برفضه كه صبغ اكسير نداشت الا به وجهى كه 
مور بود آن در این پس ديديم كه مفارقت آن را دانستيم كه معتدل ترين اجساد است» امّائيست 
در او رنگ زايدى كه به آن جيزى دیگر ملون باشد از جيزهايى كه غير اويند ونيست دراو 
حرارت زياده كه رفع برودت فضه كند و درهم کشاند وفراهم آورد اجزاى وى راء و آتش قوی 
دهد كه زود بفعل ايد آن را. 

يس ضرورت شد كه بخورانيم اين ذهب راء یعنی ذهب قوم رطوبتی مانند و متحد به 
یبوستی مشابه تا هنكام ۵ حرارت درين رطوبت منعقد گردد با وى اين یبوست, و بگرداند جوهر 
او را بعينه مثل جوهرخود» و باشد اين رطوبت سبب قرار گرفتن آن برآتش و آن باعث اين رنگ 
شود. يس حار و يابس زود گدازنده الق کنند برفضه رنگ دهد و روشن گرداند و تمام سازد و 
تبدیل دهد حوهر او را به حوهر خود» كمال بخشدش با كمال حالات» و بباید دانست که اکسیر 
فضه حزوی است. از ا کسیر ذهب نزد بعضی درحات پیش از کمال طبخ و اتمام جوهر. پس او 
نيز حار رطب قرار گیرنده بود نسبت به ا کسیر ذهب بعد از آن القا شود بر نحاس* و رصاصین و 
فضه گرداند ایشان را. 

و نیز بباید دانست که حیوان و نبات راسه قوت است ناميه و غاذیه و مولده اما غاذیه 
قوّتى است در ماده عمل که ذهب م ذکور است, تحلیل دهنده به شبيه حوهر مفتذی بدل آنجه 
محلل می‌شود از اجزای او و اما نامیه: قوتى است موجب" اجزای مفتذی برحسب مناسبت در 
اطراف نه بروجهی که تفاق واقع شود تا برسد به غایتی ازغایات مقدار. امامولده: قوتی است 
باعث انقطاع فضله از ماده تا مبدأ شخصی دیگر باشد و این قوت را خادم است هریک از دوقؤت 
سایق و نیزنامیه را غاذیه خدمت می‌کنند وغاذیه را خادم اند جهارفوت: اول جاذبه جون ماده غذا 
را ناجار است از كشندة غذای, ثانی : هاضمه جون ضرورت است حوهرمفتذی را قوت پرانندةً 
غذا تا استعداد قبول تصرف او بيدا کنند, ثالث: ماسکه جون ناجار است ماه را از قوت نگاه 
دارنده غذا وقت تصرف هاضمه در او. رابع : دافعه تا نرسد غیرمشابه جوهر مغتذى به او يعنى 
مفتذی و این سه قوت در معدن هم وحود دارند, یعنی غاذیه و ناميه و مولده و خادمیّت و 
مخدومیّت جمله جنانجه م ذکور شد. مگرغاذیه که حدمت نمی‌کند او را الا هاضمه از قوتهای 
مذ کور در حیوان ونبا؛ زيرا كه اگردرمعدن جاذبه بودی دلالت کند برتخلخل جسم وی و حال 
أن که متخلخل نیست معدن . 


.٤‏ وآتش راقوتی دهد ۵. که زیادتی 
5. نحاسین (خ د) ۷ ریاد شدن 
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و همجنين قوّت ماسكه نيز در معدن ضرورى نباشد؛ زيرا كه لوازم قوت ماسكه است 
حفظ قوتی که كشيده شده به فوق قوّه* معدنيه ونه همین" است حال معدن؛ حرا كه قوّت حاذبه 
ندارد يس ماسكه نيزضرورى اونباشد وهمجنين قوّت دافعه درمعدن مفقود است زيرا که آمیخته 
می‌گردد به جيزى كه غیر او است درنسبت ودرحيوان. نبات برخلاف اين است چون دافعه مانع 
است از امتزاع غيرمناسب. يس بنابر عدم قوَّهُ دافعه درمعادن احتياج افتاد به معالجة ماد غذائيّه 
e‏ 5 امه 5 هه a‏ 5 
تا زايل كرده شود از آن غير مشابه مر مغتذى را وممزوج نگردد به غير مناسبى و توليد نوع مشوش 
نشود بعد از امتزاج اجزاى غيرمناسب مرنوعيّت را و تمام نباشد اين معنى مگربه حل كردن اين 
ماده غذائيّه به رطوبتى به وزن مخصوص كه ممكن نبود انحلال ماده به اين رطوبت الا به وزن 

و بباید دانست كه اين مادّه'١‏ واحد است ونيست از جیزهای متفرقة مختلفه؛ زيرا كه 
مختلفات جون تركيب يابند آتش متفرق سازدشان و مراد ازين وحدت» وحدت نوعى است که 
مجازى باشد جرا که وحدت حقیقی قسمت نپذیرد. ونیزبباید دانست که اين ماده راممکن نبود 
تأثیر صلاح الا به نقض و ترکیب و بعد از آن پید | شود دروی اثرصلاحیّت. ومراد از تأثی صلاح 
بالقوه است نه بالفعل زيرا که با اثرصلاحيّتٍ بالفعل محتاج نباشد به تفصیل و اخراح خلاصه به 
درستی که تفصیل ماه بنابر ازالة اجزای فاسده است که مانم است از آمیختن و ظهور تأثیر 

و بباید دانست که علت احتیاج به تفصیل ماده منحصر است در اين که ا کسیر زراعت 
ذهب است در ارض مقدّسه يس ناچار است ازغذایی که داخل نوع شود تا وى را نشوونما دهد و 
بارآور سازد. يس فرا گرفته شد از غذاها آنچه آمیزش کند به اين نوع در حال طبیعت آمیزش 
صالح نه فاسد لکن از جوهر نوع نه ازغير و براین تقدیرداخل کرده شد برآن نوع یعنی ماده اکسیر 
رطوبتی که منقض گردانید او را و تحلیل داد و لطیف ساخحت و حون لطافت یافت به اعلای 
ظرف برآمد غذای خالی از کسافت و ثفل ۱۲ وماند ازودرتحت ان ثقلى لطیف که نام نهاده شد 

ES ۳9 7‏ ۳ ۰ ۰ 
«ملح». يس برآورده كرديد به اتش و طلوع کرد چیزی مثل براده فضه خالص از سودا ارض . 
ظلمت و كسافت وى و بود اين باقى مانده ارض محروثه و بود غذاى اول ماكيموس بعد از آن 
مزروع شد در آن زمين: يعنى جزو صاعد كه موسوم است به جراده ۱۳ تخمير كه مراد از آن جسد 
جديد باشد و اواب داده شد به آن کیموس مذ کور با ملاحظه لطافت در ترییت و حرارت لطیفه 


۸ هدّت معینه ٩‏ جنین 
۰ میزان ۱ حراده 


۲ تخمی 


رسائل خطى فارسى 


بعد از آن ظاهر كشت اين گیاه معدنى و روييد و بار آور شد و خميرى سمّى گردید كه جون 
برورق القا يافت كردانيد وى را ذهب ۱۳ بنابر سرايت او و نفوذش و تغييردادن آنچه د ر آمیزش 
يافت به آن و مراد از آن فضه استومراد از كيموس مذكور ابى است كه در اين فن آن را لعاب 
آفاعی گویند ومراد از حسد جديد جيزى است که آن را طلق گویند مصفح می‌نامند؛ يعنى آن 
ثفل لطیفی که مانده بود درتحت جزو صاعد؟ ۲ و حزو صاعد را اكليل نامند. 

و بباید دانست که این نوع معدنی بعضی بى آفت و عرض آمده از معدن جون ذهب و 
بعضی به خلاف اين چون فضه و نحاس*۱ و رصاصین يس ترتیب داده شد به حسب ترکیب 
جهت دفع این آفت وعرض, دو اکسیریکی حار احمرو دیگری بارد ابیض. بعد ازآن جيزى که 
آفتش از برودت بود در آورده شد به وى اكسير حار احمّر و آنجه آفت او از حرارت بود خورانیده 
شد به وی ا کسیر بارد ایض . 

يس چنان که موضوع طبء بدن انسان است از حییّت حفظ صخت ور مرض موضوع 
صنعت, اشخاص ذابیه است و شخص تمام از آنها ذهب است که محتاح علاح نیست به 
منزله آدمی صحیح المزاج است. اما ينج صورت دیگر احتیاج دارد به معالجه که آن فضّه و نحاس 
و رصاصین و زیبق ۶ است. اما زيبق به واسطه ان که دریافتن صورت فضيّت ذهبیّت موقوف 
نباشد بر تدریج طبیعی بخلاف مذ کور"" است زیرا که سریع الانحلال*" است به جوهر اکسیر 
بلکه عين اوست بعد از آن فرا گرفته شد از ماده مذ کور که اصل اکسیر است و ذهب قوم جزو 
یابس به وزن معين و اضافه يافت به آن جزو رطب به وزن معين یعنی مقرر به حسب اقتضای 
طبیعت هر دو به وجهی که اعتدال مرعی باشد و انی را ضعف اول درحين عمل آوردیم براین "۲ 
تقدير بعمل در ابتدا اين دو جزو و درظرفی که جهت "۲ اين کار معمول است جنانجه بيايد و این 
بعد از آمیخته شدن هر دو بود به سحق آمیختن معد" تا به حديكه متخد شود یابس با رطب 
مشابه ١١‏ اتحادات آب به شراب مثلاً و بعد از آن هیئت مجموعی یکی شده از آن نهاد شود در 
ظرفی که آن را «ذات الانبوب و الت تقطیر» و «خرطوم فيل» و «سلالم ذهب» نامی است"۲ و 
تفصیل يابد چند نوبت تا اثر کند رطوبت دریبوست اثرى که آتش را در هیمه است چنانجه آب 


۳ ذهبی که بهتر از ذهب معدن و مراد از خمیره 


۶ که م ذکور شد ۵ نحاسین 

كل اما یکی ديك ركه مذكور شد زیبق است و واسطه دریافتن . 

۷ مذكورات ۸ الاستحاله است 

٩‏ نوع به عمل درآیند. ۰ او به حهت 

۱ معتمد ۲ مثابه اتحاد اب و شراب مثلا ... 


۳ تقطير 


ترجمةشذورالذهب ۱۲۷۵ 


آتش گردد و يبوست را جزو مرعى نشود بلكه جزو نباشد پس جدا گردد رطوبت على حده و 
یبوست همچنین و این ابتدای كيف اوّل است از دوه" قسم عمل اولی ودو قسم ثانی ۶ که به 
منزله دو دروازه اند بلكه"" مطلوب را و این كيف اول به مثابه کلید. 

و بباید دانست که مراد از سحق مذ کوردرابتدای اين كيف نه سحق پیداست ونه فهرو 
صلايه بلكه به حرارت و رطوبت است زيرا كه اول باعث کون است ودويم منشأ آمیزش. و بعد 
از آن که رطوبت غالب آمد بر یبوست* أو آمیخته گردید به مدد حرارت که فعل آتش است همجو 
آمیختن آب و خمر سرایت کرد در تمامی اجزای یبوست یعنی جزو یابس پس" تحلیل وجود 
گرفت كه به سحق اشاره است به آن و مراد ازتشبيه آب و خمر دروقت آمیزش جزوین مذ کورین 
آن است که خمر از آب اکثف و اسفل "۲ است و از امتزاج هر دو اعتداد! "ممکن . 

پس" بیان جزوین بعد از اتحاد همین معنی ملحوظ است و سحق مذ کور کنایه ازين 
باشد و مراد از ظرفى كه هذكور"" شد آلتى است از آبگینه كه درازای آن دوازده انگشت بود 
پهلوی هم نهاده و فراخی او آن فقدار که دو دست دراو گنجد و آن را دوغطاء باشد یکی اعمى و 
یکی بصير يعنى بی میزاب و با میزاب يس بیاورد دیگی که دروی خا كستر بود وظرف مذ کوردر 
وى به حیثیّتی كه ميان ظرف و رماد موازی دو انگشت فاصله بود و وضع کند در تنورى مریم يا 
مدور که ازيمين ويسار آن دوروزن گشوده باشد جهت خروج دخان و در این هنگام لازم شود 
محکمی وصل اناء معین به جنسین و سريش و ملح و مکلس محلول در آب يا به ساروج که 
عبارت است از مرب قطن وزیت و حبرو گل. حکمت ۲" وغرض از وصل اینجا دو 
جیزاست یکی سد مسام برای منع دخول هوا كه مفسد تعفین است زيرا که نار تعفین*" می‌یابد 
چون نار «حضان الطیر» و شبیه بود به حرارت رحم يا حرارت معده معتدله که به قوت أن بپزاند 
هرجه براو وارد گردد از غذا و موحب ضعف اين آتش اين است که مفارقت نشود ميان جزو 
لطیف و جز و کثیف جرا که شد تش سبب افتراق ۶" است يس لابد است ازضعفش و براین تقدیر 
دخول هوا باعث فساد شود و ابطال تعفین لازم آید على الخصوص که هوا نشف می‌کند رطوبت 
وزینه را درترکیب و حال اين که منشأ تکوین او تعفین است اكنون بباید دانست که مراد ازاثر 


۲ واین انتهای ۵.قبل از دوقسم 

5" عمل انی ۷ برفلک 

۸ یعنی جزویابس ,۰ جزویابس 

۰ اثقل ۱ اعتدالی 

۲ فى مابین عم. فى الاناء الم ذکوره 
4 باشد ۵ تعفین ضعیف می یابد 


۳٩‏ احتراق 


8و رسائل خطى فارسى 


كردن رطوبت دريبوست حون تأثيراتش درهيمه و آن كه اين آب به مثابه آتش باشد. 

حنان كه پیش از اين مذ کور شد اين تواند بود كه چون به سحق اول و انحلال مذ کور 
صورت اتحاد جزوين حاصل آمد ومرّات متعدده تفصيل يافت به آلت تقطير وحدّش آن است که 
تبييض يابد يس اثر و تأثير به حسب اين تشبيه يعنى فعل آتش در هيمه توضيح يافت و از جهت 
زيادتى وضوح اين عبارت كه آب آتش گردد وارد شد بيانش اين است كه چون رطوبت با 
يبوست ممزوج گشت ودر اجزاى وى سرايت كرد چنانچه آن اجزاى تحليل هبا و هدر شدند این 
رطوبت به منزلة آب است خاصيّت آتش دارد نسبت به آن يبوست كه به مثابه هيزم است در 
تشبیه مذ كور مانند اجزای هیمه که از حرارت آتش محووی شود تا حدی که اویند نیست شد 
بالکلیه و ازلوازم آن است در این وقت که انائی كه دوا در اوست تا ربع بیش احاطه دوا نکرده 
باشد. ونیزضرور است که مركب از تعفین از حالی به حالی بگردد» یعنی آن بیاض به غبرت آید 
وغبرت بر رقت و آزرفت به صفرت و از صفرت به حمرت و حمرت به سواد و با وجود اين حالات 
صلابتی وثقلى دروی باشد تا دلالت کند بر تمکین ۲" طبع در طبخ. اما صلابت با خفت دلیل 
فساد بود و در این درجه خطری نیست الا در حمرت پیش ازوفت مقرره. 

و جون ظاهر شود اين رنگ قبل از او و آن دلالت کند برغلبة آتش وفساد ترکیب لازم 
اين باشد و چون تجدید یابد به آمیزش مجدد, یعنی بار دیگربا رطوبت آميخته گردد وبه عمل در 
اید آن فساد به اصلاح آید و سبب فساد مر ظهور حمرت را قوت حرارت باشد و سوختن صبغ و 
باعث صلاح تجدید آن است که اجزای ميته احيا می يابند از رسیدن بدوماده حیات به ایشان که 
عبارت است از ان رطوبت. 

و بايد دانست که ذهب قوم را که ماده اکسیر است و جزویابس را حجر مكرم و زیبق 
شرقى و توأم نيز نامیده اند و جزو رطب را مصری و مفتاح عمل و زیبق غرب خوانده اند و همین 
توأم را اكليل نیز گفته ايم و حسدی كه ازاينها تركيب يابد موسوم شود به موّف و طبعانى و این را 
نيز حجر گوییم جنان كه مصرى”' ماده حجر است و اکلیل ارض حجر و آن كه در اول اين 
مبحث گذشت در وزن رطب ويابس به اين وجه که رطب و ضعف يابس بود و ماحصلش اين 
است كه اصل مصرى از آب اول و او رطب است و دروقت تدبيرممزوج مىشود به اين آب دهن 
حجرو اين هم رطب است براين توجيه كه دو جزرطب بود یکی يابس که ذهب قوم است وشميّه 
توام بر جزو مذ کور به واسطه تولد اوست از زوین که رطب ويا باشد به جهت معنى اخوت و 
موف نيز همین جزو تواند بود و نیز جزو موف زاده توأم باشد وطبعانی م ذکورتاری است ممزوج 
به هوا در اول و در" اخر طبايع اربعه در او اعتدال می يابند و تسمیه طبعانی همین سبب است. 


۷ تمکن ۳۸ ماء 


ترجمةشذورالذهب ه45 ؟ ١‏ 


پس برهمين تقدير ماده اكسير به اين سه جزو متجزى مى شود ومقدارتوأم نصف جزو بود 
مثلا و مقدار مصرى دو چندان و ربع ازطبعانى نسبت به او كرده اين وزن يابد و چهار برابرو 
نصف آن توأم هم به معنی نسبت مذ کوریعنی طبعانی جزوی باشد توام نصف بايد و ربع نیز جایز 
است و از اين وزن دراهم توان كرفت و وزن طبایع نيزو اين وزن نه مقررشده از وجهی و سه از 
وجهی دیگرو این سه برثه نیز تقسیم می يابد. 

و ببايد دانست که دفعه اول ماده معيّنه آنچه بالفعل به وجود باشد همین رطوبت و 
یبوست بود وبس و رطوبت متمکن از بارده يابسة محلوله در باردهُ رطبه ویابس ارض است و رطب 
ماء جاری بر ارض اینک فهم كن و اين رطب همان بارد و رطب است که مفتاح گفتیم يس 
يبوست نار است با هوا و به امتزاج اين دو تدبیردر ايشان حصول توام مولف طبعانی مذکور 
صورت پذیر بود ومصری آب است و آتش و هوایی مرموز و این اکلیل است و هرس و جسد جدید 
به ايشان است ودرایشان است تمام نساقی نه كانه تا كمال يابددرجه و مرتبة اکسیربدان که جگونه 
ابتدابى صنعت پیش ازدو"” قسم عمل ثانى كه مراد از آن بیاض و حمره است يوشيده از كافه 
ناس و داخل است درباب علم و اين كيفيت اين است كه ماده معينه ازبراى أكسير امكان ندارد 
در آمدن وى درنوعى كه خواسته شده توليد آن الا بعد ازنقض "۲ تفصيل تا برون رود ازاوعرض 
غير مشاكل جنان كه مذ کورشد. 

و اگرچه اعمال صنعت به تمامى داخل اند در باب علم اما مراد به اين قول زیادتی 
تخصيص كيف مذ کور است درخفاى اوجون پوشیدن وى نسبت بغي رآن ازاعمال تأكيد' ‏ يافته 
و پیش ازين معلوم شد كه ماد مذكوره حالص نيست قبل از تد بي ركه اگر خالص بودى هرآینه 
شامل بود آمدی صبغ حق را پس غرض از نقض ترکیب؟۲ و تفصیل مخلص شدن اوست از 
عوارض غير مشاكله ونقض أن تحلیل بساط الى است جهت تخلیص جواه رصافیه ازقشورو بعد 
از دخول او درنوع ترکیب است و زرع و تولید بعد از زوال مانع . 

بباید دانست که جون جزو رطب لطیف روحانی است و مغایر صبغ ۲۳ يبابس و ناجار 
است از ادخال رطوبت ناريّه بروی به وجه مخصوص غیروجهی که داخل شود به آن وجه بر 
یابس و تأثير حرارت ناریه به آنچه محرک وی است از عنصرناری به گرمی طبخ از خارج تا 
سرایت کند رطوبت داخله درچیزی که مناسب اوست از رطوبت اين جزوی که منقطع است نه 
متأثر و آميزنده نباشد الا به آن که غلبه کند بروی رطوبت حاره مهرا سازند؛ اجزای وى و بعد از 


٩‏ دوقسم نیست: عمل اول که عبارت است ازتزويج و تفصیل و... 
۰ تعفين به حای نقض ۱ . درباب علم 
۲ ترکیب ۳ طبع 


۰ ن رسائل خطى فارسى 


آن تحليل يابد رطب به رطب و سیلان كند به مشابه آن با ڈهن و نافذ وغايض گردد وجون يابس 
و رطب بدان عنوان و كيفيّت برسند يس مخلوط شوند به وزن مخصوص كه اشارت است به 
غلظت و رقت و تفصیل يابند به ذات انبوب هفت نوبت و رطوبت از يبوست متميّر گردد ويقين 
كه منتهى شده كيفيّت ابتدايى بعد ازين شروع كرده شود در قسم تزويج كه قسم اول است از 
عمل اول و بعد از آن قسم ثانى آيد ازعمل اول كه تفصيل است بدين نهج كه اخذ شود یبوست و 
اضافه آن كنيم همجويكى از اجزاى طبعانى كه به حسب عدد يعنى يبوست مذكوره از اين 
حيثيت كه متکون است از طبایع اربعه و استحکام يابد آمیزش وى به سحق تأممزوج شود جزوى 
به حزوی دیگرمثل امتزاج آب و گل يابس ورد كرده نشود بخر از رطوبت ونياميزد به غيرازاين 
ذکریابس مراد است و از این رطب» انثی و ازعدد؟" یک حزوذ کر خواسته شد و از انئی نيز مثل 
آن۵؟ و مراد ازطین یابس ترابی است مکلّس به حرارت شمس به دستی که جون آب داخل اين 
خاک شد صورت طینی بيدا كرد زیرا که طين یابس هرگاه اميخته گردید به اوآب ميان اين و آن 
استحاله فى الجمله وجود كرفت و تغییر یافت لون مركب به غبرتی مايل به سواد و شنیده شد از آن 
رايحة منی و این علامت نکاح است. 

و این است ترکیب اول كه نتيجه تفصيل است و به اين تمام می‌گردد آميزش و به منزله 
اقل قوط نطفه است و امتزاج آن به مني مرد و این اول تعفين و نارحضان است ومبداً تکوین 
است زیرا که جون در این وقت اتش به افراط باشد نه سبب حصول طلاق ومفارقت شود و لینت 
وى معيّن است تکوین را ومقوّى حرارت غریزی است كه منشأ حیوان است ولابة است که اين 
نار محجوب بود ونيز مشروط است به آن که خالى نباشد از اومرکب را جانبی غیرجانب دیگر؛ 
یعنی اطراف مرکب را مساوی احاطه کند و ازعلامت میزان وی است که هرگاه لمس کند فوق 
اناء را يابند به حیثیتی که دست در گرمی به حرارت وی ملتذٌ شود و گریزان نگردد از آن و اين 
قوام ناروی است. و كاه هست که به سحق مناسب مسحوق شده باشد وشنیده شده رایحۀ وی و 
دیده گردد لش پس در اين حالت نهاده شود د رآلت عمیا که عبارت است از اناء زجاج ومحکم 
گردد وصل آن به گل مستحکم که مراد از آن جزو ملح ومکلس معقود است بعد از حل ومثل آن 
به مناصفه از ييض وربع آن از رماد منخول يا فحم مسحوق و سحق كردن مجموع به سحق تمام تا 
چون مرهم شود و بعد ازسحق آن بار دویّم اشتداد یابد وصل اناء به وی وموضوع گردد اناء بعد از 
وصول در جوف دیگر بر رماد و افروخته زیر آن شب و روز به نارليّن نا منعقد گردد رطوبت به 
يبوست و ظاهر شود سواد و این علامت امتزاج و انحلال است وشرط است که فرا گیرند دیگی از 
خزف ویر سازند از رماد منخول تا نصف او و آویخته شود انائی كه مركب در اوست در این دیگ 
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به نوعی که فاصل ميا وی و رماد و انگشت مضموم بود ومشروط است وصل دیگ نيز وتركيب 
یابد ديك بر تنور مدوریا مريع و اعلای آن قبّه ای بر شکل مخروط بود و از دو طرف دومنفذ 
کوحک جهت خروج دخان ونارتحت قندیل بود ومقدارفتیله مثلا ربع درهم ازقطن موازی غلظ 
خنصر تخمیناً و تمثیلاً و بعد از سه روز نظر کند به لون و گرمی و اعاده نماید به زودی تا سرد 
نگردد إذاء» وموقوف نشود به تکوین. 

پس هرگاه موی شد رنگ سواد اوه دانسته شد صحت عمل» و باز مستمز گشت بر اوقید 
نارء تا مدت معيّنه كه چهل است يا ببست ویک . ودر این هنكام متحد گردد رطب به يابس» 
اتحادى کلّیء وجون به اين مرتبه رسيد داخل شد براين مركب ملون به سواد از رطوبت مثل جزو 
مذّخر اول» وعمل كرده شد به طريق اول. همجنين تا سه دفعه يا جهاردفعه . پس تحليل يافت در 
ترك چهارم, وغير متباين الأجزاء شد. وائحاد رطب به يابس چون آمیزش ماء عسل به نظ رآمد و 
در این وقت به قدرماء داخل در مركب لينتى پیدا آمد و سواد نیز مخفى كشت اندکی وخوف 
نيست به زيادتى نار اندكى که موجب فساد تكوين است و ازغلظ خنصر که وزنش م ذکورشدء 
مراد ضعف وى است نه قوّت. 

جنان که خنصر اضعف اسابع است, همجنين است نار در تزو يج اول اضعف است از 
درجات دیگر و شکی نیست که میزان ضرورت در اين فنَ چهار است اول نار تعفین» دوم نار 
تفضیل » سوم نار تصعیدء جهارم نار طرح . 

پس مرتبه نار تعفین اضعف باشد از باقی و براین تقدی رگویا که آن چهت ضعف خامس 
افتاد زیرا كه از تعفین انقص است اگرجه از حمله وی است يس ناردرجه اوّل به قدر درهمی 
مفروض است مثلاً و در انی درهمی و رُبعى و همین قياس والطف نیر انات, نارزیل است و 
مقدار اين نارزرعین است به تحت قرعه درشتا حفره در ارض شبیه گلخن درصیف فوق ارض و 
هرگاه خشک شود سرقین تازه سازند به آب گرم و اين نار نار حکمت است در درجه اول بروجه 
اول موسوم است وثانیه به ثانيه تا آخر. چون تمام شد اتام درجه ال صاف كشت سواد به زرقت و 
لينت يديد آمد و برون آوردیم بعد از مدتی معيّنه درجه اوّل جنانجه گذشت و گذاشته شد آناء 
شبانه روزی وبازء داخل مركب کردیم . 

قسم ثالث از رطوبت مذخره و همچنین اعاده شد عمل و به زرقت صافی كشت و در 
مرتبة دیگر بعد ازدخول رطوبت و رّبع زیادتی نار که درجه چهارم باشد زرقت به غبرت مبدل شد 
و ظاهر شد بیاض بر تقدیر تساوی مدت در اين مراتب و اين زوجا اربعه در ورد نظیر واحد اول 
واقم اند به درستی که داخل شد ذكر به مقداروزن او از انثی و اتمام یافت تزویج ومدت وی اخذ 
کرده آمد از رطوبت قسم ثانى مقداروزن اول و تقسیم به سه قسم کرد داخل مركب شد و در سه 
دفعه يا چهار بنا برقسمت موافق یعنی مقسوم بر چهارقسم و ادخال آن درجهاردفعه جهت طول 
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مدت و این اقسام را بنات وزوجات گفتیم و تمالیح نيز خواندیم و در این وقت ايمن نباید بود از 
ضايع شدن مركب در الت و خوف است ازلمس خوف و روح نفسانی از شم رايحة آن؛ زیرا که 
مركب در تعفین روی مفسد است روح را ومضرٌ است دل را مگر آن که مدبّرمدفّق بود ومحتاج 
لمس اناء نبود و جرب کند بینی را به روغن بنفشه يا نیلوفر زیرا که بسی وقتها اتفاق افتد اتحاد 
لطيف به ماء وعدم اتحاد غليظ وى و ماندت آن دراب خشك شدن و گرد وى برآمده آب وبر 
تقدير اتمام مراتبة مذ کورتمام باشد نصف تدبير اول كه تزويج است وقسم اول در انحلال و اذابه 
و تصفی عبارت از این است و بعد از این ابتدا شود درقسم ثانى ازعمل اول كه اشارت است به 
تفصیل و این موقف است به توفیق رب جلیل . 

و بباید دانست که چون ترکیب حل شد به آن نوع که یبوست تمام تحلیل یابد درحالت 
متحد بودن آن رطوبت بلکه بماند از ان جیزی که نه به آن کیفیّت حل شده‌باشد پس محتاج شدیم 
به تفصیل لاجرم كشانيديم آنجه در آن بود از رطوبت به محجمه که عبارت است از آلت تقطیر و 
براين تقطیر رطوبت به جایی افتاد و اثر کرد در اجزای یابسه تأثیر احراق از کشیدن او رطوبت را 
مثل کشیدن آتش تری هیمه را و دخان شدن و بالا رفتن و میزان ناردرین وقت مضاعف گردید 
نسبت به اول یعنی ناردرجه عمل سابق زیرا كه در آن مرتبه وزن وی سبع خلال بود مثلا یا سدس 
ودراين هنكام دو سبع باشد يا ثلث أن پس آلت وضع کردیم برمرکب بعد از گذاشتن وی شبانه 
روزى تا حرارت مفرط وى به اعتدال ايد و گشودن او سبب فساد آلت وضرورت نباشد و بعد از 
فرا گرفتن جزو ثالث از رطوبت به قدر جزو اول وبه شش بخش كردن وی با هفت وداخل مركب 
ساختن حزوی از آن شش لازم شد كشيدن رطوبت به تمامی به آلت مذ کوره ووزن ناربه حيكيّتى 
بود که رأس قبّه گرم نشود بلکه نیم گرم باشد و تقطیر در اين درجه نخاضّة بخارمائى است و به 
درستی که رطوبت به سبب مشاکلت ناريّت که در وی است تقويّت می‌یابد از نارعنصری و 
اجزای کثیفه تحلیل می يابد و بخار متصاعد می‌گردد و در اعلا برودت عارض او شده مستقطر 
می‌شود متنزل ۲۶ می‌گردد رطوبت به ظرفی ۲؟ و یقین که ازیبوست كسب قوتی می‌نماید که پیش 
ازين با وی نبود ودراين درجه آب دهن صمغ می‌شود. 

يس آب از ارض خلاصه گرفته مستحیل به وى شد و ارض نیز جذب کرد ازوی‌غذای 
بدل مایتحلل از دهن و چون يابد آب از دهن ابراه" مقطر از قبضان آس گوییم و «سلام لم» 
ذهب و «شباک » و «قباب» یعنی آلت تقطير و براين تقدیر اضافه احزای صاعدة از مرکب با 
زیادتی جزوی از اجزای شش كانه مذ کوره لازم آمد با اویعنی مركب و سحق بالغ وتعفین اسبوع 
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به طريق سابق و ارتفاع به ذات انبوب و على الدوام براين نهج داشتن تا منتفى شود رطوبت 
مذخره درشش دفعه يا هفت کرت غير تصعيد اول رطويت محلله پس حاصل شود مادَهُغذا مجرّد 
از اجزاي عرضيّه غير مشاكله و بعد از آن تصفيه بريزد رطوبت منحلّه دروى يبوست و په مناخل 
اكريّه؟' قرع و انبيق است و دراين درجه آب مسمّى است به آب الهی و كبر يت غیرمحترق زيرا 
كه نوع معدنى به واسطه اين سليم است از احتراق بعد از آن ارضى كه رطوبت از آن منعزل شد 
وضع شود در آثال و محکم گردد وصل آن و افروخته شود تحت وى به نار شديد که آن رانار 
تخلیص خوانديم و مستخلص گردد اران حوهر سفید پاک خالص از ادناس شبيه به برادة فضه و 
باعث خلوص خروج دهتية معيّنه بر احتراق و به همین سيب به آتش دخان نکند ومنعقدالاجزاء 
باشد و شدید البیاض به طبع زاج وملح قلی و نوشادُر و نطرون و کلس قشروهمچنین دراو است 
طبع ملح مکلّس و امثال اين و بعد ازين لازم ايد ارسال رطوبت به يبوست یک دفعه تا اشتداد یابد 
حرارت ماء الهی و این است تمامت عمل و اين قاعد را تشبیب نامیده ايم و بعد از تقطیر واحد 
دا د ۳ 205 و ۳ ۳ ۳ ۰ 
محفوظ شود و مختوم به قطن و مشمّع یعنی گردانیده شود در قطن و اطباق یابد در ظرف و 
نگهداشته شود نگهداشت روشنی درچشم و روح در بدن و حفظ ثفل نیز براین نمط و این آخر 
تفصیل است. 

پس حاصل شد ماده غذائیه که ارض است و ماء و هر دویکی شده طبیعت ماء عين 
طبیعت یبوست از اجزای یابسه وطبیعت رطوبت از ذات اوپس مجموع را طبع هواست یعنی حار 
و رطب و بباید دانست که در اين هنكام ارض را دو طبیعت است یکی صاعده مخلصه که 
مزاحش حار و یابس است و یکی ارضيه فاضله از صاعده که بارد و یابس است و منفعتی و 
ممازجتی در اونیست وغرض ازنقص ماده مذكوزو تفصیل وی طرح اين است که اسقاط اخراج 
آن. زیرا که مكدر و مظلم است و ارض مُخلصة مقتمه را که اکلیل عبارت از آن است ينج اثر 
است قوّت دادن ماء الهی را درغوص و منعقد ساختن همچو انفحه لبن راعقد کند و حفظ صبغ 
در آب تا گریزان نشود ازوی یعنی از آب وسریان ونفوذ و تخمیروتألیف بين اللطيف و الکثیف 
درترکیبات انی جنان که درترکیب اول مخصوص ملح قوم بود. اين خماصيت همان که زيبق و 
غرب و خل تقيف ومفتاح نيز ناميديم . 

و بباید دانست که اين ماد ةغذائَيهُ محرد ازشوائب عبارت ازسه قوه است صابغة عاقده و 
مغوضه و عاجزمی‌سازد اینها را ماسکه مثبته و اين طبیعت ارض است يس احتیاج افتاد به آن که 
عوض مامکه نوع معدنی ثابت مقاتل نار ارض آورده شود تا ضبط آنها را کند و سبب حصول به 
نتيجه باشد زيرا که اشیاء مذکوره نافرة غير ثابتند. و نیز ببايد دانست که نوع معدنی م ذکوره» 


٩‏ هفت دفعه دیگر و آنچه بماند از اودر هر دفعه دورشود تا تمامی صاف شود ومراد ازمناحل اکریه قرع... 
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يعنى جسد جديد نسبت به طبايع ثلا نه ارض است و آن به منزلة ماء و هوا ونارند ونيزمثابه غصن 
نباتى مغروس است و اينها مثل قوى زيرا كه أرض بيضاء نقى قرينة زمين است وماء متحد 
يبوست به مثابه غذا و اجتماع ايشان صورت نبات نمود و اتحاد رطب به يابس قراريافت وغذای 
مذكوره به تمامى مستحيل شد به اين نوع معدنى كه مزروع می‌شود جهت رفع عرض غير مشا کل 
بس مجموع به نارليّن و قلت رطوبت ابيض "۵ می‌گردد وقيد لينت نار بنابر آن است كه قبل از 
انعقاد رطوبت فرار نكند به اعلاى اناء اکنون قسم اول از عمل ثانى می‌آید كه اكسير بياض 
مركب است از اجزاى مختلف الاوزان و این هم طبايع متساويه است ازارضين جزوى از ما 
جزءوى ونصف از هوا جزءوى ونصف اما ارضين یکی ملح است» يعنى أكليل ويكى غصن 
نباتی مذكور يعنى جسد جديد مخلوط ساخته در اناى صالح وضع شود يعنى آلتی كه صلاحيت 
آن دارد جنان كه مذ كور شد. 

و کیفیت خلد مثل امتزاج ال است و ادخال ماء در تراب وميزان نار ذکر شد يعنى نار 
حضان مثلاً ومراد ازناررحضان الظیر است كه حرارت معتدله باشد جنانجه مرغ برسر بيضه موكل 
است تا داخل كند در آن گرمی به اعتدال و سبب تكوين شود و مدت اين ناردرعمل هفت روز 
است و ظهور سواد به طریق م ذکور و بباید دانست که مداومت تحضین به حرارت لطیفه ازلوازم 
است تا سواد متوجه باطن شود و مركب سفید شفاف سريع الذوب گردد و ممازجت و انیساط 
وغوص در او پیدا شود بعد از آن طرح يابد بر رصاص ونحاس '* وسرب و این اکسیرورق است و 
قسم اول از دو قسم عمل ثانی و چگونگی وزن در باب طرح گفته شود "۵ اکنون کیفیت قسم 
ات ات نات اند 

بباید دانست که ا کسیر خمره اول اکسیر بیاض می‌شود و اين مذکور شد. بعد از آن 
فزوده شود بر وی از رطوبت قدرمعین درشش دفعة متساوی به حيئيّتى که هر دفعه رطوبتِ سابقه 
به جفاف انجامیده باشد تا ظاهر شود درين مرتبه رنگی که سابق نبوده باشد ومنتهی گردد در 
دفعة ششم به رنگ شدید الحمره در این حالت ذایب غایص صابر باشد جزوی از وی بر هزار جزو 
از هرچه خواهی و چون تزویج اول مشتمل است از یبوست و قدری از رطوبت و این سه مثل وزن 
یبوست باشد از رطوبت تا وفا کنند نه حل وی و همچنین است در ترکیب ثانی هم ممکن است 
ادخال رطوبت بریبوست به همین منوال در سه دفعه يا دو دقعة واحده اما در تزویج دفعة واحد 
جایز نیست؛ زیرا كه به زیادتی نارعنصری احتیاج شود و اين منشأ فساد باشد و در تزویج ثانی 
استعداد قبول ندارد؛ یعنی ارض مخلصه و ماء الهی و زیاده براين برسد در اوّل حایزنباشد؛ زيرا 


۵۰. اکسیرواکسیر حمره است. ۱ نحاسین 
ا 
۲ وحگونگی وزن دریاب طرح گفته شود انشاء الله تعالى , 


ترحمه شذور الذهب ۱۳۵0 


که بر مقدار م ذکوراکتفا نمودن بنا بر استخراج دهن است و رماد دراين باب حالت نماند درثقل 
الا ثابتِ قرار گیرنده كه دُهانت نداشته باشد تا اخراج يابد با یابس اگرطبخ يابد ٹفل نيز منحل 
نشود در او الا ارض بیضاء نقی و باعث طول مدّت باشد بنابراین اختصاریافت به تصعيد ثفل و 
اخراج خلاصة ارض بیضا که نوشادر جنسی عبارت از آن است تا مخمّر شود به ا وخميرة اکسیرو 
مفوص شود ارض بیضا به ارض جدید در باب اوسط و چون ماء الهی مستحیل می‌شود به طبع 
ارض حدید به واسطه حرارت ناریّه که در اوست ممکن است که بخورد اين ارض از این ماء به 
قدر حا جت و فوق نیرانی غير النهایت و درتدریج تسقیه قوانین آن است یکی ادخال ماء در ارض 
در تركيب ثانی که ا کسیر بیاض است به قدرسه وزن او دریک دفعه به تدریج درسحق و سقی تا 
مُتحل شود مركب به تمامي . 

پس منعقد گردد به نار لطیف تا بگردد جسد شاف و دیگر جهار براب رآن و دیگرمثل 
وزن آن و هرگاه بخورد آن رايس دوباره داعلش سازند, دو برابروی و عقدش برصفت م ذکوره 
بود و بعد اتمام منتقل با حمره شود به ادخال قسم رابع از تساقی سته و بعد از تکمیل و جفاف و 
ظهور لون صفرت مايل به خضرت شود و ادخال یابد حامس و این ثانی بود از تساقی احمرو اعاده 
به نار بعد از احکام خلط ونزد جفاف اين درجه قوت كيرد صفرت زیادت لينت مركب و دُهانت 
و آشبه اشیا بود به شمع درمنظر و ذوب بعد از آن قسم سادس أيد ودراوظهورشقايق يعنى مقدمة 
حمرت و بعد از اتمام درجه سابع آید و لون بحمرت و رویت انجامد و در آخر این درجه به رنگ 
كلنار باشد و بعد از جفاف و اعاده امن آید و لون دم احمریا مثل ياقوت رقانی شود و بعد ازآن 
تاسع آید و تمام شود لون و قرار كيرد بر شدید الحمره ولابدة است در این درجه از صبر بر ا کسیر و 
رفق بر او در نار تا منعقد شود انعقاد تا بعد از آن ناچار است از تشدد نار بروی مرتبه مرتبه تا 
ذوبان شمع يابد بعد ازعقد پس به تخفیف اراز او و بحال خود گذاشتن و گشودن از اعلای 
اناء ثقبه مسدود تا متنفّس شود از او بخارمقدارسه ساعت از نهار, 

يس گذاشتن تا منجمد گردد اكسير تام شود ومقصود به حصول پیوندد و بعد ازآن بباید 
دانست چگونه طرح بر اكسير و این از اعظم امورمهّه است و اول محتاج است به امتحان قوت 
اكسير تا عمل به حسب آن صورت يابد و این معلوم نگردد الا به وضع او بر صحیفه و ملاحظة عدم 
دخان و بعد از آن تساوى ذوب آن ازطرفين زمان كه از ملقی وملقى عليه برابر بايد والا به تدبير 
مساوى بايد ساخت ونيز از لوازم اين مبحث باشد ترتيب بوته صابره ب رآتش و كوره و دم وماشک 
و آلات ضروریّه در سبایک و بوته که جسد ملقى عليه دروی بود محکم بايد در وسط آتش و 
اعلای آن مکشوف نباشد و فحم مكسّرمتساوية الاجزأ بايد درحجم و اتصال اکسیربه آلت زايد 
الطول به قعر بوته بردن و جون مسموع شود صورت وی درعرض اند کی ٩"‏ بايد کاست ازنفع تا 
۳ اندک ان دک 


۹ و رسائل خظى فارسی 


مستمر گردد ذوب و القاى اكسير بياض بر فضه و بعد ار آن القاى فضه بر اجساد ناقصه و القا 
اكسير حمرت بر ذهب القاى اكسير بياض برفضه منشأ زیادتی صبغ باشد ومصبوغ شدن اجساد 
ناقصه از این دو دواء اوّلاً القاى هر دو است برزیبق و بعد از آن القاى آن برناقصات ومشروط 
است در اين وقت القاى وى بر اجسادی كه القاى اكسير بياض باحمره شده باشد و بعد از آن 
القاى آن دو بر ذهب وفضه والقای این دو برنواقص ونيز اكسير بياض برزیبق ۵۴ و اخذ جزوی از 
هريك وبرده جزو ازفضه و بعد ا زآن برنواقص و براين قياس ا کسیر حمره. 
بحمد الله كه شد كام دل من به توفیق الهی حاصل من 

عزيزمن بسى سال رنج كشيدم به نحوى که دراين رساله گنجایش افتد, ندارد تا به اين 
گوهر گرامی رسيدم و به ذات الله قسم که ازسلطنت ربع مسكون عار دارم با وجود اين. وليكن 
رسیدن به اين مقام نه کار اسان است و فهم اسرار مفصلات و عمل به اين از مشکلات منعم 
حقیقی روزی کند. بمته و حوده. 

چون شيشه عالمی همه كردن کشیده‌اند تا از شراب شوق که را سرخ رو کند 
تمت الکتابة. 


6 و برفضه 


© حسين الهی اردبیلی 
© ن. مايل هروى 


۱ نقد حال 

یکی از اجلّة معاريف و مشاهير اعلام اماميّه در سدۀ نهم و دهم مولى حسين بن 
شرف الین عبدالحق اردبيلى است که جامع هلوم عقليّه ونقليّه بوده و برفنون تعليم وتطبيب 
دست داشته. او را ازشیعیان متصلّب و آنشین وصف کرده‌اند! تا آنجا که گاهگاهی به غلوو 
ارتفاع در حصوص اثمّه و پیشوایانِ اثنى عشر ‏ علیهم الام - می برداختهء و نيز در 
نگاشته هايش از این دید وبينش وی» نکاتی عنوان می‌شده است. 

در لقب او» حتّی در ماع عصری و نزدیک به روزگارش اعتلاف است. در 
اجازه ای که جلال الدين دوانی (م. ۸٩۰۸‏ ) برای وی به غرض تدریس شوا کل الحورفی 
شرح هياكل التور" نوشته» او را با لقب «جلال التين» خوانده» ولى در اجازة دیگری که امير 
جمال التین عطاءالله بن فضل الله حسینی به غرض تدریس انوا التتزيل بیضاوی, برای وی 
نوشته, ازاوبا لقب «كمال الڌین » ياد کرده است۳ 

باری» الهی درنيمة دوم از سده نهم هجری در اردبیل زاده شد. به نظر می‌رسد که 


1 ۰٩۸/۲ رياض‎ .١ 

۲ شرح «هياكل التور از شهاب الدّين سهروردى معروف به شيخ اشراق) است از دورانی » نک: فهرست 
نسخه‌های خطی ادبيّات, مشهد» ۰۱۱۹ فهرست ملک ۰1۷۰/۱ مجموعة نصئفات شيخ اشراق ۸۳/۳ 
بت ۱۷ ۰ 

۳ نک به: ریاض العلماء ۲/ ۱۰۳-۵ که متن این احازه‌نامه‌ها را آورده است. 


۸ ن رسائل خطى فارسی 


دوران شباب در مولدش به تحصیل علوم شرعى پرداخته و درین مورد ازعلى آملی كسب فيض 
كرد. جنانجه در آغاز حاشیه‌ای كه بر القواعد علامه نگاشته است در این مورد می‌نویسد: 
«واقا طريقنا فممّن اخذنا العلم الشرعى عند العالم الژاهد علی الآملى» وهوعن ابى الحسين 
محمّد الحلی ؛ عن شرف التين المكى » عن الشیخ الفاضل مقداد بن عبدالله السیوری الاسدق 
الغروى» عن الشيخ الشّهيد, عن السعيد والشّريف كلاهما عن العلامة». نيز هم در همان 
دوره» به خدمتِ شيخ حيدر صفوى رسید, وبه قول سام ميرزا صفوى «به اشارت شفا بشارتٍ 
آن قدوة ارباب نجات» جهتٍ تحصيل كمالات روى توجّه به جانب خراسان كرده بود». 8 

از كفتة سام ميرزا محقّق می‌شود كه الهى اردبيلى بايد تا سالهای ۸٩۰ 8/٠‏ در 
اردبيل مانده باشد؛ زيرا شيخ حيدر(م ۸۸٩۳‏ ) جوان بود که با اوزن حسن در804 به اردییل 
رفت و به بقع صفويان در اردبيل راه يافت و چند سالى گذشت تا جاى شيخ جنيد ‏ عموی 
بزرگ خود را گرفت و به سلسلة مشايخ آن ديا رسروسامان داد. * به نظرمی‌رسد که الهى » تا 
سالهای نزديك به ۸٩۰‏ دراردبيل مانده استء و گویا درهمانجا به انديشة ساختن شرحى بر 
گلشن راز شيخ محمود شبسترى ‏ که در ٩۰۸‏ هجرى تأليف كرده ‏ افتاده است و به 
تحصيل آراء شيخ حيدر صفوى درين خصوص اهتمام ورزيده. 

پس از آن به قولی » به دلیل مركزيّتِ علمى شهر هرات درعصر حكمرانى تيموريان به 
خراسان آمد و درهرات مقيم شد وبه تتم وتحصيل پرداخت"» وبه قولى دیگر به اشارت شيخ 
حيدر به خراسان روى آورد.* اگرقول ثانی» قرين صواب باشدء پیداست و منجز که الهى 
اردبيلى به غرض ارشاد و تبليغ سلسلة صفويه به هرات آمده بوده استء و گویا پس ا زآن که 
اميران وحكمفرمايان عصرى بر شيخ حيدر و اصحابش سخت گرفته اند, الهى راهش راعوض 
كرده باشد و به تحصيل علوم عقلى ‏ که درآن روزگار هرات مركز آن بود و استادان متبخرو 
توانا در انجا می‌زیستند - پرداخته باشد. بارى پس از اين که حسين الهى به هرات آمده 
است» هيج سندی, رابطة اورا با شيخ حیدرو اصحاب وی تأيبد نمی‌کند» وآثارى که پس از 
اين نگاشته است نيز ارتباطى مستقيم با آراء وعقايد صوفيان صفوى ندارد. 

به‌هر حال» وى در هرات نخست به محض رحلال الدّين محمّد دوانى می‌رسد و بدون 
ترديد علوم عقلی اعم از منطق, الهيّات و مباحث مر بوط به نبوّت» ولايت و امامت را از او 
فرام ىكيرد» ودراين زمينه به جايى می‌رسد كه رسالة «اثبات واجب» استاد را شرح می‌کند؛ 


6 به نقل ازرياض ۹۸/۲ 

۵. نک : تحفذ سامی؛ تصحيح ركن الین همايون فرخ» تهران» بدون ناريخ » ۷۷ ۷۸. 

1 نک: تاريخ عالم آراى صفوی» به کوشش یدالله شکری» تهران 178 ص ٩۲۹‏ والتر هینتس» تشكيل 
دولت ملى درايران ترجمة کیکاو وس جهاندای» تهران» جاب دوم ۰۱۳٩۱‏ ص ۱۸۱ به بعد؛ براوان» 
قار بخ ادیات إيران» جلد سوم» ترجمة على اصغر حکست, ۰۵۸۹/۳ 

۷ اعيان الشيعه. حققه حسن الامین» بيروت ۰۵۲/5۰۱۰۳ 

۸ تحفۀ سامى , پیشین» ۰۷۸ 


كشف الاسرار حم ۱۳۹ 


غموض آن را می‌نمایاند و عقده‌های كور آن اثر را می‌گشاید". پس از آن درهمانجا» به محضر 
امي خمال الثثن عظاء ابل فررند قصل الله جى إز فال عامةت مول روضة:الاجبا تف 
سيرة التبى والآل والاصحاب ‏ مىرسد"'. و علوم قرآن و فنون حديث نبوی را نزد وى 
فرامی‌گیرد» و امَهاتٍ مات عامّه را درين خصوص, مانند تفسير بيضاوى و صحيحين 
بخارى و مُسْلم را درمحضر هموقراءت مىكند' '. 

گویا در همین دوره ‏ يعنى ایام اقامت در هرات است كه با امي رعليشير نوائى 
(105-844ه .ق) و غریب ميرزا فرزند سلطان حسين بايقرا أشنا می‌شود"۱ و تحرير 
اقليدس را همراه با فوايد زياد و تازه ای برای نوائی تلخيص می‌کند؛ ونيز دو رساله در خصوص 
اشكال التأسیس برای همومی‌نوبسد وهم رساله ای در امامت به زبان تركى برای اوتأليف و 
پیشکش می‌کند. هرجند كه عته ای جون خوانساری ۱۳ گفته اند كه الهى رساله مزبوررا برای 
شاه اسماعیل اول نوشته است؟" اقا اين مطلب درست نیست؛ زیرا همجنان که گفته اندة١‏ 
نوائى علاقة زیادی به زبان ترکی شرقى (= جغتائى ) داشت تا ان حد که گرفتار عصبیّت 
زبانى بود» وبا آنکه توخه زيادى به زبان فارسى و شاعران فارسئ سرا مبذول می‌داشت نيز 
تعلق خاطرى به زبان تركى از خود نشان می‌داد, آن‌جنان كه شاعران ونويسندكان را تشويق 
می‌کرد به اين كه آثارى به تركى بنویسند و بسرايند. خودش نیز کتاب محاكمة اللفتين را به 
زبان تركى نوشت و در آن كوشيد تا رجحانٍ تركى را برزبانٍ فارسى اثبات کند*" (!) باری 
اين دید عصبيّت آمیز نوائی نسبت به زبان ترکی دليلى است:براين كه حسين الهى رسالة 
امامت را به ترکی » و برای آن وزیرتصنیف کرده باشد. 

به هر تقدیره حسین الهی يس از ۸۹۹ با ره آورد معنوی وفکر الهی ء همراه با دو اجازة 
جلال الڌین دوانى و جمال الدين عطاء الله حسينى به آذر بايجان برمی‌گردد. در آغاز سفرى به 
عراق عجم می‌کند» وزانپس در ٩۰۲‏ به اردبيل می‌آید و دربقعة صفى التین اردبيلى به نشرو 
تبليغ معارفٍ جعفری می پردازد. تا آنكه يس از سالی چند شاه اسماعيل صفوى ٩۰۷(‏ .- 
۰ ) برصفحة تاريخ ایران ظهورمی‌کند وغل و بند تقّه را از دست وزباتٍ اقلام و اعلام و 


4 آفا بزرگ الظهرانی: الذربعه الى تصانیف الشّيعهء جاب سوم» لوحی بیروت» بدون تاريخ» ۰۵۸/۱۳ 

۰ اين کتاب از نگاشته‌های روان و شیوای زبان فارسی است که نسخه ای از آن در ارشیو ملى کابل 
هست. نیز نک : دانش پژوه» نسخه‌های خظى » دفتر هفتم » ۰۵74 

۱ نک ریاض ۰۱۰۵/۲ 

۲. نک : صباء تذكرة روز روشن» تهران, بدون تاریخ» 405 نفیسی, تاريخ نظم و نثر در ايران و در ز بان 
فارسی تهران, جاب دوم ۰۱۳۰۳ ج ۲ ص ۰۱٩۱‏ 

۳. نک : روضات الجتات فى احوال العلماء والسَادات, قم جاب دوم بدون تاريخ ج ۲؛ ص ۰۳۲۰ 

4 از رسالة امامت الهیء ترجمه ای نيز به فارسی داریم كه گویا بدست خود مؤلف فارسی شده است با 
اضافات و تغییر وتبدیل. نک : بخش دوم همین گفتار. 

۵. تاریخ ادبی ایران؛ پیشین ۰۱۳4/۳ 

5, نک : مقدمۂ محاكمة اللّغتین » ترجمة تورعان گنحه ای, تهران ۰۱۳۲۷ 


۰ اد رسائل خطى فارسى 


خواص شيعه بازمی‌گشاید. در اینجا بايد كفنت که بيدايش دولت صفوى از نظرگاه وحدت 
سیاسی جهان اسلام هرچند جای تأمل دارد. ولی از آن جهت که شيعة امامیه رسمیّت 
سیاسی يافت ويه آن خاطر که تقيّه چندین ساله, بسیاری ارمحققان ومتتبعان معارفٍ جعفری 
را نگران رایس کرده بود ظهور شاه اسماعیل از نظر آنان بسیار بسيار مفيد و کارگشا بود. 
جندان كه بيشترينة مورّخان» نویسندگان وعالمانٍ اين دوره ظهور دولتِ صفوی را موهبتی 
الهی دانسته اند و سلاطین صفوی را با اوصافٍ «المحاهد فى سل الله» و «المو ید عند الله» 
و... وصف کرده اند. 1 

الهى اردبيلى نيز كه در تشيّع تند و گرم بود و چندین سال در هرات در كنار علماء 
عامّه و قدرتمندانٍ آنان در تقيّه بسر برده بود» و از روى اضطرار و اعتذان خطبه‌های 
نگاشته هايش را با درود و تحيّات به صُحْب پیامبر(ص) پرداخته بود. به‌طوری که لفظ 
«أضحابه» را بدون حد و رسمى مى بايست بكار كيرد بخلافی معتقدش"؛ با ظهور شاه 
اسماعيل صفوی عنان قلم رها كرد و به دفاع از معارف جعفى پرداخت و به قولى در زمرة 
نخستين كسانى قرار گرفت كه فقه و معارف شيعة اماميّه را به فارسى نقل كردند. ١١‏ جنانجه 
الهى نهج البلاغه را برای سلطان مزبور شرحى مفصّل کرد و از امامت على (ع) با ادله و 
شواهد تاريخى دفاع کرد و تفسیری برقرآن مجيد براساس, اخباروروايات شيعى پرداخت, و 
در اثرى دیگر ازفضائل انه اثنى عشر ودلايلٍ امامت آنان _ عليهم السّلام ‏ سخن كفنت و 
مهج التعوات ابن طاووس را يارسى کرد و اصولٍ عملى وفقهى شيعة اماميّه را در كتابى به 
نام خلاصة الفقه بتفصيل مطرح كرد وبه بحث گرفت. 

حسين الهی يس از جهل و اندی سال تلاش و کوشش در راه معارف جعفرى در ٩۳۷‏ 
يا ٩۶۰‏ هجری وفات يافت و در روضة صفوی در اردبیل دفن شد درحالی كه عمر او سالی 


۷. اين نکته ای است قابل توخه؛ زیرا درعصر افندی» صاحب ریاض العلماء» كوياء عده ای بجهت اين که 
برعی از آثار اعلام اماميّه لفظ «اصحابه» را بدون حڌ و رسم» در خطبه دارد, و چون شيعة اماميّه, 
حرمت صحبت رسول اکرم را همراه با ایمان و خلوص و عمل آنان به راه و روش خاتم الانبياء (ص)» 
مورد توجّه قرار می‌دهند پنداشته شته اند كه آثارنامبرده و از جمله آثاری که الهی پیش ازظهورشاه اسماعیل 
نوشته است, از آن او نیست» و به نظر دیگر بر ته تشیع او شک كرده اند و متوجه باب وسیع تقيّه و موضع 
علماء امامیه دراك زمان نبوده اند. 

۸ البثه بايد كفت که پیش از حسین الهی اردبیلی و قبل ازسدة نهم و دهم نيز کارهایی در خصوص فقه 
جعفری و آراء و عقاید شيعة اماميّه به زبان فارسی شده است هرچند که بی تردید بسیاری ازمآثر فارسی 
شيعه ممکن است بر اثر حاكميّت اهل ستّت و محکویت شيعه فوت شده باشد, ولى با آن هم 
نمونه‌هایی داريم كه می‌نمابانند که در خصوص معارف شيعه از سدة ششم به بعد نگاشته هایی به 
فارسی پرداخته شده است از تفسیر معروف ابوالفتوح رازی و نقض عبدالجلیل رازی که بگذریم 
ترجمه‌هایی که در حصوص آثار فقهی شیمی در دست است مانند ترجمة مختصر نافع و... مؤيّد اين 
دقیقه توأند بود. 


كشف الاسراره ١11‏ 


جند» يا بيشتر از هفتاد بود. البتّه درسالٍ فوت الهى اختلاف است. افندى وه دیگرمانند 
ميرزا حسين نوری» وفاتٍ او را در سال ٩۰۵‏ ضبط کرده اند"' وعته‌ای نيز سالهاى ٩۳۰‏ و 
۰ را بذيرفتهاند'', صبا و بسیاری از مورَخانٍ دیگر سالهاى ٩۳۷‏ و 140 را ترجيح 
داده اند" كه ظاهرآًء با توجه به آثارو احوال الهی» سالهای ٩۳۷‏ و 4۰ ,٩‏ انسب و اقرب به 
صواب می‌نماید؛ زيرا که ازیکسو الهى در ۸٩۹٩‏ احازة امير جمال الین عطاءالله حسينى را 
اخذ كرده؛ و ازسوی دیگر شرح گلشن را در ٩۰۸‏ (- شرح گلشن) پرداخته است که با توجه 
به سال تأليفٍ شرح _گلشن» سال ٩۰۵‏ قطعاً غلط است. نیزوی سالیانی از دوران حکمرانی 
شاه اسماعیل را که بین سالهای (۹۰۷-- ۵۹۳۰ ) حکومت می‌کرده؛ درک کرده» و جهاد اثر 
مفضّل را برای اوتألیف و پیشکش کرده است. و بنا برقول افندی» وی دردورانٍ حكومت شاه 
طهماسب -٩۳۰(‏ ۵۹۸ ) نیز از اعلام ارحمند و ملحوظ نظر آن شاو صفوی بوده و کتاب 
تاج المناقب را برای هموتصنیف کرده است۲؛ و هم به هنكام مرگ عمرش «از هفتاد سال 
متجاوز» ۳ بوده است. و نیز هم با توخه به اين که شيخ حيدر صفوى از ٤‏ ۸۷ به بعد سرسلسلة 
صفوية اردیل شده» و ظاهراً حسین الهی پس از ۸۸۰ به خدمت او رسیده است در حالی که 
جوان بوده و در اوایل حال؟۲؛ و نیز اگر ولادت او را پس از ۸٩۰‏ برگیریم » ضبط تذكرة روز 
روشن در حصوص سال فوتٍ او یعنی سال ٩۳۹‏ - دقیق ترتواند بود. 

این نکته را نيز ناديده نگیریم که سام میرزا صفوی (۹۲۳- ۸۹۸4 ) که بسر کهتر 
شاه اسماعیل بوده است» سال فوت الهی را (۲۵)۹۵۰ ضبط کرده. از آن جهت که وی با 
علما و شعرای عصرپدرو برادر مهترش ‏ شاه طهماسب _ آشنایی بیشتری داشته, ضبط وی 
قابل توجه است. و اگر این تاريخ را دخصوص سال فوت الهی , به دلیل معاصر بودنٍ موف 
تحفة سامی با صاحب ترجمه بپذیریم» ونيز بيوند الهی را با شيخ جنيد که قطعاً درسالهای 
۷۸ تا ۸۸۰- یا اندکی پس اززآن- بوده است ‏ ملحوظ داریم» بايد درمت زندگی وی 
تردید کنیم و بيذيريم که: همچنان که در سال فوت وی «خمسین» به «خمس» تحریف 
شده است مدّت عمروی نیزه بايد از «تسعین» به «سبعين» تصحیف شده باشد. و الله العالم . 
۲ ار 

از حسین الهی آثار و لمات متعّدی بجای مانده است که در مجموع, می‌توان 


4. ریاض ۹۹/۲ مستدرک الوسائل , جاب دوم» لوحی قم» ۳/ ۰۵۱۳ 

۰ اعيات الشيعه ۵۲/٩‏ الدریعه ۷/۲. 

۱ تذكرة روزروشن 17 ریحانه ۰۱۹/۱ 

۲ ریاض ۰۹۸/۲ 

۳ تحفة سامی ۷۸ رياض ۰۹۹/۲ 

۲4 أيضاً ۷۷. 

۵ آقای همایونفرخ در تصحیح تحفۀ سامی (ص ۷۸) «خمسه و تسعمائه» را در متن آورده» و سال 
«حمسین و تسعماثه» را به عنوان نسخه بدل داده و گفته که: «اين اشتباه است» (۴) 


۲ ١ن‏ رسائل خطى فارسى 


بيشترينة دانشها وعلوم اسلامى را درنگاشته هايش سراغ گرفت. افندى مجموع آثار او را از 
سی رقم بيشتر مىداند*". هرجند كه بيش از بيست و شش رقم را اسم نمی برد. در 
نگاشته هاى صاحب ترجمه , هم می‌توان در زمین تفسير وعلوم قرآنی » نكاتى برجسته یافت» و 
هم می‌توان پیرامن فقه» کلام, حکمت, عرفان» هیئت» هندسه تاریخ, ادعیه و ... مطالب و 
مباحثى را نيع کرد: و امَا همچنان که مذ کور شد, وی طبع شعرگویی نيز داشته بوده و به قول 
سام میرزا «گاهی تفتن به گفتن شعرمی‌فرموده است» ۳۲؛ از اينرو نگارنده اين بهره از گفتار 
حاضررا به دو بخش آثارمنظوم و منثورتقسیم می‌کنم . 
الف: آثارمنظوم 

همچنان که گذشت, سام میرزا ضمن این که از طبع شعرسرایی الهی ياد کرده 


است» ربعای زیررا به او نسبت می‌دهد۳: 
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ای گشته ز ذات خود هویدا چون نور ذرّات جهان زنورتو گشت ظهور 
كنه توزدانش خردها سوؤر وحه توز ادراک نظرها همه دور 


اما برغم آنجه سام ميرزا گفته است» الهى اردبیلی از روی تفتن و كاهكاه, شعر 
نمی‌سرود» بل او از قريحة سرشار در پرداختن شعر برخوردار بود» و در واقع «الهی » تخلص 
شعری او بود چنانچه گوید: 
خداوندا اسير تست الهى ندارد آب‌رو جز روسیاهی 
از حسين الهى ديوانى دردست است شامل غزل ورباعى كه متضمّن دو هزار و اندى 
بيت است؟۲. غير ازدیوان» اشعار زیادی از سروده‌های الهی درشرح گلشن راز او آمده است 
که نمايندة روان بودنٍ سخنان منظوم او می‌تواند بود. به پاره ای از این اشعار که در خطبة شمرح 
گلشن خود آورده» توخه بفرمایید: 
به‌نام آنکه دل درگلشن راز هزاران نغمه کرد ازعشق اوساز 


جود ر گلزار حمدش ديده بگشود نه حامد ديد کس حزوی نه محمود 
وجودى يافت بى نام ونشانش بهرتبه برترازعلم وعيانش 
ولی در جمله موجودات ساری زو هم انتقال ونقص عارى 
شاه بر خویشتن ظاهر به اسما عيان درخويش دیده جمله اشيا 
حقایق گشت اندرعلم ظاهر ‏ برون انداختن عکس ماهر 
دراّل جلوه گر اسما واوصاف درآعرذات اعیان قاف تاقاف 
عبان گشته زمرآت تقدتس هزاران صورت ارواح و انقس 


5 رياض ۰۱۰۱/۲ 
۷ .فة سامی ۰۷۸ 
۸ ایضاً همانجا. 
5 الذریعه ٩۲/۹‏ نظم ونثر ۰۱۹۰/۲ 


مثال وحس همه جهره گشوده 
ملاحت کرده ازعالم ظهوری 
ولی بااينهمه موجود حقّا 
صفاتش كرجه از حصراست بیرون 
به هر جا در کشش خسنش در اکوان 
زهی‌شس كا عون درمنگ سان‌تات 
صلوة بى عدد ایض زحق باد 
خصوصاً بر حبیب خاص یزدان 
زفضش اول وآخسر مسنور 
هزاران نورحق باداپس آزوی 
خداوندا بحق شا «لولاک» 


بده ازعشق خود کام هی 


كشف الاسرار م 49 1 


جوافلاک وعناصر رونموده 
فکنده درهمه افاق شوری 
بجزحق دردوعالم نیست اصلا 
ولی یکتاست ذاتٍ حىّ بیچون 
فكنده صدفغان درجان اعيان 
لواى عشق درعالم برافراخت 
به روح عاشقان حسن ارشاد 
كزوشداشكارا گنج‌پنهان 
زفيضش ظاهروباطن معظر 
نثارروضة الش ييا 

كه ازمهرش نمود اركان و افلاک ۳۱ 
بدوبنما همه اشيا کماهی۲ 


ب: آثارمنثور 

همجنان که م ذکور شد. آثار الهی بنا به قول افندى و دیگر کتب تذکره بر پیش ازسی 
مجلّد است۳۲. در ميانٍ آثارمنثور او, مباحثی مستقل درزمینه‌های علوم قرآن» حدیت. فقه, 
کلام اصول» هندسه» هیأت و نجوم» عرفان و حکمت اسلامی» ریاضی و حساب و... 
مي‌يابيم. او هم ترحمه دارد و هم تألیف و تصنیف؛ هم شرح دارد و هم حاشيه و تعليق. 
نگارنده نخست مترصدٍ آن بود كه آثار او را از نظرگاه ساختاری و معنایی » کتابشناسی و 
كند و از نظر خوانند؛ روشن روان بگذراند. ولیکن به دليل آنکه از برخی 
نگاشته‌هایش, تاکنون» نسخه‌ای ریت نشده این امر مقدور وميسّر نبود» از اینرو به شيوة 
معمول الفبائی, متذكر انها شد: 
١‏ اساس القواعد فى اصول الفوائد 

شرحى است بر فوائد بهائيه در حساب. حاجى خليفه موف فوائد را عمادالدين 


عبدالله بن محمّد الحوام البغدادى مىداندء در حالى كه مرحوم آفا بزرگ طهرانى آن كتاب را 
از نگاشته‌های عبدالله بن محمد بن عبدالرزاق برمی‌شمارد که در ۱۷۵ برای شمس الدّین 


محمّد بن جوینی ساخته است. ۲۴ 


۰ اشاره است به حدیث قدسی : « كنت كنزأ محفياً فا حيبت أن أعرف فخلقت الخلق لكى آعرف ». 

."١‏ اشاره است به حدیث: «لولاک لما خلقت الافلاک ولا الحتّة و التار». 

۲ اشاره است به حديث نبوی: «اللَهّ ارنى الاشياء كما هی و ارزقنا اقباعه». اشعار مز بور مر بوط است 
به خطبة منظوم شرح _گلشن راز حسين الهى , نک 
منثور وى آمده است. 

۲ رياض ۰۱۰۱/۷ 

۶ نک: کشف الظنون ۱۲۹۱/۷ ذریعه 9/لاء نيزر, ک: ر 


: به تفصيلى که در خصوص این شرح درقسمت آثار 


بحانه ۰۱۱۸۱ 


٤‏ ع رسائل خطى فارسى 


۲ - امامت (رسالهٌ-) 

رساله ایست به ترکی » که بقولی برای شاه اسماعیل صفوی ساخته است. نگارنده در 
بهرة ال اين مقاله با دليل آورده است که الهی رسالة مز بوررا برای امیر علیشیرنوائی پیشکش 
کرده است.۳۵ 
۳- امامت (رسالك-) 

مدرس ازترجمة رسالة امامت الهی گزارش کرده۳۶ که گویا به وسيلة خود اوه پس 
از ٩۱۰‏ هجری به فارسی ترحمه شده است و شاید که مصتف همین ترجمۀ فارسی را به شاه 
اسماعیل صفوی پیشکش کرده باشد, 
٤‏ تاج المناقب فى فضائل الاثمة الا ثنى عشر 

کتابی است طویل الیل در مناقب» فضایل و حصایل ائمّهُ اثنى عشر و دلایل 
امامت آنان - علیهم السّلام ‏ در دوازده جوهر که برای شاه طهماسب صفوی نوشته است نه 
شاه اسماعیل, آن جنانکه استوری گفته. افندی ازين اثر الهی به صورت «فضائل الاْمَة 
الاثنى عشر» ياد کرده و گفته که: نسخه‌ای از آن کتاب را در محل بارفروش مازندران 
رؤيت کرده ابیت ۳۷ ١‏ 
۵- ترجمة مهج الدعوات 

ترجمه ای است روان از مهج الاعوات ابن طاو وس (م ۸۹۱4 ). اغاز: «بعد ازحمد 
و صلوة جنين كفت افضل علماء اشرف محد آل رسول ...» گویا نسخة شمارة ۱۲۰ 
كتابخانة ملک همین ترجمه باشد, زيرا نسخة مزبور درتملکِ کسانی بوده که در آذر بایجان 
اقامت داشته اند ۳۸ 
٩‏ - تعليقة حاشیه سيد شریف برمنتهى السوال 

کتابی است معروف به نام منتهی السَؤال و الأمل فى علمی الاصول و الجدن. از 
حمال الدين ابی عمرو عثمان بن عمر» معروف به ابن الحاجب (م ۵۹4٩‏ ) که مؤلف بعد از 
تأليف» آن را تلخیص کرده و مختصر المنتهی يا مختصر ابن الحاجب خوانده است. براين 
مختصر فاضی عضد الدّين عبدالرحمن بن احمد ایجی (م ٦۷۵ھ‏ ) شرحی نگاشته است که 
در سده‌های هشتم تا دهم اين شرح در حوزه‌های علمی از کتب درسی بوده و حواشی و 


۳۵ نک : ریاض ۰۱۰۳/۲ روضات ۳۲۰/۲ ریحانه ۰۱2۸/۱ 

۹ ريحانه ۰۱۱۸/۱ 

۷ نک: ادبيّات فارسی استوری (ترجمه) ٩۱۵ - ٩۱6/۲‏ که گفته است: تاج المناقب برای شاه 
اسماعیل نوشته شدهء الذُریعه ٩۲/٩‏ اعیان الشيعه ۵۳/۷ روضات ۳۱۹/۲ نظم ونثر 2۷/۲ فهرست 
کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران ۱۰۰۰/۹ ریحانه ۰۱5۹/۱ 

۸ نک : ریاض ۱۰۳/۲ روضات ۳۱۹/۲ ذریعه ١41/4‏ و 0۲۸۷/۲۳ ریحانه ۱7۹/۱ فهرست ملک 
۲ 
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تعلیقاتِ زيادى برآن زدهاند. از آن جمله است حاشية ميرسيد شريف جرجانى که حسين 
آقا بزرگ از دو حاشیۂ حسين الهى براين كتاب ياد كرده است یکی حاشيه ای که بر 
شرح ایجی نوشته و تا مباحث اجماع پیش رفته. و ديكر حاشيه ايست که بر حاشية ميرسيد 


شريف نوشته وتااخر منطقيات رسيده است.۲۹ 
۷- تعليقة شرح جلالى لرسالة اثبات العقل 

متن اثبات العقل ازخواجه نصيرالدين طوسى است» شرح از جلال الدّين دوانى .۴۰ 
8 تفسير الهى 


تفسيرى است به فارسى در دومجلّد كه متضمن ترجمة آيات, شأنٍ نزول وتفسيرهمة 
قرآن می باشد. حاج خليفه از اين اثر» به نام تفسير اردبیلی ياد كرده است بدون هیچ كونه 
توضیحی . نيز از این تفسیر استوری در ادبياتٍ فارسی خود سخن نگفته ات۶ 
4 تفسير القرآن الکریم 

الهى اين تفسير را به عربى پرداخته ومفضل» كويا تمامى سورة فاتحه وجند آيه از 
سورة بقره را به هیأت نظم تفسي ركرده است. افندى دربارة اين تفسیر گوید: «قد رأيته بخظه 
فى اردبيل» و هوبقدرعشرة آلاف بيت تقريبأ». "؟ 
٠‏ تلخیص تحریر اقليدس ۱ 

متن از خواجه نصیرالّین طوسی است. الهی آن کتاب را تلخيص کرده و همراه با 
فواید زياد و براهین ومسایل بدیهی برای امیرعلیشیرنوای پرداخته است. ۲۳ 
۱- حاشیه برتحرير افلیدس 

سوای تلخیصی كه حسین الهی از تحریر اقلیدس پرداخته است» براصل أن کتاب 
نیز حاشیه ای نوشته كه فقط افندی ومدرّس مت كر اين حاشیه شده اند. ۲۴ ۱ 
١‏ حاشیه بر ال كرة التصرته 

اصل الیّذ کرة التصیریه ازخواجه نصيرالڌين طوسی است درهیشت ونجوم. الهی اين 
اثرخواجه را پیش از سال ٩۰۲‏ محشی وبه نوائی پیشکش کرده است. افندی ازاين اثرالهی 


۹. كشف الظنون ۱۸۵۳/۵۷ ذریعه ۹ ۱۳۱ نظم ونثر ۰۳۹۳/۱ 

۰ ریاض ۱۰۲/۲ اعیان الشیمه ۰۵۳/٩‏ 

۱ کشف الظنون ۰11۲/۱ ریاض ۱۰۳/۲ اعيان ۵۳/۹ روضات ۱۳۲۰/۲ ذریعه ۲۲۱/۶ ریحانه 
2۹/۰ 

۲ ریاض ۱۰۳/۲ ذریعه ۲۹۱۹/۶ روضات ۳۱۹/۲ اعیان ۵۳/۹ ریحانه ۰۱۹۹/۱ 

۳ . کشف الظنون ۳۵۷/۲ ذرّيعه ۰۳۸۲/۳ ریاض ۱۰۲/۲ روضات ۳۲۰/۲ ریحانه ۰۱3۹/۱ 

4 . ریاض ۱۰۲/۲ ریحانه ۰۱۹۹/۱ 


5ل رسائل خطى فارسى 


به نام «شرح ...» ياد کرده.۲۵ 
۳- حاشية جلاليّه 

مىدانيم كه تجريد الكلام يا تجريد العقائد خواجه نصيرالدين طوسى (م ۸۹۷۲ ) 
كه در کلام شيعى است در سد؛ 4 ٠١‏ مورد توجّه علما و افاضل خاضه وعامّه قرار كرفت و 
شروح زيادى برآن نوشته شد. از آن جمله شرح علاءالدين علی بن محمّد قوشجى (م ۸۸۷۹ ) 
که به نام شرح جدید معروف است. جلال الدّين دوانی (م ۵۹۰۸ ) براین شرح» حاشیه ای 
نوشته » به نام حاشیه قدیم جلاليّه. پس از آن صدرالدین محمّد دشتکی شیرازی (م ۸٩۰۳‏ ) بر 
رد حاشیۀ دوانی » حاشیه نوشت» و باز دوانی در ردّ او حاشیه ای نوشت که معروف شد به 
حاشية جديدٍ جلاليه . گویا حاشیه ای که الهی بر حاشية جلاليّه نوشته است» مربوط باشد به 
رد آراء دشتکی شیرازی و رد حاشية او. و این به دلیل رابطة استادی و شاگردی بين دوانی و 
الهی مستبعد نمی‌نماید. ۶؟ 
4 - حاشيه برشرح جدید تجرید 

گنتیم که تجرید الکلام يا تجرید العقائد طوسی از مهمترین آثار کلامی شيعى 
است که برآن شروح مختلف نوشته اند. مهمترین‌شرحهاء شرح علىّ بن محمّد قوشجی 
(م ۸۸۷۹ ) است که دیگران براين شرح حاشيه ها پرداخته اند از حمله حاشيةٌ حسین الهی . 

بايد كفت که الهی برشرح جدید» دوحاشیه زده است: حاشية نخست» همان که در 
شمارة (۱۳) مذكور شدء حاشیهٌ دوم حاص مباحث مر بوط به امورعامّه می‌شود. خوانساری 
فقط ازیک حاشية شرح تجريد اوياد كرده است. ۴۷ 


۵- حاشيه برشرح جغمينى 
اصل متن معروف به الملخص است در هیشت» از محمود بن محمّد جغمينى 
خوارزمی » که شرح عميق را برآن قاضى زادة رومى (موسی بن محمود) در ۵ ۸۱ نگاشته» و 
حاشية الهی برشرح مز بورزده شده است. حاجی خلیفه ازحاشية اردبیلی ياد نکرده ,۲۸ 
۹- حاشیه برشرح شمسيه 
شمسيّه کتابی است معروف درمنطق, از نجم الدين علی بن عمر قزوینی كاتبى » 
شاگرد خواجه نصیرالّین طوسی . شرح شمسيّه ازقطب الّین محمّد بن محمّد راضی بويهى 
(م ۵۸۹٩‏ )» تلمیذ علأمه حلّی است که برای غياث الدّين محمد بن رشيدالدين وزير سلطان 


۵ ریاض ۰۱۰۱/۲ اعیان ۵۲/۲ روضات ۳۲۰/۲) ذریعه ۵۰/4 ۱۱۹/٩9‏ ریحانه ۱3۹/۱ 

1 ریاض ۱۰۱/۲ اعیان ۵۲/7 روضات ۰۳۰۲/۲ 

۷ روضات ۰۳۲۰/۲ اعیان ۵۳/5 ریاض ۱۰۱/۲ ذریعه 59/5 ۷۰. 

۸ کشف الظنون ۰/۲ ۱۸۱۹ ذريعه ۱۳۵/۲ ریاض ۰۱۰۱/۲ روضات ۳۲۰/۲ اعیان ۰۵۲/٩‏ 
ریحانه ۰۱1۹/۱ 
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ابوسعید حدابنده در ۷۲۹ تأليف کرده و به نام تحریر القواعد نيز معروف است ۲۹ 
١١7‏ حاشیه برقواعد 

حاشية قواعد العقاند (< كشف الفوائد) تأليف جمال الدين حسين بن يوسف بن 
مطهر معروف به علامة حلى است متوفی ۹ درفقه شيعى» كه متن عربى أن در سال 
۱ در تهران جاپ شده. افندى می‌گوید: نسخه ای ازقواعد را نزد فاضل هندى در اصفهان 


دیده ام به حظ حسین الهى» كه حواشی آن تا مبحث صلات سفر رسیده بود. "* 


۸- حاشیه برشرح مطالع 

اصل متن موسوم است به لوامع الاسرارفی شرح مطالع الانوا تاليف سراج الدّين 
محمود بن ابی بكر ارموی (م ۸۹۸۹ ). شرح از قطب الدّين محمّد بن محمّد رازی بو یهمی . 
ظاهراً الهى همین شرح را تحشیه کرده, ولی آقابزرگ می‌نویسد که: حاشية الهی برحاشية 
شریفه است از میرسید شریف جرجانی (م ۵۸۱٩‏ ) که برشرح قطب الدين محمّد نگاشته 


بوده. ۵۱ 


۹ حاشیۂ شرح عضدالتین ايجى 

مراد حاشية شرح المواقف است. مواقف از نگاشته هاى عضدالڌین عبدالرّحمن بن 
احمد الايجى (م ۸۷۵۰ ) است که برای خدابنده ساخته بوده» و شرح از ميرسيّد شريف 
جرجانى (م 815ه )» كه درشوال ۷ ساخته است. آفا بزرگ نسخه ای ازاين حاشيه را در 


كتايخانة عظار د ركاظميّه ديده است ۵۲ 


۰ - حاشيه برشرح هدايةٌ ميبدى 
هداية الحكمة از مات بسيارمهم اث رالدين ابهرى (م ۴۳٩۹ھ‏ ) است به تازی» که 
از كتب درسى سدۀ هشتم تا دوره‌های متأخر بوده. قاضى كمال الڌین ميرحسين بن 
معين الڌین حسينى ميبدى منطقى (گُشته ۹۱۰ه) براين كتاب شرحى دارد که به وسيلة 
الهی ؛ شرح وى محشَى شده است. ۵۳ 
۱- حاشية شرح هدای بخاری 
ميرك بخاری (م ۵۷4۰ ) نيز مانند قاضى ميبدى بر هداية ابهرى شرحى دارد كه 


نسخی از آن در دست است. حسين الهى براين شرح نیز حاشيه زده» افندى نسخهاى ازين 


۰۳۳۷/۱۳ ذریعه‎ ۱۰۱۳ ۹٤/۲ رياض ۰۱۰۱/۲ روضات ۳۲۰/۲ اعيان ۰۵۳/۷ كشف الظنون‎ ٩ 

۰ ریاض ۱۰۳/۲ ذریعه 4 ۲/۱ که ازحاشيةٌ الهی ياد نشده. 

1 ذیل كشف الظنون 4۵۳/۲ رياض ۰۱۰۱/۲ روضات ۰۳۲۰/۲ ريحانه‎ ۱۳۳ 9۷۹/٩ ذريعه‎ .١ 

۲ ذريعه ۰۱۳۷/۹ کشف الظنون 414/9 ۱ نظم ونثر ۰۳۹۲/۱ رياض ۱۰۱/۲: حاشيه بر شرح 
موف . 

۵۳. رياض ۰۱۰۱/۲ روضات ۳۱۹/۲ ريحانه ۰۱۹۹/۱ اعیان ۵۲/١‏ ذريعه ۳ تاریخ ادبیّات در 
ایران» ذبيح الله صفا ۲۱۷/۳ و ۲۵4 


۸ ن رسائل خطى فارسی 


حاشیه را در اصفهان نزدٍ حاجی رحیم بن جنتورؤيت کرده و گوید: اين حاشیه تا اوائلٍ 
مسائل الهيّات را در بر دارد. ۵۴ 
۲- حواشی متفرقه 

افندی می‌نویسد: «وقَدرأيت فى البلدة الم ذکورة (= آذربایجان) کتباً كثيرة فى 
انحاء الفنون؛ و کات بخظه (اعنى بخظ الالهی) وقد علق فى كلها حواشی و تعلیقات على 
هوامش تلك الکتب» .۵۵ 
۳- خلاصة الفقه 

از مهات آثارفقهی شيعه است و نخستین اثر جامع درين خصوص به زبان فارسی 
بشمار می‌رود که موف أن را در ٩۱۱‏ برای شاه اسماعیل اوّل پرداعته است. افندی 
می‌نویسد: «ینسب إليه اهل اردبیل شرح الارشاد أيضأء ولکن ما رأيته, ولعله بعینه کتاب 
الفقه الفارسى» آلذى سيجئ بعنوان خلاصة الفقه» فانه فى الحقيقة ترحمة لمسائل 
الارشاد) *8 
4 - شرح اثبات واجب 

شرحی است به زبان عربی بر اثبات الواجب جلال الدّين دوانی . آغاز: الحمد لله 
على انعامه العام واكرامه الام °۷ 
۵- شرح ارشاد 

اصل متن از علآمة حلّى (م ۵۷۲۹ ) است به نام ارشاد الاذهان إلى احکام 
الایمان, و آن از بهترین کتب فقهی شيعه بشمارمی‌رود که شروح و تعلیقات زیادی نیز برآن 
نوشته اند. به قول افندی اين اثر را مردم اردبیل به الهی نسبت می‌دهند و آن در واقع خلاصة 
الفقه اوست, ۵۸ 
شرح اشکال الكأسيس 

اشکال التأسيس از کتابهای مهم در هندسه و هیئت است نكاشتة محمّد بن اشرف 
سمرقدی (م ۵۹۰۰ ) كه حسين الهی برآن و برشرح قاضی زادهُ رومی (زند؛ ) ۵۸6 ) شرح و 


حاشیه نوشته است. ۵٩‏ 


۶4 اعياك ۰۵۲/۰ ریاض ۰۱۰۱/۲ قهرست كتابخانة آستان قدس رضوی )/۰۱۹۵ فهرست دانشگاه 
۲ ۳ 

۵ ریاض ۰۱۰۲/۲ 

..۵۳/ ریاض ۱۰۲/۲ اعیان‎ ٩ 

۷ اعيان الشيعه ۰۵۳/۹ ذریعه ۰۵۸/۱۳ فهرست مجلس ۰۳٩۲/۲‏ 

۸ ریاض ۰۱۰۲/۲ ذریعه ۷۳/۱۳ به بعد و ۵۱۰/۱ به بعدء که از تعلیقه ها وشروح ارشاد ياد شده و ازشرح 
الهی ذكرى نشده است. 


٩‏ ریاضص ۱۰۲-۴۲ فهرست نسخه‌های ادبيّات مشهد ۱۰۹ که از شرح قاضی زاده ياد شده است, 
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۷ شرح بر رسالة بيست باب 

اصل رساله ای است در اسطرلا ب» ازخواجه نصيرالدين طوسى . مدرس و خوانساری 
ازاين ناش الهى به نام «حاشيه . ..» ياد كرده اند. ۶۰ 
۸- شرح تهذيب الاصّول 

تهذيب الوصول إلى علم الأصول ازنكاشته هاى علآمة حلّى (م ۵۷۲۰ ) است که 
برای پسرش نوشته و به سال ۱۳۰۸ در تهران جاب سنگی خورده. براين کتاب حلی » شروح 
و حواشی زيادى نوشته انده ا زآن جمله است شرح الهی ,۶۱ 
۹ شرح گلشن راز 

آلهی بر گلشن رازشیستری (م ۰ ) شرحی نوشته است درسه بخش: 

. حطبه ای مفضل به نظم‎ :١ 

۲: یک مقتمه» شامل ده مطلع درمقظعات ومبادی عرفانٍ اسلامی . 

۳: شرح متن گلشن راز. 

آغاز: 

به‌نام آانکه دل در گلشن راز هزران نغمه کرد ازعشق اوساز 
این شرح یکی از شروح اصیل گلشن راز است که در۰۸٩‏ (< شرح گلشن) تألیف شده: 
شده تاريخ انمامش چوروشن زده عقلش رقم ازشرح گلشن 

ولیکن سوای خطبه و مقتمات که از درون شارح جوشيده, و بسیارعمیق است» در 
شرح متن» از مفاتیح الاعجاز فى شرح گلشن راز لاهیجی (م ۸۹۱۲ ) که در سال ۸۷۷ 
شرحش را پرداخته» بسیار اقتباس کرده و حتی در بسیاری ازموارد درنقل عبارات و مفهوم» 
نازکیهای سخن لاهیجی را نفهمیده است. ۴۳ 
۰ فراست (رساله در) 

رساله ای است فارسی درعلم فراست ‏ فراست عقلی و شرعى ‏ دریک مقتمه و 
دو حرف ويك خاتمه, که در بررسیهای روانشناسی اسلامی حائزاهمیت می‌باشد. آغاز: 
سياس بی قياس خالقی را که ترئیب اخلاق راسان معركة فراست , .. ۳*. 


۰ روضات ۰۳۲۰/۲ ریحانه ۱۹۹/۱ اعيان ۵۳/5» ریاض ۰۱۰۲/۲ 

۱ ریاض ۱۰۱/۲ روضات ۳۱۹/۷ اعیان ۵۲/۹ ریحانه ۱3۹/۱ ذریعه ۰۱7۷/۱۳ 

۲ ذريعه ۰۲۹۹/۱۳ فهرست نسخه های حظی فارسی ۲ (۱) 4٩‏ ۰۷۲ نظم و نثر ۰۱3۹/۱ ریاض ۰۱۰۳/۲ 
روضات ۰۳۱۹/۲ اعيان ۵۳/۹ نیز رک: گلچین معانی : گلشن رازوشروح مختلف آن۔ جاب شده در 
نسخه‌های خطى ]/۷. 

۳ ذريعه 1١81/15‏ ش 01۰6 فهرست سپهسالان نسخۀ ۲۸۹۹ که در ۱۹۷۹ کتابت شده. فهرست 
نسخه های خطی فارسی ۰۳۸/۱ 


۵۰ ت رسائل خطى فارسى 


“١‏ قافيه (رساله در) 

ازين نگاشتة الهى در هیچ جا اثرى ونامى نیافتم» فقط نفيسى ا زآن ياد كرده است. 
كو يا رسالة فراست الهى كه بعضاً به نام «قيافه» ياد كرده اند, به قافيه تحريض شده است. ۶۴ 
1" منهج الفصاحة فى شرح نهج البلاغه 

شرحى است فارسى و بسيار جامع وعميق كه برای شاه اسماعيل اول گویا دراوايل 
سال ٩۳۰‏ ساخته است. افندى نسخهاى از آن را در گیلان نزد رفيعا جيلانى دیده, ونسخة 
ذيكر به خط شارح در اردبيل رؤيت كرده است. نيز نسخی ازين شرح در کتابخانه‌های 
رضوى و استاد مطهّرى (= سپهسالار) موحود است8*, و جای آن دارد كه شرح مزبور با 
۳- کشف الاسرار 

رساله ای است به فارسی درعباحث وحود از نظرگاه حکمی و عرفانی ۶ که منابع 
عصری و نزدیک به عصر موف از آن نام نبرده اند و فقط برمبنای یک نسخة آن درفهرستهای 
معاصر ذکر آن آمده است. 

الهی در اين رساله پیرامونٍ وجود و اسماء و تأثير اسماء بر جهان شهادی سخن 
می‌گوید که از نظر تاريخ تأثیر محبی الدین بن عربی در تمدن اسلامی ايران حائز اهمیّت 

1 یز‎ E 

است. در متن اين رساله مولف به صورت به شرح _ گلشن خود ارجاع می‌دهد که گریی 
كشف الأسرار» رساله ای مستقل نيست بلكه مقتمة شرحى است كه بر گلشن راز نوشته 
است. البته تأیید این نظر منوط به بررسى نسخه‌های شرح گلشن اوست, ولی به هرحال چون 
رسالۀ مورد نظر از نظرگاه تاريخ علوم عقلی در ايران مفيد می‌نماید» آن را براساس دو نسخة 
موجود آن كه به شمارة ٩۳۲‏ در كتابخانة رضوى محفوظ است وبا خط نستعليق به هيات جلييا 
نويسانيده شده ونسخة خطی متأخر ومغلوطى كه درمجموعة جند رساله از آثار عبدالففور لاری 
ودیگران نويسانيده شده» وهم اکنون نزد نگارندة این سطور است تصحیح كردم . 

رسم الخظ نسخه‌ها را با اند کی تفاوت ‏ که متون كهن را می‌شاید - تغيير دادم و 
حروف / ب //چ / و/ گ / را که درنسخه‌ها با یک نقطه ضبط شده استء به هيأتِ رسم 


3 3 4 ۳ 5 ل ۰ ۰ Eon‏ م۰ 
خط امروزدر آوردم؛ و / رض / را برای نسخۀ رضوی و / ما / را برای نسخة خودم رمز گرفتم . 


4 نظم وئثر ۰٩۱/۲‏ ذریعه ۱٤/۱۷‏ ۱۵ که از رساله های مر بوط به علم قافیه ياد کرده و از حسین الهی و 
رسالة قافیه اوياد نکرده است. 

۵ ریاض ۰۱۰۲/۲ روضات ۳۱۹/۲ به نام شرح نهج البلاغه» ریحانه ۰۱5۹/۱ فهرست كتابخانة رضوی 
۵ فهرست مپهسالار ۰۱۲۹/۲ 

۰۱۳۱۷ ذریعه ۱۳/۱۸ فهرست کتابخانة استان قدس رضوی ۲۲۰/4 نسخه های حظی فارسی‎ . ٩ 


يسم الله الرهن هن الرحم 


سياس و متّت واحدى را كه سَرَيابٍ وجودش در جميع مراتب سارى است. و درود 
بی حد ونهايت برسروراينات وخلاصة موحودات و صدر صفَةٌ صفا ۶۷ محمّد مصطفى 
س صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ و بر آل واصحاب اوباد. ˆ 

ما بعد؛ جنين كويد فقير حسين بن عبدالحق الاردبيلى الالهی۸* - وفقه الله 
مولاه ‏ که اين ورقى جند؟” است در استعارات و كشفي اسرار و اشارات» كه ميان کاملان 
مشرب حقيقت و مجاز شیوعی تام و شهرتٍ تمام دارد مشحون به فنونٍ حقايق ارباب عرفان» 
موصاف به صنوف دقايق اصحاب ذوق و وجدان» كه شريفترين مطلوبى است به لطيفترين 
اسلوبی صورت انتظام يافته, و پرتومهر سپهر کشف و شهود برآن تافته؛ بيث بيش ارباب معارف 
هرآينه مناسب خواهد بود و هر مقدارى مستقبل ازآن سخن كه ارفع اند در مرتبه و انفع» 
تصوير می يابد به کلمه مطلع تا تنبيه باشد برآن که اسرار اين گفتار از مطالع_انوار کشف و 
شهود مطالع اند بر دلهای ارباب ذوق و وجود. منه بدا والیه يعود. 

بدان که موضوع _مسائل اين علم وجود مطلق است, یعنی ذاتِ هستي حق» بی آنکه 
هیچ نوع خصومتى به وی ملحق باشد از وجوب و امکان و آنچه تابع اینهاست از صفات و 
امکان و غیر آن» بلکه مطلق باشد از همة قیود و اعتباراتِ متوقم, تا غایتی که معرا باشد از 
حيئيّت اطلاق. 
۷ رض / صفا + نبى 
۸ ما/ «الالهی» ندارد 


نو رض / ورق جند. 


۴ رسائل خطى فارسى 


و محمولاتٍ اين علم عبارت است از احوال و اوصافٍ صافى كه آن حقيقت را 
اعتبار تنزلآت و تجلّيات عارض می‌شود ودر اطوار عالم ملكوت از ارواح وعقول و نفوس و 
مظاهر عالم مثال "۲ و در ادوار عالم ملك از افلا ک و عناصر و مواليد و قوای منطبعه در آن و 
ساير امور متعلّقه به اين امثال» و د آثار مظهر جامم که نشأت انان انيت ایا معادو 
احوال و مقامات وتجليات و كراماتٍ اهل كمال. و مبادی اين علم اقهات حقايق است که 
لازم است مروجود حق را که مسماست به اسماء ذاتِ متعال» وتابع آن اسماست اسماء 
صفات و افعال. و علوم اهل تصوف عبارت است از علومی که حاصل شده است ایشان را به 
کشف معنوی و ار حقیقی بی كسب و استفاده ازغيرء و آن گاهی حاصل می‌شود 
بی واسطه که قوله تعالی : «ن والقم وا یسطرون»۲۱. جه مراد به «نون» تفس کل است» و 
به «قلم» عقل اۆل» و به «مایسطرون» آنجه می‌نویسند بر صحایف قلوب كمال ازعالم 
غيب به وسيلة آدم حقیقی . که پدر ایشان است» و معبّر است به عقل اقل» وحقيقتٍ اسان. 
و از این حهت است [ که ] ارنی است علوم عارفان؛ زیرا که رسیده است به ارث معنوی به 
ايشان از يدر معنوى ايشان. و لهذا عقلٍ کل مسمّاست به آدم - عليه السّلام » ونفس كل 
به جواد» كاينات به ذْرَيَاتِ صوری و معنوى آنها. 


بيت 
حياتٍ جاودان علم است و عرفان ترا ميراث از آدم نيست جز ان 

هرجه در خارج موحود است و درترتب آثار مخهة وی بروى» محتاج به وحود 
است که به وی منضم شود تا موحود بود؛ يا محتاج 0 محتاج در موحودیت به انضمام 
وجود ممکن است نزد ارباب ذوق و شهود؛ زيرا که در ترتب آثار بروی به وحودی که غير 
اوست حاحت دارد؛ زيرا كه تا موجد وی را از عدم ود ارذ اتان نر وی ترت نار 
جون زمين كه تا افتاپ"۲ مثلاً او را به نور منور نسازد روشنی بر اويرتونيندازد. وآن كه در 
ترب آثار محتاج نيست اصلاً نه به وجود ونه به هيج جيز از اغيار, واجب تعالى است که 
عبان وتو است و به ذات خود موحود است چون نور که ازروشنی از حاحت به غير دور 
انك زيرا کاو د کو ادرو ات و كتياه همه بكرن سور نهر رات 
والأأرض» " نور می‌گیرند. ؟7 ا 


۰ رض / عالم مثال + ملكوت از الواح وعقول و نفوس و مظاهر عالم مثال. 
۱ القلم (58) ۱ 

۲ رض / که آفتاب 

۳ النور (۳۵) ۲ 

1 رض / «نور می‌گیرند» ندارد. 


كشف الاسرار هت ۱۵۳ 


اگر کسی كويد که: جرا نشاید که وجود غير ذات واجب باشد ولیکن ذات واجب 
وجود خود را اقتضا نماید. چون افتاب, وقتی که نور وی از او به وقوع آید. و در این صورت 
اگرجه لازم می‌آید كه واجب به وجودی كه غير او است محتاج باشد اما چون از مقتضای 
دات است اين جنین احتیاج را با وحوب منافات نیست. 

گوییم که: اقتضای وجود بی آنکه مقتضی موجود باشد معقول نیست. خواه خود را 
موجود گرداند يا غير خود را لباس وجود پوشاند. يس اگر وجود سابق بر ایجاد عين وجود 
لاحق باشد توف شی بر نفس ود لازم آید» و اگرغیر بود چون نقل کلام به وى کرده شود 
اکر توقّف به وجو لاحق عود نماید دور لازم ايده و اگربی‌نهایت برود تسلسل شود و این هر 
دو محال است. 

اگر کسی گوید كه براين تقدير, انَصافٍ واجب به وجود لازم است و واجب؛ زيرا 
كه اين اتصاف به غير از موصوف و صفت به موتری احتیاج ندارد كه آن اتصاف را به وقوع 
آرد» يس اين اتصاف به سبب آنكه واجب است نه ممکن, تأثير قبول نمىنمايد نه از ذات» 
نه از غیر» تا محال لازم آبد. اين چنین موجودی را صمکن گفتن نشاید؛ زیرا که اتصاف 
ممکن موجود را بعد از آنکه به موصوف و صفت محتاج است به موثری هم احتیاج است. 

گوییم كه محال است که اتصاف به هیچ حال خود بخود در واقع به وقوع آید. پس 
بضرورت ذاتی بايد که استناد اين وقوع بدو شاید, و ما از مور در وقوع اتصاف نمی‌خواهیم 
أمكر ذاتى اين چنین. چنان که معلوم است نزد اهل اتصاف» با وجودٍ آن که مراذ ارباب 
شهود از وحود ذاتى است كه منشا آثار باشد» و منشأ اين اثر كه وخود. است در اين صورت 
وجود نيست بلکه ذات است, خواه منشأ به معنى موثر باشد يا محتاج إليه. يس ذات اينجا به 
اين معنى «وجود» خواهد بود. 

اگر کسی گویده۲: ذاتٍ واجب محال است كه درغايتٍ كمال نباشد' بلكه جنان 
بايد كه اصلاً احتیاج به غير؛ گرد سرايردة موجوديّتِ وى به هيج وجه راه نیابد و از این 
جهت است كه محقّقان عرفا* و حک ١‏ برآن رفته اند كه آن ذات را در ترتب آثار صفات به 
صفات, و قيام آن هم احتياج نشايد بلكه منشأ همة آثار نفس ذات بايد. قال امي رالمؤمنين 
على عليه السّلام: «كمالٌ الاخلاص نفى الصَفات عنه»"", 

مىكويم كه واجب. وجود مطلق است نه ذاتِ مقصف به وجود؛ زيرا كه نقض 


۷۵ رض / «اگر کسی گوید» ندارد. 
.٩‏ رض /عرفان 
۷. نهج البلاغه, ترجمه فيض الاسلام خطبه هاى ۱ ۳ و4: كمال الاخلاص له نفى الصفات عنه. 


84 رسائل خطى فارسى 


وجود مطلق عدم مطلق است وعدم مطلق ممتنع است كه وقوع يابد. يس واجب است که 
وجود مطلق واقع باشد. و اكر واقع شدن وى جايز باشد جواز ارتفاع نقيضين لازم آید» و این 
بديهى آلبطلان است, وذات كه وقوع_او واجب باشد جز وجود نشايد, والا امكان تعدد 
واجب لازم اید. 

وجود مطلق قابل عدم نیست, و هر چه قابل نیست» واجب است؛ زيرا که هر ممكن 
قابل عدم است يس وجود مطلق واجب باشد. و اما آنکه قابل عدم نيست به جهت آنکه عدم 
لاشی محض است عارض جيزى نمی‌شود اصلاًء و به معنی وال وجود حقیقتِ وجود آن را 
قابل یت وا لازم آید انقلاب وجود به عدم؛ جه زوال وحود به اصالت عدم است بلکه 
عدم به اين معنی در حقيقت لاحق ممکن هم نیست؛ زیرا که زائل در واقع اضافت حقیقت 
وجود است به ممکنات» نه وجود ممکنات. مانند زوالٍ صور از مرات. يس ظاهر شد که 
واجب برحق وحود مطلق است و موحود است به ذات ومقلم است بر همه مقَیّدات, و در 
مرتبة اطلاق منزه است از همه اعتبارات و درمقام تتزلات عين همة کاینات است بى 
حصول تغيير و تبدیل در ذات. و از جملۀ اعتبارات آن ذات است وجود به معنی کون و 
حصول که مفهوم عام است» و عارض همة موجودات است؛ جه ممکنات را لاحق می‌شود 
نرد اقتران ایشان به حقيقت وحود و عروضش واحب راد بی آن اقتران خواهد بود و بر همه 
محمول می‌شود به اشتقاق» اما حقیقت» وجود بر واجب محمول است به مواطأت. و اگر از 
وجود به اين معنی موجودٍ اشتقاق کنند به معنی ذوالوحود خواهد بود» عامتر از آنکه عين 
وحود باشد يا غير وحود. ۱ 

كنع إند كم وسوة تلاق ان وتو اس جرفتي ان اعرد قرف زا انيت دود 
لا بشرط مثل کلی طبیعی است» و موحود است در واقع» و عین جزویّات است. و وحود 
ذهنی و خارحی دو اعتباراند از اعتباراتِ ان ذات. 

اگر کسی كويد که: وجود لا بشرط کلی طبیعی است و هیچ کلی طبیعی موجود 
تسس در خارج» مگر در ضمن فردی از افراد. يس محتاج باشد در تحقیق به افراد. 

گویيم که: اک ای در وجود محتاج نیست به افراد» بلکه افراد به وی محتاج 
است در وجود؛ زیرا که تا تعيّن منوع يا مشخص به وی عارض نشود فرد را تحقّق نبود؛ و 
ظاهر است که عارض به معروض و كل به جزو محتاج است بلی کلي طبیعی در ظهور 
شخصا یا نوعا در عالم شهادت محتاج است به تعیدات و ان تعیّنات هم از وجهی عين 
وجوداند. يس در ظهور نیز تغير مطلق احتیاج نخواهد بود, آنکه حفیقت وحود واحد است که 
هیچ گونه کثرتِ حقیقی در او نشاید و توهم افراد از اعتبار اضافت او به ماهيّات آيد» و جون 
اضافه جز اعتبار عدمی ده يس از برای وی افراد حقیقی متصور نشود. 


كشف الاسرار هت ۱۵۵ 


اجار رو مت ر رسک کی وین زو رش مین 

که نور آمد به ذاتِ هویش روشن ازاوافلاک وارکان كشت گلشن 

بساك نورواجب هم وجوداست که وی را هم به ذاتِ خويش بود است 

وژوذراتِ عاتم گشته‌ظاهر ‏ ولی فرط ظهوش هست ساثر 
و چنانکه علوم اهلٍ كمال با وجود انواع درجات اصنافٍ طبقات منحصر است در سه مرتبه 
بطریق اجمال» كه وحی است و الهام و کشف به مقتضی ذاتِ صفات و افعال» به کم 
امر و قدرت و ارادت برحسب شریعت و طریقت و حقيقت» که صادر است از نبوت و 
لو وتات یسنان وات كاد حمر ات درو ا 999 انسیا له که وای 
است و ممکن و ممتنع. به عبارتی دیگر واجب است ون و حوهره يا حق سبحانه و 
انسان كبيي که عالم است - و عالم صغير که آدم است - با وجود مطلق که در غایت 
تنزه است و تقتس» و وجود مقیّد منقسم به آفاق و انفس» و غیر آن ازمثلیتاتی که واقم است 
ظهور برآن؛ زیرا که حقیقتِ مطلق وجود را وقتی که ملاحظه کرده شود به اعتبار اطلاق و 
فعل و تأثير و وحدت و علو رتبت مرتبة الوهيّت استء و اين اناك كه اش داف ومر 
او راست وجوب ذاتى وقڌې وامثالٍ آن از صفاتِ كمال ونعوتٍ جلال. 

وو يوشيده نيست که وجود موصوف به اين صفات» عين وجود مطلق است 
كه واخ لذاته اسع عابي ارات اسك که دو رة اطلاق آن کات عالی ات از 
اعتبارات نه انكه قسميّت از اقسام وجود عام » جنان که مفهوم می‌شود از اقوال علماء ايام 
كه وجود مطلق منقسم است به وجود واجب و وجودٍ ممکن . ووحود واجب مقيّد است و 
حاصل از انضمام مطلق و انضمام قيد با هم با وجودٍ آنکه ضرورى است كه مطلق بر مقيّد 
مقلّم باشد مطلق يا موجود خواهد بود يا معدوم؛ زيرا که واسطه منتفى است نزد محقّقان 
حكمت و ساير علوم. و به هر تقدیر لازم می‌آید که موجود مقلّم۲۲ باشد بر واجب, و 
محتاجٌ إليه وى باشد و بروى غالب, و اين محال است به همه حال. 
وعجبتر آن است که می‌گویند: وجود مطلق نقض عدم مطلق است» و واحد است و 

خير محض است» و منشأ آثار و مظهر احكام است» و مقسّم وجودات است لیکن موجود 
نيست اصلاًء بلكه از اعتباريات است. و هرگاه كه آن حقيقت ملاحظه"! كرده شود به 
اعتبار تقيّد و انفعال و تأر و انتقال حقيقت عالم است» و مر او راست امكانٍ ذاتى و حدوث 


۷۷ رض / معدودء ما / که موجودى يا مقدم. 
۸ رض / حقیقت و ملاحظه 


۹ د رسائل خطى فارسى 


وغير آن از صفات. و این به اعتبار تنزل است به علم معانى و تجلّی و به صُور علمى که 
معبّر است به اعيانٍ ثابته. چون هر دو حقيقت جدا گانه را لازم است از اصلى كه دائم ايشان 
در وی واحد باشند و او در ايشان متعدّد؛ زيرا كه واحد اصل عدد است و عدد تفصيل واحد, 
ناجار شد ازحقيقت ثالئه كه جامع باشد ميانٍ احکام» و صفاتٍ ايشان مطلق باشد ازوجهى» 
ومقيّد ازوجهى دیگر» فقال باشد به اعتبارى و منفعل به اعتبار آخر, و اين حقيقتِ احديّت 
جمع آن دو حقيقت است و او را است مرتبة ال كبرى و آخريّتٍ عظمى . 

نظم 


زفیض حق شده پر هر دوعالم غريق نورذاتِ اوست ادم 


در اوشد متحدول به آغر ‏ ازاوشد متفق باطن به ظاهر 
ظهور او اگرچه هست اضداد ولی او هست بری ز اضداد و آنداد 


. ذات هستى در مرتبة اطلاق از همه اسماء صفات معرٌ است و از جميع نسب و 
اعتبارات مبرًا. اتصافٍ او به اين امور به اعتبار توجّه او است به عالم ظهور. در تجلى اول كه 
خود بر خودش نمود؟۲ به سبب عالم نور و وجود شهود جلوه فرموده ويس از آن عالمیّت و 
معلوميّت و ظاهريّت و مظهريّت و واحدیت و موجوديّت و شاهديّت و مشهودیّت روى نمود. 
همجنين ظهور كه لازم نور است مسبوق بود به بطون, و بطون را تقدم ذاتى و اولیّت بود بر 
ظهور. يس اسم اۆل و آخر و ظاهر و باطن يديد آمد به سبب نور. و همجنين در تجلى ثانى و 
ثالث إلى مَاشَاءَ الله تعالى اسما و اضافات متكثر گردید و كمالاتٍ غیرمتناهی بظهور رسيد. 

و روشن است كه او را به هر کمال» صفتى است و به هر صفتى اسمى» و به هر 
أسمى فعلی» و به هر فعلی مظهرى, و به هر مظهری سرى, و به هر سرّى علمی» و به هر 
علمى حكمتى» و به هر حكمتى حکمی, كه «لایعلمها آلا هو»'“. و اين است مراد به 
کلمات الهى نامتناهى . 

اما اصولٍ صفات هفت است: حيات وعلم وقدرت و ارادت و کلام وسمع وبصر. 
واسم خی بمثابة ذاتِ احديّت است. و فعلٍ حضرت عزّت نمی باشد مگر از بعد كمال علم 
وى به آن فعل و به اشیاء» آن چنان که هستند آنها. و اين علم مور نيست مگر به قدرت» و 
قدرت تمام نمی‌شود مگر به ارادت» يس به امر» يس به سمع» پس به بصر؛ زيرا که اگر 
ارادت ننمايد از آن كار نيايد و امر بدو نفرمايد. و امر ناچار است از سخن» يعنى متكلم 
صورى يا معنوى به قول « كُنْ»؛ و سمع هم لاد است همچنان از برای استماع کلام قوايل 


۷۹. رض / به عالم ظهور در تجلی نمودنست 
۰ الانعام (5) ۵٩‏ 


کشف الاسرار و ۱۵۷ 


اعیان و بصر نيز از برای مشاهده حال ایشان. بس سمیعی و بصیری و مریدی و متکلمی همه 
اینجا به انواع علم راجع اند نه به جوارح و اعضا. و ساير صفات و اسماء که رسیده است شمار 
آن به نود وله بلكه به هزا, بلكه به اعدادٍ بی پایان» همه توابم و خادمانٍ اين امامان‌اند. و 
مظاهر معنوى اين ائمّهُ سبعه انبياء سبعه اند كه آدم است و نوح و أبراهيم و داوود و موسی و 
عيسى و محمّد مصطفی - صلی الله عليه وآله وسلّم . و به ظاهر صوری ايشان كواكب 
سبعه سيّاره است و عوالم سبعة كليه؛ زيرا كه شمس و عقل مظهر حىّ اند و مشترى و نفس 
مظهر عليم » و قهر و طبیعت از أن قدير» و عطارد و هیولی از آن مریدء و زهره و جسم از آن 
متكلّم, و زحل و افلاک از آن سمیع» و مريخ و اركان ازآن بصیر, و همجنان اقاليم سبعه 
واقعه بر ترتيب كوا کب سبعه و ارضین سبعه و طوايفي سبعه و جحيم سبعه و ايام سبعه وساير 
سَبْعيّات. وف کی سل هام موی متام ين قود 2 كوا کب میت دزي جتنا 
در برج دوازده گانه» همجنان احوال عالم معنوى منتظم مى شود به انبیاء سبعة ظاهره در طور 
اولياى دوازده كانه که معبرند به ائمّه و اقطاب و اوصیاء زيرا كه هريكى را از اين انبياء 
دوازده وصی بوده. جنانجه اسامی ایشان مذ کور است در کتابهای خدای و هم مظاهر راجع 
به حقيقت اند و تغایر نیست مگر به اعتبار. و جون هر كمالى كه اشیاء را لاحق می‌شود 
بواسطهٌ وحود است يس وجود متصف خواهد بود به اين صفات به ذات خود نه به صفت زایده 
بر ذات» والا لازم آيد احتیاج در افاضة اين کمالات به حیات و علم و قدرت و ارادت و 
دیگر صفات؛ زیرا که افاضة اينها ممکن نیست مگر از موصوف به اينهاء و تغایر مان آنها 
نيست مگر به اعتبار؛ فا اين در مرتبة اولی است زیرا که در مرتبة ثانى ضفات متغيّراند در 
علم از زیکدیگر» و متکثرند به تكثر اسماء و مظاهر و اعتبارات. 

قال ال تعالی: لكين كمثلة شئ وهو الشميع آلبصیر» '*. «لَیْس گمثله» اشارت 
است به وحدتِ ذاتی» و «هو آلسمیم التصير» بطریق حصر به وحدتِ صفاتی . جمهور 
مفسّران برآن رفته اند که «کاف» زايد است و «مثل» به موافق در تمام حقيقت عاید است 
يامرادٍ «مثل» از جميع وحود است؛ زيرا كه حق سبحانه واحب الوجود است از جميع وحوه» 
غير ممكن الوجود است از جميع وحوه. می‌شایدکه «كاف» زايد نباشدء و مراد به «مثل» 
ذات باشد. يعنى نيست همجو ذاتٍ او جيزى. جنان كه در عرف می‌گویند: ليس مثل يفعل 
ذلک» نفس خود می‌خواهند. يا انكه اين قضيّه سالبه است و وجود موضوع نمی‌خواهد» پس 
جایز است نفی مثلیّت از مثل او تعالی » با ؤجودٍ آنکه معدوم است» يا از قبیل نفی شی باشد 


۱ رض / و ارادت دیگر 
۲ الشورى (4۲) ۱۱ 


1۵۸" رسائل خطى فارسى 


به نفى لازمش؛ ا و باد هروک از 
اين دو مثل > مثل خود خواهد بود. 

اما عارف برآن است که «کاف» زايد نیست به وحهی» و اگر جه زايد است به 
وحهی؛ زیرا که زیادتی از جمیع وجوه ضروری آلبطلان است نزد عارفان در قران, خواه لفظ 
باشد يا معنی . پس مراد آن است که او را مثل نیست در صفات. و چون انسان كه مخلوق 
است بر صورت حق» و اگر جه او را «مثل» نیست در ذات» و «مثل» نیز از جمیع وجوه در 
ممکن محال است. مثلاً اگر زيد را مثلی از حمیع وجوه باشد که هر جه زید داند وى داند. 
و نیز فرق است ميانٍ «مثل» و «مثال». و حایز است که «مثال» از جمیع وجوه موحود شود» 
اما «مثل» را اين حایز نیست. 


تعالى الله زفی بحرمواهب  .‏ که هست ازوی کمالات مراتب 
هنه در عویشتن بیند دمادم تهی باشد زهستی دوعالم 
در امكان نيست مثلش رانشانى زغيررتغيرمطلق كشتهفانى 
ذات مقس حق تعالى عالمى است به ذاتِ خود, به اعتبار نفس ذات دائمأء 
بی تصوّر زمانى و آن در آن؛ زيرا كه جامع است همه كمالاتى را که لايق است و مناسب به 
ذات. وعالم است به اشياء با آنجه عالم است به ذاتِ خود عر و علاء نه به جيز ديكر. چنان 
كه بعضی از متأخرانِ اهل نظر گمان برده اند كه علم او به اشياء عبارت است از وجود عقلٍ 
اول با صورى كه وى را متعقّل است. و اين باطل است؛ زيرا كه واجب است که علم 
حق تعالى به وی بلکه برهمه اشياء حاصل باشد پیش از مرتبة وجود وی, با وجود أن که 
عنایتِ الهی سابق است بر وحود هم ممکنات و آن مستلزم علم است به کمالات بروفق 
استعدادات. 

و از حاصل شدنِ صور كثرت بر علميّت در ذات لازم نمی‌آید كه ذات محل امور 
متکثره‌حقیقی شود؛ زیرا که اين صور از حيثيتٍ وجود عين ذات‌اند و غيريت به اعتبار 
تعثنات اعتباریّه است, با وجود آنکه در حقيقت عروض و قیام هم نیست بلکه همین نمودی 
دارند از ذات مانند نمودٍ ضور از مرآت. چنان که تحقیق آن در شرح می‌آید. 

از جملة أن کمالات که لازم است به نسبت به ذات كمال ظهور است به صُور 
مظاهر غیرمتناهی » به حسب انواع و اشخاص بی پایان» بی وقوع تکرار در آن ی 
قوابل و اعتبار ممكنه غيرمتناهى نيست که طالب وجوداند به لساب حال و استعداد. و 
ذاتِ متمكن است ازعطا سر اس ۱ 
جواد. پس سزاوار است از ذات افرید گار اظهار اين آثار برطبق علم به ذات» و به همه 


کشف لاسرار ه ١84‏ 


معلومات که ناشی است از علم به ذات. يس علم مطابق شده است با معلوم و ظاهر با مظهرء 
و «ذلك تقدير العزيز العلیم» .٩۳‏ و آن معلومات از حیثیتِ وجود نيستند مگر عينٍ ذات؛ زیرا 
كه حقيقت هر ممكن صورت معلومیّت ذات است متلبّس به شئون و صفات؛ جه صورتِ 
علميُّ ذاتِ خالق مقيّد به شان حقيقتى از حقايق نيست. و چون ممكنى را از خلايق شرایط 
وجود عينى پدید مىآيد وى را نسبتى خاص به ظاهر وجود حصول می‌نماید, و بدان جهت 
احكام و آثار عين ابتة آن ممكن در او انعكاس مى يابد و ظاهر وجود به آن آثار متعيّن 
مىشود. و وجود متعيّن به آن آثاره موجودى است از موجوداتٍ عينى در نظر آ كاه. و شون 
ذاتیه نسب و اعتباراتِ ذات است كه بالقوّة در او مندرج اند. چون اندراج_لوازم در ملزوم. و 
هرگاه كه به فعل می‌آیند آن را احکام و آثار خارجيه می‌نامند. 

و مراد به انضمام و اقران و معیّتِ وجود حق به ماهيّتٍ ظهور ان نسبت است میان 
الات و این مدت حق تعالی به اشبای نه همچون مت جوهر است به جوهر یا تنيت 
ممکن به ممکن دیگب بلکه معيّتٍ وجود است به ماهيّتٍ ظهور, و دوام ماهیّت در عین؛ و 
ترتب احکام عینی بروی از مقتضای أن معیّت است. 

و واضح است بر ارباب عقول که ماهيّات را بی اتصاف به وجود تقذّر و تلوّث معقول 
نیست. پس از معیّت ۸۲ وجود مطلق به اشیائی که تلوّث و تقذّر از احکام عين ایشان است 
ملابسة وی به قاذورات لازم نيايدء با وجود آنکه قذارت جز امر نسبی نشاید؛ زیرا که فضلۀ 
حیوانات به نسبت به طبیعت جعل مستقذر نشاید» و نیز تلخ به قاذورات از خواص اجسام 
كثيفه است» نمی بینی که الوان و انوا لطيفه را از ملابسة اجسام متقذره هیچ تلظخ و تلوئی 
لاحق نمی‌شود اصلاً. يس منشأ انکار احاطة حق تعالی به همه اشیا بتا بر لزوم ملابسة او به 
قاذورات ‏ تعالی من ذلک ‏ نشايد مگر به قصور تعقّل و قلت تأمّل . 


دمص 


نه نورش ازيليد الوده گردد نه‌پاکیش زپاک افزوده گردد 
نه بوى ازمشک كيرد نه ز گل رنگ . نه عاراز خارونژخاراش هم ننگ 
از نقليّاتى كه دلالت دارد بر ظهور آن ذات به تور مظاهر و مقيّدات» از فرآن مجيد 
آیات است كه: «اللّه نور السّموات والارض** ه هو آلاول والآخر والظاهر والباطن وهوبكلٌ 


۳ الاتعام (5) 15 
4. رض / از حقيقت 
۵ النور(٤‏ ۲) ۳۵ 


0 رسائل خطى فارسى 


شی ء عليم» *”. وقوله 0 : «سثريهم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حَتَى يتبِيّنَ لهم أله 
آلحق ألم يكن برك أ على کل شی ۽ هیا » ألا هم فى مزية ين لقاء رتهم لا 
کل مبی ۽ مجیط۷ ه ما کون من تجوی تلا إلا هو رَابعهُم ول خَلدَةٍ إلا هر 
سادشهم »۸ 

و دلالتِ امثال اين ابات بر ظهور هستی ذات در مظاهر نزول واحب در مراتب ظاهر 
ان انوك عا معا ر ا ی ریت هیا اس کب ان كردم ادال مد انا 
صلی الله عليه وآله وسلّم ‏ ازمكانٍ رب پیش از آفريدنٍ خلق. در جواب فرموده است آن 
شاه عجم كه: « کان فى عَماءٍ مَافَوْقَةٌ هواء وا تخته هواء»*”. و «عما» ابر باریک است 
كه حايل باشد ميانٍ ارض و سماء. و پیش عارف حضرتٍ واحديّت است که حايل است 
ميان حضرتٍ احديّت و میا حضرتٍ ربوبيّت؛ زيرا كه سايل سؤال كرده است از مکان 
پروردگاب پیش از خلق آثار؛ و حضرت, واحديّت اول خلق و كثرات است ومنشأ اسماء و 
صفات :و برعارف پوفينة تیست که ظاهر آن امت کذمراد ارخلق اید درعين اتر 
در رتبهُ واحدیّت هنوز آن ايجاد متحقّق نيست. و مقوی اين سخن است آنکه سؤال ازمكان 
كرده است. وواحديّت منشأ ربويّت است مگر آنکه خلق عامتر باشد از ايجادٍ علمی . 
يس مراد به «عما» در اين حال حضرتِ احديّت خواهد بود كه ذات هنوز در حجاب جلال 
است . 1 

و نیز حدیث «تخلق الله تعالی آدم على صورته»"۸ مشعر است به آن» مانند حدیث 
«ما خلق الله خلقاً أشبه به من آدم» "أ و حدیت «رأيت ربّی ليلة المعراج فى أحسن 
صورة» ٩"‏ و حديث وسعتٍ قلب مؤمن أن حضرت را كه آن وسعت ظهور ست به صورتٍ آن 
حضرت به وجه احسن, 0 

و مروى است از حضرت ابوالحسن امیرالمومنین على عليه السّلام ‏ که فرمود: 
«الصورة الانسانيّه هی أكبر حجّة الله على خلقه و هی الكتاب الّذى كتبه بيده» و هی 
الهيكل اذى نباه بحكمته» وهی مجموع صُورالعالمين» وهی المختصر اللّوح المحفوظ 


5 الحديد (۵۷) ۳ 

۵٤ ۰ ۵۳ )1۱( فصلت‎ ۷ 

۸ المحادة (۵۸) ۷ 

۸۸ رک : سنن ترهذى» تفسیر سوره ۱ أبن ماحه مقدمه ۳ مسند احمد ۱۱/٤‏ ۱۲ 
٩‏ حديث نبوی است. رک: صحیح مسلم» ج ۰۸ ص ۱۳۲ الجامع الصفیر» ج ۰٩‏ ص 1۰ 
۰ رک الکافی باب الروح ۱۸۲/۱ 

. رک: صحیح مسلم ۱۵۸/۱ متاهج الطالبین ۲۵۹ 
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وهی الشّاهد على کل غائب» وهی الحجّة علی کل جاحد. وهی الطریق المستقیم إلى 
کل خير» وهی الصراط الممدود بين الجة والتار»۱۲. و تحقیق اين مقول با ساير آثار و 
اخبار و اطوار مشايخ رروزگار در اثناء شرح مذ کور است و بتفصیل مسطور, 
اگرباچشم دل ببینی رخ‌یار ‏ کنی بروهدتش بی‌شیهه اقرار 
اگربینی به هر دوچشم ظاهر ‏ شوى بروحدت آن وجه منکر 
اگر چه هست واحد روی دلدار ولی شد زآينه بسیاریسیار 
دوئی را رها كن كان حجاب است که پرتو بی حدء ویک آفتاب است 
مراتب كلية حقيقتٍ وجود» به اصطلاح_ارباب کشف و شهود دوازده است؛ زیرا 
كه چون حقيقتٍ وجود را فراگیرند. به شرط آنکه با وی هیچ قیدی نباشد» حضرتِ احدیّت 
خواننده که مستهلک است در أن هم اسماء و صفات و قیود و اعتبارات. و آن را 
جمع الجمع و حقيقة الحقائق و عما نيز نامند. و اگر آن حقيقت را فراگیرند به شرط جميع 
اشياء لازمة ذات از كلى و جزئی ‏ که مسمّاست به اسماء وصفات ‏ حضرت الهیت 
گویند و واحدیّت» و مقام جمعش هم خوانند. و اين مرتبه را به اعتبار آنکه مظاهر اسماء را 
که حقايق و اعیان اند به کمالاتی که مناسب استعداد ایشان است برساند در عين مرتبة 
ربوبیّت مىنامند, و چون فراگیرند وجود را نه به شرط شی ء و نه به شرط لاشی ء» مسمّاست 
به هويّتِ ساريه در همه اشياءء و جون مأخوذ باشد به شرط آنكه صور علميّه در او ابت بُوده 
این مرتبه اسم باطن مطلق است و | سم اول و علیم و رت اعیانٍ ثابته. وک ماود رازن 
شرط کلیّات اشیاء, پس مرتبة اسم رحمان است و آن رت عقل اول است که مسمّاست به 
لوح قضا و أمّ آلکتاب و قلم اعلی . و اگر مأخوذ باشد به شرط آنکه کلیّات بتفصیل ابت 
باشد در آن» ذات بى حجاب وى از کلیّات» مرتبة اسم رحیم است که رت نفس كل است 
و مستاست به لوح قدر نز ارباب يقين» که آن لوح محفوظ است و کتاب مبین. و جون 
مأخوذ باشد به شرط آنکه در او صور اة جوت متغیّره باشد مرتبك اسم ما حی و مثبت و 
محیی و همیت است که رب نفس منطبعه است در جسم کلی که مسمّاست به لوح محوو 
اثبات. و جون مأخوذ باشد آن ذات به شرط قابیّت صور نوعية روحانيّه و جسمانټه» مرتبة اسم 
قابل است که رب هیولای كليّه است که معبّر است در مشهور به کتاب مسطور و رق منشور. 
و اگر مأخوذ باشد با قَابليِتِ تانر مرتبة اسم فاعل است که مسمّاست به موجد و خالق و قدير 
که رب طبیعتِ كليّه است. و حون مأخوذ باشد به شرط روحانیتِ مجردّه» مرتبة اسم علیم و 


۲ رک: الصافی» ج ۱» ص ۵۵ - ۰۵۸ که اضافاتی به نام امام جعفر صادق(ع) آمده است. 
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مديّر است كه رب عقول و نفوس ناطقه است . و آنچه حكما عقل مجرّد مىخوانند وى را اهل 
الله «روح» می‌گویند. وه كما او نفس م د تاطقة مى نار اهل اللہ أن را قلب 
می‌خوانند وقتى كه كليات در او مفصّل و مشاهد باشد به شهود عيانى . و نفس نزد ايشان 
نفس منطبعة حيوانى است. و اكر مأخوذ باشد به شرط صور حسية عينيه» مرتبة اسم مصور 
EE‏ یال مطلق و مقيّد. و جون مأخوذ باشد به شرط صور حسيّة شهادیه» مرتبة 
lL‏ سم آخر و رټ عالم ملک است از عرش تا فرش» بلکه تا انسان كه آخر 
تب اكوان است. و مرتبة انسان كامل عبارت است از جميع مراتب الهى و كونى» و آن را 
نيز مرتبة عمائيه مىخوانند كه مشابه مرتبة الهى است و فرق ميان ايشان به ربوبیّت و 
مربوبیّت است و ازین جهت است که خليفة حضرت عزت است. 
ونزد بعضی مرتبة الهیّت مرتبة عقل اول است به اعتبار جامعيّت اسم رحمان بر همه 
اسماء؛ اما ظاهر آن است که اسم رحمان هم در تحت حيطة اسم اعظم الله است» و وی را 
تابع است. چنانکه واقع است در بسم الله الرّحمن الرّحيم . 
پس ظاهر آن است که حقيقتٍ عقل اول مظهر اسم جامع الله است و رب وجود 
عینی او و اسم رحمانی است چنان که در شرح می‌آید تفصیل آن. 


e 


جمال هستى ازمرآت اعیان ‏ هميشه جلوه گر گشته به صد شان 
همه در خویشتن دیده محقّق | غنی گشته زبود غيرمطلق 
چنان که حقیقتِ انسانی را مظاهر و اسماء است در عالم كبير از عقل اول تا وجود 
کلی چنان که در شرح می‌آید مفصّل . همچنان مر او را مظاهر و اسماء است درعالم صغیر 
اما از مظاهر وی اوّل صورت روحانی مجرّد است مشابه صورتٍ عقل کل. يس ذات 
با صور عقل» مقابق صورتِ نفس كل. پس صورتِ نفس حیوانی موافق صورتِ طبیعت كل» 
و نفس منطبعة فلکی. پس صورتِ روح حیوانی, که مناسب است به هیولای کلی. پس 
صورت و موی که به منزلة صورتٍ جسم کلی است. يس صورتهای اعضایی که به مثابة 
صورتهای اجسام آفاقی است. 

و اما اسماء به حسب ظهورات و مراتب به اصطلاح_عرفا سر است و خفى وروح و 
قلب و کلمه و روع بض راء» و فژاد و صدور عقل و نفس. قال الله تعالی : «فِنهُ عم آلسّرَ 
وأخفى + وقل آلروح ین أمر ربّى ه ان فى ذلك لذ کری لمن كان له قلب» "". و کلمة من 
الله در حق عیسی عليه السّلام : «مَا کت الفؤاد ما رأى ه الم نشرح لك صدرك » 


۲ طه (۲۰) ۷ و الاسراء (۱۷) ۸۵ ه ق (۵۰) ۳۷ 
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و واقع ايت e‏ «روح القدس نفث فى روعى »۹۳ الحدیث. اما بر 

مسمّى است به اعتبار آنكه مدرک انوا وإدمة كراريات رو راجا E‏ 
عارفاتِ كامل ب بجهت آنکه حقيقتٍ او بر عارفان هم مختفى است, و به روح بواسطة ربوبیّت 
ازمر اا وو ات خی ی لقان فيه ن عنم نرف 
نفسانی . و به قلب به سبب تقلب او ميان وجهى كه به جانب حق است و بدان مستفيض 
است وماق وجهی که به جانب نفس حیوانی است و بر او بقدر استعداد حفیض است؛ و به 
کلمه به وسیل ظهور او در نفس اتی ماد طهور کلمه در تفس خان و به فواد از حيث 
تأثير او از مبدع بی علّت؛ چه قاذ روز لنت تَأئّر است کار ونه صدر به موحب وحهی 
كه دريلى بدن است؛ زيرا که مصدر انوار است از برای ابدان» و تصذر دارد برآن, وبه روع 
به اعتبار خوف و فزع _بسيار او از قهر مبدع _فهّا و به عقل از جهت تعمّلٍ او ذاتِ خود را و 
موجد خود راء و مقیّد شدنٍ او به تعيّن خاص, و حصر کرد مدرکات خود در آنچه تصوّر کرده 
است از اجناس و اشخاص» وه نه اعبار تعلو اوه بدن و در او تدبیر کردن» و نزد 
ظهور افعال حیوانی به نفس حیوانی » وبه جهت غلب قوای حيوانى بر قواى روحانى به نفس 
اماره» و نزد درخشيدن نورغيب بر دل» دريافتن وه عاقله بدى عاقبت و فساد. حال نفس 
به بدی مایل مستّی است به نفس لژامه: زیرا که ملامت و سرزنش می‌کند وی را بر کارهاء 
و این مرتبه مقتعة ظهور رتبهقلبيه است» و چون مهم شد به درک خیرات و به نظ درعاقبتٍ 
امور نامیده شده است به نفس ملهمه. و جون غالب گشت بر او نور دل و سلطاتٍ او بر قوای 
حیوانی نازل شد و نفس را برآن آرام عامل کشوم كد مگ و جون مرت 
تجلّی الهى و محل اشراق نور غيب نامتناهى گشت و كمالات بالقوه در او به فعل آمد 
ا يي ا 0 


لس 


درافاق دوعالم ذات جامع جز آدم افتتتایین نيست طالع 

در آن مجموعه بود اصل حقايق كتاب هستى ازوى كشت فايق 

خش عکس جمال وجه باقی به بزم اهل وحدت اوست‌ساقی 
موم اس بان سوک بط فرع و اسار جوا أبنت نزو عارفان ماهر: 


۳ النجم (۵۳) ۱۱ ه الشرح (14) ۱ » الشمس )٩۱(‏ ۷ 
6 رک: بحارالانوان ج ۰۱۰۳ ص ۳۵ 
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اول سير الى الله است در منازل نفس تا افق مبين كه نهايتٍ مقام قلب است ومبداً 
تجلیات اسمائي رب العالمين. 

دويم سير بالله است که اتصاف است به صفات الله ولق به اسمای تا افق 
اعلا كه نهایت حضرت واحديّت است. 

سیم ترفی به عين جمع و حضرت احدیت» از مقام قاب قوسين است مادام كه 

ائنیّنیت باقى است در عین» و جون مرتقع شود مقام أو دنی بود که نهايتٍ ولایت است. 
چهارم سير بالله است عن الله» از برای تکمیل که مقام بقاء بعد از فنا است و فرق 
بعد الجمع در نظر عار آ گاه. بس نهایتِ سفر اول رفع حُجُب وحدت است از وجوه کثرت 
و نهایتِ سفر سیم زوال تقيبد است به ضدین ظاهر و باطن تا آن كه در احديّت عين جمعیّت 
حاصل شود. سفر چهارم رجوع است از حق به خلق در مقام استقامتی که احديّت جمع و 
فرق است به شهود اندراج حق در خلق, و اضمحلال خلق در حق تا یک عين بیند در صور 
كثرت» و صور كثيره در عين وحدت. ١‏ 
2 د 5 
بكن ترك همه ای صاحب سير که دل صافى كنى زالايش غير 
پس آنگه ره بری تا قرب درگ ۵ زمطلوب حقيقى گردی آكاه 
اهل خلوت را كاه اه د و ذکر و استغراق حالی اتفاق می افتد که از 
محسوسات غايب می‌شوند در آن» و بعضى از حفایق امور عینی منکشف مى شود برايشات. 
چنان كه برنایم در حال خواب, و واقعه می‌خوانند آن را اصحاب الباب. 

و گاه باشد که در حال حضور بی آنکه غایب شوند اين معنی بظهور آید, و آن را 
مکاشفه نامند. و واقعه مشابه می باشد در اکثر احوال با خواب» خصوصاً در خطا و صواب؛ 
عه گاه صادق باشد و گاه كاذب غیر مطابق. اما مکاشفه هميشه صادق باشد؛ جه مکاشفه 
عبارت است از تفرد روح به مطالعه مغیبات در حال تجرّد ازعلایق جسمانیّات. و در بیشتر 
واقعات نفس با روح مشارک می باشد و مداخل» و در او بعضى مستقل. و صدق صفتٍ روح 
است و کذب صفتِ نفس مجروح. و هریک از واقعه و خواب منقسم می‌شود به سه قسم نزد 
ارباب صواب: 

1 ال كشفي مجرّد است» و آن چنان بود كه به دیدۀ روح مجرّد خالی از خيالٍ صورتٍ 
حالى كه هنوز در حجاب غيب بود در خواب يا در واقعه مطالعه نمايد, و بعد از آن همچنان 
که دیده باشد بعینها درعالم شهادت بوقوع آید يا از حش ظاهر اوغايب باشد» و آن جنان كه 
هست ببیند» بی آنکه خبر وى در آن كاذب باشد. و ابواب ادارک اين صورت اگر بطریق 
مشاهده مفتوح شود مدرک آن بصیرت روح بود, و اگر به اسماع هواتف و القاء سمع معلوم 
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شود بواسطة سمع روح مفهوم شود؛ زيرا كه روح را از استعمال حواس هیأتی چند محصول 
مىنمايد كه در حال تجرد از بدن بدان هيئاتٍ محسوسات به ادراك او درمی‌آید, و در این 
قسم كذب اصلاً محتمل نيست. 

و قسم دوم كشفي مخيّل است و آن جنان كه روح در خواب يا در واقعه بعضى از 
مغیبات را مطالعه کند و نفس بجهت تعلق بدو خود را با وی در آن شریک گرداند. و قوْتِ 
متخيّله آن را از خزانة کسوت صورتی مناسب از محسوسات در پوشاند» پس در آن کسوتش 

: بيند» طالب از صادق و کاذب پس معبر یا شيخ در تعبیر و تفسير آن از صورتِ خيال عبور 
کند بوجه مناسب» و حقیقت آن را دریابد و بیان نماید. و دراين قسم اگرچه کذب راه دارد 
اقا ادراک روح آن را ازحيطة کذب محض بیرون می‌آورد و اگر در حال ادراک روح خواطر 
نفسانی با مدرک روحانی منضم نشود آن صادق بود. 

و قسم سيّم خیال مجرّد است. و آن جنان بود که خیل خواطر نفسانی بر دل تازد و 
روح را از مطالعة غيب محجوب سازد» و خواب يا واقعه خاطر را قوی‌تر گرداند» و متخيّل 
هریکی را کسوتی خیالی در پوشاند و در مشاهده آید» يا صُور آن خواهر را بعینها بی تصرف 
متخیله مشاهده نماید. چنانکه مرتاضی که داعية قبول خلق او را بر ریاضت باعث بود نه 
محبّت خالق » در واقعه بیند که مسحود خلایق است؛ معبّر داند که اين مشاهده از روی نفس 
است آن را منظور نظر اعتبار نگرداند. و اين نوع خواب را عارفانٍ ایام اضغاث احلام خوانند 
یعنی باطلها و خواب و آنجه باشد از آن باب از حديث نفس مايل به عصیان و وسوسة 
شيطان. | 

زبان ودل جوبروفق صواب است یکی ازموجباتِ صدق خواب است 
وگر درعالم معنی مهارت | بحق یابد تويجه پس طهارت 
كه تا باطن شود ازهرغشى پاک يديدآيددراوصه گونه ادراک 
رابطه در ميان محبّان و محبوبان مناسب است ميان ایشان» و آن مناسبت بر پنج نوع 
متصور است: 

اوّل مناسبتِ ذاتی است که محبٌ را میلی و انجذابی به محبوب حق و مطلوب 
مطلق در باطن يديد آید, او را از خود يابدء نه تعيّن سببی تواند کرد و نه تميّز مطلبی . و 
علامتِ آن آنست كه قهر و لطف محبوب نزد وی یکسان باشد. 

دويم مناسبتِ فعلى» یعنی آن مناسبت به سبب معنیی باشد زايد بر ذات» که به 
سيب ان معنی اثرى به غير رسد. 

۱ سيم مناسبتِ حالی» كه آن معنى زايد را اثر به غير نرسد, و در محل خودش دوام و 
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ثباتی باشد. 

چهارم مناسبتِ مرتبتی, که آن معني واصل الأ ثر را در محل خود دوام و ثباتی باشد 
مناسب» و مرتبه ای باشد از مراتب حون نبوت و سلطنت. 
مراتب. 
است ويا صفاتی » و ما عداى محبّت ذاتى از قبیل اسمایی و صفاتی است که محبّ از 
بعضى از اسماء صفاتٍ محبوب چون افضال و انعام و اعزاز و اكرام بى ملاحظة وصول آثار به 
وى بر اضدادش اختيار کند» ويا ازقبيلٍ افعال و آثاری است كه بنا بر وصول آثار آن را ايثار 
نماید, واين محبّت لايزال درصدد زوال و معرض انتقال است. 


سےا 


زی‌ارایسد وف آویزی ازوی وكربينى جفا بگریزی ازوى 
همان بهترز کوی عشق خيزى ١‏ چسرا آب رخ عشاق ريزى 
و مشاهدة كنندكَانٍ صفتِ جمال در صورتٍ انسانی جهار گروه اند: 
اول روشندلانی که از شوب شهوت مصفًا شده‌اند و از لوث طبیعت مبرا گشته» در 
مظاهر حلَیّه مشاهدة وجه حق کنند, و در مرآ کونیّه مطالعة جمال مطلق نمایند. 
دويم پاکبازانی که احکام کثرت و آثار ظلمتِ طبیعت از ايشان بكلّى زايل نشده 
باشد و ادراک معانی مجرد بی مظهری مناسب حال ایشان ميسّر نشود؛ لاجرم به رابطة معنی 
خسن صوری از مظهری تام بشری خود را به سرحت جمالٍ مطلق رسانند» و خود را بوسيلة عشق 
مجازی قابل محبّتِ حقیقی گردانند. 
تت گرفتاران که خود را از وادی عدم به عرصة احتجاب بیرون نیندازند و چون از 
صورتٍ جميلى محبّت را منقطع سازند با صورتٍ دلبرى دیگر عشق بازندء و دائماً در اين 
كشاكش مانده» مشوش باشند. 


سس 


کسی کوبست در گلچهره‌ها دل بماندش تا قیامت پای در گل 
چهارم آلودگان که نفس أمَارة ايشان تَمُرده است» و آتش شهوتشان نیفسرده» و 
صني عشق و محبّت از ایشان منتفی است و آفتِ حالتِ لطافت در ايشان مختفی . و اين 
محبّت شهوتِ منموم است به نسبتِ با محجوبان» والا به نسبتِ با اهل الله و محبّان از قبیل 
تجليّاتِ اسم الظاهر است و به نزو صاحب فصوص الحکم از شهود اعظم است. 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «حبّب إلى من نيا کم ثلاث: 
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الطیب والتساء وقرة عینی فى الصضلوة»*". با وجود آن اکمل وی است: و نازل شده است در 
شان او: «ما زاغ آلبصر وما طغی »۶ . 
و آنجه بر عارفان می‌گذرانند صورت شهوت و طبیعت است نه حقيقتٍ آنء تا 
محجوبان حال ایشان را بر خود قياس نکنند و در وسواس نیفتند. 
مکن بر خحود قياس پاکبازان مشودر آزو شهوت رخش تازان 
از ان اتش كه شد موسی دل افروز 20 بسی فرق است تا نار جهان‌سوز" 
و جون اين مقدار از مقتمات و اصطلاحاتِ اين طایفه معلوم کردی هوش دار که 
رش سرگردانی در بادية حیرانی نتازی» و خود را از صحبتِ اهلٍ كمال ے که کاملان 
زمان اند محروم نسازی. ۱ 
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از بدو رواج شعرفارسی » یکی از مضامين عمده شعری, سرودن اشعار مذهبى است 
و شايد شاعرى نباشد كه ديوان خود را با نام و حمد خداوند تبارک وتعالى ونعت حضرت 
رسول اکرم (ص) آغاز نكرده باشد, وبه هرمناسبت كه بوده يادى از بزرگان و پیشوایان دينى و 
سجایای اخلاقی و مراتب ایمانی آنان نکرده باشد. درمیان اين آثاره بزرگترین ستایشها و 
بزرگداشتها مر بوط به ستایش و نعمت حضرت رسول اکرم صلی الله عليه وآله می باشد که اگر 
تمام آنها در یک جا كرداورى شود» از جند جلد كتاب می‌گذرد. بعد از مدايح رسول 
اكرم (ص) بالاترين رقم شعر مذهبى درميان شعراى فارسى زبان» بالاخص آنان كه دست 
تولا به دامان اثمّه اطهار علیهم السّلام زده اند به حضرت مولى الموخدین» على بن ابی طالب 
عليه السلام اختصاص دارد كه سجايا و بزركواريها و شجاعتها و ازخود گذشتگیهای آن 
حضرت را در سرتاسر زندگی در راه بياى داشتن و اعتلاى دين مبين اسلام» به صورتهاى 
گونا گون, حتى در لباس داستانها و حماسه‌های مذهبى » به نظم در آورده اند که بسيارى از 
آنها را نه تنها افراد تحصیل کرده بلکه مردم بی سواد نیز می‌شناسند و ازبر می‌خوانند و 
جمع آوری همه آنها خود از چند جلد کتاب قطور تجاوز می‌کند. 

یکی از شاعران شیعی مذهب و دوست دار آل على عليه السلام که منتسب به شهر 
مقس مشهد می باشد طغراى مشهدى است. او در آن زمانء که متاع شعر و ادب در کشور 
كاسد بوده جلاى وطن اختيار کرد و به هندوستان رفت و جند صباحى ملازمت در بار شاهزاده 
مراد بخش بن شاهجهان را بركزيد و به قول صاحب تذكرة شام غریبان ( كل مراد جيد) ولى 


مخمس طغراه ۱۹۹ 


آخر ترك ملازمت كرد و به کشمیر رفت ودر انزوا به سرمی برد تا در همان جا درگذشت ودر 
مزار الشعرای کشمیر در كنار قبر كليم کاشانی شاعر مشهور به خاک سپرده شد". تاريخ 
وفات او راقیل ازسال ۵۱۰۷۸ .ق نوشته اند. ", برای شرح حال و آثار او که ازلحاظ نظم و نثر 
قابل اهميّت است بايد به تذكرة پیمانه و تذكرة شام غریبان و منابع دیگری که در تذ کره 
پیمانه بدانها اشاره شده است مراجعه نمود. 

آنچه در اين جا مطرح است مخمّس بلندی است در يكصد و هیجده بند که مصرع 
پنجم هریک از بنذها به نام نامی حضرت على عليه التلام ختم می‌شود و در خلال ابيات آن 
به صفات و معجزات و یا احادیث ويا آیات قرآن کریم که به كفتة مشهور درباره حضرت 
علی (ع) نازل شده است اشاره دارد که دردرجة اول از احلاص شاعربه حضرت امير المؤمنين 
على عليه السّلام حکایت می‌کند و در درجة دوم احاطه و وسعت اطلاعات شاعر را بر اخبار و 
احادیث و معلومات آن عصر می‌رساند» ازقبيل اشاره به حرکات ماه و ستارگان و کهکشانها و 
حدیثهایی دربارة حضرت على (ع) ازقبيل حدیث ر الشمس وغیره ومسألهُ حدوث و قدم ويا 
اشاره به سورة هل اتی (سورة الدهر  ۳)۷٩‏ كه مشهور است كه در شأن حرت على 
عليه السّلام نازل شده است» ويا اشاره به آيهُ مباركة إنما يريد الله ليذهب عنکم الرَجسَ 
اهل البيت و يطهركم تطهیر و بسيارى موارد ديك ركه عوانند گان بصیر می‌توانند با مطالعة این 
مخمّس بلند به كنه معلومات و اظلاعات شاعرء بى ببرند. نسخة منحصر به فرد اين مخمس از 
لابلاى مجموعة خطى شمارۀ 414١‏ كتابخانة ملى ملک به دست آمده است كه تاكنون نه از 
آن سخن رفته و نه در جایی درج شده استء و به همین علت در يارهيى ازموارد که در نسخة 
اصلى مصاريعى نانوشته مانده سفيد گذاشته شده يا در جایی كه بعضى از کلمات در متن 
نوشته نشده يا افتادگی داشته است به قرينة تصحيح شده و در بين هلالين گذاشته شده ودر 
عين حال شكل نگارش اصل كلمه در ياورقى ذكر شده است. باشد که خوانند گان گرامی 
مورد عنايت مولاى متقيان قرار گيرند و این مدايح موجب مزيد اخلاص و ارادتشان به استان آن 
سرور بزرگوار گردد و نيز چنانچه در جاى دیگری بدين مخمّس دسترسى بيدا کنند آن را 
تكميل فرموده و برها متت گذارند. 


چم 


. تذ کر شام غريبان صفحة ۱7۸ - ۱3۷ 


. نذ كرة پیمانه صفحة ۲۷۹ 


. سوره ۷٩‏ ( الدهر) آیه ۱ 


. سوره ۳۳ ( الاحزاب) أيه ۳۳ 


مخمّس من كلام ملاً طغراى مشهدى رحمة الله 


حكم از زبان خالق اكبر كند على منع ستیزه‌خویی اختر كند على 

آفاق را به مهر مسخر كند على فرمان به رجعت شه خاور كند على 
بی جبرئيل كار پیمبر كند على 

طاوس جتت از پی كسب هوا رود بلبل به تازه کاری برگ و نوا رود 

قمری به كوش كردن صوت و صدا رود طوطی به جست و جوی گل متعا رود 
ان جا که رو به باز و کبوتر کند على 

آواز حرف جان درخشنده می‌شود . ملفوظ رنگ وروح نماینده می‌شود 

معنى روان به جسم در ارنده می‌شود صد مرده ازنسیم سخن زنده می‌شود 
زاب حيات نطق چولب تر كند على 

صندل تراش خلد شود جديش نسيم از برگ خويش رنده خورد سدرۀ شميم 

برنخل طور تيشه گذارد دم كليم طوبى شود به ار بال ملک دونيم 
تا از برای معجزه منبر کند على 

نقد گل آید ازبغل خازن بهار جوشد طلای مهر زصندوق روزگار 

صبح آورد زكيسة شب سیم خوش‌عیار صراف اختران بگشاید کف نثار 
وقت کرم اگر طلب زر کندعلی 

بر در گهی که شاه حریمش بود صمد ‏ در خانهة نصيب شود ثبت نیک وید 

مستوفى قضا اگ ر آرد دوصد سند خواهد گشود برورق دهر دست رد 
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گرطفل را محرّردفتر کند على 

هرجند قادر آمده جرخ سيه رقم بر انقلاب ليل و نهار از رو ستم 

بر لوح ناروایی قدرت نهد قدم تا عشریک دقیقه نگردد زياد و کم 
شب را اگر به روز برابر کند على 

سبزو شکفته گل زبهاران بحروبرٌ ‏ سيراب وتازه غنچه زنیسان خشک وتر 

لبریزرنگ و بوز درختان بارور باغ ارم زبهرنگاهش دود بسر 
درقصر خود جوروی به منظ رکند على 

زمزم به خاک مرده زند آب دمبدم سازد صفا به‌بردن گل راست پشت خم 

میزاب کعبه ناوه رساند به لای نم آید سفید رو حجرالاسود از حرم 
چون فرش راه خويش زمرم ركند على 

كوه احد جراننهد تيغ درغلاف . البرزرا جكونه بود سركشى چوکاف 

عنقا رقم نمود که درپرتگاه لاف بیند اگر به جشم حقارت به سوى قاف 
ازهیبتش چونقطه محق رکند على 

فت بود نتيجة تردامنی به دهر آلودگی دهد اثرجشمه‌سار دهر 

سنگین آب اگر شده باشد هزارنهر ‏ گرخواهدش خفیف چوتردامنان شهر 
بحرین را به آب دو گوهر کند على 

تير قضا شود برو پیکان به اضطراب ‏ گردون کمان بهجلّه فرستد به صد شتاب 

خطی نماید ازهمه سو نیز؛ شهاب آبدغلاف کنده به کف تيغ آفتاب 
هرجا يراق گیری لشک ر کند على 

در بزمگاه قدس که دارد بساط نور درراه دوستی شده روشن چراغ طور 

غلمان زروى فخربه سرپنجۀ سرور ١‏ هردم نهند عود برآتش ز خال حور 
تا دلخوشی به نکهت مجم رکند على 

شامی که جرخ آورد ازبدرمشملی یابد کتاب بزم ز خورشید منقلی 

سایند از شفق زپی عطرصندلى 2 رنگین شود ز دولت بیدارمحملی 
كز بهر خواب بالش و بستر کند على 

دارد چراغ انجمن ازسوز اعتبار ‏ پروانه هم زسوختگی هست نامدار 

از بیم آتشی که زعودش بود شرار طاوس عود سوز جو خواهد ره فرار 
بال و پرش زدود میس رکند على 

سرماية طراوت آب زمين شود درخورد خاتم زر او چون نگین شود 

باب كلاه گوشۀ خاقان جين شود خوشبوتر از هزار گلآتشین شود 
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گر دست التفات به امك ركند على 

روزى شدى فروغ نما دوزخ وبهشت ‏ وزعكس هردو كشت عيان كعبه وكنشت 

بهرسکون كار رقم سنج خوب‌وزشت یک لحظه دست داد زتحیره برنوشت 
كزنيش ذوالفقارقلم سركند على 

آن ذوالفقاربین كه ندیده است روى زنك محتاج نيست دربرش خود به هيج سنگ 

وز جوهرش غلاف زند طعنه برنهنگ ‏ بهرهلاك كردن اعدا به روز جنگ 
درقبضه اش به صورت اد ر كند على 

اقليم امتناع رهش جزخطیرنیست 202 وز كوشش سياه تصرف پذیر نیست 

جاى بكاربردن شمشيروتير نیست ‏ ان ملک را که ممکن ازوقلعه گیرنیست 
چون کشورسپهر مسخر کند على 

. آرد ز چرخ غاشيه بر دوش خود پری ١‏ جرخوفلك ز پیش وپس آید به رهبری 

مریخ و ماه در جلوافتد زشاطری ‏ كيرد ركاب از دو طرف ماه‌ومشتری 
جون دست برعنان تکاور کند على 

آن دلدلی که می‌رمد ازشهیه اش هزير 2 باشم هميشه م ىكتّد از بهر خصم قبر 

وزیال بستنش دل خود باخت شیردهر لیکن [همه ]عرق شود ازشرم همچوابر 
با برقش اربه‌پویه براب رکند على 

چون دید شام را به نجف رهنمای جرخ معزول کرد سست روی راز پای چرخ 

وزمهردست لطف زده برقفای جرخ دردعوی وکالت حاجت‌روای چرخ 
كس راشكى نماند كه محض ركند على 

نوروز گرنسیم دهد غنجه تخم حال خرم بود چوسرو زآب دهان خلال 

گردد زرفتن لب جو سبزرخت لال شاكرد جامه دوز شود تاازونهال 
ازهمّتش جو بوتة زرك ركند على 

در مسجدى که گشت زبس طاق درنسق 202 محرابش ازحرم زصفامى برد سبق 

وزمقريش کبوتریاهوست بی‌نطق ‏ برخاتم ازبراى گدا درركوع حق 
فيروزه راج و گنبد اخض ركند على 

تورات چون صحف رقمش دلنشین‌ماست . انجيل چون زبورسوادش طرب‌فزاست 

فرقان زیاده‌زین کتب ازسینه‌غم زد است روح القدس که سلسله آموز انبیاست 


ه. متن به همین صورت است: تحيّر با احتمالاً تحرير؟ 


5. متن همه ندارد. 


مخمس طغرا هن ۱۷۳ 


تعليم او بهمدرس انور کندعلی 
گاهی صحیح و كاه د كر معتل است حرف از صرف صيغه ماضى ومستقبل است حرف 
صدنحو اكّر بهقاعده مستعمل است حرف زانسان كه كس نگوید ازين مهمل است حرف 
گرخواهدش به معنى مصد ركندعلى 


۲ . 2 ب 2 
وت نگارش سحن ایزد عمور 
وزابرخامه برق سیاهی فتد به‌طور 


کاوراق درخور است نه آهوی چشم حور 
خظ الشّعاع مهرشود کرم كسب نور 


زاب يشمى كه رشتۀ مسط ركند على 


جه شعر دلنشين جه قصيده جه مثنوى 


تا خانة قلم شود از - خلقمش ضوى 


باشد كمال مرد جودرقافیه روی 
بهر وجود شخص سخن خاک پرتوی 


درعالم حدوث که ار راه اقتضا 
هرجند از اثر بودش آسمان رضا 


3 ۰ ۶ 2 
باشد زمین جو دوره پرگار کم بها 
گرسربتابد از خط فرماناوقضا 


چون نقطه اش به دايره مضطر کندعلی 


روزى که بر سير دم تيغ دغا خورد 
تا دفعتاً ز هر دو طرف زحمها خورد 


وز غيب تیربر هدف مدعا خورد 
پهلوی خصم دشته زبندفبا خورد 


در کشتنش جودست به خنح رکند على 


کمان ز الامان بخراشند حنجره 


خحندق زدود اه نماید جومحمره 


كريد به حال برج زمین چشم منظره دندان‌نما شود ز پی عجز کنگره 
جون حلقه گیری در عیبر کندعلی 
ازبارهول مره‌شود خم به شکل داس قيس ازهجوم واهمه غلطد چوسنگ آس 


كز مخزن عنایت ایزد بغل گشا 


جون بی وسیله پا ننهد تخت اما 
آید به بارگاه شرف تاج لافتى 


زان‌پیشتر که خواهش افس رکند على 


تارش به شعر باف نماید صفای حور 


نقش كلش بهار تجلى دهد ظهور 


پودش ز کارخانه برايد به رنگ حور 
آید ز طرح هر شحرش كار نخل طور 


گرمتگٌای خود زمشج ر کند على 


۱ سوره ۷٩‏ ( الدهر) آیه یکم . 
۸ سوره ۳۳ (الاحزاب) آيه ۳۳. 


4 دن رسائل خطى فارسى 


باشد ا گر جوان همه دراوج آب وتاب 202 عريان چ و كشت دارد ازاوشاه اجتناب 

در کشور سپهرزتأثیر انقلاب مهراجوديد برهنه خيّاط آفتاب 
می دوزدش لباس چوچاک رکند على 

با آن که هرطرف زده فوحش هزارصف از خسروان دهر زیاده است درشرف 

یک سو گذارد آينة حق نماز کف دهیم خويش برفلک اندازد از شعف 
گرحکم بند گی به سکند ركند على 

دل در خزانه جویی عمّان نمىنهد 22 رو در بساط گیری دوران نمی‌نهد 

پهلوبه كارتكية خاقان نمی‌نهد ‏ پابرفراز تخت سلیمان نمی‌نهد 
به رکسی که پایه مقرّر کند على 

بی طالعی به‌ خاک نشاند رشید را بخت آورد به‌بار درخت اميد را 

حاصل زدولت است سياه وسفيدرا . نرگس شود قلمزن وصلش جو بيد را 
ازشهرسير باغ کلانترکندعلی 

كر فوج غم به‌سوی توتازد ز جاهلی 2 رفع غنيم خويش كند از راه عاقلى 

يعنى دعاى نادٍ علی را زپردلی 2 كاهى خفى بخوان به لب صدق و گه‌جلی 
تابرمخالفانت مظف ركندعلى 

گر شير دشت ارژنه دندان زند بهم كز صولتش پلنگ گریزد سوى عدم 

سلمات فارسى نخورد نيم ذره غم دست دعا برارد ازصتق دميدم 
تا ازسنانعلاج غضنفر کند على 

خیزداگرهزارنهنگش زكهكشان افتد به جوش آدم آبی ز اختران 

بى متت معلم وكشتى و بادبان 2 أسانتوان كذشت زدرياى آسمان 
خس را اگر زكوكبه معب ركند على 

گردد بريده از دم صمصام كوه و تل آرد مصالح از دو طرف يشتهوكتل 

تحسین شود بلند ز گلکارلم یزل سنگش نبیند ازفلک کج ادا خلل 
بندی که راست درره‌بربرکند على 

طوفان جو برخورد زكناروميان بهدبحر 2 وزموج صدمه روى نهد بی گمان به بحر 

غرقاب نیز لبه زند ناگهان به بحر ازبهر حفظ كشتى بغداديان به بحر 
گرآب را زدحله شناور كسد على 

دیگ صقا به باربراید به دیگدان ريزد هواى ترنمکین آب 13 در آن 

جوشد برنج و گوشت زنسرین‌وارقوان . بادام رون آرد وصد برگ زه‌فران 


د رگلشنی که طبخ مزعف ركند على 


مخمس طغرا هم ۱۷۵ 


بيخش ثبات فيض به حبل المتين دهد شاخش نوا بهطاير خاورنشين دهد 

برگش نمايش فلك هشتمين دهد بارش فروغ لنكرعرش برين دهد 
كرسايه بردرخت صنوب ركند على 

چون گشت حرف لحمک لحمى به انتظام وزصحبت اين حديث بود ايت كلام 

درمحفلی که مجتمم آیند حاص وعام راجع به وصف ذات خودش می‌شود تمام 
هر جند وصف ذات پیمب ركند على 

ازباى بسمله زند اسرار سوره جوش بنگر كلام ناطق و برحرف داركوش 

ايات حق بود جه سروياجه دست ودوش خودرابهيادداشتنست اين به نزد هوش 
مصحف زروى فهم جوازي ركندعل 

افشان ز مهروماه شود فرد حق نمط يابد سیاهی‌فلک ازامتحان نقط 

دراوج حسن ياى نهد سطر بى غلط ١‏ كرسى دود زعرش كه آید به زیر حط 
هرجا به خامه دست مظهر کند على 

میزان شعريله گزیندزمشک ناب بيت ازحروف‌نامه نهدپیش‌باب 

مصرع شمامه می‌شوداز عنبر مذاب گردد زمين خشک سخن تازه از گلاب 
چون كلك نظم غالیه گستر کند على 

در کاخ آسمان که بود هاله روزنش ‏ وزبدر کرده گل هنرفرش کردنش 

خورشيد نيز رفته به جاروب کردنش . وزهم جداشوند به ذوق گرفتنش 
گر نامه ای روان به دوپیکرکندعلی 

دانند اين مقتمه را شهرى ودهی كايين بخت بی سرويا نيست همرهى 

ز امداد جوهری که ندانسته كوتهى مرجان اگر رسد به كف ينجة تهى 
پرلولزاش جوسلة كوه ركند على 

حاتم گشود جل درهمّت [به]* يك مقام ‏ كزهردرى رسد لب‌نانی زخاص وعام 

اين طرز را به‌مذهب خود فيض كرد نام 2 ازيك درش جوخلق دوعالم رسد به كام 
بهرچه طرح خان جل در كند على 

صبح ار دهد به جاشت فروغ عبیربار شام ار دهد بهعصر زياد شفق نثار 

یابد جورنگ معجزه برد ازصدف نگار سامان روزرا به شب ا زکلک حق نكار 
برلوح جشم خلق مصور کندعلی 

اسلام نبا گزین جه نصارا وجه یهود 2 جزسوخته به‌طال‌شان نیست همجودود 

ب رکفر پیشه از رو حسن عمل جه سود آید گر از مخالف دين خير در وجود 


* هتن «به» ندارد. 
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فردوس از صحاب جکد همجو قطره پاک دوزخ چو داغ لاله زند جوش دردناک 

رويد پل صراط بهدستور شاخ تاک ۰ خيزند مرده‌ها چو گل ياسمين زخاک 
گرسازوبرگ دیدن محش ر کند على 

نه تختذفلك همه تركيدهمىشود ١‏ كلميخ اختران همه پیچیده می‌شود 

اسباب شش جهت همه غلطيده مى شود موج محيط حادثه خوابيده مىشود 
د ركشتى مپهرچولنگر کندعلی 

در زير جرخ طالب راه خدا کم است وزغفلت كسان دل 1 كاه راغم است 

کار صلاح از سبب فسق درهم است ابلیس را که رهزن اولاد آدم است 
كر خواهد ازمقول؛ رهبر کند على 

رضوان بساط تقل کند ازره سداد حوران دهند باده زپیمانة مراد 

غلمان زنند ساز زمضراب اعتقاد ‏ . بزم بهشت را گل رونق شود زياد 
چون تکیه ب ركنارة کوٹ رکند على 

مشرق زمين دهد نسق باد[نوبهار]۱۳ آيد به جویبارسحر آب خوشگوار 

یابد ستاره تازگی غنچ انار خورشید گلبنی شود از برگ افتخار 
صبحی که رو به حانب خاو ر کند على 

افلاک را حسان نشود ملجأ و ماب بر قدسیان جرا نبود مالک الرقاب 

كز بهررشد خويش به‌میدانگه عتاب ١‏ گردد هزار جوهر کل جزویک کتاب 
درتیغ اگرشمارۂ جوه ركند على 

در معبد سپهر اگر صد خلل شود کی نیم جومضرّت حسن عمل شود 

تا در ابد به‌منزله چون در ازل شود ذکر ملک به‌فکر سجودش بدل شود 
سر چون ز برج رتب خود برکند على 

بهرستون خيمه دو دراست کیان .۰ بررنكٌ باد ريسه شودقرص مهدوان 

آيد طناب تافته ازنور اختران گردد بريده اطلس نه توى آسمان 
تا صرف شاميان وچاد ر کندعلی 

وقتی که سبزه برسر كوه آورد هجوم وز جوش لاله سرخ‌شود خاک هندوروم 

بىمتت بهارزتأثيرمرزوبوم 2 نیلوفری که ژاله پذیرفت از نجوم 
گرخواهدش به باغچه عبهر کند على 

گاهی زآتش آب زند جوش بیشمار كاهى زاب می‌شود آتش ذلیل وخوار 


٠‏ . متن باذ بهار. 


مخمس طفرا د ۱۷۷ 


طرح خصومت آژبود از روم تاتتار گیره نزاع آتش‌وآب ازمیان كنار 
جون به ر صلح هردو سخن س رکند على 

بیند زدل فصیح عرب اضطراب را یابد زتن بلیغ عجم پیچ وتاب را 

فصل ثنا رود به‌زبان مد باب را جون از كمال دانش حق صد کتاب را 
دریک جواب مسئله مضمر کند على 

سازد مضاعف ازاثر خویش جوش خلق پوشند نولباس حلاوت به دوش خلق 

دارد فزون به لت خود عقل وهوش خلق ‏ . ریزد دو باره شهد سعادت به كوش خلق 
حرفی که در حديث مکرر کند على 

چون ڳزلک هلال نگردد فروغ دم بهر مقط زمه نشود چون تراشه کم 

در منزل شرف كه زوالاشی رقم می زيبيدش اگر پی تحرير يك رقم 
فرد ازبیاض ديد اختر كندعلى 


> شوم ۲ که وج 
بخشد سخن به اطلس جرخ برين قماش ازمعنی بلند به گردون رسد حراش 
ا هه 5 باع ل هس زع el‏ 0 32 8 ۰ 
طوفان رنگ وبوشود ازلفظ تازه فاش چون بحر نظم را بهزبان عبیر پاش 
لبریزموج خيزى عنبر کندعلی 


ايام گل كه خس نشناسد مقام خود بلبل رسد زنغمه‌سرایی به كام خود 

قمری زسرو بازندارد پیام خود طفلان غنچه را به هوای کلام خود 
ازا ,سیر ناخ سختور كعد علق 

یابد قضا به‌غالیه خوشبویی وتری کار زمین شود همه‌حانافه پروری 

سنگ سیه به‌مشک زند حرف همسری عاشاک ره به عود نماید برابری 
جون خا ک راز جلوه معظر کند على 

آن جا که ده بود به لطافت به رنگ شهر وز کشتزارسبزنماید فضای دهر 

گر سلسبیل موج برآرد به‌جای نهر گردد به‌وقت صيد چوآتش نگاه قهر 
سرخاب را به شکل سمندر کندعلی 

چون برزمین ستاده شود هرطرف لوا كايد زنيزه حلقه‌ربایی سوی خدا 

وز بيخ پای رمح سنان را رسد نوا گر راست همچوتیر بود خط استوا 
از حلقه اش جوحلقه مدو ر کند على 

افراسیاب را جومدهد ازسپاه هزم بیژن چگونه در جدل آبد به‌پای عزم 

سهراب رو به حرب جسان آورد زرزم کزهیبت افکنی پسر زال را به‌رزم 
گرم رحم گزینی مادر کند على 

در هفتخوان جرخ که راهش بود گزند از کهکشان فتاده به‌دست قضا کمند 


۷۸ د رسائل خطى فارسى 


از سستی تهمتن دوران به روز حند 


دیوسپید صبح اگر واشود ز بند 


دربستتش آشاره به قنب ركند على 


فرعونیان به‌غارت ارباب دین مصر 
قادر به دفعشان نبود از زمین مصر 


1۱ 


هنكام تخم ریز که از تخم سیرنم 
تا داس را ز بهر درو قامت است خم 


وقتی كه رو به ثاخت نهند از كمين مصر 
از تيغ خود فشان مددی در زمين مصر 


رویند خوشه ها به قد راست جون علم 
از حرمن كسان نشود برك كاه کم 


درحفظ أن چوحکم به صرصر کند على 


خاک ب نحف دواست تن درد کیش را 


ابش علاج زخم بود جان ريش را 


عمّان به حستنش پس سر کرده نيش را كانيك گدای اوست كه دامان خويش را 
خحالی نکرده‌پرزروزیور کند على 


شد سالها که شانه دعا گوی مهروماه 
حون رات تشر کارگر افتد د بسند شاه 


فرسوده آن دو اطلس جرخ است فرش راه 
گر كار نوبرايد ازين کهنه کارگاه 


بهرقضانتیجه مقت رکند على 


طوفان حور حدوث جه شهری جه دشتی است 
دنيا وآخرت دو سرسبر کشتی است 


ترسان درين محيط زساكن ج وكشتى است 
۱ ان ره 


هركو دراين سراست درآن س ر کند على 


ياقوت ولعل يانكشد زاستانه اش 


anon OOD 


در محفلى که ساز تحلی است در بغل 
تا خود کباب غم نشود از ره خلل 


آید طلا و نقره زمعدن به خانه اش 
خوانند مردم از رهسامان یگانه اش 


و ثم موث مث قله 


وزنقل اتحاد جکد شیر عَفّل 


حسبد به شيشه از دوطرف شاهد ازل 


جول باده وصال به ساغر کند على 


فصلی که خار بن زنسیم رجوع بخت 
گل هم دود به حجلة شاخ ازبرای رخت 


يك برك نادمیده پی زی: ت ازدرخت 


رويد هزارمیوه كه نوب رکند على 


بطحا فتاده بود زمینشر به رگ یل 
حکم بنای خانه شد از خالق حلیل 


نوری‌نداشت کاهل صفا را بود دلیل 
تيا ركشت خانه بهمعمارى خلیل 


كزمولد شریف منو ركند على 


گردد شتاب جرخ مطيع درنكيت 


وسعتگه سپهر شود جاى تنگیت 


عخمس طفرا و ۱۷۹ 
حسن ملك به عرش نهد او زرنگیت 2 نورخدا به جلوه درايد زسنگیت 
گریاد بتيرستى آذر كند على 
درموسمی که شاخ گل خشک ترشود ,وز جوش برك هر شجرى بارور شود 
زان پیشتر که ابربهارى بدرشود در بطن تاک نطفه به‌شکل پسر شود 
بسني راک حنمن 
خورشيد اگرچه گشته دراقليم ارتفاع <١‏ چون خسروان دهر به شمشیر خود متاع 
كيرد کناره يك قلم ازشيوةنزاع 2 ترتیب صلح‌نامه دهد از خط شعاع 
شبّير جونكه حامی شب رکندعلی 
نشنیده‌ای که ازشب معراج غیرنام ‏ بنگرزچشم عقل درین بزم احترام 
تا برتوچون‌چراغ شود روشن اين کلام كزاوج قرب با شه کونین درطعام 
شرکت به جای خالق اكب ركند على 
روزی که دست صنع به‌ه کار موشکافت وزصورت از برای هيولى دو پرده ساخت 
جوهرپی وجود عرض در جهان شتافت تنها عرض هميشه تواند وجود ساخحت 
گرحکم برجدایی جوهر کند على 
شخصی که از طواف رقم سنج من عرف گردد کتابه خوان درعلم درنجف 
سازد زکم‌سوادی آلات کف به کف کزپیش طاق فضل به‌نجّاری شرف 


ماه نه نيمه'! اسم نداند خسوف را گوید غریمه شکر خدای رف را 
احاد درمصافحه بايد الوف را عيد موکلات شود جون حروف را 


شام آورد دوات سیاهی جومشک ناب طومار صبح ساده نماید به‌هیچ باب 
درخورد جاه خويش جودفتر کند على 

تا تخت قل کفی ۲" شده ازجرخ آبنوس در عرش تاج خود به هوايش دهد حروس 

جبریل جون به سجده نيايد درين جلوس افتد و رازشهرنبوّت به‌پای بوس 
گردست خود به دوش‌پیمبر کندعلی 

ريزد به کاسه شیرنی خشک کهکشان شيرين دود به‌سوی طبق نقل اختران 

قند سفید صبح درآید به روی خوان احبّ نبات مهر شود صرف امتحان 


۱ ماه نه نیمه ... ظاهرآماهی که به نیمه نرسیده باشد ولی در متن «نتیحه» آمده است. 


۲ سوره ۲٩‏ (عنکبوت) أيه ۵۲ 
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درمجلسی كه ميل به شك ركند على 


مرغ هوا فروغ بسذيرد جو حورعين 
koe a ۰ 3 2‏ و 
گردد زمانه سبز زفيروزة نگين 


يابد زمين طراوت فردوس هشتمين 
دست يدالتهى بدر ايد زآستين 


هرجا قباى معجزه درب ركند على 


امرقضا اكرجه نيفتد به اختلال 
نزد عقول كزهمه فوق اند د ركمال 


۰ ۳ ۱ 
در روز رستخیز که قاضی شود اله 
ما را چه غم ز کردن اثبات صد گناه 


حکم قدر اگرچه نخواهد به كس محال 


مجبور کردنش بود از این وان محال 


وزبهر فعل بنده جوارح شود گواه 
كردد نه ريك سوسن اگر روى ما سياه 


ازيك نگه جولالك احم ركند على 


با آن که هيجكه نرسيده است زاقتدار 


در انتقام جور خلايق دلیروار 


E. ۰ 5‏ 2 
از كوجكان ضرر به بزرگان روزكار 
ار کهکشان زند به سرش تيغ آبدار 


گرحکم قتل جرخ به اختر کند على 


ع 
کشت سيهررا جه عدد نه بود حه هشت 


تاكى بود زخوث دلم تنگ كوه ودشت 


بدتخمى ستاره زتعداد ما گذشت 
محصول وار خرمن شادى اگرز كشت 


حوزا ود لووحوت وحمل در یی دغاست 


سرطان و حدی وسنبله جود عقرب ازقفاست 
تا جاى دود برسر اتشكده سزاست 


اين جمله را حواله به اخگر كند على 


دوران جودشمنى است تورا بامن از الست 
برهم زدى تونقش مرا هركجا نشست 


وعم مه مم مه ريم مم 


جون بخت وا گون شدهاى رهنماى غير 


عم 


کزروی کینه درته اين سقف رنگ بست 


آورده ای مراز درون حرم به دير 
در چار حد سستی طالم بهوقت سیر 


درمانده ات جومهرة ششدر کندعلی 


دنيا زعنصرت تبه وحارپابود 


وى صبح هردو شاخ تو روبرهوابود 
پیوسته جستت وميز تو برروى ما بود 


يارب كه تيله گاوتورا خر کند على 


اىمه كه از كلف به درونت قساوت است 


تاسلخ گردش تو براوج عداوت است 


بدر و هلال اة دار شتاوت امیت 


مخمس طغرا د ۱۸۱ 


هرشامت ازخسوف مكت ركند على 
تا چند ای‌عطارد کج فهم بدرقم ‏ طومارعمرما ز توافتد به پیچ وخم 
تحریر عدل از توندیدیم يك قلم ‏ زین‌سان اگربود به كفت خامة ستم 
روی‌تورا سياه جودفت ركند على 
اى زهره تا به کی ره‌نیرنگ می‌زنی صد خارج ازبراى یک آهنگ می‌زنی 
مضراب‌ناخوشی به رنگ چنگ می‌زنی زین زخمه زنك برمن دلتنگ می‌زنی 


سازتورا جوعودبی آذر کندعلی 
ای افتاب كز تو درآتش که ومه است وز تندی تو واهمه درشهرودرده است 
۰ و ۳ ۰ ۰ 
هستى جو زرد گوش Cease‏ جسم ترا که ازپری كينه فربه است 
همچون هلال يك شبه لاغ ركند على 


مریخ‌صاف كند زدغا لوح سينه را در دل مككير گفتة جرخ كمينهرا 

امروز واگذار ستمهای دينهرا از دست خويش اگر ننهى تيغ كينه را 
شود تورا به سستى معجر کندعلی 

ای‌مشتری زمکر نو دارد دلم فغان دزدى نديدهام جوتو در زير اين دكان 

از قلبی توجند شود سود مازیان. خوش آن که نزد سیم نگهدارد اختران 
بی عزتت چ وكيسة بی زر کند على 

گشتم زحل زصورت نحس تو بی دماغ طاوس خاطرم زنگاه تو گشت زاغ 

وزسایه ات زمین دلم شد هزار داغ داری تونقش آن که به بالای هفت باغ 
صدپاره ات جوبارصنوب ركند على 

ای کهکشان دراز فتادی تمام شب باپیکرپر آبله در اوجگاه تب 

از پهلوی تو اخترما مانله در تعب ماییم و اين دعا که به سرکوبی عقب 
قد ترا به صورت جنب رکند على 

پروین لالیت شده پهلونشین هم زین گونه آب و تاب ندارد نگین جم 

لیکن نيافت دست توسررشتة کرم خواهم که حقّة گهرت را به نیم دم 
یک مشت گل چوبوتۂ بی ز ركند على 

ای سعد ذابح ازتوشود حال ما تباه ١‏ كرديد دشنه توبه قصابيت گواه 

ازمسلخت بهسوى خدامی برم يناه درد من اين بود كه چوآیی به ذبحگاه 
جون سايه ات به خاک براب ركند على 

داری بنات نعش سه دختر تمام ننگ ۱ در مردگی به شستن تن صبح خیزتنگ 

تابوت جار پایه ات افتاده جون پلنگ تا سر نهد به خاک درین خانۀ دو رنگ 
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يك پایه ات جو پاشنة در كند على 

ای‌نسر طاير از تو شود باغ ما خزاك 2 پروازت افكند به جمن شورمهرگان 

گردد زديدن توسيه رنگ زعفران 2 ماراهمين نواست كه درهفت آسمان 
بی بهرات زبال چوشچّرکند على 

بگذرسماک رامح ازانديشة جدال 2 تا کی زترکتازتو گردیم يايمال 

مارا گرفته‌ای به نَّهِ نيزهماهوسال 2 داریم چشم آن که درين عرصة خيال 
رمح تورا حقی رچونشت رکند علی 

کف الخضیب کرده‌به‌من دست خوددراز. عوالفحش به‌من دهن خويش کرده باز 

شمرا مرا فکنده درین بوتۀ گداز اين هر سه را كه جوهرفرداست کینه‌ساز 
شریان‌نما ضعیف جومسط ركند على 

گشته سهيل همچوسها سست وبدعمل 2 جون نسر واقع آمده از فرقدان خلل 

دایم مدار مرکز قطب است برحیل وقت است کزنیابت استاد لم يزل 
ايجاد كارخانة دیگر کند على 

طغرامَتَم كه پایه به قيصر نمىدهم 2 ياج ولاى شاه به بوذر نمودهم 

كوى وفا به مالک اشتر نمىدهم 2 دربندكى خراج به قنبر نمىدهم 
هستم امیدوار که باور کند على 


© ن. مايل هروى 


پیوندها و رخدادهاى سياسى در قلمرو تمدن اسلامی» موجب شده تا نامه‌هاء 
ظفرنامه‌ها فتحتامه‌هاء تهديديّه ها و اقبالنامه‌های عدیده‌ای توسّط منشيان و کاتبان 
دستگاههای سياسى يرداخته آید. 

این اسنادٍ تاريخى به علَّتِ أن كه برنكاتى صريح و دقايقى نازک اشتمال دارند, 
می‌توانند بيشتر ازتاريخهاى رسمی ‏ كه جز کر و فر سلطان وسلطانيان را قلمبند نکرده اند - 
مورد استفادة مورّخان و محقّقان قرار گیرند. زیرا اگر بر اسناد عصر صفوی تأمّل كنيم» 
درمی يابيم که نگاشته‌های مفصّلی جونانٍ عالم آراء های صفوی, و مجمل التواریخ گلستانه و 
امثال آنها ‏ با آنکه حاوی فوایدی هستند _ هرگز فواید سیاسی» فرهنگی, اقتصادی و 
اجتماعى نامه‌های تاريخى آن روزكاررا ندارند. به لحاظ اين مه درو ركارها ساد 
محققانی كه به اهميّتِ اين اسناد بی برده اند و تحقیقاتشان را مستند به مفادٍ آنها كرده اند. 

نیز دانشمند ارجمند آقای عبد الحسين نوائى طىّ جندين جلد» بسيارى از نامه‌های 
تاريخى و اسنادٍ سياسى را فراهم آورده و تصحيح كردهاند که مجموعة انها مورد تدقيق و 
تحقیق قرار گرفته است. ۱ 

درمجموعة خی شمارة (1۳4۱) کتابخانه ملی ملک (تهران) ‏ که به نام مرات 
الخیال مشهور است - نامه‌ها و اسناد فرهنگی - سیاسی زیادی آمده که بعضى از آنها در 
اسناد تاریخی و سیاسی و کتاب شاه عباس به اهتمام آفای د کتر نوائی جاب شده ولی در 
مجموعةم ذکور» چندین نامة تاریخی و فرهنگی دیگر هست كه تاکنون بچاپ نرسیده. 


4 اد رسائل خطى فارسى 


نكارندة این سطورمجموعه این نامه ها و اسناد را براساس نسخة کتابخانة ملک تصحيح کرده, 
و اینک دراينجا بجاپ سه عنوانٍ آن به اين قرار اقدام مىكند. 

۱- فرمان شاه طهماسب جهت استقبال همايون يادشاه هندوستان / نامه ای است 
كه طهماسب صفوى (۹۱۹- ۵۹۸٤‏ .ق) به حاكم هرات نوشته جهتِ استقبال ويذيره شدن 
از همايون ناصرالدين فرزند ظهيرالدين يابر. احتمال دارد که سفر همايون ناصرالدين به ايران 
يس از شكست او به سال 4ه .ق توسّط شيرشاه افغان اتفاق افتاده باشد. به هر حال در 
این نامه » سواى فوايدى تاريخى » نکات ارزنده ای آمده است که درمطالعة تاريخى اجتماعى 
خراسان» خاضه هرات منحصر به همین نامه تواند بود. همجنان مصطلحات ديوانى, نام 
خوراكيهاء ابزار سوارى و آداب مهمانداری عصر صفوى در نامه مذ کور ديده مى شود كه 
مورّحان ومحققان تاريخ و فرهنگ عصر صفوی را مفید است ومغتنم . 

۲- فتحامة ايرّوان / ایروان که اکنون پایتخت ارمنستان شور وی بشمارمی‌رود. در 
عصر صفوی از ایالتهای مشهور ايران بود. در دوره نخست عصر صفوی اين شهر به مڌ تی کوتاه 
از زیر سلطة صفویان بدر برده شدء در ۲۳ جمادی الثانى از سال ۵۱۰4۵ .ق به همت شاه 
صفى صفوى ۱۰۳۸ ۵۱۰۵۲ .ق وسباهيانش مجدّدأ فتح شد. 

نويسندة اين فتحانه مشخص نيست ولى نگارندة اين سطور می پندارم كه محمّد 
معصوم بن خواجگی اصفهانى ‏ که در وزارت قراباغ در اواحرعمر برعهدة او و مّتی منشى 
شاه صفی بود و خلاصة السفر را در تاريخ همونوشت - اين فتحنامه را نوشته است؛ زيرا نثر 
فتحنامه ونيز ماده تاریخ آن واقعه به نظم» شبيه به تاريخ اوست. و نیز وجود قسمتی از اين 
فتحنامه در خلاصة السیرمؤ بد همین نكته است كه نامبرده واقعة فتح ايروان را نوشته . بنگرید 
پرمقدمهٌ من برخلاصة السین تهران [ ۱۳۹۷ ]. 

۳- هشدارنامهٌ شاه عباس صفوی به حاکم بغداد / نامه ای است که به حکم شاه 
عاس اول  ۹۱۹(‏ ۸۱۰۳۸ .ق) توسط نصیرای همدانی نوشته شده که طى آن به حاکم 
بغداد هشدار داده شده که از سرکشی اجتناب كند. اين رخداد تاريخى بنا بر نسخة كتابخانة 
ملَى ملک به سال ۸۸۵۵ .ق بوده است كه با سالهاى حاكميّت و فرمانروایی شاه عبّاس 
صفوى مطابقت ندارد و جای آن دارد که از سوی مورّخانٍ عصر صقوی مورد تأمَل و تدقيق قرار 
گیرد. 

باری همجنان که مذ کور شد, سه نامه مورد بحث براساس هامش نسخة خظى شمارة 
۶۱ كتابخانة ملّی ملک تصحيح شده است. در هامش بیع مذ کور دنگ نامه هان 
تاريخى وادبى هست كه إن شاء الله در دفتر دوم همین مجموعه عرضه خواهد شد. 


فرمانٍ شاه طهماسب جهت استقبال همايون بادشاه هندوستان 
به حاكم هرات و امرای ولايتٍ ايران نوشته 


فرمانٍ همایون شرف نفاذ يافته آن که ایالت يناه شوكتٌ دستگاه محمّدخان 
شرف الڌین اوغلى تكلوء و فرزندان ارشدٍ ارجمند, و حاكم دارالسلطنه هرات» ومير ديوان به 
انواج الطافٍ شاهى سرافراز گشته بدانند كه مضمون حسب العرض که درين ولا كمال الین 
شاه قلى بيك برادر ایال يناه قرّاق سلطان شاملو روانة درگاه دولت انتباه نموده بودند که به 
تاريخ دوازدهم شهر ذيحجّة الحرام رسید, و مضامينٍ فرخندة آيين از آغاز تا انجام واضح و 
لابح گردید, آنچه در باب نواب كانات سهد وكات خورشیذ قباب» در درياى سلطنت و 
ماني دوحة جمن آنا و فرمائدهن وحهاند ار نور عالم افروز ايوان” سلطنت و احلال» 
شجرة گلش عظمت و شوكت و اقبال» ثمرة شجرة خلافت و نصفت» يادشاه برّين و بحرين» 
ا کامرانی؛ بذربلند قدر اوج حلافت و جهانبانى , قدوة قبلة سلاطينٍ عدالتُ 
آيين» مهتر و بهتر خواقين صاحبٌ تمکین, شهريارئ نسب تخت سرورى» اعم ووم 
ملگ عدالتٌ كسترى, خاقان سکندرنشان؛ جمجاه عاليشأن» سليمان تخت‌نئین, سلطان 
صاحبٌ هدايت و يقين جهانيان» صاحب تاج و تخت صاحبقران عالم اقبال و بخت» نور 
چشم سلاطین ۱ a‏ خواقين کامگاں المؤيّد من عند الله نصيرالدين محمّد همابون 
يادشاه ‏ خلّد له مُلكه و عزه إلى المال ‏ نوشته بودند. جه كويد كه جه مقدار سرور و 
حضور روی نمود. 
مژده ای پیک صبا کزخبرمَقّدم دوست 
١ 1‏ خبرت راست شود ای همه جا محرم دوست 
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باشد امروز که" دربزم وصالت يكجند 

بنشينم به مراد دل خود مقدم دوست 
اقدام پی پادشاه فرشتة احترام را غنیمت دانسته بدانند که به مشتلق ۲ حبر حجستة 
اثر ولايتِ سبزوار را از ابتدای حمل سال توشقان ثيل به أن ایالت پناه مرحمت نموديم» 
داروغه و وزير خود را در آن‌جا فرستید که مال واجبی و وحوهاتِ دیوانی آن‌جا را از ابتدای 
سال حال تصرف نموده به مواجب لشکر ظفر اثرو ضروریَات خود ضرف نمایند و به دستوری 
كه درين نشان مذ کور شده وو به تاش نموده, از فرمان جهان مطاع تخلف ننمایند. 
پانصد كس از مردم عاقلٍ رو زكازديده» ويك اسب كوتل و استر ركاب و براق درخور آن که 
داشته باشند معيّن نمايند» و به استقبال آن پادشاه صاحبٌ اقبال رفته با صد رأس اسب کرو 
که از درگاه معلى مع زین و يراق مرضع و طلا حهتِ آن حضرت فرستاده شده, و آن ایالث 
پناه نيز از طوایل خود شش رأس اسب خوشرنگ قوئ جنه که لايق سواری آن شهسوار معركة 
دولت و کامگاری بوده باشد انتخاب نموده, و زینهای لاجوردی و منقّش با علایقهای 
زريفت و زردوزی که لايق اسبان سواری آن پادشاه حمحاه باشد بالای اسبال مذ کور نهاده, 
هر اسب را ه دو نفر از غلامان خود داده, روائه نمایند. و کمر خنجر خاضة شریفه که از 
نواب مرحومی منفوری علي آشيانه ‏ انار الله برهانه ‏ شاه بابا ام جناب همايون به ما 
رسیده و به جواهر منّش نفیس مكلل بود مع شمشیر طلای مرضع جهتِ فتح و نصرت و 
سكون پادشاه سکندر آیین فرستاده شد» و موازی جهارصد توب مخمل دوخابه و اطلس 
تررك ايفاك فرش کیت كه وار ردنك شام هت ا ر وبا هت 
ملازمان ركاب ظفر انتساب آن كامياب [است ] وقاليجة مخمل دوخابة طلاباف و نمد تكية 
کورگی گزشکانی وسه زوج قالى دوازده ذرعي أستز اطلس خوش قماش و دوازده چادر قرمز 

و سبز و سفيد فرستاده شد» به طريق احسن رسانند. 
اشر لثيد شو براه تنوده ودتهای سفید كانه رون و شیر تهیر گرده باش و 
رازيانه و خشخاش داشته باشد؛ و آن‌چنان قرار دهند از فردا در هر منزل و مقامى که نزول 
فرمايند آن روز چادرهای لطيف ومنقّش و سایبانهای اطلس ومخمل در کارخانه و مطبخ» و 
جميع كارخانههاى ايشان را مركب ساخته نصب نمایند» و در هر کارخان؛ ضرورى از آنها 
مهيا باشد که چون ايشان به دولت و اقبال نزول نمایند شربت به كلاب و آب.ليمون خوش 
طعم ساخته به برف ويخ سرد كرده باشند. بعد از شربت مربّاهاى مشگون شهدى و بهيدانه و 


.١‏ اصل / باشد که امروز که. 
۲. اصل / مشتق . عشمای :مد كانى . 
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انگور و غيره» و نانهای سفید مذ کور به دستوری که مقرّر شده حاضر سازند» و سعی کنند که 
به ترتیبی تمام به نظر آن سلطنت‌پناه درآید» و كلاب وعد عنبر اشهب داخل نمایند. و هر روز 
بانزده طبق طعام الوان با اشربه دارند که مىكشيده باشند و ایالث پناه قزق سلطان با برادر 
امارت ماب جعفر سلطان و فرزندان و اقوام خود با هزار کس» بعد از سه روز که أن پانصد 
كس رفته باشند به استقبال فرستند. 

و در آن روز اميرانٍ لشكريانٍ م ذکور را رنگ به رنگ به نظر در آورند و اسبان جاق و 
باری مقرر دارند که به ملازمان خود بدهندء كه هیچ زیبی سپاهی را از اسب خوبتر نیست. 
و سر و پای هركس را نيز پاکیزه و رنگین ساخته باشند و جنان قرار دهند که اين امر به 
خدمت أن حضرت رسنده زمین خدمت به لب ادب بوسیده در سر سواری و غیره ميانة 
ملازمان آن حضرت كفت و گوی واقع نشود» و از هیچ وجهی از وجوه وک به نوكرانٍ آن 
پادشاه نرسد» و در وقت سواری كوج لشکر امرا از دور فوج فوج خدمت نمایند» و آنجه 
نهایت ملاحظه باشد منظور داشته» سمل آورند. و به هر ولایت که رسند همین فرمان را به 
والی أن ولایت نموده» مقرّر فرمایند که البّه امير حدمت نمایند و مهمانی به همان دستور به 
ظهور آورد که مجموع طعام و حلویات و اشربه کمتر از یک هزار و پانزده طبق نباشد. 

و حون امرای مذ کور به خدمت می‌رسند که هر روزیک هزار و دویست طبق طعام 
الوان که لايق خوانٍ پادشاهان باشد در مجلس عالی آن پادشه گرامی كشيده شود و هریک 
از ز امرای مذكور روز مهمانی له رأس اسب پیشکش نمایند و دوسه اسب خاصگی باشد و 
دوى دیگربه اميرخان يراق خان بهادر داده شود» وبنج دیگر به اراو موف به 
ه ركس كه لايق باشد؛ وبه هر طریق بايد كه اسب تمامى در نظر خجستة اثر كذرانيد, و 
ذكر نمايند که كدام اسب ازنواب همايون است» و به هریک كه قبل ازين قراریافته باشد 
كه از فلان و فلان امير است» بگویند که هرجند اين حكايت بَدُنماست لايق خواهد بود به 
دستوری كه مقدور باشد ملازمانٍ ظفر انتساب را مقرّر دارند که آنچه نهايتٍ غمخوارگی و 
یکجهتی باشد بظهور آورند و خاطر حماعت را از كوش ناهموار رو زگار تعذّر غبارى ننشسته 
وین رهاط موی دار سا رکی کدرا وت لت رورا یرک 
مسرور گردانند. 

و این دستور همه وقت منظور باشد. برسند بعد ازين آنچه از جانب ما معمول خواهد 
شد. لايق باشد بعد ازطعام متفرقات حلويّات و پالوده كه ازقند ونبات طبخ نموده باشند» و 
مرټاهای مطبوع داشته باشد. وظايفي خاصّه كه به گلاب و مشک وعتبر معظر باشد به 
مجلس برند» وحاكم آن ولايت بعد ازمهمانى و خدماتٍ مذكور خاطر از ولايتٍ آن جا جمع 
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نموده تا به دارالسلطنه هرات همه گه رفیق حدمت ن و ملازمت بوده باشد و دقيقه ای از دقايق 
خدمت و ملازمت نامرعى نگذارند. 

و چون به ولايت ‏ به دوازده فرسخى ولايت مذ کور برسندء آن ولایت يناه یکی 
از اويماق كاروانٍ خود را در خدمت فرزند ارجمندٍ ارشد با زگذارد كه از بهر خدمتٍ آن فرزند 
خبردار باشد و باقی لشکر ظفر آثر از هر ولایت و هزاره وغیره با سی هزار سوار که به شمار 
صحیح برسد از ملازمان کومکی آن ولایت و ایالث پناه او را همراه برداشته استقبال نمایند. 
جادر و سایبان ضروری از شتر و استر همراه ببرد» جنانجه اردوى اراسته به نظر سعادت اثر 
آن يادشاه درآید» و حون به ملازمت آن حضرت سرافراز شود پیش از جميع حکایات از حانب 
ما دعاى بسيار بسيار رسانند» در همان روز که به ملازمت آن يادشاه ممتاز گردد ترك و 
قاعدهُ لشكر را بدارند و نزول نمايند و أن ايالت يناه در خدمت ايستاده و رخصت مهمانى 
طلبيده سه روز در آن منزل مقام كند. روز اوّل جميع لشكريان را خلعتٍ فاخره که از اطلس 
و كمخاب يزدى و دارائی مشهدى دوقاب باشد مخلع سازند» و مجموع را بالاپوش مخمل 
بدهند و به هر نفر از لشكريان و ملازمان دو تومانٍ تبريزى يوم الخرج بدهند و طعامهای الوان 
به دستوری كه مقرّر شده سر براه نمایند» و مجلس ملوكانه بدارند که زبانها به تحسين آن 
گویا شود و آفرینها به كوش عالمیان برسد» و تفصيل لشكر ايشان را طومار كرده روانۀ درگاه 
عالى نمایند ومبلغ دوهزار و پانصد تومان تبريزى ازتحويلات خاضۀ شريفه كه در 
دارالساطنه مذكور بهم رسد بازيافت نموده صر خرج ضروريّات نمایند. آنجه نهايت 
خدمتكارى وبندگی باشد بحان متت داشته بظهور آورند. 

و از منز مذ کور تا شهر سه منزل بايد کرد» و هر روزمهمانی و طعام به دستور روز 
ال بکشند, بايد که در هر روز مهمانی اولاد عظام آن ایالت‌پناه جاکران و خدمتکاران کمر 
خدمت برمیاد بسته آداب ملازمت بعمل أورند به شکر أن كه اين نوع ب بادشاه هدیه ای است 
از هدایای الهی, که میان ما شده در ملازمت و خدمتکاری؛ آنچه نهایت سعی و تردد باشد 
بجای آورند و تقسیر ننمایند» هرچند انواع جانسپاری و خون گرمی به آن حضرت بیشتر بجای 
آورند پسندیده تر خواهد بود. 

و جون فردا به شهر خواهند رسید, مقرّر دارند که آن روز در درون عیدگاه 
شاميانه هاى اطلس قرمزی ميان کرباس طبسی و مال متقالی اصفهانی - که درین ایام 
اهتمام نموده عرض داده بود ترتیب دهند و ملاحظه نمایند که خاطر عالي آن حضرت 
مسرور باشد» و درهر گل زمینی که در آب لطافت رضاجویی بوده باشد در حدمت آن 
حضرت دست ادب ملازعٌ وار برسيده ا رود وعرض نمايد كه اين اردوی لشکر و 
اسباب تمام پیشکش نوّاب كامياب است و خود را درسر کوچ خاطر اشرف را به همركابى 
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كه در كمال استحكام باشد خوشوقت سازند» و خود ازمنزل م ذکور که فردا به شهر خواهند 
رسيد رخصت طلبيده متوخه خدمت فرزند گردد. 

و صباح أن فرزندٍ اعز ارشدٍ ارجمندٍ سعادتمند را به عزيمت استقبال ازمنزل بيرون 
آورده كه سروپایی که پارسال در نوروز برای آن فرزند ارسال داشته بوديم پوشانیده» یکی از 
سفید ريشانٍ اويماذ تكلو که از معتمدانٍ آن ایالت‌پناه باشد در دارالسّلطنة مذكور گذاشته, و 
فرزند را سوار در وقت توبجّه به شهر كند و ایالت يناه قزق سلطان را در خدمتِ نواب دارد» و 
جادر و اسب و شتر گذارند كه جون فردا نواب كامياب سوار شوند و اردوى كوج كند 
ایالت‌پناه مشاژّالیه را بدرقه باشد. و چون مشاژالیه مذكور از شهر بیرون آید قدغن نمایند که 
جمیع لشکریان بسانٍ مقرّر سوار شده متوجه استقبال شوند. 

جون نزدیک پادشاه عطوفت دستگاه رسند جنانجه ميانٍ ایشان يك تیر پرتاب بوده 
باشد آن ایالت‌پناه پیش رفته التماس نمایند که پادشاه از اسب فرود نيايد, و اگر قبول کند 
در ساعت با زگرد و فرزندٍ برخوردار از اسب فرود آمده بتعجيل روان گشته, ران و ركاب 
پادشاه سلیمانْ بارگاه را بوسیده قواعد عرت و حرمت که آنجه ممکن باشد بظهور آورند. و اگر 
نواب کامیاب قبول نفرمایند و پیاده شوند, اول فرزند مذ کور را پیاده سازند و حدمت کند» و 
اول خضرت را وان کد و دست اشام بريه كاده ندرا مره سرارین کردا و 
متوخه مقام و منزل و مقر خود شوند, و آن ایالت‌پناه نزدیک نزدیک فرزند در خدمت 
پادشاهی می‌رفته باشند که اگر پادشاه سخنی و حکایتی از فرزند ارشد استفسار نماید و آن 
حضرت بواسطة حجاب چنانچه بايد جواب نتواند. آن ایالت‌پناه جواب لايق عرض نماید. در 
منزل مذ كور آن فرزند پادشاه را راه ایی نماید به دستوری که چاشتگاه نزول نمایند, اوّل 
سیصد طبق طمام الوان بر طبقهای كران به طریق مَاحضری به مجلس بهشت تزيين آورندء و 
بعد از آن مربیّات از آنحه ممکن باشد و حلویات و پالوده بکشند. پس هفت سر اسب لايق 
از طوایل آن فرزند ارجمند جدا نموده مخلهای مخمل و اطلس پوشانیده و تنگ قصب‌باف 
ابریشمی مخمل بنفش كشيده و سفيد بر جل مخمل سرخ وتنك سياه بر جُل مخمل سبز. 

و بايد كه حافظ معابر و مولانا قاسم قانونى و استاد شاه محمّد شیرازی و حافظ 
دوست محمّدخانى و اوستاد يوسف و دیگر گوینده و سازنده که در شهر باشند همه وقت 
حاضر باشند که هروقت پادشاه خواهد بی توقف به نغمه‌پردازی درايندء و آن حضرت را 
خوشوقت ساخته؛ و هرکس که لايق مجلس فردوس زيب بوده باشد و تواند. بود در حدمت از 
دور و نزدیک حاضر باشند و اوقاتِ خجستة ساعاتٍ ایشان را به هر نوع که دانند شکفته 
داشته باشند. 


و دیگر شنقار و باز و باشه و شاهین و آنجه در س رکار فرزند و آن ایالت‌پناه بوده باشد 
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پیشکش نمایند» و ملازمانٍ ايشان را خلعتهای ابریشمی از هر جنس و هریک علیحده و 
فراخور آن كس از الوان و مخمل و خارا و گلابتون و طلاباف پوشانند» و جون به منز خود 
روند ملازمان ايشان را به نظر حجست اثر آن فرزند درآورند و فرزند به خلق كريم ‏ که 
میراث آبا و اجداد بزرگوار است ‏ بدیشان معاش نموده به هریک از ايشان جدا جدا 
سروپایی و اسب درخور هركس بدهد. انعام زیاده از سه تومان نباشد دوازده نم ابریشمی 
از مخمل و اطلس و کمخاب فرنگی و یزدی و شامی وغیره» که بغایت لطیف بوده باشد» و 
سیصد تومان زر نقد در کیسة قماش بکنند و بهره هر لشکری سی نقری سیصد شاهی باشد, 

و سه روز در سری خیابان و گازرگاه سر می‌نموده باشند و درين سه روز در باغ 
جهارباغ ‏ که منزل پادشاه است - تا سری خیابان -- که در باغ عید گاه است ‏ بفرمایند 
که اصنافٍ مردم خلق طاق بندی و آيين ببندند. و هریک از امرای مذکور را شریک سازند تا 
به تعضب یکدیگر صنایع شیرین که دانند بعمل آرند. 

آنسّب أن است که جون يادشاه آن مرز و بوم را به قدم فرخندة لزوم مشرّف ساخته 
اقل به شهری که آن نور جشم عالمیان است به وجود خود مشرّف خواهند ساخت و به نظر 
کیمیا اثر خواهند دید. از مردم خوش طبع شیرین کار شیرین گوی که در شهر هستند برآورند 
كه باعثِ سرور باشد, و جارچیان را در شهر و محلأت و حدود و مواضع نزدیک شهر مقرّر 
نمایند كه جار زنند كه تمامی مردو زن صبح _روز چهارشنبه در خیابان حاضر گردند و در 
دکان و بازاری که آيين بسته و قالی انداخته باشد عوراتِ بیکها بنشینند جنان كه قاعدة آن 
شهر است و عورات با آینده و رونده در مقام شيرين کلامی وشيرين گویی درآیند و از محلّه 
و کوجه و صاحبٍ ځسنانِ نغز ‏ که در بلادٍ عالم مثل ايشان نباشد - تمامی أن مردم را 
استقبال نمایند. 

بعد از آن یادشاه جمجاه را به عرّت و ادب بگویند که پای دولت در ركاب سعادت 
و نواد کرت و رشن ور يهاو" أن تشه اند رو كروك ای ادت 
بيش باشدء می‌رفته باشدء و آن ایالت‌پناه خود از عقب ایشان, نزدیک» می‌رفته باشد كه از 
عمارات و منازل هرجه پرسد جواب دانسته و سنجیده عرض نماید. و چون به سعادت به شهر 
درآیند چهارباغ را سیر فرمایند و در باغچه‌ای که درين هنكام مسکن نواب همايونٍ ما بود 
درين عید گاءِ طيّبه كه از جهتِ بودن و خواب كردن و مشق نمودن و خواندن تعميريافته بود و 
الحال مشهور است به باغ شاهی, ایشان را نزول فرمایند. 

و حمّام چهارباغ و دیگر حمّامات را سفید و پاکیزه نمایند و به كلاب و مشک 
وخوشبومعظرسازند که هرگاه فرمایند محل آسایش بدان باشد. 

روز اول فرزند به طعام وافر مهمانی نماید به نوعی که مذکور شد» و چون به شهر 
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درآیند همان روز عرضه داشت نمایند و روانة درگاه معلا گردانند. 

و مقرّر شد كه معزالّین حسین کلانتر دارالسّلطنة هرات خوشنویس صاحبٍ وقوفی 
را تعيين نمایند كه از آن روز که اين پانصد كس استقبال نموده تا آن روزی که به شهر 
درآیند روز نامچة منقح نوشته به ثبت و مهر ایالت يناه رسانیده و جمیع حکایات و روایات بد 
و نیک که در مجلس گذرد به قلم گرفته, به دست معتمدان داده روانة درگاه معلا گردانند 
كه بر جمیم ارضاع نواب همايون را اظلاع حاصل گردد. 

و مهمانی آن ایالت‌پناه بدین دستور باشد که طعام و حلوات و يراق ضروری سر براه 
نمایند. اوّل پنجاه چادر و ببست سایبان و دو چادر بزرگ که جهتِ خاضة شریفه ترتیب 
نموده عرض کرده بود با دوازده زوج قالی دوازده ذرعی, و هفت زوج قالی بنج ذرعی 
ختایی, و با دویست و پنحاه طبق جینی بزرگ و کوک و دیگر اطباق و دیگها که با 
سر پوش قلعی کرده باشند و قطار شتر یک توقور پیشکش نمایند» و حاکم غور و فوشنج در 
ولايت خود مهمانى نمایند» و حاکم خاف وزاوه و محولات در محل سرای فرهاد جرد که 
ينج فرسخى مشهد است ‏ مهمانى نمايند؛ درين باب قدغن عظيم دانند و از فرمان همايون 
تخلف نور زند. 


فتحنامةٌ ايروان كه شاه جتّت مكان 
شاه صفى بهادرخان فتح نموده. 
نویدی کز انفاس لطفش صبا دمادم طفررا نار آورد 
تمي نمیشن به گیلزار ملک گل فتح ونصرت به‌بار آورد 
حمدٍ واهب متعال و شکر ایزد لایزال كه پادشاه ملایگ سپاه جمجاه گیتی پناه, 
فان ادل کف ا اون دراک ينان ان تیان كي ساطان 
صاحب هدايت و يقين, آن كه نه حصار قلعة افلاك در نظر هنت والا نهمت تسخيرش 
برجى است مدوّرء و وسعت اقاليم 009 
میمنت و اقبال فرَخ‌فال و عنايتٍ پادشاه لایزال, و به مقتضاء «ویتصُرك الله نضراً عزیزآ» 
ورود فرمانٍ قضا جريان در اندک اوقات و زمان قلعة ايروان را به قبضة اقتدار و ينجة اختیار 
خود در آورده» ساکنان ملا اعلى نقارة فتح و نصرت را هفت شيانه روز در نه بام فلک به 
نوازش در آوردند, حمّا كه كوش و هوش از استماع اين خبر فیض اثر جون عدف گرانبار 


۳ (tA) الفتح‎ ١ 


۲ هم رسائل خطى فارسی 


گردید و غنچ؛ اين بشارت بر گلبن اين تمتا شکفتن آغاز نمود» عالم پیر جوانی از سر كرفت 
و رونق فتح ایام شباب بهجت بر بهجت افزود. نوای اين مژده به مسامع_عالم و عالمیان 
بتخصیص بزرگانِ اصفهان و كوجكان عراق راه یافت» از آوازۀ اين نخمه عرب و عجم در 
عيش و خرمی در غنوده و در مهد امن و امان آرمیدند. نشانٍ محنت به نوعی از صفایح قلوب 
جهانبان برطرف گردید که عاشق را به معشوق باشد, و زنگ غم از آيينة خاطر همگی به 
نحوی زدوده گردید که بجز غبار پریشانی زلف كس ندید. حقيقت جنان که به تاريخ بيست 
و سیم شهر جمادی‌الثانی سنهٌ ۱۰4۵ راياتٍ جاه و حلال به فیروزی و اقبال از دارالسَلطنة 
تبریز روان قلعة گردون حلقة ایروان گردید, به تاريخ ۱۵ شهر رجب و بيست و دوم شهر 
رمضان الميارك سنه مذكور زمين حصار رفع آثار و ديوار ایدار متانت و شیر حاجی و برج 
سفيد را که از رفعت كيوان یکی از كمينه کوتوال أن بود - به نوعى تهى نمودند كه چون 
دلٍ شكستة مظلومان جز تكيه افتاد گی پناهی نداشت» حريفانٍ آتش ظينت سمنذر خصلت 
به دستيسارى توفيق آتش بر اطراف آن زدند» چنان شور و تيركى ظاهر گردید و رستاخیزی به 
فيو يويك که رصد بندان دقيقة رس » و کارا گاهان صبخ نفس به ديدة فلى رصد و نجوم 
آسمانی ديكر تازه تصوّر کردند. 

و به تاريخ ۱۵ رمضان» به تاريخ ۱۵ سنۀ مذكور غازیان شیر شکار و تيع بندانٍ 
شجاعث آثار» سربازان هنكام رزم» بادةنوشانٍ محفل بزم؛ 


همه حمله‌آور جوشيرريان به دولت قرین وبه نصرت قران 
جوانان يُردل به عین شباب همه دست يروردة آفتاب 


جوآن قلعه گیران بافكروهوش20 به‌سر جمله خود, وبهتن» شعله‌پوش 
به شیر حاجى قلعه یورش برده و اهل قلعه بنيادٍ روباه‌بازی و حيلة سازى آغاز نموده در 
گوثه‌ها گريختند. و به تاريخ ۲۰ روز چهارشنبه شهر رمضان هذ كور بد موجب آنه وافی 
ی فمت رک نا ابیت ۸ بان ریا راوگان یر کم ام 
که غبار معرکه را توتیای ديدة دولت دانستندی و آب حیات را ظلمات یافتندی در شجاعت به 
مثابه ای که صخره از شعلة تيغ _كوه گذارشان ذرّه گشتی و ذزء از نوک پیکان موشکافان 
هریک صد پاره شدی. 

همه ادها پیکر وفتنةجوى هُدَيْرانِ خارا دل و شسيرْخوى 

به دست خود از شعله بگرفته تيغ سپرها کشیده به سر پنجه ميغ 

به خوك ریختن جمله درپیچ وتاب همه تن حوسیماب در اضطراب 


۲ الفتح (4۸) ۱ 


امه های تاریخی ۰ ۱۹۳ 


شيو جانبازی اختیار نموده» تیفها از نیام به مثابة الفي اسلام کشیدند, و چون شعلة خود را بر 
خار و خس وحود اهل کفر زده» به نوعی که طاير روح پر فتوح آن جماعت بی بضاعت نیز 
بیرون رفتند نیافتند» و به حملة تيغ غازيانٍ ظفرنشان گرفتار شده طعمة شاهین اجل گردیدند. 
نسیم گلشن جانفزایی بر مشام جانها راه یافت و آفتاب نظام مملکت آرایی از مطلع_آمال 
عالمیان تافت» و دهان سه یک بار دیگر ازين مژده به نسیم قبول آشنا گردید ورایج 
خاطرها شد. لِلَّهِ الحمد که دست توفیق کمنذافکن گردید, گردنِ جند سردار نابکار ایشان را 
- که ركن التلطن؛ اهل ديار ضلالتُ آثار بودند ‏ به قیدِ طوقي بندكى در آورد وساي مغال آن 
جماعتِ اهل بغی وافساتزا ماک خوارى افکنده» و در باب فتنه وعناد 

كبن کر تیم داورو مود رفيا نفاقييشة مردود مرتضی پاشا 
ار زعالم غيبى وشا لاريبى جان نور الهی قلب شكافٍ آن گردید - به قهر ابدی گرفتار 
شد» و جون از لدت سير بود آن غذار نابكار به طبقة «فی درك الأسفل من التار» ۲ افتاده 
بنابر اخبار مختلفث آثار كه تفن خاطر از افواه ظاهرنمی‌شدبنابرین مجملى که در حيّز تقرير و 
مرتبة تحرير در آورده. 

نبودم آگه ازاخبارمختلف آثار بههرطريق كه شد كشته عين مصلحت است 

از این اشارت غمْ انجام به ایام مسرّت فرجام و كامرانى مبدل كرديد و ازيردة بُرساز 

جهان آهنگ نواى خوشدلى به كوش هوش كافَة بنى آدم رسيد. جانها ازين مژده ذرووار در 
عالم تن به دست افشانى و پاکوبی در آمده رو تازه و روح بی اندازه در دلها وزيد. 

نسيمى از چمن فتح بر زمانه وزيد ١‏ كهازشميم وصالش گل اميد شكفت 

بنده قليل البضاعه, خاكروب آستانة خانوادة دين» ازين بهجت و مسرّت از جرد 

رد دان طلب تاخ اين فتح نمود؛ هاتفى ازعالم غيب مبقر شدهء فرمود, و اين فقير نيز در 
بحر فكر به غواصى در آمد ودر ثمين آن گرامی گوهر را به دستيارى توفيق بدست آورد و در 
نظر حواهر شناسان» جهارسوی بازارعتل و هوش جلوه داد» و درین ابیات تاريخ نوشته» 

تسا ازلطف شاه‌جهان که ازعدل او كشت دوران جوان 

به تسخیرقلعه اشارت نمود سيهجمله گشتند هرسوروان 

برافراخت چون رایت خسروی گریزان شدند از برش روميان 

سياه دربرابر جوصف برکشید هراسان بگشتند هرسو دوان 

به امر شهنشاه انی تبار گرفتند چون قلمه را درميان 

ببستند راه تردد جنان که بيرون از ایشان نشد غير حجان 


١٤۵ )٤( م. النساء‎ 


4ع رسائل خطى فارسى 


طلب کردم ازعقل تاريخ آن به عيش وطرب بادل شادمان 
رسانیده تاريخ گفتابگوی: «بدست آمد اين قلعه ایروان» 


مکتوبی که نصیرای همدانی به حکم شاه عبّاس الحسینی الصَفوی 
به حاکم دارالسلام بغداد نوشته 

بعد از حمد الهی و درود نامتناهی؛ بدان و آگاه باش که در تاریخ_هشتصد و پنجاه 
و پنج هجری در دارالسلام بغداد به تأييدٍ ربّانى و خداوند آفریدگار سبحانی به سمع جناب 
بی زوال اجلال‌مابی وقوع و شرب ورود یافت که جون خليفة آن ديار از مراسم اطاعت و 
فرمانبرداری و لوازم انقیاد و بردباری اباء و استنكاف نمود و از جادة اتباع حکم و فرمان 
واحب آلاذعان سر پیچید» اگر به قدم شکرگزاری پیش نیاید, لهذا کم قتال و فرمانٍ قتل و 
استیصال براو جاری و نافذ گردانيم و به دست قهر و سطوت سر پنجه غضب و صولت گرفته 
به جاه عدم و حصار تهلکه سرنگونش اندازيم و آن ملک را از آثار و علاماتِ او پاک کرده, 
خاطر خطیر خود را از عمر او فارع بال نماييم؛ و اكنون تو را به بساط اطاعت و به را انقیاد و 
صدر صفَهُ عدالت و داد می‌خوانیم . يس اگر از روی طوع و رغبت قدم در شاهراه موافقت ما و 
جاده اطاعت گذاری» و درآیی» و شهر و مملکت خود را به قبضۀ تصرف ذاشته به آسایش 
خواهی آرامید, و جام راحت و شراب عافیت و باد انعام خواهی چشید, و در بهشتٍ 
عنبزسرشتِ امن و امان داخل خواهی شدء و اگر به حاطرت باشد که مانند دیگران به 
مخالفت و امتناع پیش آیی , بدون توقف از مردمان تو جمعی را برسر تو خواهم گماشت, و 
برخی از نفران خواهم فرمود تا به ضرب تيغ _ آبدار دمار از روزگارت برآورده به دست 
فرشتگانِ عذاب و ملايكة غلاظ و شداد بسپارند. يس زنهار که مانن آن گوسفندی كه زمين 
را به سم خود بکند و ناگاه کارد به جهتٍ ذبح خود ييدا مىكند نباشى » و همچو آن شخصى 
كه بينى خود را به دستٍ خود بريده مله نشوی, و اين كار نکنی؛ وما آنجه لازمة آگاهی 
بود به تو اعلام نموديم «وما على الرّسول الا البلاغ المبین» ". 

منت آنچه گفتم تمامی زعالم حقست تودانى و تدبیر خود والسّلام. 


۵٤ )۲4( النور‎ ۱ 


© على بن احمد قطرب 


© هرتضى رحيمى 


اين كتاب از قطرب» يعنى ابوعلى محمّد فرزند المستنیر فرزند احمد 
بصرى است كه در سال ,۲۳۹ هدر گذشته است. وى شاكرد سیبویه بوده و از 
نخستين كسانى به شمارمى رود كه مثلشات را جمع آورده است. منظور از 
مشلّت واژه‌های عربى می باشد که ازحيث لفظ يكى: و از لحاظ حركات 
آغازه آنها به سه معنی می آیند. بنا به اظهار نظر جناب آقای احمد منزوى در 
فهرست نسخه‌های فارسی» در کف الطنون و معجم المطبوعات مثلثات 
قطرب را منظوم ياد کرده‌اند, ولی نخستین بار ابن یوسف از منثور آن به ترتيب 
تهخی همراه با ترجمة فارسی ياد نموده است» كه در آغاز نسخه به قطربن 
احمد نسبت داده شده که گویا همان قطرب است. 

آقای منزوی در فهرست نسخه‌های فارسی ۲۰۲۲/۳ نسخه‌هایی از این 
کتاب را بترتیب زیر برشمرده. است. 

-١‏ نسخواى که در کتابخانۀ سپهسالار با شمارة ۱۱۰ نگهداری 
می شود. کاتب آن محمّد فرزند عبدالکریم است و تاریخ کتابت آن ٩۲۸‏ 
می باشد. ترجمهٌ هر واژهن در زیر همان واه است» نام مترجم در ان ياد نشده 


۹ هو رسائل خطى فارسى 


ودارای 5 برگ می باشد. 

۲-مجلس 4٩۰۰/۹۲‏ نسخ با تاريخ ۱۰۷۲ در دفتر (۱۹۵ر- ۱۹۲) 
آغاز: هذا کتاب المثلث الفته 

۳ مجلس ۱۸۰۵: نسخ با تاريخ ۹ در دفتر (ص )-۳۱٩‏ بسیار به 
نسخه ۱۱۰ سپهسالار نزدیکتر است. نسخه تازه‌تر است» ولی انشای کهنتری 
دارد. ن- ک: ذریعه ۰۸۰/۱۹ کشف الظنون ۱۵۸/۲ ف مجلس ۰۳۹۵/۹ 
فهرست منزوی ۲۰۲۲/۳ و نیز در فهرست كتابخانة مسجد اعظم نسخه ای 
است یک برگی كه به عربی می باشد و در مجموعة شمارۀ ۱۱۹۵ قراردارد 
معرفی شده است. 

در فهرست مغنیسا/۲۷۹ نيز تلخیصی از مثلثات قطرب بصری معرفی شده 
که با حط نستعليق متوسّط وبدون نام کاتب و بدون تاريخ (ظ ق: 6۱۰ وبا 
شمارهُ ۲۹۰۵/۲۷ می باشد. 

علاوه بر نسخ فوق» نسخه‌ای از آن کتاب در كتابخانة مسجد جامع 
بشرویه از بخش فردوس نگهداری می شود و به دلیل فهرست نشدن نسخ آن 
کتابخانه در هیچیک از کتب فهارس اشاره‌ای به آن نشده است. اين نسخه 
تاريخ کتابت ندارد ولی از سیاق خط آن برمی آید که از سدهٌ ۸ و ٩‏ می باشد. 
ما در نظر داشتیم که دست به تصحیح أن بزنیم ولی از آنجا که آن نسخه 
ناقص بود و نسخه‌ای دیگر از آن در دسترس نبود متن آن را عيناً كليشه نمودیم 
و از توضیحات و تصحیحات خودداری كرديم» تا چنانچه محمّقان نسخه‌ای 


مثلث قطرب و ۱۹۷ 


که 


3 :72 سلاجم 


۳ 


5 


یی میاه تسو سناد اتی | ننک كبرت 


انوا رقاب نان تشك ہاب دوینو ره وم یات 
ووت ا لاب بز ا ن لب دان لب جیب پراه لب دوسوجورافة” 


۸ د رسائل خطى فارسى 


نار رد وان ا 
روش رالیتنا لمعه انرو انیت وت اود رات دا ۱ 
لاب ديو سوم 

الصبغة اپ یکرم ماو ینن پا شد لطع لي یار الط مو ٠‏ 
EAT‏ لن دشن داراو بای 
سنال ترچ رون بت لوي ةامر لي 00 
دوماهم از سا روف سد اك ركد اعد خزها مت 
سترمكيارا نت رضره العف نكرهها ا اعت از سیر 
نوباص جایدرع ودینا رل ار 
ا ازم 


ا 


۳ ا ر‎ TT 
: GEE دی ریماد راو‎ 
E OIA کین یداه‎ 
. رڈ یخرد وكزار) چرک ل نام رديت د رمال رب الصوار کرد‎ 
' انون آدی باشو الوم دید ازول ودا نشور بارا الصو‎ 
07 راديند لهرت كردت ونان جوى لین کنر‎ 
در ای الفط رید فطرا الط کی الكياه رن‎ 9 
تزه سی القطرتاحبت وجانب رات ایغ کر وان‎ ۳ 
: *روشنایی العقا رم (جورم( زمبر, وهاشا مادملا ازمتكردنا لفقارة‎ 
* یجنران انرازه الق ںہ بك نزيرك ال رتتربرها الع شار‎ 


مثلث قطرب ۲ ۱۹۹ 


8 تاركنم ںاھی د ديك نان ] 
1 از نان دوست دا ردالرو ر در 20 لعارضبب ماج 
ل كلذ وير ات شاع لوف ی 
24 ند الق رم داداند ادو E‏ 
لسن بالوكزز خط وبنوشت ا لطس ها زیت 
لل لأس دلرى دم دی البش عقا لد دوم اج 
ری وه زارد وس ارات راشب امرض ص رمرم 
رو شل وعم نينا البسط سور البسوڑ ماه یرجه 


ا ووس سم | زیشر بان شتا رما 
۹ ایند السقطباران اليقطف: رار سيد 
- -ایرالتقطحری r‏ و 


وی 


و كان كرون رتم وف لعف تب ده 

ا E RE‏ هوق 

7 ف راهها الق بیان د مرش جلاکننه الفرق قم افرق 

کد چت باز« الصرف رامق مسد جع کزان نار 3 
ی د کیاکی الور عاد کرد ن الرق نن الس زرو سک مردار: 


2 
e 


از را 


09 
9 
۳ کر 


ام 


ای زل و با ي ره 
ديسكا اد شا 
. 6 0 ۱ 


قوش 9 دنأ قرا EOE‏ رسيي 
ا شر لجز رود وستى وج ۱ ری الى 8 
ی تبر الین ری رش( مغ راه مین الك[ بیش ]رم ری ۳۳ 
٠ 1‏ یروہال (خترچیالض(جریکنا شو رپوا مسا 
صابوها نخس مرو اس هب ال سن لاتا | فك 
اللا ریاس مجراحت وراش | لا نيب وتا 7 
ا كرت ترما یمق ۷ لم م نسب كمد رياه سيا ريشق 
ا#براسوج ءاسي راب ایشا اما باه 
شد یریک ليام مور دی لك يبا شيل وی و 
اتلام ا € رك اچم ونر نکن وعصازم الوا 
جه ی دروم دماه م ش یی جرتم 4 
سام امن کرد نالإسا م مادرفرزنرن لا ماذرحف را e‏ 
۱ المره عمال ازم يان الضرم درب برد‌خها شرت يوست زان ا 
دا له کیرک ركتبا ادا ی 3 
م ارارک اوازبلنل ا يالك حت جت ندا اليقدموى الي 
۲ كروما ی ا 


